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توصیه‌های اخلاقی امام صادق علیه السلام به پیروان خود 


[1] از اسماعیل بن جابر رسیده است که امام صادق علیه السلام ِ نامه 
را به اصحاب خود نوشت و به آنها دستور داد اين نامه را به یک دیگر 
اوه ار ترا و اه 
هر یک نسخه‌ای از ان را در نماز خانه منزل خویش نهاده بودند و هر گاه 
نمازشان به پایان می‌رسید در آن می‌نگریستند. 

اسماعیل بخ عخلد فت اج کفته. آبوت: این نامه از سوی امام صادق علیه 
السلام به تا فرستاده شد: 

به نام خداوند بخشاینده مهربان از پرخزد کارتان عافیت بطلبید و در صدد 
یافتن آرامش, وقار و سکینه باشید. شرم و حیا را در پیش رو گیرید و از 
را و ی بل ار 
آنان را بر خویش تاب آورید. مبادا با آنها ذرافتید و: ستیرم کنید, و در 
مجالست و آمیزش و گفتگو با آنها میان خود و خدا دیندار باشید. و به هنگام 
همنشینی و آمیزش و گفتگوی با ایشان که گریزی از آن نیست تَقیّه در 
پیش گیرید که خداوند به شما دستور داده آن را در پیوند با آنها به کارش 

بندید. هر گاه به همنشینی با آنها مجبور شدید بی‌گمان شما را خواهند آزرد 
و در چهره آنها زشتی خواهید پافت. و اگر خداوند شث آنها را از شما دفع 
نکند به شما یورش می‌آورند. ۳ 

ی هی ی و وت امس از ان ات که 
آشکار می‌کنند. 

مجالس شما و آنها یکی است ولی جان شما و آنها از یک دیگر جداست و با 
ان هی کر شما هرگز دوستشان نخواهید داشت و آنها نیز شما را 
دوست ندارند ولی 
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خداوند شما را با نمودن راه حق گرامی داشته و نسبت بدان آگاهیتان 
بخشیده است ولی آنان را شایسته حق قرار نداده است. با آنها مدارا کنید 
و نسبت بدیشان صبر در پیش گیرید, و این در حالی است که آنان با شما 
سر سازش و شکیبایی ندارند. نیرنگ آنها اندیشه‌های شیطانی است که از 
یک دیگر می‌گیرند و به یک دیگر می‌دهند. 

همانا دشمنان خدا اگر بتوانند شما را از حق باز می‌دارند ولی خدا شما را 
از آنان حفظ می‌کند, پس تقوای خدا در پیش گیرید و زبانتان را جز به خبر 
مگشایید. 

بپرهیزید از اینکه زبان به گفتار دروغ و بهتان و گناه و دشمنی بیالایید, زیرا 
اگر زبان خود را از آنچه خدا نمی‌پسندد و شما را از آن بازداشته حفظ 


کنفت کرو ترفرد کاران رافان تن خواهد توق یا آنکم‌ زان آلموه کی ترا 
آلودن زیان به آنچه خدارا اخوش آید مار آن‌ بای داشته نرد خذاق برای 
بنده هلاکت بار خواهد بود و مورد دشمنی خدا و کری و کوری و گنگی در 
روز رستخیز است و چنانچه خداوند در باره منافقان فر موده: 2 
عْمی فَهْم لایَرَجِعَونَ «1». و و لابْودَنْ لَهُمْ قیَعْتَذْرُونَ «2». 

بیر هیزید از اینکه دست به کاری_ بیالابید که خداوند از آن بازداشته است. 
خموشی در پیش گیرید مگر در آنچه پیرامون آخرت خدای بزرگ سودتان 
زساند و باداشتان دهد 

تهلیل و تقدیس و تسبیج و ستایش خدا بسیا ر کنید و به درگاهش زاری کنید 
و به آنچه نزد اوست گرایش پابید از خیری که هیچ کس نمی‌تواند آن را 
ارزیابی کند و به کنهش رسد. 

زبان خود را از آنچه خدا بازداشته بر حذر بدارید و سخنان باطل مگویید که 
گوینده اش در آتشر: جاودان خواهد بود, و ایشان همان کسانی هستند که بر 
این گونه سخنان بمیرند و به سوی خدا توبه نکنند‌وان آن دست: نتوین 

بر شما باد دعا, چه مسلمانان در رسیدن به نیازهایشان نز پر ورد حان 
وسیله‌ای بهتر از دعا و گرایش به سوی خدا و زاری به درگاه او در اختیار 
ندارند. به هر آنچه خدا| تشویقتان کرده گرایش یابید و در آنچه خدایتان به 
سوی آن خوانده پاسخش گویید تا رستگاری 


(1) «کرند, لالند, کورند, 1 بنا بر این به راه تاش ات3 (سوره بقره/ آیه 19 
(2) «و رخصت نمی‌پابند ۳ پوزش خواهند» (سوره مرسلات/ ارم 36). 
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یابید و از عذاب خدا نجات پیدا کنید. مبادا خود را شیفته چیزی کنید که خدا 
آن را بر شما حرام ساخته, پس هر آن کس که پرده حرمت الهی را در دنیا 
بدرد خداوند میان او و بهشت و نعمتها و لذتهای بهشتی و کرامت پیوسته و 
جاودان بهشتیان, مانع گردد. 

بدانید چه بد می‌اندیشد کسی که به نافرمانی خدا و ارتکاب گناه فکر 
می‌کند و در پی لذتهای دنیوی است که از صاحبانش گسسته می‌گردد و 
ترجیح می‌دهد پرده حرمت آلهی را بدرد و آن را بر نعمتهای جاودان بهشتی 
و لدّات و ارجمندی بهشتیان رجحان می‌دهد. 

وای به حال انها که چه تیره روز و بخت برگشته و بد حالند نزد خدایشان در 
روز رستخیز. 7 ۳ 
بخدا پناه برید از اينکه خداوند شما را برای ابد حفظ کند از انکه نظیر انها 
گردید و از اینکه شما را همچون ایشان بیازماید و برای ما و شما جز در 
پرتو او نیرویی نیست. اس 

ای گروه رهیافته! تقوای خدا در پیش گیرید. اگر خدا نعمتی را که به شما 


دادم کافل کند ان.را :بایان تبده فکر آنکهبه ما همان رساند که. به 
صالحان پیش از شما رسانده است. 1 7 

شما را در جان و مالتان بیازماید, تا انکه از دشمنان خدا ازار فراوان 
بشنوید و صبر در پیش گیرید و به خود هموار کنید, و تا جایی که خوارتان 
کنند و دشمنتان دارند و بر شما ستم ورزند و شما تحمّل کنید و در این راه 
خشنودی خدا و آخرت را جویید, تا جایی که در آزار دشمنان خدا خشم فرو 
خورید, و شما را در باره عقیده به حق دروغگو شمارند و دشمن دارند و با 
شما بر سر آن کینه‌توزند و باید بر همه اینها شکیب ورزید, و مصداق این 
هه شمان است که رل ین کنات گرا بر مارا که انا که 
فرمود: 
که ضتر أولوا ارم من الْشْل و لارتشتقجل هم «1» و و لقذ 
کذ بت رشل من قتلک قصتزو! علی ما وا و وی 2 

ی فا ۱۳ 
ضبر 


(1) «پس همان گونه که پیامبران نستوه, صبر کردند, صبر کن, و برای آنان 
شتابزدگی به خرج مده» (سوره احقاف/ ایه 35). 

(2) و پیت از من ار این نی دی ول بر آهه تتسد نو اه 
آزاز دندندشکیبانی کردند» (سوزة انعام/ ایه:34): 
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کردند. به راستی پیغمبر خدا و رسولان پیش از وی تکذیفب دنو ارازن 
کشیدند, و اگر شما را خوش آید فرمان خدا در باره آنها همان فرمانی 
1 اضل: آفریشنن. بدانهاداد. از اضل آفرینش در برابر کفری 
است که برای دیگران در علم خدا گذشته است و آنها را برای آن آفریده و 
در برابر آنهاتی که در قرآن خود از آنها نام برده و فرموده: 

و جعلناهم أیْمَةٌ یعون اٍلی التّار <1». پس در این تدبر کنید فا 
داتشه تیوه زیر اه کر این مطلت .و بظاین انس که‌شداوند دوز 
کتابش فرض کرده- اعم ار ار اتتوی ام ری یواک 
گناهان که مستوجب خشم الهی است- نادیده بگیرد, در آتش جهنم به روی 
افتد. 

و فرمود: ای گروه رحمت شده و رستگار! همانا خداوند خیری را که به 
شما داده به کمال رسانده است., و بدانید که در علم خدا و فرمانش چنین 
نیست که یکی از خلقش حکم دین را به هوس و سلیقه یا به نظر و قیاس 
دریافت کند. خدا قران فرود فرستاده و همه امور را در ان بیان داشته. و 
برای قرآن و آموختن آن گروهی مشخص ساخته, و برای آنان که خدا علم 
قرآن را , قه آنان سر کم ,رها تیش کبه حوانمت رای هقاس مفقهمی ان 


انها ساخته بی‌نیازشان کرده و به انان ارجمندی بخشیده است و اینها نیز 
همان اهل ذکر می‌باشند که خدا به ات فرمان داده از آنها پرسش کنند, ۰ و 
هم ایشانند که هر که از آنها پتسا سل حهاه اینکه در علم خدا گذشته 
است که باید آنها را تصدیق کند و از آنها پیروی کند, او را بدرستی ره 
نمایند و از دانش قران به او بدهند انقدر که به سوی خدا و همه راههای 
حق ره يابد, و هم ایشانند که نباید از آنها و از پرسش از ایشان و علمی که 
خدا آنها را بدان گرامی داشته و نزد آنها سپرده روگردانند. مگر کسی که 
در علم خدا نگون بخت رقم خورده باشد, و ایشانند که از پرسش از اهل 
ذکر و از آنها که علم قرآن بدیشان بخشیده شده و نزد آنها نهاده شده و 
سل از اسان حاحت که و کرداه آنان سا واه 


(1) جنه آنان را بیشوایانی: که یه شوی انش فی‌خو‌انتد کرداننديم» (شورم 
قصص/ آیه 41). 
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هستند که به دلخواه و سلیقه و رأی و قیاس عمل کنند تا آنکه شیطان به 
وروت آها راهم بایه جه انان اهل. اما درشام فران را تروعداه کا من 
قلمداد کرده‌اند و گمراهان در علم قرآن را نزد خدا, موّمن تلقّی کرده‌اند و 
تسباری از آمون حلال براعرام و بضیاری از امون خرام را حلال کردانبتم‌اند: 
این است اصل میوه هوی و هوس ایشان و حال آنکه رسول خدا پیش از 
مرگش به آنها سفارش کرده بود و آنها در برابر گفتند: پس از آنکه خداوند 
و سل را ار تا در ارات که ان بر واه 
عفل موی خداوید یار را از ها کرقمسناعری مهم شعارن 
کرده و فرمانمان داده, اگر چه خواست مردم مخالف نظر خدا و رسولش 
باشد. 

و هیچ کس بر خدا جسورتر و گمراهی او آشکارتر نیست از کسی که این 
روش را در پیش رو بگیرد و پیش خود چنین پندارد که این کار برای او 
رواست, بخدا سوگند حق خداست بر مردم که او را در زمان زندگی محمّد 
صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و پس از مرگ او فرمانش برند و پیروی‌اش 
کنند. آیا کسی از اين دشمنان خدا که با محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
اسلام آورده می‌تواند گمان کند که پیامبر به قول و رآی و قیاس خود عمل 
می‌کرد؟ اگر بگوید آری بر خدا دروغ بسته و در گمراهی ژرف افتاده 
است, و اگر بگوید نه هیچ کس نباید به ری و دلخواه و قیاس خود عمل کند 
و چنین کسی علیه خود اعتراف کرده و او از کسانی است که گمان می‌کند 
خداوند پس از مرگ رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خدا اطاعت و 
پیروی نمی‌ شود و حال آنکه خداوند می‌فرماید: 3 ما مُحَتَد الا تون قد 


خلت من قَبله الرّسْل أ عَاِنْ مات او فتل اْقْمُ علی أعْقایکم و مَن یقلت 
و و سیجزی اللهٌ از آن 
روست که بدانید و ار 
آله و سلّم اطاعت و پيروي می‌شود, و همان گونه که هیچ کس از مردم در 
زمان حیات محمّد صلی الله علیه و اله و سلم نمی‌توانسته به هوس و رای 
و قیاس مخالف با محمّد صلی الله علیه و اله و سلم عمل کند, در زمان 


مرگ او نیز 


(1) «و محمد. جز فرستاده‌ای کة پیش از او [هم] پیامبراتی. | آمدم.و] 
گذشتند, نیست. آیا اگر او بمپرد یا کشته شود, از عقیده خود بر می‌گردید؟ 
و هر کس از عقیده خود بازگردد. هیچ زیانی بخدا نمی‌رساند, و به زودی 
خداوند. سپاسگزاران را پاداش می‌دهد» (سوره آل عمران/ آیه 144). 
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حق ندارد به هوس و رای و قیاس خود عمل کند. و می‌فرماید: دستهای 
خود را در نماز برای تکبيرة الاحرام بیش از یک بار بلند نکنید, زیرا| مردم 
شما را بدان شناخته‌اند و حول و قوه‌ای نیست جز بخدا. و فرمود: به درگاه 
خدا بسیار دعا کنید, زیرا خدا آن: بندم موف را تونسنت دارد که.به در کاهش 
دعا کند و خدا به بندگان موّمن خود وعده اجابت داده است و خدا دعای 
مومنان راء به روز رستخیز بخشی از عملشان سازد و در بهشت بدان 
بیفزاید, پس بسیار یاد خدا| کنید تا انجا که توانید, در هر ساعتی از ساعات 
شب يا روز, زیرا خدا فرمان داده است او را یاد کنند و خدا هم به اد 
مقمنی است که در یاد اوست و بدانید که خدا بندگان مقمن خویش را یاد 
نکند. مگر کسی را که به خیر او را یاد کند. پس خود را به کوشش در 
عبادتش وادارید, زیرا هر چیزی از سوی خدا به کوشش در طاعتش فراهم 
آید و نیز به اجتناب از آنچه وه اهر و ات قرآن حرام کرده. خداوند 
می‌فر ماید: 

و درّوا ظاهر الائم و باطتة »1». و بدانید که هر آنچه خدا| دستور به اجتناب 
از آن داده حرامش نموده. 

و از آثار و فرمانهای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سل و روش او پیروی 
کنید و بدان عمل نمایید و از پسند و رأی خود پیروی نکنید تا گمراه شوید, 
زیرا گمراه‌ترین مردم در نزد خدا کسی است که پیرو پسند و 
باشد آن هم بی‌هیچ هدایتی از سوی خدا. و تا توانید به خویش نیکی کنید., 
زیرا اگر نیکی کنید به خود کرده‌اید و اگر بدی کنید در حقي خویش روا 
داشته‌اید. وربا فردم به فدارا ترخیزید و آنها را بو خویش فتتلط نسازید. با 
این چنین خدا را هم فرمان برده باشید. بپرهیزید از اينکه به دشمنان خدا 
دشنام د هید آن هنگام که دشنام نتوین کف آزها نیز بدون آگاهی بخدا| 


دشنام خواهند داد. و شما را زیبنده است که بدانید حدذ دشنام بخدا کدام 
است.؛ همانا هر که به اولیاء خدا دشنام دهد بخدا دشنام داده است, و چه 
را فراهم سازد. پس ارام ارام از او امر الهی پیروی کنید و حول و قوّه‌ای 
نیست مگر بخدا. 


(1) «و گناه اشکار و پنهان را رها کنید» (سوره انعام/ آیه 120). 
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نیز می‌فرماید: ای گروهي که خداوند نگاهبان امور آنهاست! روی آورید به 
آثار پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم و روش آن حضرت و آثار 
امامان: هداینگر از خایدان ساهیز صلی الله علبه و اله. فد.شلم .یس از 
ایشان, چه هر که بدان عمل کند مسلما هدایت شده, و هر که آن را وانهد 
و از ان روی برتابد گمراه گردد. زیرا انها همان کسانی هستند که خداوند 
فرمان به اطاعت و دوستی آنان داده است. پدر ما پیامبر اکرم صلی الله 
یم هه اس وود بف کر کم دز یرو آان‌وششن. اشت و اک 
چه اندک باشد نزد او پسندیده‌تر و سودمندتر خواهد بود از سخت کوشی 
فراوان در بدعت‌گذاری و پیروی از پسند دل. همانا پیروی از هوی و از 
بدعتها |۳۹ بدو هدایت الهی گمراهی است, و هر گمراهی بدعت است, 
هر ندعت در انش است. و هرگز به چیزی نزد خدا نتوان رسید جز به 
فرمانبری از او و شکیبایی و خشنودی. که شکیبایی و خشنودی نیز فرمان 
بدانید هیچ بنده‌ای از بندگان خدا ایمان ندارد مگر خشنود باشد بدان چه 
خدا| بدو بخشیده, حال آن را خوش دارد يا نه. و هرگز خدا به کسی که 
شکیب واخشنودی کرد پیش کیرد آن نکند جر انچة شا یسعه اونفت هراق او 
نیکوست, حال ی را خوش بدارد یا نه. بر شما بار مراقبت از نمازها به 
ویژه نماز ظهر [یا مغرب], زیرا خدا همه مومنان پیش از شما و شما را در 
قران بدان فرمان داده است. بر شما باد مهرورزی به مسلمانان. زیرا هر 
که ایشان را خوار شمارد و بر آنها گردن فرازد به تحقیق از کیش خدا ‌به 
در رفته و خدا خوارکننده و بدخواه او خواهد بود. پدر ما ۳ 
الله علیه و آله و سلم فرمود: پروردگارم به من دستور داده به مستمندان 
مسلمان مهر ورزم, و بدانید هر که طتنا ماش را خوار شمرد خدا| از جانب 
خویش بر وی بد خواهی و زبونی برفکند تا جایی که مردم نیز بدخواه او 
خواهند گشت و خدا برای او بدخواه‌تر خواهد بود. 

تفای موس سص مهس درا مشک ها ای نات 
بر شما این حق را دارند که دوستشان بدارید. همانا خدا به پیامبرش 
دستور داده انان را دوست بدارد. و هر که کسی را که خدا به دوستیش 


دستور داده دوشتت نداشته با شد برورد مار ودبیامیر ضلی الله علیه:و اله.و 
ِ عصیان کرده است. و هر که خدا و رسولش را عصیان کند و بر این 
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بمیرد در گمراهی مرده است. 

بر حذر باشید از بزرگ منشی و تکبر زیرا تکبر جامه خداوند سبحان است: 
و هر که در تصاحب این جامه با خدا هت ی و 
در روز رستخیز خوار و زبونش سازد. مبادا به ی یک دیگر ستم و دست 
اندازی کنید, زیرا| آن از سرشت تس همانا هر که ستم و 
تعذّی کند خدا ستمش را به خودش برگرداند و یاری خدا از آننننتمکش 
است, و هر که را خدا یاری کند پیروز گردد و به چیرگی الهی دست یابد. 
مبادا علیه مسلمان ستم کشیده‌ای اقدامی کنید تا به درگاه خدا| نفرینتان 
کند و خدا او را در پاره شما اجابت نماید. همان پدر ما باکت ارم صان 
له علیه و آله و سلّم می‌فرمود: همأنا دعای مسلمان ستمد یده مستجاپ 
می‌گردد. باید به یک دیگر کمک رسانید, زیرا| پدر ما تاش احرم ای االه 
هه هه را ی ور مد همأنا مزد یاری به مسلمانان از روزه یک 
ماهه همراه با اعتکاف در مسجد الحرام بیشتر است. 

مبادا برادر مسلمان بدهکار خویش را در حالی به دشواري افکنید که در 
تنگدستی به سر می‌برد. همانا پدر ما پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم می‌فرمود: نباید مسلمانی مسلمان دیگر را به سختی افکند و هر که 
تنگدستی را مهلت دهد خداوند در روزی که سایه‌ای جز سایه او نخواهد 
و ی ۱3 

ای گروه رحمت شده که بر دیگران برتری دارید! مبادا حقوق خدا را که بر 
عهده شماست روزی تا روز دیگر و ساعتی: تا ساعت دیگر پس اندازید, 
زیرا هر که در پرداخت حقوق خدا که بر ذمّه دارد شتاب کند خداوند در 
شتاب کردن و چند برابر نمودن خیر او در دنیا و اخرت تواناتر است, هر 
کس در پرداخت حقوق الهی که نزد اوست تاخیر کند خدا به حبس روزی 
مقرر او تواناتر است, و هر که خدا بدو روزی ندهد نخواهد توانست روزی 
خویش را فراهم آورد. حق آنچه را خدا روزی شما کرده بپردازید تا خداوند 
باقیمانده آن را برای شما پاک سازد و پیمان خود را در چند برابر کردن آن 
براورد. و ان را چندان زیاد سازد که هیچ کس جز خدای جهانیان شمار و 
کته یی آن را فا ند 

نیز می‌فرماید: ای مردمان! خدا| را در نظر داشته باشید و اگر توانید امام 
را به تنگنا 

م گام رک دک دا 

نیندازید و کار را بر او دشوار مکنید. 9 


همان کسی است که از پیروان صالح امام بدگویی می‌کند؛ کسانی که به 
فضل امام معترفند و بر ادای حقش شکیبا و به حرمتش آشنا. بدانید هر که 
بدین جایگاه نزد امام فرود اید امام را به دشواری افکنده است و اما در 
این هنگام پیروان صالح و کسانی را که به فضل او اعتراف دارند و بر ادای 
حقش شکیبایند و بر حرمتش آشنا به سب ایجاد دشواری برای امام, 
نفرینشان کند, و نفرین او از سوی خدا به رحمت بدل گردد, و لعنت خدا و 
فرشتگان و رسولان بر ایشان فرود آید. آگاه باشید ای مردمان که دستور 
خدا در باره نیکان از پیش صادر شده است و فرمود: هر که دوست دارد 
خدا را در حالی ملاقات کند که مومن حقیقی است باید خدا و رسول و 
مومنان را دوست بدارد و نزد خدا از دشمنانشان تبژی جوید و هر چه از 
فضل انها به وی رسد بپذیرد, زیرا هیچ فرشته مقرّب و پیامبری و نه 
موجودات پائین‌تر از ایشان به کنه فضل انها نرسد. 

آپا نشنیده‌اید که دا و۳ برتری پیروان مومن امامان هدایتگر فرموده 
است: قاولیک مع الذین عم اللهٌ عَلیَهِم من التبیین و الصدیقین و الشهداء 
الطالچین و عشن آولیک 9 <1». 

0 پیروان امامان بود دیگر چه رسد به خود امامان و 
برتری‌شان! هر که شاد می‌شود از اينکه خدا ایمانش را کامل گرداند تا 
موّمنی گردد حقیقی باید تقوای خدا را با همان شرایطی که برای موّمنان 
قرار داده در پیش گیرد. همانا خدا همراه با دوست داشتن او و پیامبر و 
پیشوایان مومنان. برپا کردن نماز و پرداخت زکات و دادن قرض الحسنه و 
دوری از کارهای زشت- خواه اشکار يا پنهان- را شرط کرده است. و 
نکته‌ای از محلامات خدا نیست مگر آنکه تفسیر شده و در سخن الهی آمده 
است. هر کس میان خود و خدا به درگاه الهی مخلصانه دینداری می‌کند و 
به خود اجازه ندهد دستوری از این 


(1) «و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند, در زمره کسانی خواهند 
بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان 
و شایستگانند, و آتان جچه نیکو همدمانند» (سوره نساء/ آیه 09 
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دستورات را نادیده گیرد. در حزب پیروز خداوندی قرار دارد و از مومنان 
حقیقی به شمار است, بپرهیزید از ايینکه در انجام محژمات ظاهر و باطن 
الهي که در قرآن بیان شده پا فشاری کنید. چه. ِِ قی‌فرما ند و لم 
بُصِرّوا علی ما قعَلوا و هم یَعْلَمُوَ «1» [تا این جا روایت قاسم بن ربیع 
است ]. 

در می‌یافتند که در فرو گذاشتن دستور الهی خدا را عصیان کرده‌اند و از 


همین رو از او طلب آمرزش می‌نمودند و دیگر بدان باز نمی‌گشتند, و این 
است مقصود خداوند تبارک از ایه مذکور. 

آگاه باشید که خدا از این روی فرمان داده و بر حذر داشته تا در آنچه 
فرمان داده فرمانش برند و از آنچه بازداشته دست شویند. پس هر که از 
فرمان او پیروی کند مطیع او بوده است و همه خیر او را دریافت کند و هر 
که خداوند او را از چیزی باز دارد وراه از ان دست نشوید بتحقیق خدا را 
عصیان کرده است و هر که با عصیان الهی عمرش به سر رسد خداوند او 
تا ره در اش اکن 

و بدانید که میان خدا و احدی از مخلوقاتش اعم از فرشته مقزب پا پیامبر 
مرسل يا هر موجودی پایین‌تر از آنها پیوندی نیست مگر فرمانبری آنها از 
خدا, پس در فرمانبری از خدا| بکوشید اگر می‌خواهید مقمنان حقیقی باشید 
و نیرویی نیست مگر بخدا. و نیز می‌فرماید: بر شما باد فرمانبری از 
خداتان اس فان دای عه له دای شم سک 

بدانید که اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان اسلام. پس هر که 
تسلیم شد بتحقیق مسلمان است., و هر که تسلیم نشد اسلامی ندارد. و 
هر که خواهد به خویش نیکی رساند باید خدا را فرمان برد, چه, هر که خدا 
را فرمان برد به خویش نیکی رسانده است. 

مبادا مرتکب معاصی خدا شوید, زیرا هر که مرتکب معاصی خدا شود در 
نهایت بدی را متوچّه خویش ساخته است. و میان نیکی و بدی جایگاهی 
وجود ندارد, زیرا برای 


(1) «و بر آنچه مرتکب شده‌اند, با آنکه می‌دانند [که گناه است], پافشاری 
نمی‌کنند» (سوره ال عمران/ ایه 135). 
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نیکوکاران نزد خدا بهشت و برای بدکاران نزد خدا اتش است. پس به 
اطاعت خدا برخیزید و از گناهان او دوری کنید. 

و بدانید که هیچ یک از خلایق الهی اعم از فرشته مقژّب و نه پیامبر مرسل 
و نه هیچ موجود دیگری شما را از خدا بی‌نیاز نمی‌کند. هر که می‌خواهد نزد 
خدا شفاعت شافعان بدو سود بخشد باید از خدا بخواهد که از او خشنود 
گردد, و بدانید که هیچ کس به خشنودی خدا نرسد مگر به فرمانبری از.او و 
پیامبرش و والیان امر او از خاندان محمّد صلی الله علیه و اله و سلم و 
سرکشی از آنها سرکشی از خداست اگر چه فضل آنها را چه کم چه زیاد 
منکر نشود, بدانید که منکران همان مکذبانند و مکذبان همان منافقان؛ و 
خداوند بسبحان بحق در باره منافقان فرموده است: ان المنافقین 
الثَريِ الأسَمل من الثّار و لَنْ تجد لَهْمْ تصیرا «1» نباید هیچ کدام از شما که 
دل به-دفیمان خدا دارده از او ترسان ۳7 از هیچ فردی که خدایش از 


ضفت حول و فرشتتی ی نش کردو آموا آهل ان تساه تسده زیر اکن 
کس را که خدا اهل حق قرار نداده هم ایشان شیاطین انس و جن باشند, و 
بدرستی که شیاطین انس از مکر و فریب برخوردارند که به هم وسوسه 
کنند و می‌خواهند در صورت توان اهل حق را از لطفی که خدا در باره انها 
کرده و ایشان را متوجه به دین خود نموده برگردانند. دینی که خداوند 
شیاطین انس را از اهل آن قرار نداده است تا بدین ترتیب دشمنان خدا و 
اهل حق, در شک و انکار و تکذیب شریک یک دیگر نشوند و با یک دیگر 
برابر نگردند چنان که خداوند در قران کریم می‌فرماید: وَدُوا او عکف ون 
کما کفروا فتکونون سَواء «<2». سپس خداوند آنها را که اهل یاری حق 
بودند باز داشته از اينکه از دشمنان خدا برای خود دوست و یاوری بگیرند. 


(1) «آری, منافقان در فروترین درجات دوزخند, و هرگز برای آنان یاوری 
نخواهی یافت» (سوره نساء/ ایه 145). ۱ 

(2) «همان گونه که خودشان کافر شده‌اند. آرزو دارند [که شما نیز] کافر 
شوید, تا با هم برابر باشید». 

(سوره نساء/ ایه 89). 
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نباید نیرنگ شیاطینِ انس و حیله‌شان در کار شماء به هراستان افکند و از 
یاری حق که پروردگار شما را بدان مخصوصتان کرده بازتان دارد و شما 
بدی را با آنچه بهتر از آن است میان خود و آنها برانید و با این کار خشنودی 
۱ 
نیست.. 

بر شما روا نیست اصول دین خدا را برای آنها اشکان سا ربص ترا کر اما 
در بارخ: آن نکته‌ای از شما دریابند دشمنتان گردند و بر علیه شما به کار 
گیرند و در راه نابودیتان بکوشند و به هر آنچه بد می‌دارید با شما روبرو 
شوند و در دولت فاجران هیچ انصاف و حقی به شما ندهند. شما جایگاه 
خویش را میان خود و اهل باطل بشناسید, زیرا برای اهل حق شایسته 
نیست که خود را به منزله اهل باطل درآورند. چه خدا نزد خود به اهل حق 
چونان اهل باطل ننگرد. آیا آنها چگونگی این سخن خدا ۳ در قرآن 
درنیافته‌اند؟ 

أَم تَجْعَل الذِین أمَئوا 5 ۳ الصَالحات که فی الأَرْض َمْ تَجْعَل 
لین کالفقار «1». 

شأن خود را والاتر از اهل باطل بدانید و خدا و امام و دینتان را در معرض 
اهل باطل قرار ندهید که با اين کار خدا را بر خود خشمگین می‌سازید و 
نابود می‌شوید. پس ای اهل صلاح! امر الهی و امر کسانی را که به طاعت 
او دستور می‌دهند واننهید, که خداوند نعمت شما را دگرگون سازد. 


برای خدا| هر که از کیت شما را دارد دوست بدارید و در راه او مخالفان 
خود را دشمن شمارید, و برای همردیفان خود دوستی و خیرخواهی خویش 
را ازفقان کنیدده آن نا از دیگران که با شما دشمنی می‌ورزند و به شما 
تجاوز می‌کنند دربغ بدارید. این ر سم ماست که خداوند آن را به ما آموخته, 
پس آن را بستانید و درکش کنید و خرد خویش را در آن به کار زنید و آن را 
نادیده نگیرید. انچه با هدایت شما همسویی دارد بگیرید و آنچه با هوی و 
هوستان ضوافقن اشت وانهید. 


(1) (یا [مگر] کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند, چون 
مفسدان در زمین می‌گردانیم, پا پرهی ز گاران را چون پلیدکاران قرار 
می‌دهیم ؟» (سوره ص/ آنه 28 
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نباید هیچ بنده‌ای بخدا| رو و فر وشد, و بدانید که اگر بنده‌ای بخدا| بزو کون 
کند به دین خدا بزرگی فروخته است. پس در راه خدا مستقیم بروید و به 
عقب باز نگردید تا زیان کار باشید. خدا ما وشفا را از بزر کی فروختن بده 
پناه بخشد و توان و نیرویی نیست مگر بخدا. 
نیز می‌فرماید: همان اگر بنده‌ای در اصل آفرینش مومن خلق شده بااشد 
تمبرة تاء آنکه خداونخ اش" زا در نظرش بد نماید و او را از ان حور نات زر و 
هر که خدا بدی را برای او ناخوش ساخت و وی را از آن دور کرد, از تکتر 
عافیتش بخشیده و راه نرمش در پیش گیرد و خوش رفتار گردد و چهره 
گشاده و وقار و آرامش و پاکدامنی در او پدیدار شود و از آنچه موجب 
ار سا 
7 
وجه پیرامون آن نگردد, و هر گاه خدا بنده‌ای را در اصل آفرینش کافر خلق 
کرد, او نمیرد تا خدا شر را برای او محبوب گرداند و او را بدان نزدیک 
سازد, و چون شرّ را دوست بدارد گرفتار تکبُر و خود محوری گردد و دلش 
سخت شود و بد اخلاق گردد و هرزگی او نمودار شود, و شرمش اند 
نشوید و معاصی خدا در پیش گیرد و به طاعت الهی و اهل آن بفض ورزد, 
و چه دور است وضع میان موّمن و کافر! از خدا عافیت طلبید و آن را از 
درگاه او بچویید و قوّت و نیرویی نیست مگر بخدا, و خود را برای تحمّل بلا 
در دنیا شعیبا سازید, زیرا بلاای پیو سته و سختی کشیدن در دنیا در راه 
طاعت خدا و دوستی او و کسانی که خدا دستور دوستی انان را داده 
است, انجام بهتری دارد و در دیگر سرای از ملک دنیا, اگر چه نعمت‌ها و 
دوستی انها را ممنوع کرده پیو سته و پیاپی باشد, چه خداوند به دوستی 


امامانی دشستور:داده که: در قرانش از انشان تام بردم و خعلنا هم 
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نم یهذّون بأمرنا «1». و آنان همان کسانی هستند که خدا به ولایت و 
۳ از ایشان دستور داده است. و آنها که خدا از ولایت و طاعتشان 
نهی فرموده همان پیشوایان گمراهی, هستند که خدا در دنیا مقذر فرموده 
بر.اتاهان ات تانا ن‌ هد صلی اه علیه و ای شام اولیاء ال 
حکومت پابند. و در حکومتشان خدا| و رسولش را معصیت کنند ۳ فرمان 
پیامبران پیش از او باشید. پس تدبر کنید در آنچه خدا| در قرآن خود حکایت 
کرده است از گرفتاری پیامبرانش و پیروان موّمن آنها, و سپس از خدا 
بخواهید که به شما در خوشی و ناخوشی و شدّت و راحتی. همان صبری را 
بخشد که بدیشان بخشیده است. 

مبادا با اهل باطل درافتید و ستیزه جویید, و بر شما باد هدایت صالحان» و 
وقار و ارامش و حلم و خشوع و ورع انها از محرمات خداء و وفاداری و 
کوشش آنان در جلب رضایت خدا با عمل به طاعت او, زیرا اگر چنین نکنید 
نزد خدا به مقام نیکان پیش از خود دست نيازید. 

بدانید اگر خدا| برای بنده‌ای خیر بخواهد سینه اش را برای پدیرش اسلام 
بگشاید. و چون این نعمت را بدو بخشید زبانش به حق گویا گردد و بدان 
دل. دهد و کمل, کندم و هر . کاخ خدا این هفه. را برا .او کر آوره اسلامشن 
به کمال رسد و اگر بر این حال بمیرد, مرده است چونان مسلمانی 
حقیقی. و اگر خدا به بنده‌اش خیری نخواهد او را به خود واگذارد و دلتنگ و 
پریشان باشد, و اگر هم حق را بر زبان او راند دل بدان نبندد, و از آنجا که 
دل بدان نبسته است خدا توفیق عمل بدو ندهد, و چون این وضع برای او 
پدید آید تا جایی که بمیرد نزد خدا منافق خواهد بود. و همان اعتراف زبان 
او به حق با آنکه خدایش توفیق دل دادن بدان و عمل کردن به آن به وی 
نداده, بر او حجت گردد. 

هوای ار سس روز تایه شا راشای تفر اه 
بگشاید و زبانتان را حقگو گرداند, تا وقتی که شما را می‌میراند در حالی 
که شما بر حق قرار 


(1( «و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند» 
(سوره اثبیاء/ آیه 73). 
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دارید, و بازگشت شما را چون بازگشت نیکان قبل از خود قرار دهد. و نیرو 
و قوّتی نیست مگر بخدا. 


هر که دوست دارد که بداند خدا او را دوست دارد باید کمر به ۳ لمح 
بندد,و از ما پيروي تفایدر ایا نشنیده‌اید که خداوند به هیا حون فرهود: قل 
ان کنْتمٌ تجبو ن اللة قائّبونی بتکم الله کم نونک و اللْذْ عَفور 
رَجيمٌ «1». 

بخدا سوگند بنده‌ای از خدا فرمان نبرده است مگر آنکه خداوند در 
فرمانبری خود پیروی از ما را نیز داخل کرده است., و بخدا سوگند هرگز 
بنده‌ای از ما پیروی نکرده است مگر آنکه خداوند او را دوست دارد, و بخدا 
سوگند هیچ کس پیروی از ما را کنار ننهاده مگر آنکه ما را دشمن داشته 
است, و بخدا سوگند هیچ کس ما را دشمن نداشته است مگر آنکه خدا را 
عصیان نموده, و هر که با عصیان الهی جان خود از کف دهد خداوند او را 
خوار گرداند و به رو در آتشش افکند. و ستایش از آن خداوند جهانیان 


است. 


صحیفه امام سچجاد علیه السلام در باره زهد 


[2] محمّد بن یحیی از احمد بن محمّد بن عیسی؛ و علی بن ابراهیم از 
پدرش. ؛ همه از حسن بن محبوب, از مالک , بن عطیه روایت 0 از ابو 
حمزه که گفت: نشنیدم کسی از علی بن الحسین علیه السّلام زاهدتر 
باشد جز آنچه در پاره زهد عل بن ایی طالب به من رسیده است. ابو 
مه کت ورد عی و هر که در حور ی رد 

ابو حمزه می‌گوید: دفتری خواندم که در آن گفتاری پیرامون زهد از قول 
علی بن الحسین علیه السْلام وارد شده بود و من آنچه را در آن بود نوشتم 
و خدمت امام علیه السّلام رسیدم و آنچه را در آن بود به ایشان عرضه 
کردم, امام علیه السْلام آن را شناخت و درست دانست و در آن چنین آمده 


است: 


)1 «بگو: اگر خدا را دوست دارید. از من پیروی کنید تا خدا دوستتان 
بدارد و گناهان ما را بر شتما ببخشاند و خداوند اهر ندم.مهربان: است» 
(سوره آل عمران/ آیه 1 
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به نام خداوند بخشاینده مهربان. خداوند در نیرنگ ستمکاران و تجاوز 
حسودان و یورش زورگویان برای ما و شما کافی است. ای مومنان! 
طاغوت‌ها و پیروان دنیا مدار و دنیا طلب ایشان که پیوسته بر کالای 
پوسیده بت و زود گدر آن:دل بسته‌اند شما را نفریبند. 

از آتچه خدایتان بر جذر داشته بر حذر باشید و از آنچه بر کنارتان داشته بر 
کنار, و به این دنیا چونان سرای ماندنی و وطنی پیوسته روی می‌آورید, 
بخدا سوگند از خود این جهان برای شما آگاهی و رهنمودی است درگذشت 
روزگاران یر کون شدن آن و دریده خویی آن و به بازی گرفته شدن 
دنیامداران از سوی دنیا. 

این جهان است که گمنام را بلندی بخشد و سروران را فرو مایگی دهد و 
اقوامی را فردا روز به اتش کشاند. پس در این پندی است, و آزمونی و 
هشداردهندای برای هر هشیاری. 

اموری که در شبانه روز به شما می‌رسد و بدعت‌های تازه و روش‌های 
ناحق, ناگواربهای روزگار و هراس از سلاطین و وسوسه‌های شیطانی, دلها 
را از اکاهی و از وجود هدایت و شناخت رهبران حق غافل می‌سازد. مگر 
اندکی از انها که خدا نگاهشان داشته است. ۱ 

هیچ کس گردش روزگاران و زیر و رو شدن اوضاع آن و بالاخره زیان 


فریفته شدن بدان رز نمی‌شناسد مگر کسی که خدایش او را حفظ کرده 
است و به راه رشد گام نهاده است و راه معتدل را پیموده است و در این 
راه از زهد یاری جسته است, و بارها اندیشیده و با صبر پند گرفته است و 
ی ی توصی م ی 
لذات آن کنار گرفته است و به نعمت‌های ماندگا ر اخرت دل سپرده است و 
در راه به دست آوردن آن کوشیده و مراقب رسیدن مرگ بوده است و 
زندگی با مردم ستمگر را ناگوار یافته است. او بر آنچه در این دنیاست با 
نگاه روشن تیز می‌نگرد و به فتنه‌های تازه و بدعت‌های گمراهی و ستم 
سلاطین ستمگر چشم دارد. 

بجان خودم سوگند شما در روزگاران گذشته آنقدر فتنه و هرج و مرج را 
پشت سر 
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نهاده‌اید که بتوانید در پرتو آن به دوری کردن از گمراهان و بدعت‌گذاران و 
متجاوزان و فاسدان زمین ره بجویید. پس از خدا پاری طلبید و به طاعت 
خدا و طاعت کسانی که به طاعت سزاوارترند از طاعت کسی که پیروی 
او شده. پس از او اطاعت شده است. باز گردید. 

پرهیز پرهیز پیش از پشیمانی و منرت و حضور در درگاه آلهی, بخدا 
سوگند هرگز مردمی از منزلگاه گناه و نافرمانی بیرون نروند مگر به سوی 
عذاب الهی, .هر کز :فردهین: دیا در ی اخرت بر رید تور آنکه سر‌تونستین 
وخیم یافتند. 

خداشناسی و کردار نیک دو یار همراهند. هر که خدا را شناسد از او 
بهراسد و ترسش او را به فرمانبری از خدا وادارد, و همانا دانشمندان و 
پیروان ایشان کسانی هستند که خدا را شناختند و برای او کار کردند و به 
سوی او رحمت پافتند, و خداوند می‌فرماید: اتما یَخسشی الل من عباده 
الْعْلماء «1». پس چیزی را در این دا با سوت کر نخواهید و در آن به 
طاعت الفی, یز دازبد وروزهای آن,را غنیفت شمرید ودبه سوی آن.یکوشید 
که فردا شما را از عذاب الهی نجات بخشد., چه. این شیوه مواخذه کمتری 
دارد و به عذر خواهی نزدیکتر و برای نجات امید بخش‌تر است. پس دستور 
الهی و فرمانبری از کسانی را که خداوند طاعت از ایشان را واجب کرده 
بر همه چیز پیش بدارید. و اموری را که از سوی سرکشان به سبب دنیای 
خژم انها به شما می‌رسد بر طاعت خدا و صاحب الامر خود مقدم مدارید. 

بدانید که شما بندگان خدایید و ما نیز به همراه شماء و بر ما و شما اربابی 
حکم می‌راند که حاکم فرداست و او شما را بازداشت می‌کند و از شما باز 
می‌پرسد. و باید اماده پاسخ شوید پیش از بازداشت و پرسش و عرضه بر 
پروردگار جهانیان در روزی که جز به اذن او کسی دم نتواند زد. و بدانید که 
خذاوند دز ان هنگاه. به. کاذیی: را تضدیوم کند و نه-ضادفن .را نکذیر و 


پوزش انسان سزاوار را رد ننماید و عذر شخص غیر معذور را نیذیرد. او با 


(1) از تندکان خدا شها دانابانتد کم ان اق می‌تزستند» رتور فاظر/ ابه 
2 
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پیامبران و اوصیاء پس از ایشان بر همه خلایقش حجّت دارد. پس ای 
بندگان خدا تقوای خدا در پیش گیرید و به بهبود خویش کمر بندید و از 
کسانی فرمان برید که در طاعت الهی با او دوست شده‌اید. شاید انسانی, 
پشیمانی کشد از آنچه دیروز در باره خدا کوتاهی کرده, و حقوق خدا را 
ضایع ساخته است, و از خدا آمرزش بطلبید و بدو باز گردید, چه» اوست که 
توبه را می‌پذیرد و از گناه وهی رود و می‌داند شما چه می‌کنید. 

مبادا با گناهکاران همنشینی کنید و به ستمگران پاری رسانید و با تبهکاران 
همسایه گردید. از فتنه و فریب آنان بر حذر باشید و از عرصه ایشان به 
دور. و بدانید هر که با اولیاء خدا مخالفت ورزد و جز دین خدا| اپینی پذیرد و 
خودکامی ورزد در برابر فرمان امام - حق, در اتش سوزانی بااشد که 
پیکرهای بی‌جان را می‌بلعد, پیکرهایی که بدبختی بر آنان چیره شده. پس 
آنان مردگانی پاشتند که و شین اش را تبایتهسه این زندم تودتد فردنا کی 
شوز ان ۱ مت ون می کردند. 

ای دیده‌وران! پند گیرید و خدا را سپاس نهید به سبب هدایت کردن شما. ر و 
بدانید که شما از 1 الهیٍ به قدرتی دیگر منتقل تمی‌ وید و بتحقیق 
می‌شوید. پس از پند سود گیرید و نه ارات یکان اذب پذیرید. 


چند سفارش از امام کاظم علیه السّلام به یاران خود 


[3] احمد بن محمد بن احمد کوفی 0 از عبد الواحد بن الصواف. 
از محمّد بن اسماعیل همدانی روایت کرده است که امام کاظم علیه 
السلام می‌فرماید: امیر المومنین علیه السلام به پاران خود چنین سفارش 
می‌فرمود: شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم که موجب غبطه جوینده 
امیدوار. و اعتماد گریزنده پناهنده است, و تقوی را شعار درونی خویش 
قرار دهید و خدا را خالصانه بان آفزید که شبن ترتیب. بهترین زندگی. زا 
خواهید داشت. و طریق رستگاری را خواهید پیمود. به دنیا همچون زاهدی 
بنگرید که از آن جدا خواهد شد. زیرا دنیا جایگزین ساکن را از خود خواهد 
راند و مسرف در امن را به درد 

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص : 47 

خواهد اورد. 

آنچه از دنیا روی گرداند و پشت کرد و رفت؛ , دیگر امیدی در برگشت آن 
نیست و کسی نمی‌داند که آنچه از آن آید چیست تا انتظار آن را بکشد. در 
بی اسایش ان بلا, و ماندگاری آن فنا است. شادمانی آن به حزن آميخته 
ات کر همراه. دنا چونان باکفن است 
که چراگاهش تنیز و آیاذ است, و هر کس آن را ببیند در شگفت آید, 
آبش خوشگوار است و خاکش پاک, ريشه درخت و گل و گیاهش نم و 
رطوبت را به خود کشیده تا هر گاه گیاه به پختگی دست یازید و شاخه‌های 
آن اعتدال یافت ناگاه طوفانی بوزد و برگهایش را پرپر کند و بر زمین ریزد 
و هر چه به رشته زیبایی درآورده از هم پپاشاند چنان که خداوند 
می‌فرفابه تما تدَروة الریاخ و کان اه قلی کل شم ء مُفتدرا «1». 

پس دنیا را چنان بنگرید که شما را بسیار شگفت زده می‌کند اما اندک 
سودی به شما رساند. 


خطبه امیر المومنین ن علیه السلام معروف به خطبه وسیله 


[4] جابر بن پزید می‌گوید: بر ابو جعفر علیه الاي وارد شدم و عرض 
ات پس حضرت 9 ای جابر! آپا تو را به مفهوم اختلاف آنها و 
خاستگاه اين اختلاف و حجهت تزا کتد کف مسلمانان آگاه نسازم؟ 

عرض کردم: آری ای فرزند پیامبر. فرمود؛: ای جابر! اگر آنها به راه جدایی 
لاف رفتند نو رام اختلاف میوی. ای.جایرا گر آمام زان غلهالس ام 
همچون منکر پیامبر است در زمان حیاتش. ای جابر! گوش کن و در یاد 
نگهدار. عرض کردم: اگر بخواهید چنین کنم. 

فرمود: گوش دار و در یاد نگهدار, و تا آنجا که مرکبت می‌رود آن را به 
دیگران برسان. همانا امیر المومنین علیه السلام هفت روز پس از رحلت 
پیامبر, پس از فراغت از گردآوری و تألیف 


(1) بادها پراکنده‌اش کردند. و خداست که همواره بر هر چیزی تواناست. 
(سوره کهف/ ایه 45). 
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قران برای مردم مدینه چنین خطبه خواند: سپاس خدای را که اوهام را در 
بند کرد که به هر چیزی رسند مگر وجود او, و همه خردها را در پرده 
نگهداشت از اینکه ذات او را در خیال آورده زیزا اوه از تشانه و هم شکلی 
به دور است.؛ بلکه اوست همان که تفاوت در ذاتش ره نیابد و در صفات 
کمالش به تجزیه عدد, پاره پاره نگردد. از همه چیز جداست اما نه با 
مسافت, و در همه چیز اندر است اما نه با آمیزش و ممازجت. دانش او به 
ابزار نیست و علمش به خود ذات است, و میان او و معلومش علم دیگری 
قرار ندارد که به وسیله آن دانا به معلوم خود باشد. اگر گفته شود بوده 
است به این معناست که وجودش ازلی است, و اگر گفته شود هميشه 
هست به این معناست که نابودی در او راه ندارد. 0 
خدا از سخن آنکه جز او را پرستد و معبود دیگری جز او گیرد. او را سپاس 
می‌نهیم به سپاسی که از خلقش برای خودش می‌پسندد و پذیرش آن را بر 
خود واجب گردانیده است و گواهی می‌دهم که جز اللّه الهی نیست, یکی 
است و انبازی ندارد, و گواهی می‌دهم که محقد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم بنده و پیامبر اوست, و این دو شهادت هستند که سخن را بالا می‌برند 
و عمل را چندین برابر می‌گردانند. سبک باشد ترازوی عملی که این دو 
شهادت را از آن بردارند. سنگین باشد ترازوی عملی که این دو شهادت را 


کر ان فهند: بسته به این دو شهادت است., کامیابی به بهشت و نجات از 


دور مق کذشت از هراظن تما در برنو این ده شمادت یه پهشت دز می ابید 
و با نماز به رحمت دست می‌پابید. بر پیامبرتان درود بسیار فرستید: 

«همانا خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که 
ایمان آوردید به او درود فرستید و سلام فراوان». «1» ای مردم! همانا 
شرفی برتر از اسلام نیست و کرامتی عزیزتر از تقوی و قلعه‌ای مصون‌تر 
از ورع و پارسایی و شفیعی موفق‌تر از توبه و جامه‌ای زیباتر از تندرستی و 
نگاهبانی منبع‌تر آن .ااشر من قالی بای سرا نده‌و ان دا واوی ده 
قناعت و نه گنجی پر روت‌تر از قناعت, وجود دارد. هر که به کفایت 
گذزان زندکی, بستده کند آسایش خون,را 


(1) سوره احزاب/ ایه 56. 
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پا بر جا کرده و در مهد آرامش آرمیده است. گرایش به دنیا کلید رنج است 
و جمعم دنیا مرکب ناراحتی. حسد. آفت دین است و آزمندی سبب افتادن 
در پرتگاه گناهان و موجب محرومیت. ستم به سوی مرگ مي‌راند, و آز 
گرا آورنذه کاستی‌های معایب است. چه بسا آزی که نقش ات گردد و 
امیدی که تحقق نیابد و آرزویی که به محرومیت منجر شود و تجارتی که به 
زیان انجامد. آگاه باشید هر که خود را چشم بسته در کاری اندازد, در 
معرض ناگواریهای رسواکننده است. و چه بد گردنبندی است گردنبند گناه 
برای موّمن. ۳ 

ای مردم! همانا گنجی سودمندتر از دانش و عرژّتی بالاتر از بردباری و 
حسبی رساتر از ادب و نسبی زیون‌تر از خشم و جمالی زیبنده‌تر از خرد 
نیست. هیچ زشتی بدتر از دروغ نیست و هیچ نگاهبانی نگاهدارنده‌تر از 
خاموشی, و هیچ غاثبی نزدیک‌تر از مرگ نیست. . . ر 

ای مردم! هر که در عیب خود نگرد از عیب دیگران بگذرد. و هر که به 
روزی خدا خشنود باشد به انچه دیگران دارند افسوس نخورد. هر که تیغ 
ستم از نیام برآورد بدان کشته حون و هر که برای برادرش چاهی کند 
خویش در آن کرفتاز این هو .که رده تخر بدرد زشتی خودش هویدا 
گردد, و هر که لغزش خویش را فراموش کند لغزش دیگران را بزرگ 
شمرد. هر که آنديشه خویش را خوش داشت گمراه شد, و هر که با عقل 
خود بی‌نیازی جست, لغزید. هر که بر مردم کبر فروخت خوار شد., و هر که 
نسبت به مردم سبکسری کرد دشنام خورد. و هر که با اوباش درامیخت 
کوچک شد. و هر که باری بر دوش گرفت که تاب تحمّل آن را نداشت. 
درماند. 

ای مردم! ثروتی سودمندتر از خرد و فقری سخت‌تر از نادانی و پند 
دهنده‌ای رساتر از اندرز و عقلی چونان تدبیر و عبادتی همچون تفکر و 


پشتیبانی استوارتر از رایزنی و وحشتی سخت‌تر از خود محوری و ورعی 
چونان دست شستن از محرمات و حلمی چونان صبر و سکوت, نیست. 

اي امزدم دم ترا ست. آدفیت از زباتترن بر خیوو 1 گواهی که از درون 
گزارش دهد 2- حاکمی که میان مردم داوری کند 3- سخنگویی که به پاسخ 
پردازد 4- شفاعت کننده‌ای که حاجت بدو روا شود <5- توصیف کننده‌ای که 
هر چیز را معرفی کند 6- فرمانده‌ای که به 
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کار خوب فرمان دهد 7- پند گویی که از زشت باز دارد 8- تسلیت گویی که 
غمها بدو آرام گردد 9- حاضری که کینه بدو برطرف شود 10- دلربایی که 
گوشها از آن لذّت بردند. 

ای مردم! همانا دم بستن از حکمت خیری به همراه ندارد و سخن ناآگاهانه 
گفتن نیز از خوبی به دور است. ۳ 

ای مردم! هر که زبان خویش را نگاه ندارد پشیمان شود, و هر که نداند به 
نادانی افتد, و هر که خویش را به بردباری واندارد بردبار نشود, و هر که 
مهار خود را نکشد خردمند نیست, و هر که خردمند نیست خوار گردد, و هر 
که خوار شود احترام نگردد, و هر که احترام نگردد مورد سرزنش قرار 
گیرد, و هر که مالی را به ناحق بدست آورد بیجا خرجش کند, و هر که به 
گونه‌ای نیکو دست ادبدف نکش بو ان هادان کرو باوهتن و بیخار کین 
دست از آن بشوید, و هر که نشسته عطا نکند در حالی که ایستاده است 
چیزی بدو ندهند, و هر که عرّت را به ناحق طلبد خوار گردد, و هر که با 
ستم چیره شود بدو چیرگی يابند, و هر که با حق به دشمنی برخیزد زبونی 
را ملتزم گردد. و هر که تدبر کند با وقار باشد, و هر که تکبر ورزد کوچک 
شود, و هر که احسان نکند او را نستایند. 

ای مردم! شگفت‌ترین عضو انسان قلب اوست که موادذی از حکمت و 
اضدادی خلاف آن را در خود جای داده است.؛ اگر امیدی ترآیتشن یتفن آید 
طمع خوارش می‌سازد. و اگر شعله طمعش برافروخته گردد حرصش او را 
بکشد. و اگر نومیدی گریبانش بگیرد افسوس او را از پای درآورد, و اگر 
وی ی سامت رود ماگ ارات کت کرد سا ؟ 
بینی را فراموش کند, و اگر بیمی بدو رسد پرهیز او را مشغول دارد, و اگر 
بسی آسوده گردد غریب و غرور او را دريابد, و اگر نعمتی نو برایش پدید 
آید عرت وجود او را در برگیرد, و اگر مالی بدو رسد بی‌نیازی او را به 
طغیان کشد. و اگر بهفقر گرفتر ید بل مشفولیش گرداند 
وال انوا زاس ی ۳ 
او را در جایش نشاند. ار 
فشار قرار دهد پس 0 برای او زیانمند و هر افراطی برای او 
تباهی زاست. 
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ای مردم! هر که کندی کند خوار گردد, و هر که ببخشد آقا شود, و هر که 
مالش زیاد گردد سرور شود, و هر که حلمش زیاد شود شرافت یابد. و هر 
که در ذات خدا بسیار اندیشد زندیق گردد. و هر که زیاد کاری را انجام 
رساند بدان شناخته شود, و هر که شوخی بسیا ر کند سبک گردد, و هر که 
خنده‌اش زیاد شود هیبتش از میان برود. آبروی خانوادگی کسی که ادب 
ندارد به تباهی گراید. بهترین کار نیک نگهداشتن آندوستت: با ترزوت. کسی 
که با نادان همنشینی کند خردمند نیست و هر که با او نشست و برخاست 
کند باید آماوخ قیل و قال و جنجال باشد. هرگز تروتمندی با تروتش و 
تهیدستی با کم‌توشگی اش از مرگ نرهد. اگر مرگ خریدنی بود هم انسان 
کریم درخشان چهره, آن را می‌خرید و هم انسان فرومایه نپخته. 

ای مردم! برای دلها گواهانی است که نفوس زنده برای تیز هوشی و پند 
پذیری از روش تقصیرکاران در این دو, به خود اعلام خطر کنند و بر حذر 
باشند. دلها هوی و هوس بسیار دارند ولی خردها از آن باز می‌دارند و در 
هر ازمونی دانشی نوین نهفته است. پند پذیری به راه راست می‌رساند, و 
برای ادب تو همین بس که همان را برای خویش ناخوش بداری که برای 
دیگری, و برای برادر ممنت همان کنی که برای خودت. هر که با رای خود 
بی‌نیاز شد در خطر افتاد. و تدبیر پیش از اقدام باید به کار بست تا ترا از 
پشیمانی برهاند. هر که نقطه نظرهای مختلف را ارزیابی کند مواضع خطا 
را بشناسد و هر که از سخن زیاد خویشتن داری ورزد خردها را اور 
عادل شمرند. هر که شهوتش را مهار کرد قدر خود را نگه داشت. هر که 
زبانش را لگام نهاد مردم از او آسایش یافتند و به حاجت خود رسید. 

در دگرگونی شرایط گوهره مردان شناخته می‌شود و روزگار رازهای نهفته 

را بر تو هویدا سازد, و کسی که در 0 
و هر که حکیم شناخته شود به دیده وقار و هیبت نگریسته شود, و بهترین 
بی‌نیازی چشمپوشی از آرزوهاست و شکیبایی سیبری است در برابر 
کم‌توشه گی, و حرص نشانه فقر و بخل جامه مسکنت و دوستی 
خویشاوندیی: اسنته که. ار ان بهره برده می‌شود. نادار با ترخم بهتر از 
توانگر جفا پیشه است و پند پناه کسی است که آن را بیذیرد. 
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هر که نگاهش را رها کند و به هر جا چشم اندازد افسوس خورد. روز گار 
شکر خود را بر آنکه به درخواستش رسیده واجب گردانيده. زبان در انتشار 
دادن زشت و زیبا کمتر انصاف را رعایت کند. هر که بد اخلاق باشد 
خانواده‌اش از او دلتنگ خواهند بود, و هر که به چیزی رسید گردنکشی کرد. 
آرزو کمتر به تو راست می‌گوید. تواضع بر هیبت تو بیفزاید. در خوش 
اخلاقی گنج‌های رزق و روزی نهفته است. چه بسا کسی که در پایان عمر 


نیز همچنان ملازم گناه خود باشد. هر که جامه آزرم بر تن کرد عیبش بر 
مردم پوشیده ماند. 
گفتار را اندازه نگهدار, زیرا هر که اعتدال در پیش گرفت رنج و هزینه اش 
کاهش یافت, و ره یافتن تو در گرو مخالفت توست با نفس خویش. هر که 
روزگار را شناخت, از آمادگی غافل نماند. آگاه باشید با هر نوشیدنی 
گیری است. و با هر لقمه فرو دادنی خفگی‌ای. اه وت اد 
مگر با از دست رفتن نعمتی دیگر. هر جانداری قوتی دارد و هر دانه‌ای 
خورنده‌ای و تو قوت مرگی. بدانید هر که بر زمین راه ۳ 0 در 


دل زمین جای گیرد و شب و روز در نابود کردن عمرها با یک دیگر در 
ستیز ند. 

ای مردم! ناسپاسی نعمت. پستی است, و همراهی با نادان, نگون بختی. 
نرمش در سخن از کرامت ه است و آشکار کردن سلام از عبادت. مبادا 


خدعه وه که رل از ای پست مردمان است. هر جوینده‌ای پابنده نباشد 
و هر غایبی باز نگردد. دل به کسی مبند که ترا نمی‌خواهد. چه بسا دوری 
که از نزدیک, نزدیکتر است. پیش از انکه راه جویی رفیق سفر را بجو و 
پیش از تهیه خانه در باره همسایه آن تحقیق کن. هر که در رفتن شتاب کند 
خستگی وجود او را در بر گیرد. عیب برادرت را بپوش آن گونه که آن عیب 
را در خویش سراغ داری. از لغزش دوستت چشم بپوش, به حساب آن روز 
هر که بر کسی خشم گیرد که او بر زبان این فرد قدرتی ندارد, اندوهش 
به درازا کشد و خود را عذاب کند. ترس از خدا, موجب می‌شود ادمی از 
ستمش جلو گیرد. هر که در گفتارش به ناحق نگراید افتخار خود را بنماید. 
هر که خوب را از بد تشخیص ندهد چونان حیوانی باشد. از میان بردن 
توشه از تباهی است. مصیبت دنیا با در نظر گرفتن عظمت 
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تهیدستی در فردا چه ناچیز است. مات هیهات. ته اهاوی فا ارتتانی 
ققعا با نک یر شهسستت کاهای است کمیر ری ان ی بر ید جقدر 
نزدیک است راحتی به رنج. و نعمت به سختی و تنگدستی. هیچ بدی که در 
پی آن بهشت اید بدی نیست. و هیچ خوبی که دوزخ در پی داشته باشد 
خوبی نیست. هر نعمتی در برابر بهشت, ناچیز است. و هر بلایی در برابر 
دوز عافیت به شمار م‌آند: هنگام درست و پاک کردن درون گناهان 
بزرگ خودنمایی می‌کنند. پاکسازی عمل سخت‌تر است از خود عمل و پاک 
کردنست: از فساد رای عاملان»متعتتر است: اه سخت کمیشی طولایی. 
هان اگر تقوی نبود من زیری‌ترین فرد عرب بودم.! ای مردم! همانا خداوند 
به پیامبرش محمّد صلی الله علیه و اله و سلم وعده وسیله داده است و 
وعده او حق است و خلف وعده نمی‌کند. همانا وسیله, پلکان بهشت 0 


و سر گپسوان تقرب بخدا, و نهایت بزرگترین آرزوها. آن هزار پله دارد که 
از,هر یله تا دیکری به اندازه یک صد سال دویدن اسب تندرو است. و آن 
او نک هدن آغار چی شون تا تون هه لها ی از گوهر, و در پی آن به پله‌ای 
از سم من ان بلهاق از لول ودره آنمله‌ای از تافوت»بمندتیال 
ان‌لفای از ردنا پرشدبه‌یله‌ای ار مرحان و شسن بله‌ای از کافور و 
تس ر شیاه ای انعر و در پی آن پله‌ای از پلنجوج [چوب عود]. و در پي آن 
بله‌ای از طلا و کر تب آن بله‌ای از انش فدوتی آنبله‌ای ان هوار و بالاحزه 
بلاق از نف انن.بلکان از همه تهشی‌ها فرارفر استه در آ.-زور میامیر 
اکرم صلن له له ه له ههام نی ره فص امه لظیی. دوس 
دارد: یکی از رحمت خدا و یکی از نور خدا, 0۱ ۳ 
اکلیل رسالت پر آن است. از نورش همه عرصه قیامت؛ تابان است. و من 
در آن روز بر له بلندی باشم فروتر از پلّه او و دو جامه لطیف در بر دارم: 
جامه‌ای از ارجوان نور و جامه‌ای از کافور. 
و رسولان و پیامبران بر دیگر 0 ایستاده‌اند و پرچم‌های زمانها و 
حجت‌های تاریخ روزگار. بر سمت راست ما افراشته شده است. که 1 
9 نور و کرامت تزیین شده‌اند. و هیچ فرشته مقرژب و پیغمبر مرسلی 
ها با تکرب خو انکه از انواه هار سود اه آن ایس وسلالت ماب ند 
شگفت آید. و در سمت راست منبر وسیله, ۱ ۱۳ 
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ابری قرار دارد که تا چشم‌رس گسترانیده شده است. و از آن ندا برمی‌اید 
که: ای حاضران موقف! خوشا به حال انکه وصی را دوست دارد و به 
پیغمبر امّی عرب گرویده, و هر که کافر باشد وعده‌گاهش دوزخ است. 
و از سمت چپ منبر وسیله, که سمت چپ پیامبر قرار دارد. ندا می‌ر سد 
که: ای اهل موقف ! خوشا به حال آنکه وصی را وولتبت دارد و به پیامبر 
اتت. کف فک لین زارد که و هیچ کس کامیاب نگردد و به. اسایشن 
بششه تسد مکر کی که حالق شود را با اخلاص.سبت. ند آن فقو [نیامیر 
صلی الم عانه و ال ها مه علی ای اللام | لفات کوف ند احتران 
این دو [فرزندان امام ایشان ] اقتدا کند. ای اهل ولایت خدا! یقین داشته 
باشید به رو سفیدی خود, و شرافت جایگاه و کرامت سرانجام خویش و 
اینکه آن روز بر تخت‌ها در برابر یک دیگر قرار می‌گیرید. 
ای اهل انحراف و سرکشی از خداوند والایاد و رسول و راه او و پرچم‌های 
امامت در هر زمانی! یقین کنید به روسیاهی خور و خشم پروردگارتان بر 
شما.؛ نسبت بدان چه انجام داده‌اید. هی پیامبری نگذشته است جز اینکه به 
رسول پس از خود خبر داده و به پیامبر خاتم مژده بخشیده است, و به 
قومش سفارش کرده که او را پیروی کنند. و صفات او را برای قومش 


وی گمراه نشوند, و هلاکت و گمراهی هر که هلاک و گمراه شد, پس از 
امید رسولان و رسیدن پیامبران بوده‌اند. 

و اگر چه پیغمبران را با بزرگی مصیبت و داغ از دست داده‌اند ولی همچنان 
این امید دامنه‌دار را در دل دایشته‌اند. مصیبتی بزرگتر و فاجعه‌ای کلانتر از 
مصیبت رحلت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم نبود. زیرا خداوند 
به وجود او نبوّت را پایان بخشید و بهانه عذر و بگو مگو را گسست. و همو 
بود که وسیله عذر خدا, میان خلقش شد و او را مدخل میان خود و خلقش 
نیابد و جز به اطاعت او کسی به درگاهش تقزب نجوید, چنان که خداوند 
در قران می‌فرماید: من بطع 
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الشول فَقَذ آطاع الل و من تولی قما آرسلناک علنهم عفبظاً <1». 
پس طاعت خود را به طاعت او و معصیت خود را به معصیت او قرین 
ساخت, و این دلیل است.- یر آنچه ندو موی ,نشده و کواه انست. بر هر که 
از او پیروی نموده یا نافرمانیش کرده است, و این حقیقت را در چند آیه از 
قرآن بژرگ بیان نموده است. خداوند در مقام تشویق ۳ پیرویر از او و 
۰ دعایش می‌فرماید: افل ان کر تجبون ال 

تبعو: نی بْحْکُمْ اه و عفر کم دوبک «2». بنا بر این پیروی از رسول 
وم میا اس و ی و ارت 
موجب کشمکش با خدا| و خشم و قهر خداوندی و دوری از اوست؛ که 
سرانجام در دوزخش جای دهد و این سخن خداوند است که می‌فر ماید: و5 
من تفه به من الاگزاب قالّاژ جَوعدُْ «3». مقصود از آن انکار و نافرمانی 
ارت ۱ 
همانا خداوند تبارک و تعالی به وسیله من بنده‌های خود را ازموده و 
مخالفانش را به دست من از پای دراورده و منکرانش را با تیغ من نابود 
ساخته است. و مرا وسیله قرب و شادمانی مقمنان نموده است. و مرا 
کانون مرگ زور گویان و جباران نموده است, و منم شمشیر او علیه 
مجرمان, و به وسیله من پشت پیامبرش را استوار گردانیده, و مرا به یاری 
رساندن به پیامبر گرامی داشته, و به دانش او شرفم بخشیده, و به احکام 
او عطایم داده, و به وصیت او ویژه‌ام گردانیده است, و برای جانشینی اش 
در میان امّت انتخابم کرده, و در همایش انبوه مهاجران و انصار در باره من 
فرمود: ای مردم! همانا علی برای من همچون هارون است برای موسی 
جز انکه پس از من پیامبری نیست. و موّمنان در پرتو عنایت 


(1) «هر کس از پیامبر فرمان برد, در حقیقت. خدا را فرمان برده؛ و هر 
کس رویگردان شود ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده‌ايم» (سوره نساء/ 
آیه 80). 

2 «بگو: اگر خدا را دوست دارید. از من پیروی کنید تا خدا دوستتان 
بدارد و گناهان شما رز بر شما ببخشاید» (سوره آل عمران/ آیه 31). 

(3) «و هر کس از کروهاه [مخالف] به آن کفر ورزد آتش وعده‌گاه 
اوست» (سوره هود/ آیه 17). 
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الهی گفتار پیامبر را فهميدند, زیرا می‌دانستند که من برادر تنی او نیستم 
چنانچه هارون برادر تنی موسی بود, و پیامبر نیستم تا درخواست پیامبری 
کنم؛ لیکن مقصودش چنین بود که مرا جانشین و خلیفه خود سازد چنان که 
موسی هارون را خلیفه و جانشین خود کرد آنجا که مي‌گوید: آکلننی فی 
قوّمی و أصلخ لا یا ال ورین« و گفتار آن حضرت هنگامی 
که مردم گفتند: ماییم موالی پیامبر, و این چنین بود که پیامبر در حجة 
الوداع بیرون شد و از غدیر خم گذر کرد و دستور داد برای او شبه منبری 
بپا کنند و سپس بر منبر شد و بازوی مرا برآورد تا سپیدی زیر دو بغلم دیده 
شد, و صدای خویش را در این انجمن چنین بلند فرمود: هر که را من 
سرور اویم تغل سرور اوست؛ خداپا دوست بدار هر که او را دوست دارد 
و دشمن بدار هر که او را دشمن می‌دارد. 

پس معیار دوستی خدا دوستی من شد, و معیار دشمنی خدا دشمنی با,من. 
و خداوند در همان روز این آیه را فرو فرستاد: الیو اکملث لکم دید و5 
ی عَلیکم نِعمتی و رَضیث کم الاسلام دینا 2 ۰ پس ولایت من کمال 
دین و رضایت ترورد حاز والایاد, کردید: و خداوند تبارک و تعالی هه ویژه 
برای من و تعظیم و تفضیل سول کرم صلي ال علیه و له و سلم این 
ايه را فرو فرستاد: تَمّ ردذوا الی الله مَوّ هُمْ الحق آلا له الحْكَمْ و هو سرخ 
الحاسیین «3» د ر باره من منقبتهایی ِ که اگر آنها را یاد کنم جنجال 
بزرگی پیش آید, و سپردن بدان زمانی دراز می‌طلبد, و اگر در برابر 
من.ان دو بدبخت آن را پیراهن خود کردند, در حالی که بدان حقی نداشتند 
و بر سر آن با من بستیزیدند, و به گمراهی مرتکب آن گردیدند و به نادانی 
۱ از آن خود دانستند. بتحقیق به سرانجام وخیمی گرفتار آمدند, و چه 
بد بود, آنچه برای خود در خانه خویش گستراندند. آنها در برزخ و آخرت یک 


دیگر 


(1) «در میان قوم من جانشینم باش, و [کار آنان را] اصلاح کن, و راه 
ما گرا را ی سم رای اه ۱112 


گردانیدم, و اسلام را برای شما آبه عنوان] ایینی برگزیدم» (سوره مائده/ 
ایه 3). 
(3) «آنگاه به سوی خداوند- مولای بحقشان- برگردانیده شوند. آگاه باشید 
که داوری از ان اوست؛ و او سریعنرین حسابرسان است» (سوره انعام/ 
ایه 62). 
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را لعنت کنند و هر کدام از یار خود بیزار باشد, و چون به همراه خود رسد, 
گوید: ای کاش مپان من و تو دوری از مشرق تا مغرب بود. چه بد 
همنشینی بودی و آن بخت برگشته دیگری, با افسردگی پاسخش دهد: ای 
کاش من هم ترا دوست نگرفته بودم, هر آینه مرا از رهنمودی که برایم 
آمده بود گمراه ساختی, و شیطان است که خواررکننده آدمی است. 

فتم: آزن ۱ شد, و راهی که از آن کناره گرفت, و 
0 که بدان کفر ورزید و قرآنی که از آن روی برتافت, و دینی که 
دروغش شمرد. و پلی که از آن سرنگون شد, و اگر چه آن دو در متاع 
بی‌بهای فناپذیر همراه با غرور چریدند, و در آ بر پرتگاه دوزخ به سر 
بردند, ولی به هر روی انجام بدی خواهند داشت همراه با آمدنی آکنده از 
نومیدی و لعنت. با لعنت , بر یک دیگر فریاد کشند و با افسوس هماغوش 
گردند, و برای انها 0۳ و از عذاب چاره و گریزشان نباشد. همان این 
مردم هماره بت می‌پرستيدند, و در خدمت بت‌ها برای انها مراسم پرستش 
برپا می‌کردند و برای انها نذر می گذرانيدند, و برای بت‌ها نذرهایی بنام 
بحیره و وصیله و سائبه و حام, قربانی می‌کردند و با ازلام, استخاره 
می‌نمودند. از خداوند عر و جل بی‌خبر بودند و از راه راست سرگردان, 
سرافکندگان دیار غربت بودند, و شیطان بر انان سیطره داشت, و تیرگی 
دوران جاهلیت انها را سر تا پا در کام خود بلعیده بود. و نادانی را با شیر از 
پستان مادر می‌مکیدند, و به گمراهی از شیر باز گرفته می‌شدند. 
خداوند ما را از برای مهر و رحمت خود به سوی آنها فرستاد و به دلسوزی 

بر آنها بازرس و سرپرست قرار داد, و پرده تیره نادانی را به وسیله ما به 
تک ی و با تون ها رای هی آنکه از ارغیر کرد و فضیلتی باشد برای 
قر ان کسن که وتان اف ایو با دبای هر ان کش کضان را باون 
دارد. پس از خواری به مسند عرت نشستند, و با اینکه اندی بودند بسیار 
رادار و قلبها و دیدگان از ایشان هیبت پذیرفتند, و جباران و مردم ایشان, 
گردن به فرمان آنها نهادند, و صاحبان نعمتهای پر اوازه و کرامت؛ فراوان 
شدند, و پس از ترس, آسودگی و پس از تفرقه و پریشانی, اتحاد و 
همبستگی یافتند. و مفاخر معد بن عدنان به وسیله ما تابنده و درخشان 
گشت. وهارانقا دا به بات هدایت در آوز ویم: 
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و به خانه صلح و سلامت بردیم, و بر پیکر آنها جامه ایمان پوشاندیم, و بر 
اهل جهان به سب ما پیروز و کامیاب نت و روز گار پیامبر, آثار 
نیکوکاران اعم از حمایت کننده مجاهد و تماز کز از خداپرست و معتکف زهد 
پیشه را بر آنها هویدا ساخت. 

آنها ات پرداز شدند و اقدام‌کنندم به کار وابر ۳ اينکه خداوند عز و جل 
پیامبرش را نزد خود خواند, و به درگاه خویش برآورد. پس از او به اندازه 
چشم به هم زدنی یا درخشش برقی دوباره عقب گرد کردند. و به ارتجاع 
گراییدند و به خونخواهی برخاستند و جنگها کردند, و در خانه پیامبر را خاک 
زیر کردند. ودخانه‌ها را وبران تفودند.ه انات ر سول خدا زا دکر کون ساعتتن 
و از احکامش روی برتافتند و از انوارش دور شد ند و به جای جانشین او 
ری شا سر ضانتتند وه او زا شتتها خرفن. انها: تکار بودند ۵ بیش خور 
اندیشیدند انتخاب از خاندان ابو قحافه برای مقام پیامبر شایسته‌تر است 
از انکه پیامبر خود کسی را برای مقامش برگزیند. و پیش خود پنداشتند 
مهاجر آلِ ابی قحافه مایت از ان مود ههاخر.ه اتضاری که 
1 دروغ و ناحق که در اسلام داده شد, گواهی آنان بود 
در اینکه رفیق آنها از طرف رسول خدا به خلافت برگزیده شده است, و 
چون کار سعد بن چباده چنان شد کم شد. از اين گفته بر گشتند و گفتند 
| 
خلیفه و جانشین نکرد. و رسول خدا که پاک و مبارک بود, نخستین کسی به 
شمار می‌اید که علیه او به ناحق گواهی داده شد, و به زودی دریابند 
سرانجام آنچه را که اوّلین گروه آنها بنیاد نهادند, اگر چه در وسعت نشستند 
و در بهبودی برای عمر مقدّر, و در گشایش فرا رسیدن اجل. و بازگشت 
بسوی خدا, در حال غفلت ناشی از غرور, و آرامش وضع و آرزو, بسر 
می‌بردند. 

آنها باید بدانند که خداوند عر و جل شدّاد بن عاد و ثمود بن عبود و بلعم بن 
تاعور را .هلت داد و تعمت‌های ظاهر و با طن خود را بو انها ازمغان کردره 

با اموال و عمرهای طولانی بدیشان یاری رساند. و زمین, برکات خود را بر 

اقا ارتانت توا محر یادآور نعمت‌های خدایی گردند. و فرمان 0 
او را بفهمند و به درگاه او بازگردند, و از بزرگی 
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و استکبار دست شویند, و چون مدت آنها به سر رسید, و لقمه روزی نها 
پایان پذیرفت؛ , خداوند سبحان آنها را گرفت و ریشه‌کنشان ساخت. بر سر 
برخی از آنها سنگ بارید, و جمعی را صیحه آسمانی در برگرفت و هلاک 
کرد. و گروهی دیگر در آتش سوختند. و برخی را زمین لرزه نابود کرد. و 

۰ 90 ۱۱۳۱۳6 ۰۹ ۳۵۳ 0 0 


بو 9 که به خویش ستم روا داشتند. همانا هر مذتی تبت است.؛ و چون 
برگ ثبت به سر رسید, اگر برای تو هویدا گردد, که ستمکاران در چه 
مهلکه‌ای فرو افتند و زیان‌کاران را چه بسر می‌آید, از آنچه آنان در آن بسر 
یت یدانق حرفتار ی ایند به دز کاخ خداوند عژ و جل خواهی گریخت. 
همانا من در میان شما مانند هارونم در میان آل فرعون, و همچون باب 
حطه در بنی اسرائیل و چونان کشتی نوح در قوم نوح. منم نبا عظیم. و 
صذیق اکبر, و در کوتاه مذت. خواهید دانست آنچه را که به شما وعده 
شده است, و ایا این حکومت شما جز مانند یک دم لیسیدن و مزه‌جچشی 
نوشنده است. و چیزی جز چرت زدنی است که در پی ان هلاکت‌ها دامن 
گیر آنهاست, تا در دنیا رسوا باشند و در روز رستخیز به سخت‌ترین عذاب 
کرفتار ابتذ و خدا از آنچه می‌کنند غفلت ندارد. 

چه سزایی دارد کسی که راه و روش خود را وارونه کرده, و حجّت و دلیل 
خویش را منکر شده و با رهبرانش مخالفت نموده, و از روشنی پیش پایش 
روی برتافته, و خود را به تاریکی افکنده و سراب را اب پنداشته, و لعمت 
را با عذاب, و کامیابی را با بدبختی, و خوشی را با سختی؛ و وسعت حال 
وا که با یک دیگر در هم آمیزد مگر جزای گناهکاری و بدی خلاف 
کاری. . پس باید یقین کنند به حقیقت وعده الهی 9 آنچه او وعده داده است: 
یوم یِسْمعون الصَیح بالق ذلک یوم الْخْرُوح* تا تکن خی تثمیث و الیْتا 
العصیژ* یوم تسَمّق الأرَضْ عَلهْمْ سراعا ... «1». 


(1) «روزی که فریاد [رستاخیز] را به حق می‌شنوند, آن [روز] روز بیرون 
آمدن [از زمین] است. ماییم که خود, ند کف می‌بخشیم و به موق 
می‌رساأنیم و برگشت به سوی ماست:, روزی که زمین به سرعت از 
[اخشاد انا دراه شاه می‌ ود مر وق ت22 2 
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یه مر از انس ااتغسم قن ال 


اک انم افش مم الشان می یود ام آتعغفتنن علنه. التاام کر من 
چنین خطبه خواند: 

سامت ار آن خدانن. انسته که حدانی.حر آو مش نها که خک کین 
ندارد, و پدید نیامده است., و برای هستی او چگونه بودنی نیست, و مکانی 
ندارد, و در چیزی نباشد, و بر فراز چیزی قرار نگرفته باشد, و برای خود 
هکانی تا فردده پاش و ین از ایبکه چبیی, را آفرید از آم‌فیزوی نارای 
نگرفت, و پیش از آنکه چیزی را یدید آوزد ناتوان نبوده است., و پیش از 
آفرینش چیزی هراس نداشته, 6 از نزن ود نگران نبوده. به چیری نماند, 
و پیش از آفریتشن خود بی‌سلطنت نبوده, و پیس از که هر آنچه آفریدو از 
میان برود باز هم بی‌سلطنت نشود. معبودی بوده زنده اما نه به زندگی 
عرضی؛ و مالک بوده پیش از آنکه چیزی را بيافریند, و مالک است پس از 
آفرینش هستی. برای خداوند نیست چگونگی مکان, و به اندازه‌ای که 
شناخته شود, و نه چیزی که بدو مانند باشد. 

پایندگی طولانی او پیرش نسازد, و از وحشتی ناتوانی نگیزد. او آنچنان که 
مخلوقاتش رایزنی و یاری و گرفتن آگاهی از دیگری بر او لازم نیست., و 
هر چه را از خلق خود خواهد از دیگری نپرسد و کسب تکلیف نکند. دیدگان. 
او را در نيابند و او دیدگان را 7ج و اوست لطیف و خبیر. من گواهی 
می‌دهم که نیست خدایی چز الله , یکی است., و شریکی ندارد, و گواهی 
ق هی کم مد هام از اش هر اله مه سب بان ات ده 
خداوند او را با هدایت و دین حق فرستاده است. تا او را بر همه دین 
اشکار شازد اه مر کان را تاکوش اه ام رصالت مرا رساند و 
راه هدایت را نمود. 

ای امّتی که فریبش دادند و فریب خورد, و فریب فریبکار خود را فهمید و 
دانسته بر پذیرش این فریب پافشاری کرد, و از هوی و هوس خویش 
پیروی نمود, و خود را به تاریکی گمراهی افکند, و با اينکه حق و راستی 
برایش هویدا| و آشکاز نون از آن روی برتافت و به راه روشن پشت کرد و 
از آن.به کتراهه رفتا سه‌گندبه آنکه داتة را شکافت: 
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و جان‌دار را آفرید. اگر شما دانش را از معدنش کسب می‌کردید. و آب را 
گوارا و شیرین نوش می‌نمودید. و خوبی را از جایگاهش ذخیره می‌گرفتید 
و راه را از آنجا که روشن است می‌پیمودید. و به روش درست می‌رفتید, 
راهها در برابر شما همواره بود, و نشانه‌ها برای شما پدیدار. و اسلام برای 
شما می‌درخشید, و خوش و فراوان می‌خوردید, و دیگر در میان شما کسی 


یافت نمی‌شد که گرسنه باشد. و دیگر بر مسلمان یا هم کیش شما ستم 
روا نمی‌شد, ولی شما راه تاریکی پیمودید, و دنیا با همه گستردگی بر شما 
تیره و تار شد, و درهای علم و دانش بر شما بسته گردید. شما با هوای 
نفس سخن گفتید. و در دین اختلاف کردید, و ندانسته به احکام دین فتوی 
دادید, و در پی گمراهان به 9 افتادید تا شما را گمراه کردند, و امامان بر 
حق را رها کردید. و آنها نیز شما را وانهادند و به وضعی افتادید که به 
دلخواه خود داوری کنید. نه به حق. 

هر گاه مسأله‌ای پیش کی ار اد کح ی تور و عون نظری برای 
شما می‌دادند سخن ایشان را همان دانش تلقّی می‌کردید. پس چگونه شد 
که آنها را رها نمودید, و پشت سر نهادید و با ایشان نه مخالفت برخاستید. 
ارام باشید که به زودی انچه را کشتید خواهید دروید, و سرانجام جرم‌های 
خود را,ء و هر انچه را به سوی خود جلب کردید. خواهید دید. 

سوگند ؛ به آنکه دانه را شکافت و سبز کرد و جاندار را آفرید و بدان روح 
باید از او فرمان برید و پیرویش کنید, و منم دانشمند و عالم شا در آنچه 
شما را اصلاح کند, و انکه به وسیله دانشش شما را نجات تواند بخشید. 
منم وصی پیامبر شما و برگزیده پروردگارتان و زبان قرآنتان و دانا به 
مصلحت شماء و پس از اندک مدّتی ارام آرام بر شما فرود خواهد آمد, 
آنچه را وعده داده شدید, و آنچه به امّت‌های پیش از شما نازل شده است. 
و بتحقیق خدا شما را در تاین اماماتان از پزستيه کتنیبا آنان مختور 
خواهید شد و فردا به درگاه خداوند عر و جل خواهید رفت. 

بخدا سو گند اگر به شماره یاران طالوت؛ پا شماره یاران بدره یاور داشتم 
هر آینه با تیغ 
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شما را می‌زدم تا به حق برگردید, و به راستی گرایید, و اين کار برای پیوند 
شکاف و نرمش بهتر بود. خدایا میان ما به حق حکم فرما که تو بهترین 
راوی که امام علیه السّلام سپس از مسجد بیرون رفت و به آغلی 
رشنید کم‌ندر آن دود نی گواسفنز بود. امام علیه السّلام فرمود: بخدا اگر 
برای من مردانی بودند به شماره این گوسفندان که برای خداوند عز و جل 
و رسولش خیرخواه بودند پسر زن مگس خوار را از سلطنتش 
راوی می‌گوید: چون شب شد سیصد و شصت کس با وی بیعت کردند تا 
دم مرگ, پس امیر المومنین علیه السْلام فرمود: به هنگام بامداد در محل 
احجار الزیت گرد آیید, و برای نشانی همه سرها را بتراشید, و خود امیر 
المومنین هم سرش را تراشید, و از آن جمع سر تراشیده در وعده‌گاه 


حاضر نشدند مگر ابو ذر و مقداد و حذيفة بن یمان و عمار بن یاسر, و 
سلمان هم در آخر آنان رسید» و آن حضرت دست بد. استضان برداشت و 
فرمود: خدایا! این مردم مرا خوار شمردند. چونان که بنی اسرائیل هارون 
را, بار خدایا! تو می‌دانی انچه را نهان و عیان می‌داریم. و هیچ چیز در زمین 
و آسمان بر تو پنهان نیست, مرا مسلمان از دنیا بر و به نیکان برسان. 
ی ی ی ی و ی 
گام‌هایی که برای رمی جمره بردارند, اگر نبود سفارش و عهدی که پیغمبر 
امّی به من کرده است. من همه مخالفان را به دژه مرگ می‌افکندم, و بر 
انها اذرخش رگ می‌باراندم, و به همین زودی خواهید دانست. 


فضائل شیعه و معنی رافضی و فضل شیعه در قرآن 


[6] محمد بن سلیمان به نقل از پدرش می‌گوید: نزد امام صادق علیه 
السّلام بودم که ابو بصیر نفس زنان بر ایشان وارد شد, و چون ِ جای 
خود نشست امام صادق علیه السّلام به ایشان فرمود: ای ابا محمد! چرا 
به این تندی نفس می‌زنی؟ او در پاسخ گفت: قربانت گردم ای فرزند 
ای پیر شدم و استخوانم پوک شده است و مرگم نزدیک است و 
نمی‌دانم در آخرت چه وضعی خواهم داشت. امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای ابا محمد! تو هم از این 
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سخنان هی وت ؟ ابا محمد گفت: قربانت گردم چگونه چنین نگویم؟ 
حضرت علیه السلام فرمود: 
ای ابا محشد! نمی‌دانی که خداوند متعال جوانان شما شیعه را گرامی 
قی‌وا رده از سا تخورنه‌های تما راردا ایو مستد. کفتت قریانت کردم 
چگونه جوانان را گرامی می‌دارد و از سالخورده‌ها شرم دارد؟ فرمود: 
خفانات را کرامت می‌دارد‌از انکه ۳۹ کتته ج. آن سالکور: نان رم 
دارد از اینکه حسابشان کشد. 
ابو محشد گفت: قربانت گردم این مخصوص به ماست يا همه اهل توحید؟ 
فرمود: نه بخدا سوگند که مخصوص شماست نه همه مردم. ابو محمد 
گفت: قربانت گردم همانا به ما لکه‌ای زده‌اند که پشت ما را شکسته, و از 
آن دل ما مرده. و والیان و فرمانداران به سبب آن خون ما را روا 
شمرده‌اند, و آن حدیثی است که فقهای ایشان برای آنها نقل نموده‌اند. 
امام صادق علیه السلام فرمود: مقصودت رافضی بودن است؟ ابق فجعه 
گفت: آری. حضرت علیه السلام فرمود: نه بخدا سوگند آنها شما را چنین 
ننامیدند و خدا شما را بدین نام نامیده است. آیا نمی‌دانی که هفتاد ۱ 
بنی اسرائیل, چون گمراهی فرعون و قومش بر آنها آشکار شد آنها را ترک 
نمودند و به موسی پیوستند, زیرا که برای انها اشکار شده بود که او در راه 
هدایت است و در میان لشکریان موسی نها را رافضی می‌نامیدند, زیرا 
فرعون را رفض کرده بودند, و در میان لشکر از همه بیشتر عبادت 
می‌کردند, و از همه بیشتر موسی و هارون و فرزندان ایشان را 7 
می‌داشتند. و خدا به موسی علیه السّلام وحی کرد که: این نام را در تورات 
توا آبان. مت کر زرا هن آنها وا ین تام تامیجهه و اینتام را بفسای 
بخشیدم. ی ی 1 برای آنها ثبت کرد, و خداوند عر و جل آن نام 
را اندوخت تا به شما بخشید. 
ای ابا محشّد! آنان خیر را رفض کردند. و شما شرّ را رفض کردید. مردم به 


گروهها و شاخه‌هایی تقسیم شدند, و شما به گروه خاندان پيامبر درآمدید.و 
به مذهبی گراییدید که آنها گراييدند, ۳ برگزیدید که خدا برای شما 
برگزیده است. و آن را خواستید که خدا خواسته پس بشارتتان باد و مژده. 
بخدا سوگند که شما مشمول رحمتید. و از نیکوکار شما هر عملی پذیرفته 
است., و از بدکارتان گذشت می‌شود. هر کس به عقیده‌ای که شما دارید 
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در قیامت حاضر نشود اه را نپذیرد, و از 
گناه او در نگذرد. 

ای ابا محشد: آیا تو را شاد کردم؟ ابو محشد گفت: قربانت گردم بر شادی 
من بیفزای. 


فرمود: ای ابو محمّد همانا خداوند عر و جل فرشتگانی دارد که گناهان را 
از گردن شیعیان ما فرو ریزند چنان که باد, برگ درخت را در فصل خزان, 
و این است کِ خداوند می‌فرماید: الْذین تخولون العرش و من حوله 


لاو 


یُسَبِخُون یحمد رَبهم و یُوْمُونَ به و یَستمُفژون لِلذین منوا «1». 
امام-غلبه. الشلام.فرمود اق ابا محتدا :همان خداوند دز کناین تما ریاد 
کرده فرموده است: ۳ ِ 
من الْموّینین رجال ضَدفوا ما عا؟ هَدُوا اللة عَلیه فَمنَهمٌ من قضی حَحبةهٌ و 
۳3 قر پیت شا 2 تبدیلا «2». همانا شما به آنچه خدا در باره 
۳ از شما پیمان گرفته وفا کردید و شمایید که دیگری را 
به جای ما نگرفتید, و اگر وفا نکرده بودید, خدا شما را هم نکوهش می‌کرد 
چنانچه آنها را نکوهش کرد آنجا که می‌فرماید: ما وَجَدُنا لاکترهم من عَهّد 
و ان وَجَذُنز اکترهم لفاسقین «3». ای ابا محشّد! آیا شادت کردم؟ 
ابو محشد گفت: قربانت گردم بر شادیم بیفزایی. امام علیه السلام فرمود: 
ای ابا محشد! دوستان در آن روز با همدیگر دشمن باشند, جز پرهیز کاران. 
بخدا سوگند که خداوند در این آیه جز شما را مراد نکرده است. ای ابا 
محقد! آیا ترا شاد کردم؟ ابو محشد گفت: بر شادیم بیفزای. 
حضرت علیه السلام فرمود: همانا ما و شیعیان ما و دشمنان‌مان راء خداوند 
در آیه‌ای از قرآن یاد 


(1( «کسانی که عرش [خدا] را حمل می‌کنند, و انها که پیر آمون اننده ه 
سپاس پروردگارشان تسبیح می‌گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی 
که گرویده‌اند طلب آموزشن می‌کنند» (سوره مومن/ آنة 7 

(2) «از میان مومنان مردانی‌اند که با آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا 
کردند. برخی: از آنان به.سهادت یدنه ویراخی از آنها در [همین] انتظارند 
0 زر کر عقیده خود را تبدیل نکردند» (سوره احزاب/ ۳ 23). 

(3) «و در بیشتر انان عهدی [استوار] نيافتیم و بیشترشان را جذا نافرمان 


یافتیم» (سوره اعراف/ آیه 102). 
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کرده و فرموده است: اخوانا علی سر متقابلین «1». و ماییم که می‌دانیم 
و تسار ها نت واه و شیعیان ۳3 ۱۳ آغش ایا مدا ابا شادته 
کردم؟ ابو محمّد گفت: ۰ گردم بر شادیم بیفزای. حضرت علیه 
السلام فرمود: ای ابا محشد! خداوند عر و جل, احدی از پیامبران و پیروان 
آنان, زا انستتا انگرده. جز اهیر المومنین علیه السلام و شیعیانش راء آنجا که 
می‌فرماید: الأخلاء یوَمَیُذ بعضْهم لبعض عدو الا این «2». حضرت علیه 
السْلام فرمود: ای ابا محشّد! آیا ۳ کر ابو محمّد گفت: قربانت 
گردم بر شادیم بیفزای. امام علیه السْلام فرمود: شما هستید آناني که 
خداوند در کتاببش از آنها یاد کرده, و فریو ده است: هل ,ٍ یِستوی الذین 
یِعْلَمَون و الذين لا یِعلمُون اّما یِتَد کر آولوا لباب «3». 

و بخدا سوگند خداوند در این آیه مقصودی جرشها تذار: آق ابا منختدا ابا 
شادت کردم؟ ابو محمّد گفت: قربانت گردم بر شادیم بیفزایی. حضرت 
علیه السْلام فرمود: ای ابا محقد! خداوند شما را در کتابش یاد کرده 
فرموده است: الا من رَجم اه «». بخدا سوگند خداوند در این آیه قصد 
نکرده مگر امامان علیهم السلام و شیعیان ایشان را. ای ابا محقد! آیا 
شادت نکردم؟ ابو محقد گفت: قربانت گردم بر شادیم بیفزای. حضرت 
علیه السلام ۰ ای لپا محمقد! خداوند شما را در کتایش یاد کرده 
فرموده است: 1 یا عپادی الذین آسَرَفوا علی أنْفُسِهمٌ 2 لا نطو من ود 
الله ان اللة عفر النوب جمیعا | هو الْعَفور الَجیم «5». 

ای آبا محشد! آیا شادت کرو ابو محقّد گفت: قربانت گردم بر شادیم 
بیفزای. 

حضرت علیه السلام فرمود: ای ابا محمد! خدایتان شما را در قرآن یاد 
کرده فتحاضیت که حکاپت هی کنر بودن دشمنان شما را در آنن: و 
می‌فرماید: ان عبادی لیس لک عَلَیهمْ 


(1) «برادرانه بر تختهایی روبروی یک دیگر نشسته‌اند» (سوره حجر/ ره 
7ً). 

(2) «در آن روز, یاران- جز پرهی زگاران- بعضی‌شان دشمن بعضی دیگرند» 
(سوره زخرف/ ایه 67). 

(3) «ایا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ تنها 
خردمندانند که پند پذیرند» (سوره زمر/ ایه 9). 1 

)4( «مگر کسی را که خدا رحجمت کرده است » (سوره دخان/ ایه 2 

(5) «ای بندگان من- که بر خویشتن زیاده روی روا داشته‌اید- از رحجمت 
خدا| نومید مشوید. در حقیقت خدا همه گناهان را مب ات رد که او خود 


آمرزنده مهربان است» (سوره زمر/ آیه 53). 
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سلطانْ <1». 

و بخدا سوگند در این آیه جز شما مقصود نیستید, و شما در این جهان بدان, 
انسان شمرده می‌شوید در حالی که بخدا در بهشت ارجمندید. و 
دشمنان‌تان را در دوزخ جویند. 

ای ابا محشّد! آیا شادت کردم؟ ابو محمّد گفت: قربانت گردم بر شادیم 
بیفزای. 

حضرت علیه السلام فرمود: ای ابا محفد! آیه‌ای نازل نشده است که به 
بهشت رهنمون شود و یادآور نشوند اهل آن؛ جز به خوبی, مگر اينکه در 
باره ما و شیعیان ماست, و آیه‌ای نیست که به دوزخ براند, و اهل آن به 
بدی 1 شوند مگر اینکه در باره دشمنان ماست و آنکه با ما مخالفت 
می‌ورزد. ای ابا محشد! آیا شادت کردم؟ ابو محشد گفت: قربانت گردم بر 
شادیم بیفزای. حضرت علیه السلام فر مود: ای ابا ۹( و 
شیعه ما.؛ بر کیش ابراهیم نباشد, و مردم دیگر از آن به دور و بیزارند. ای 
ابا محشد! آیا شادت کردم؟ در روایتی دیگر آمده است که ابو محشد گفت: 
دیگر بس است. 


عفیت امام صادیق لت النای با مخضور خر کاردان امه ااشی از وضع ماع و« اف اهنا 
هنگام ظهور حضرت حجت علیه السلام 


[7] حمران می‌گوید: در نزد امام صادق علیه السّلام سخن از خلفای جور 
رفت. و اینکه نسبت به شیعه نظر بدی دارند. حضرت علیه السلام فرمود: 
من با ابو جعفر منصور حرکت می‌کردم, و او در کاروان پادشاهی خود بود و 
بر اسبی سوار, جلوی او چند اسب سوار, و پشت سرش چند اسب سوار 
دیگر, در حرکت بودند و من هم در کنار او بر الاغی سوار بودم. او به من 
کر و ای انا عند اللها کار ند زعتی مار اهر خلافت. متا 
شدیم] و شایسته است که تو هم شاد باشی بدان چه خداوند از توانایی به 
ما داده است. و در عرّت بر ما گشاده است. و به مردم نگو که تو و 
خاندانت در امر خلافت از ما شایسته‌تر هستند, تا ما را ننست به خودت و 
آنها عصبانی کنی. امام علیه السّلام فرمود: من گفتم کسی که برای تو از 
جانب من این 


(1) «در حقیقت, تو را بر بندگان من تسلطی نیست» (سوره حجر/ آیه 
2 
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گزارش را فرستاده دروغ گفته است. او به من گفت: آیا بدان چه گفته‌ای 
سوگند می‌خوری؟ ۳ 

من گفتم: همانا مردم افسونگرانند- یعنی دوست دارند دل تو را از من 
بت کنند- تو به سخن آنان گوش مده زیرا ما به تو نیازمندتریم از تو به 
او به من گفت: آیا یادت می‌آید که یک روز از تو پرسیدم: آیا برای ما 
سلطنتی هست ؟ ۱ 

و تو پاسخ دادی, اری سلطنتی طولانی و پهناور. که پیوسته در کار خود 
مهلت خواهید داشت. و در دنیایتان وسعت, تا اینکه خون ناحقی از ما را در 
ماه حرام و شهر حرام [مکه] بريزید. من دانستم که حدیث را حفظ کرده 
است پس گفتم: شاید خداوند عر و جل تو را کفایت کند, یعنی تو را حفظ 
کند از اینکه مرتکب چنین امری شوی, زیرا من شخص خاص تو ۰ در نظر 
تذاتتم. و آن..خخیتین..بودم: اس که هن ان با روایت کردهه شاید فرد 
دیگری از خاندانت مرتکب چنین کاری شود. در این هنگام منصور خاموش 
شد, و چون به خانه‌ام آمدم یکی از دوستان و شیعیان ما نزد من آمد و 
گفت: قربانت گردم, بخدا سوگند من تو را در موکب ابو جعفر دیدم که بر 
الاغی سوار بودی, و او بر اسبی سوار و چنان با شما سخن 
1 و پیش خود گفتم: این حجّت خدا بر خلق, ۰ و 


صاحب الامر است که باید از او پیروی شود. و آن دیگری کار بر خلاف 
می کند و اولاد پیامبران را می کشد, و بر زمین آن گونه که خدا دوست 
ندارد خون می‌ریزد. و امام در موکب اوست و سوار بر الاغی, و این چنین 
تردید به دلم راه بافت: تا .انکه بر خودم و دیتم ترسیدم. آو کفت: امام به 
من فرمود: اگر تو فرشتگانی را می‌دیدی که در جلو و عقب و سمت 
راست ور سب من بودند ِِ او را خوار می‌ شمردی؛ و انچه را هم 
داشت کوچک می‌گرفتی. او گفت: اکنون دلم آرام گرفت. 

او سپس گفت: اینان تا کی سلطنت خواهند کرد و چه هنگام از دست 
ایشان آسایش به دست خواهد اد کر آپا نمی‌دانی که هر چیزی 
قدنف دارد؟ او گفت: آری. 

من گفتم: ایا برای تو سودی خواهد داشت که بدانی این امر هر گاه 
موعدش فرا رسد, از یک چشم به هم‌زدن سریعتر خواهد بود؟ اگر تو وضع 
ایشان را نزد خداوند می‌دانستی بیشتر و سخت‌تر انها را دشمن 
هد نی و اگر تو یا همه مردم زمین بکوشید, آنان را 
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در گناه بیشتری که در آن بسر می‌برند درآورید نتوانید. پس شیطان تو را 
از حای هدر تبرد فان را عراز آن خدا و سول و عفمتان ازست: 
ولی منافقان نمی‌دانند. ۲ 

ایا نمی‌دانی که هر که منتظر امر ما باشد و بر آزار و ترس خود صبر کند, 
فردا با ما محشور شود؟ هر گاه دیدی که حق و اهل حق از میان رفتند و 
ناحق, همه جا را فرا گرفت, و قرآن کهنه شمرده شد و در آن تحریفاتی 
بوجود آوردند, و آن برحسب نظرها تفسیر و تأویل شد. 

و دیدی که دین وارونه گشته همچون ظرف آب, و اهل باطل بر حق چیره 
گشته‌اند, و شرّ و بدی آشکار است هار ان بر حذر نمی‌دارند, و بدکاران را 
معذور می‌ شمارند, و فسق هویدا شده و مردان به مردان کفایت کنند و 
زنان به زنان؛ ۳ دیدی موّمن دم می‌بندد و سخن او پذیرفته نمی‌اید, و 

فاسق دروع می‌گوید و دروغ و افترایش را باز پس نمی‌زند, و دیدی ک 
کوچک. بزرگ را خوار می‌شمارد., و پیوند خویشی گسسته می‌گردد. و دیدی 
که با ستاینده فسق و فجور ملاطفت می‌ شود و سخن او رد نمی‌شود. و 

پسران خود را بجای زنان قرار می‌دهند و زنان با زنان ازدواج می‌کنند, و 

ستایش رو به فزونی نهاده. و مرد ثروت خویش را در غیر طاعت خدا 
می‌کند و از اين کار جلوگیری نمی‌شود و دستش را نمی‌گيرند. 

و دید که ان کشی کوشش مقفن را سیند آز. آن بدا فان بر نزو هسیابه: 
همسایه را بیازارد بی‌هیچ مانعی, و دیدی کافر شاد است بدان چه در 
مومن بیند, و خوش است بدان هار فان ور رفن فش مرند یز که 
نان که از خدا| نمی‌هر اسند آشکار| می می نو شند و برای آن انجمن 


این کتتد/ و دیدی که آمر به معروف خوار است.؛ و فاسق نسبت بدان چه 
خدا دوست ندارد, توانمند است و سنوده. و دیدی قران‌دانان, خوار 
می‌شوند و هر که هم آنان را دوست می‌دارد خوار می‌گردند, و راه خیر 
بسته شده است و راه شر و بدی باز است فن آن " می‌روند, و خانه خدا| 
تی‌زانز مانده و فرمان تر ی ان‌ترا می‌دهتم و مرد می‌گوید آنچه را نمی‌کند, 
۵دیدی مزذان. خویش. را عرای. اشتفاده:مردان آماده: فی‌کنید وزیان خود.را 
برای زنان. 
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و دیدی وسیله زندگی مرد از دبر اوست, و وسیله زندگی زن از فرج او, و 
دیدی زنان انجمن می‌کنند چنان که مردان. و دیدی فرزندان عباس اشکارا 
زا وگن را پیشه کردند و خضاب بستند و سر را شانه زدند, چنانچه زنان 
برای شوهران خودر و به مردان پول دادند به خاطر فروجشان. 

و دیدی انسان توانگر گرامی‌تر است از انسان مقمن, و ربا پدیده‌ای است 
که پر .ان ,عیت کرفته. تمی‌تننودز زار را زا اند ه دید که زن: نا 
شوهر خود, بر سر همبستر شدن با مردان سازش کند, و دیدی بیشتر 
مردم, و بهترین خانه‌ها, ان باشد که زنان را در فسقشان یاری می‌رساند, 
و موْمن را دیدی که غمگین است و تحقیر شده و ذلیل, و دیدی که بدعت و 
زنا اشکار شنده است و مردم به گواه باطل اعتماد می‌کنند, و دیدی که 
حلال حرام, و حرام حلال, 2 مر ده می وان و انیدیر که کم ویر به را 
معین می‌شود, و قرآن و احکامش معطل مانده است., و برای جسارت 
بخدا| و ارتکاب کار بد, مردم انتظار شب را نمی کشند, و دیدی که مومن 
نمی‌تواند کارهای زشت را انکار کند مگر به قلبش, و دیدی مال فراوانی 
در راه به خشم اوردن خدا خرح می‌ شود و والیان و فرماندهان کافران را 
نزدیک خویش می‌سازند, و اهل خیر را از خود دور می‌کنند, و در حکومت 
ژاتنوم امی کر تفه ی ندی .قفا نزو ای و گرفتن منصب به مزایده گذارده 
می‌شود., و دیدی مردان با محرمان خود زنا می‌کنند, و بدانها از گرفتن زن 
اکتفا کنند. 

و دیدی که مرد به صرف تهمت و گمان کشته می‌شود. و به خاطر خواهی 
مرد نر غیرت‌ورزی کنند, و جان و مال در راه عشق او دهند, و دیدی که 
مرد را برای همبستر شدن با زن به نکوهش گیرند, و دیدی که مرد از 
کسب هرزگی زنش نان می‌خورد, و اين حقیقت را می‌داند و نگهش 
می‌دارد. و دیدی که زن بر شوهر خود تسلط دارد. و انچه را شوهر 
نمی‌خواهد انجام می‌دهد, و به شوهر خود خرجی و پول جیب می‌دهد, و 
دیدی که مرد زن و دخترش را به اجاره می‌دهد, و به خوراک و نوشیدنی 
پستی راضی است. و دیدی که سوگند بخداوند عرٌ و جلٌ به ناحق فراوان 
شده, و دیدی که قمار بازی پدیدار گشته است. و شراب آشکارا 


می‌فر وشند و مانعی ندارد, و دیدی زنها خود را به کقار می‌بخشند, و ساز 
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و آواز آشکا ر گشته است, و مردم از آن گذر کنند و هیچ کس کسی را از 
و سکن لو انا بکیرد و حندی. کشتی. که از 
تشتاط اه مه رسد هو مر[ کهار مس کنو: 

و دیدی نزدیک‌تر مردم به فرمانروایان کسی است که, به دشنام ده ما اهل 
بیت, مدح و ثنا گوید, و دیدی هر که ما را دوست دارد او را ناحق شمارند و 
گواهیش را نپذیرند. و دیدی که در گفتار ناحق با هم رقابت کنند. و دیدی 
که قرآن و شنیدنش بر مردم گران است, و شنیدن باطل بر مردم آسان, و 
دیدی همسایه از ترس زبان همسایه او را گرامی می‌دارد, و دیدی حدود 
معطل شده, و در آن بنا بر هوی و هوس عمل می‌شود, و دیدی که مساجد 
آراتته کشته است: با نفاشی و اب ظلا کاری | و دیدی که راستگوتر مردم 
در میان ایشان کسی است که افترا زند و دروغ گوید. و دیدی شرّ پدیدار 
شد, و هم سخن چینی؛ , و دیدی ستمگری شیوع یافت, و غیبت را سخن 
خوشمزه می‌شمارند و مردم بدان یک دیگر را مژده می‌دهند, 30 
1 و جهاد می‌طلبند, جز برای رضای خداء و دیدی سلطان مومن 
به خاطر کافر خوار می‌کند, و ویرانی بر آبادانی چیره می‌گردد, و مردم 
ِ فروشی روزی می‌خورند, و خونریزی را سبک و آسان می‌شمرند, و 
رو را ات اراس و را ار 
تر سند, و امور بدو واگذار شود. 
و دیدی نماز را خوار و سبک می‌شمارند, و دیدی مردی را که مال فراوان 
دارد, ولی از زمان دارایی آن زکاتش را نیرداخته است., و قبر مردم را 
نبش کنند, و مخدوشش سازند و کفنش را بفرو شند, و دیدی که آشفتگی 
فراوان شده است. و مرد شب کند در غفلت و خماری, و بامداد کند در 
مستی, و باکی ندارد که مردم در چه وضعی ات 
نزدیکی می‌شود, و بهائم یک دیگر را بدرند, و دیدی مردی به جای نماز خود 
برود و برگردد در حالی که جامه‌ای به تن ندارد. و دیدی دل مردم سخت 
شده و دیدگانشان خشکیده, و یاد خدا بر آنها گران است. 

و ادیدی حرام خوردن بدیدار شده. است. و دز آن با یک دیگر رقابت 
می‌کنند, و دیدی 
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که نماز گزار برای خودنمايي به مردم نماز می‌خواند, و دیدی مسأله‌دان و 
فقیه دین جز برای دین مسأله می‌آموزد. و دنیا و ریاست می‌جوید. و دیدی 
مردم به همراه کسی هستند که چیرگی دارد. و دیدی طالب حلال نکوهش, 
و طالب حرام ستایش, می‌شود و بزرگش می‌دارند, و دیدی که در حرمین 
[مکه و مدینه] کاری می‌کنند که پسند خدا نیست. و کسی جلوشان را 


نگیرد. و احدی میان آنها و کردار زشتشان مانع نشود. 
و دیدی در حرمین [مکه و مدینه] اسباب لهو پدیدار شده است و دیدی 
مر ای ی ی ی و و 
بر کسی نزد او برمی‌خیزد و وی را اندرز می د هد که: این تکلیف نو 

2 
و دیدی روش خیر و راه آن, تهی است و کسی از آن گذر نمی‌کند, و دیدی 
مرده را به باد مسخره می‌گیرند, و کسی از او در هراس نمی‌افتد و در هر 
سال, شرّ و بدعت پیش از سال گذشته می‌گردد, و دیدی مردم و محافل 
جز از توانگران پیروی نمی‌کنند, و دیدی به گدا چیزی می‌دهند, تا در برابر 
بدو بخندند, و برای جز خدا به او ترخم می‌شود. . _ 
و دیدی نشانه‌های اسعانت هست. ولی کسی از انها هراس نمی‌کند, و 
دیدی مردم چون بهائم بر هم می‌جهند, و کسی از ترس مردم منکر کار آنها 
نمی‌گردد, و دیدی که مرد جز در راه خدا خرج بسیاری می‌کند و در راه 
اطاعت الهی از اندک دریغ می‌ورزد. و دیدی ناسیاسی از پدر و مادر پدیدار 
شده است, و پدر و مادر را به چشم کم می‌نگرند و در پیش فرزند, از همه 
تختر با شتد: و فرر ندان از اقترآعبه ان دورتضاد درز ند 

و زنان را دیدی که بر حکومت چیره شده‌اند و هر کاری را به دست 
کر ند و کاری انجام نشود جز آنچه آنها طرفدارش باشند. و دیدی 
شخصی به پدرش افترا می‌زند, و بر پدر و مادر خود نفرین می‌فرستد و از 
مرگشان شاد می‌شود, و دیدی چون مردی روزی را 9 .لسن آورد, و در آن 
گناه بزرگی اعم از هرزگی و کم فروشی, و درآمدن به بستر حرام و 
فیخواری نکردم دلتتی وغمنا ی کردد و بندارد که آن زور بر او تاقبار ی بوده 
و از عمرش حساب نبوده. 
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و دیدی که سلطان, خوراک را انبار کند و نگهدارد تا گران بفروشد, و دیدی 
خمس و سهم امام به ناحق تقسیم می‌شود و با آن قمار می‌زنند و 
میخواری می‌کنند, و دیدی که با شراب به مداوای بیماری می‌پردازند و 
ترای.سفاه نشکه انوا ی یرنه از ان زیمان م‌طلی , و دیدی مردم 
همه در ترک امر به معروف و نهی از منکر و ترک دینداری هماهنگ 
شده‌اند, و دیدی باد بر پرچم اهل نفاق می‌وزد و پرچم اهل حق, بی‌حر کت 
است., و دیدی در برابر گفتن اذان و خواندن نماز مزد می‌گیرند, و دیدی 
مسجدها پر می‌شود از کسانی که از خدا نمی‌هراسند و در آنها برای غیبت 
و خوردن گوشت اهل حق گرد ی اند و به وصف نوشابه‌های مست کننده 
می‌پردازند. 
و دیدی که پیشنماز مست برای مردم نماز می‌خواند و مستی است لا 


می‌دارند و از او ملاحظه ی کیت و می بر سند؛ در حالی که او رهاست؛ و 
کیفر نمی‌شود و مستی او را معذور می‌دارند. و دیدی که مال یتیم خور را 
به سانتتییی می‌ستابند و قاضیان بر خلاف آنچه خدا| امر کرده, حکم 
می‌کنند, و دیدی فرمانروایان جنایتکار را برای طمع امین ساخته‌اند, و 
دیدی فرمانروایان ارث را برای اهل فسق, و بدکاری و جسارت بر خدا 
تخصیص می‌دهند., تا از انها حق و حسابی بگیرند, و انها را واگذارند, تا هر 
چه می‌خواهند انجام دهند, و دیدی بر سر منبرها به تقوی توصیه می‌شود 
ی خود گوینده بدان عمل نمی‌کند, و دیدی که وقت نماز را به چیزی 
نمی یر ند: و دیدی صدقه و زکات را به وساطت دیگران به مستحقان دهند 
و قصد رضای خدا| در دادن آنها در میان نیست, و به سبب درخواست مردم 
ان را پرداخت می‌کنند,. و دیدی نهایت هم مردم شکم و فرج انهاست, و 
باکی از این ندارند که چه بخورند و با که همبستر شوند و دنیا را دیدی که 
بدیشان روی اورده است., و دیدی که نشانه‌های حق و درستی پوسیده 
شده‌اند, در این هنگام بر حذر باش؛: و از درگاه خداوند سبحان نجات بخواه. 
و بدان که مردم. گرفتار خشم خدایند و خداوند به آنها مهلت می‌دهد برای 
امری که با انها خواهد کرد و تو مراقب خویش باش, و بکوش تا خداوند عز 
و جل تو را بر خلاف روش 
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آنها ببیند, و اگر عذابی برایشان فرستاد و تو در میان آنها قرار داشتی, به 
دریافت ۳ الهی شتافته‌ای, و اگر از آنها جدا باشی آنان گرفتار عذاب 
شوند و تو نق از انخه. انار ان آتدرنن آن حشارت: بو عداوندغر هل 
بیرون آمده‌ای. ۰ و بدان که خداوند اجر نیکوکاران را تباه نمی کند و همانا که 
رحمت خدا , به نیکوکاران نزدیک است. 


حدبت موسی علیه السلام 


[8] علی بن عیسی سند خود را به معصوم رسانیده که فرموده است: 
همانا خداوند تبارک و تعالی با موسی مناجات کرد و در مناجاتش به او 
فرمود: ۲ ۲ ِ 
ای موسی! در این دنیا ارزویت دراز نباشد تا دلت برای ان سخت گردد که 
سخت دل از من دور است. 
ای موسی! چنان باش که من در تو شادم, زیرا شادی من این است که 
فرمانم برند و نافرمانيم نکنند. و دلت را با ترس بکش و زنده‌پوش باش و 
خژم دل, در زمین گمنام باش و در آسمان پر آوازه و خانه‌نشین و شب 
تاب, و در برابرم به پرستش خیز مانند پرستش خیزی شکیبایان. و به 
درگاهم از بسیاری گناهان شیون کن چونان شیون گناهکاران گریزان از 
دشمن, و از من در اين راه پاری بجوی که من چه نیکو یار و یاوری هستم. 
ای موسی! من بر فراز بندگانم و بندگان. زیر دست منند, و همه در برابر 
من زبون و درمانده. از خود بر خود نگران باش, و فرزندانت را هم بر دینت 
امین مدان, مکز آنکه او هم چون تو خوبان را دوست داشته باشد. 
ای موسی! تن بشوی و غسل کن و به بنده‌های خوبم نزدیک شو. 
ای موسی! در نماز پیشوای ایشان باش و در کشمکشهاشان قاضی, و با 
آنچه من برای تو فرود آوردم در باره آنها حکم کن, که من آن را حکمی 
روشن و برهانی درخشان ساختم و نوری که گویاست بدان چه در پیشینیان 
بوده و انچه در پسینیان خواهد بود. 
ای موسی! من به تو سفارش می‌کنم چونان رفیقی مهربان در باره زاده 
بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 74 
مریم, صاحب ماده الاغ و برنس [کلاه بلند عابدان] و زیت و زیتون و 
صاحب محراب, و پس از او به صاحب شتر سرخ مو که طیب و طاهر و 
ای و ی را مات ی ار 
همه کتب اسمانی تسلط دارد و راکع است و ساجد و راغب و راهب, 
برادرانش گدایند و یاورانش مردم دیگر. در دوران بعثت او تنگی و سختی 
و لرزش و کشتار و نداری بر مردم حکمفرما است. نامش احمد است., 
محشّد امین است. اوست یادگاری از گروه اولین گذشته, و به همه کتب 
آنتمانی ایمان دارد و همه رسولان را تصدیق می‌کند و از روی اخلاص گواه 
صادق همه پیامبران است. امتش مرحوم و مبارک است, مادامی که بر 
حقایق دین باقی بمانند. برای ایشان ساعات خاصی است که در آن به نماز 
می‌ایستند, تا بنده وظیفه خود را نسبت به سرورش انجام دهد. به ویژه او 


را تصدیق کن و از روش برنامه او پیروی نماء زیرا او برادر توست. 

ای موسی! همان او پیغمبر امّی است و بنده راستگو, بر هر چه دست نهد 
بدو برکت داده می‌شود و به خود او هم برکت داده می‌شود. در علم من 
چنین بوده است مین آفرندمنی. هنگامه را بدو آغاز کنم و کلیدهای امور 
دا وا با ای عیاض ی ان ی اشرال سس تام او 
را از یاد نبرند و از یاریش دست نشویند. بدرستی که آنها چنین کنند و 
دوست داشتن او نزد من حسنه است و من با اویم و از حزب او و او از 
حزب من است و حزب ایشان چیرگانند. ی 
ادیان چیرگی بخشم و در همه جا پرستیده شوم, و تا اینکه محققا قرآنی 
فرقان, بر او فرو فرستم, که درمان هر آنچه از وسوسه‌های شیطان است 
می‌باشد. ای پسر عمران! بر او درود فرست., زیرا من با فرشته‌هایم بر او 
درود می‌ فرستیم. ۲ 

ای موسی ! تو بنده منی و من خدای توه انکه حقیر است و فقیر, خوارش 
مشمر, و بر توانگری که اندک توانی دارد رشک مبر, و هنگام یاد کردن من 
متواضع باشر و هنگام خواندن نام ی من طمع ورذر و گوارایی 
تورات را با آوازی ترسان و غمناک به گوش من رسان. هنگام یاد من 
آسوده دل باش؛: و هر که به نام ف راهن آورد به یادم ۳ 

و چیزی را شریک من مگیر و مسرّت من را طلب کن, زیرا منم آقای بزرگ 
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میتور راز اوتعه‌ای. کم اهر کین وی ا وله هآ تن ان از 
زمین پست درهم, برآوردمش, و بدینسان انسانی شد که من او را ساختم 
بسان افریده‌ای. میمون باد سمت و سوی من. و مقذس باد دست 
ساخته‌ام. چیزی مانند من نیست و منم زنده همیشه‌ای که از میان 
نمی‌روم. 7 

ای موسی! هر گاه مرا می‌خوانی ترسان و هراسان و دل لرزان باش. 
برای من جچهره بر خای‌سای, با کراهی‌تزین اعضاء تنت سجده کن؛ و به 
پرستش من در برابرم بایست و با من مناجات کن. و هنگام مناجات با من 
از دل, بترس و با توراتم روزگار زندگی را زنده بدار, و صفات خوب مرا به 
تاصانان سامو مه عمت ‌های مرا میاه ایشان اهب شاه کش راههای ترا 
که در آن غرقند ادامه ندهند, زیرا مواخذه من دردناک و سخت است. 

ای موسی! اگر پیوند تو با من بگسلد با جز من پیوند نیابی, پس مرا 
بپرست و در برابر من مانند بنده‌ای حقیر و تهیدست بایست. خود را 
نکوهش کن که آن به نکوهش سزامند است, و با کتابم بر بنی اسرائیل 
گردن نفراز, که همین بسن است برای ی به دلت. , روشن کردن 1 
و این سخن پروردگار جهانیان است جل و علا 


ای موسی! هر گاه مرا بخوانی و به من امید بری بتحقیق هر آنچه را از تو 
سر زده بیامرزم. اسمان از ترس مرا به پاکی باد می‌کند و فرشته‌ها از 
بیم من هراسناکند. زمین به طمع رحمتم مرا تسبیح می‌گوید و همه خلایق 
با زبونی تسبیح گویان منند, پس به نماز روی آور, به نماز, زیرا آن نزد من 
جایگاهی دارد و منزلتی, و آن را با من پیوندی است ناگسستنی, و من با 
آن پیمانی استوار دارم و بدان پیوند می‌دهم آنچه را از آن است چونان 
زکات قربانی از مال حلال و طعام. و من جز مال پاکیزه‌ای را که قصد از 
آن, رضای من باشد نمی‌پذیرم. و صله ارحام را با اين پیوند که منم خدای 
رحمان رحیم, .من آن را به فضل رحمتم آفریدم, تا بندگان به وسیله آن 
نع یی دبک هرا توص و اند رای در رمرم من شا رای رارمو ال 
و من برنده‌ام از هر آن کس که آن را ببرد و پیوند برقرار می‌کنم با هر آن 
کس که با آن پیوند برقرار سازد, و با هر که امر مرا تباه کند چنین کنم. 
ای موسی! هر گاه فقیری نزد تو آمد با نیکوکاری پا بخششی اندک او را 
حذافی دا 
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زیرا گاهی نزد تو کسانی می‌آیند که نه انسانند و نه جن, و فرشتگان 
حضرت رحمانند, تا تو را بیازمایند که چگونه آنچه را به تو بخشیدم به کار 
می‌بندی و در انچه در اختیارت نهادم تا چه مقدار همراهی داری. به زاری 
به درگاهم خشوع کن و آوای کتاب را برایم برآور, و بدان که من تو را 
می‌خوانق آن. کوته که. اقایی: بنده زرخریدش را,؛ تا او را , به مقامی شریف 
رساند. و این از فضل من است بر تو و بر نیاکانت. 

ای موسی! در هیچ حال مرا از یاد مبر, و از فراوانی مال شاد مشو, که 
فراموشی من دلها را سخت می‌کند. و توانگری. فراوانی کناه را به دنبال 
دارد, زمین و اسمان و دریاها فرمانبر منند, و نافرمانی از من, بدبختی 
خاص انسان و جنْ است. و منم بخشاینده و مهربان. بخشاینده هر زمان و 
آورنده شدّت پس از آسودگی افو موس ار یت فممتی که سا ید 
را پیاپی قف | ف رف و سلطنت من پیوسنه و برقرار است که از میان 
نمی‌رود, و در زمین و آسمان چیزی پر من پوشیده نماند, و چگونه چیزی بر 
من پوشیده ماند که خود آغازکننده آنم, و چگونه تو بدان چه نزد من است 
توجهی نداری, در حالی که ناگزیر به سوی من باز خواهی گشت. 

ای موسی! مرا گنجینه خود قرار ده, و گنجینه اعمال نیکت را به من بسپر, 
و از من بترس و از جز من نه, که بازگشت بسوی من است. 

ای موسی! به خلایق زیر دستت رحم کن و به فرا دستت حسد مورز. که 
حسادت کارهای نیک را می‌خورد, چنان که آتش هیزم را. 

ای موسی! دو پسر آدم در یک مقام تواضع کردند. تا در پرتو آن, به فضل و 
رحمت من دست بازند. و هر کدام یک قربانی دادند. ولی من جز از 


تا ره ایآ اسان ره و تازوی نش یی 
بعد از برادر و مشاور به رفیقت اعتماد هن وت و 

ای موسی! تکیّر را فرو بگذار و بر خود مبال, و به خاطر آور که در قبر 
آرام خواهی گرفت و همین تو را از شهوت باز دارد. 

ای موسی! در توبه بشتاب و گناه را به تخیر اندان: فدن از اف نماز درنگ 
کن, , و جز 

من را امید مبر, ورس ها مرا ود فرار هه در ات مره 
استوار خود بگیر. 

ای موسی! چگونه بنده‌ای در برابر من خشوع می‌یابد که فضل من را بر 
خود نمی‌شناسد. و چگونه او احسان مرا در باره خود بشناسد و حال آنکه 
به من تخود هلق م ا زره و که نع یر آن+دشکیی. و بتتذینین زر -حالی. که 
بدان ایمان ندارد, و چگونه بدان ایمان ورزد, با آنکه پاداشی را امید 
نمی‌برد, و چگونه پاداشی را امید برد, در حالی که به دنیا بسنده کرده 
است, و آن را پناهگاه خود گرفته و چونان ستمگران بدان گراییده است. 
ای موسی! دوه اور یه بض رز فایت .با اه ان ترشیت که خر همچون نام آن 
است, و شر را برای هر فریفته‌ای وارهان. 

ای موسی! زبانت را در آن سوی دلت نه و در شب و روز یاد من فراوان 
کن, تا سود بری, و از خطا پیروی مکن, که پشیمان شوی که قرارگاه خطا, 
همان دوزج است. ۲ 
ای موسی! با انان که از گناه چشم پوشیده‌اند سخن بگو و همنشین انان 
باش, و نان را برادران خود به هنگام نبودن خویش بگیر و با آنها بجوش تا 
ای موسی! ناگزیر هنگام مرگت فرا رسد. پس توشه کسی را برگیر که 
میهمان توشه خویش می‌گردد. 

ای موسی! آنچه برای خشنودی من باشد بسیار است اگر چه اندک باشد, 
و آنچه با آن جز من خواسته شود فراوانش اندک باشد, و بهترین روزهایت 
همان است که در پیش رو داری و ببین که آن کدام روز است. پس برای 
آن پاسخی بیندوز, که تو را در آنجا بگیرند و به پرسشت پردازند, و پند خود 
را از روزگار و اهل آن بگیر, که روزگار فراوانش اندک است و اندکش 
فراوان؛ و هر پدیده‌ای از میان می‌رود پس کار کن؛ آن گونه که گویی 
پاداش کار خود را می‌بینی, تا بهتر به آخرت مور ریا خریر انحه از وبا 
باقی مانده همچون از دست رفته‌های آن است., و هر کا ر کنی باید بر پایه 
بینش و نقشه کار ۳۹ پس ای پسر عمران! خودت را هدایت کن شاید که 
فردا به روز پرسش, جایی که مبطلان زیان می‌کنند کامیاب شوی. 
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ای موسی! دو کفت را از روی خواری در برابر من بر زمین زن» همچون 


بنده‌ای که به درگاه آقایش زاری و ناله می‌کند, زیرا اگر تو چنین کنی ترجم 
می‌شوی و من کریم‌ترین توانا هستم. 
ای موسی! از فضل و رحمت من بخواه, زیرا اين هر دو در اختیار من 
هستند و احدی جز من اختیار انها را ندارد. و هنگامی که از من درخواستی 
می‌کنی, ببین چه اشتیاقی بدان چه نزد من است داری! برای هر کارگری 
مزدی است., و ناسپاس هم در آنچه می‌کوشد پاداش دریافت می‌کند. 
ای موسی! جان خود را از دنیا بای داز وان آن‌هم.یی وتو زیرا که دنیا 
از آن تو نیست و تو از آن دنیا نیستی, و تو را چه کار با خانه ستمگران؟ 
مگر عاملی که در آن کار خیر کند که برای او چه نیکو خانه‌ای خواهد بود. 
ای موسی! آنچه را به تو فرمان می‌دهم گوش کن, و هر گاه نظری دهم به 
کارش بند. ۳ 
حقایق تورات را در سینه خود جای ده, و در لحظات شبانه روز در پرتو ان 
بیدار باش,: و فرزندان دنیا را در سینه خود جای مده, تا آن را چونان 
پرنده‌ها آشتبانه ود بگیرند. 
ای موسی! ! دنیازادگان و دنیا داران یک دیگر را می‌فریبند و هر کدام آنچه 
را دارند برای دیگران می‌آرایند. برای.خقفرن آخزت: ار اتف ده و طمیننه 
نگاهی پر مایه بدان دارند. 
شیفتگی او به اخرت؛ میان او و لت ند کل مانع شده, و او را در 
سح گاهان به شب زنده داری می‌کشاند, چونان کردار شتر سواری که به 
سوی هدفی می‌راند, روز را با غم سر کند و شب را با حزن, خوشا به حال 
او کهر کن اهر تاره که اوه و سور را سیم فا هد 
دید.! ای موسی! | دنیا نطفه‌ای بیش نیست., که نه پاداش مومن را سزد, و 
ات۱ ار 0 ۳ ۳ وه 
یک لیسیدن انگشت. که به جا نماند بفروشد, و به یک دندان زدن که البته 
نیاید, و چنین است که من به تو فرمان می‌دهم, و هر فرمان من رهنمود 
است. ۱ 
ای موسی! اگر دیدی توانگری به سوی تو روی می‌آورد با خود بگو گناهی 
کرده‌ام که 
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کیفر آن به سویم شتافته است, و اگر تهیدستی را دیدی که به سوی تو 
می‌آید ب خور بگوی مرحبا : ار خوبان؛ زورگو و ستمکار مباش و نزدیک 
ستمکاران مگرد. 
ای موسی! عمری که پایانش نکوهش با ر باشد عمر به شمار : نیاید, اگر چه 
دراز باشد, و اگر سرانجام خوبی بیابی آنجه از دفتر عمرت برچیده شده تو 
را زیانی نرساند. 


ای موسی! کتاب بصراحت برایت بیان کرده که به کجا می‌روی و چه 
سرانجامی داری, پس چگونه با این دیدگان به خواب می‌روی؛ و چگونه 
می‌شود. اگر مردم غفلت نکنند و در پی بدبختی نباشند و از شهوت پیروی 
نکنند, لذت زندگی را بتخشتن. ضقان به کمشس آز ان ندهند آهی: ان 
را گناه تور کون می‌دانند ]. 

ای موسی( به بنده‌هایم دستور ده که مرا به هر روی بخوانند, البته پس از 
آنکه به درگاه من اعتراف کنند که من ارحم الرّاحمین و اجابت‌کننده دعای 
بیچارگانم, و بدی را برکنار زنم, و زمان را بگردانم, و آسایش آورم. و از 
اندک قدردانی کنم, و به فراوان پاداش دهم, و تهیدست را توانکر تبنازم: و 
منم همیشگی با عرّت تواناء هر که ارسطاها انب تنعل ی و یه بر 
گاید به اه بکفه خونش آمدی ای که جر اسان پرورد کار جهانیان:خای 
وسیعی داری, و برای آنان مغفرت طلب و مانند خود آنها به آنها خدمت 
کن؛ فراها ک دا ان بسن ارفص ودب وا کرو 
و به آنها بگو از رحمت و فضل من بخواهند, زیرا جز من, کسی آن را ندارد 
و من همان صاحب فضل بزرگم. ِ 
خوشا به حال تو ای موسی که پناه دهنده خطاکارانی؛ و همنشین بیچارگان 
و آمرزش طلب گنهکاران, همانا تو در نزد من جایگاه پسندیده‌ای داری, مرا 
با دلی پاک و زبانی راستگو بخوان و چنان باش که من به تو فرمان داده‌ام, 
فرمان مرا ببر و با آنچه که از خود نداری به بنده‌هایم گردن فرازی مکن و 
به من نزدیک شو, که من به تو نزدیکم, زیرا من از تو بار سنگینی 
نطلبیده‌ام که تو را زار وا ارو وا کی مر بخوانی و من 
پاسخت دهم و از من بطلبی, و من به تو ببخشم و به من تقرب جویی, با 
تأویلی که خود به تو دادم, و بر من است کامل کردن تنزیل آن. 

ای موتتن اجه زره نکن که به تودی فبز ود ناش شم نف اشمان 
فرست که 
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بالای تو در آنجا سلطانی است بزرگ, و مادامی که در دنیا هستی بر خود 
گریه کن, و از نابودی و هلاکت بهراس, و نباید آرایش دنیا تو را بفریبد, و به 
ستم خشنود مشو و ستمکار مباش, زیرا من خود در کمین ستمکارم, تا 
انتقام سنمدیده را از او بگیرم. 

من شرک نیاور و بر تو روا نیست به من شرک اوری. در هر کار میانه و 
محکم باش, و چونان آزمند و مشتاق بدان چه نزد من است. و پشیمان از 
انچه پیش فرستاده. دعا کن که سیاهی شب را روز براندازد و همچنین گناه 
هراس فرانداز. اه شین سای روز یره کرد و ان 
سیاه کند, و چنین است کردار بد, که بر حسنه جلیله بتازد و آن را تیره و 


تار سازد. 

[9] مردی از اصحابش می‌گوید: در نامه‌ای که امام صادق علیه السّلام در 
پاسخ به یکی از پاران خود نوشته بود خواندم که: 

اما بعد. همانا من تو را به تقوای الهی سفارش می‌کنم, زیرا خداوند برای 
هر که تقوی داشته باشد. ضمانت کرده است که او را از وضع بدش به 
وضعی گرداند که دوست دارد, و او را از انجا که حساب نمی‌کند, , روزی 
بخشد. مبادا تو از کسانی 0 بر بنده‌ها از گناهان آنها می‌ترسد, و از 
کیفر گناه خود آسوده است. زیرا که خداوند عر و جل در باره بهشتش 
فریب نمی‌خورد, و آنچه در نزد اوست چز به اطاعت او, به دست نیاید, ان 
شاء الله. 


نامه امام صادق علیه السّلام به یکی از یارانش (سفارش به تقوی) 


[10] امام صادق علیه السْلام فرمود: روزی رفتتول خا سای الاب غلبه و 
آله. و شلم. تیرون امة فر خالی که شاد بود و ازخوشخالن: می‌خندید: مردم 
به ایشان عرض کردند: يا رسول الله! خداوند هميشه تو را بخنداند و بر 
توتحالی و سفز آرد: را ها 2 
فرمود: شقف و روا تست کر .نک .مرگ ی ان از خداوند هدیه‌ای 
دریافت می کنم و امروز خداوند هدیه‌ای به من ارمغان کرده که قبلا نظیر 

ان را به من نبخشیده است. امروز جبرئیل نزد من 
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آمد, و از خدایم به من سلام رساند و گفت: ای محشد! همانا ِِ 
ای نم ۱ و وا ۱ را نه در 
اه ی 
و اله و سلم و سرور پیامبران. و علی بن ابی طالب علیه السّلام وصی تو 
و سرور اوصیا, و حسن و حسین علیهما السّلام دو سبط تو سید اسباط, و 
حمزه عموی تو سید الشهداء رضی اللّه عنه و جعفر رضی اللّه عنه پسر 
عموی تو که در بهشت به همراه فرشتگان هر کجا خواهد پرواز کند, و 
را یا 
که خداوند او را به زمین فرو فرستد, و آن قائثم از نژاد علی علیه السُّلام و 
فاطمه علیها السلام و از فرزندان حسین علیه السلام است. 


تأویل آباتی از قران کزیم 


تفسیر آیه 29 از سوره جائیه در سخن نگفتن قرآن 


[11] ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام نقل مي‌کند که حضرت علیه 
السلام در باره این, آنه قرآنی: هذا کتابنا ینطق ایک بالق «1» فرمود: 
همانا خود قرآن سخن نگفته, و هرگز سخن نگوید و اين پیامبر اکرم صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم است که سخن می‌گوید. زافی هی کوید به او عرض 
کردم: فدایت گردم ما آیه را چنین نمي‌خوانیم, حضرت علیه السّلام فرمود: 
بخدا و کوخیریل آن را بر مد صلی الله علية و له شم‌سین ار[ 
ات تص ای اس که ویس است . 


تقشیر آنائن از شوزه الشفتش 


2 کته هل ازترش مم کید که ار اما صاری خیوه ار 
پیرانون: اند" السْمس و صَحاها «2», پرسپدم. حضرت علیه السلام 
فرمود: مقصود 0 ی 
که خداوند عرٌ و جل به وسیله او دین را برای مردم روشن کرد. 
می‌گوید: عرض کردم 


(1) «اين است کتاب ما که علیه شما به حقي سچن می‌گوید.» سخن 
آمی ا ۱ ور تر یاوه 1۳۳/۳9 | 
«علیکم» خوانده شده است» (سوره جأثبه/ آیه 99 ٍ 
(2) «سوگند به خورشید و تابندگی‌اش» (سوره شمس/ آیه 1). 
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تفسیر: و القمَر اذا تلاها «1» چیست؟ فرمود: امپر الموّمنین علیه السلام 
ات کی ار هی ال و وی اس ی 
اللّه علیه و آله و سلم دانش را بکمال در او می‌دمد. راوی هت کوند: عرض 
کردم مقصود از: و الیل اذا یَعشاها «2» چیست؟ فرمود: امامان ستم 
هس ۵ ایو ان پاسر‌صای اه له دا رام خی ای 
مش کج و جر جایی هنت ها ندان یار صلی ال علیهو ال و 
سلم از ایشان به آن شایسته‌تر هستند و دین خدا را. با ستم بو ظلم 
بیوشانند و خداوند کار ایشان را حکایت کرده می‌فرماید: و اللیل اذا 
بغعشاها «3 »> .,راوی هی ک وید پر سیدم . معصود از 

و و 
تعضود ار اند انم تر حی از ناه فاطیه علیها السام است کم ار ین 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم پرسش می‌شود و آن را برای 
کسی که پرسیده است روشن فف کند و خداوند از ز گفتار او حکایت قف کند: 


تفسیر آیاتی از سوره غاشیه و اشاره به موضع مردم به هنگام ظهور 


[131] محمد به نقل ,از پدرش می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم مقصود از: هل اتااک حدیثٌ الغاشتة «5>» چیست؟ فرمود: یعبی ایام 
قائم. علیه. الشلام آنها را با شمشیر فرا گیرد. آو من ‌گوید؛ در باره آبه وَجوم 
یوَمَیّذ خاشعة «6» از امام علیه السلام پرسش کردم و امام علیه السلام 
فرمود: 

یعنی فروتن و زبون هستند و توانایی سرباز زدن ندارند. او می‌گوید: عرض 
کردم عاملَهٌ یعنی چه؟ فرمود: یعنی عمل کند به آنچه خدا دستور نداده 
است. او می‌گوید: 

عرض کردم: ناصبَهُ یعنی چه؟ فرمود: یعنی جز امام بر حق را به حکومت 
وادارند. او می‌گوید: عرض کردم: تصلی تارا حامبةٌ یعنی چه؟ فرمود: به 
سا ام ها ور 
سوزان دوزخ. 


)1( «سوگند به مه چون پی [خورشید] رود» (سوره شمس/ آیه 2). 

(2). «سوگند به شب چون پرده بر آن پوشد» (سوره شمس/ آیه 4 

(3) «سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد» (سوره شمس/ آیه 4). 

(4) «سوگند به روز چون [زمین را] روشن گرداند» (سوره شمس/ آیه 3). 
(5) «ایا خبر «غاشیه» به تو رسیده است؟» (سوره غاشیه/ ایه 1). 

(6) «در آن روز, چهره‌هایی زبونند» (سوره غاشیه/ آیه 2). 
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تقیننیر._آیة 8 سوره نحل و در زنده شدن پاران امام زمان علیه السلام 


[14] ابو بهیر می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: مقصورر از 
ین آیه و أَفُسَموا بالله جَهْد آیْمانهم لا یَبْعْ ال مَن یَموثْ بلی وغداً عَلیّه 
حقّا و لعِقّ أکتَر لاس لایِعْلْمُونَ «1» چیست؟ فرمود: ای ابو بصیر! اين آبه 
چه می‌گوید؟ عرض کردم: همان مشرکان می‌پنداشتند و برای سامت له 
له علیه و آله و سلم سوگند به هم می‌خوردند که خدا مرده‌ها را زنده 
نکند. حضرت علیه السْلام فرمود: مرگ بر کسی که چنین سخنی می‌گوید. 
از آنها پپرس که مشرکان به لات و عزی سوگند می‌خوردند یا بخدا؟ عرض 
کردم: قربانت گردم تو معنای آن را به من بفهمان. او می‌گوید: حضرت 
علیه السّلام به من فرمود: اگر چنانچه امام قائم علیه السُلام, از ما ظهور 
کند... کدافتد جمعی اد شمیان ما با نا او نتم کرداننه. که 
شمشیرهایشان را حمایل می‌کنند, و این خبر, به گروهی از شیعیان ما 
و وا ی ای زنده 
شده‌اند و از گور در آمده‌اند و اکنون. در خدمت امام قائم علیه السلام 
هستند؛ و این خبر به مردمی از دشمنان ما برسد, و آنها گویند که: این 
گروه رو پردازند! ار شماست باز هم 
دروغ می‌گویید, نه بخدا اينها زنده نشدند و تا روز قیامت زنده نشوند. 
حضرت علیه السلام فرمود: خداوند سخن آنها را حکایت کرده است. 


مر آناتی از شمه تاه وی عفر احام فا یه التتلزی با ی اب 


[15] بدر بن خلیلم اسدی می‌گوید: شنیدم ۳ باق علیه ِِ پیرامون 
ای فلفا أَحسّوا سنا اذا هم هم ب کصووه لا تک 2 ارجعوا الی ما 
آثر تم فیه و قساکم ره 


(1) «و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که خدا کسی 
را که می‌میرد برنخواهد انگیخت. آری, [انجام] اين وعده بر او حق است. 
لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند» (سوره نحل/ ایه 38. 
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تُسْتئلونَ «1» می‌فرماید: هر گاه امام قائم علیه السّلام ظهور کند به دنبال 
بنیر امیّه 4 2 یره و آنها زر آنجا روم بگریزند و كِِِ به آنها 
کون ۳ و ان آنها را من وت ند ۲ ۱ کِ اخحات تام 
قائم علیه السلام, بر رومیان وارد شوند ۵ کشور آنها را تصرف کنند, ایشان 
امان خواهند و پیشنهاد صلح بدهند و اصحاب امام علیه السلام در پاسخ آنها 
قی ها ای رها نمی هم عن آنکه اتوادی را که یا شاه 
آورده‌اند تسلیم ما کنید, و آنها ایشان را به اصحاب امام علیه السْلام تسلیم 
نمایند, و این است مفهوم آیه شریفه مذکوره. حضرت علیه السلام نیز 
ره و 1 آنها محل گنج‌ها را بپرسد با اینکه خورش بدانها داناتر است. پس 
تنی, امته. می گونتدا:یا ویلنا نا کنا ظالمست. قها دالک بل دعواهم حلت 
جعلناهم ۶ ۱[ 


به نام وا بخشاینده ِ«ِ««ِ اما بعد, من 0 به تقوای الهی سفارش 
می‌کنم, زیر| در آن است سلامتی از نابودی, و بهره‌مندی به هنگام مرگ. 
ههانا خداهند عر و جل در پزته. تقوی بنده را از آنچه. که. غقلش بدان 
نمی‌رسد حفظ می‌کند, و با تقوی کوری و جهلش را از میان می‌برد, و با 
تقوی نوح و همراهان او در کشتی, و صالح و همراهان او از اذرخش, نجات 
یافتند, و در پرتو تقوی شکیبایان و گروه‌های شیعه از مهالک, نجات یافتند و 
برای آنان برادرانی است بر همین ایین که اين فضیلت را خواهانند. و از 


(1) «پس چون عذاب ما را احساس گرونده با کاخ از ان نمی کر نختند. [هان ] 
مگريزید, و به. سوق آنچه ذر آن متنعم بودید و [به سوی] سراهایتان 
باز گردیده باشد که شما مورد پرسش قرار گیرید» (سوره انبیاء/ آیه 12 و 
13). 

(2) «ای وای بر ما, که واقعا ستمگر بودیم>». سخنان پیوسته همین بود, تا 
آنان را دروشده بیان گردانیدیم» (سوره انبیاء/ ها 14 و 15). 
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پیرامون شهوت خودداری کردند, و اين به سبب عقوبت و پندهایی بود که 
در قرآن می‌خواندند. 

آنها پروردگار خود را نف نجیت: انح روزی ایشان ساخته- و شایسته 
سیاسگزاری هم هست- سپاس می‌گزارند,. و خود را در و 
می‌نکوهند. و آنها اهل نکوهش هستند, و به خوبی می‌دانند که خداوند 
خشنودی او را نمی‌پذیرد و بخشش خود را از کسی که ان را نمی‌پذیرد. 
دربغ می‌ورزد؛ و کسی را که پذیرای هدایت او نییست گمراه فقف کند: او 
سیس به گناهکاران امکان 99 می د هد و گناهان آنان را به حلسنه تبدیل 
می‌سازد. او در کتاب خود بندگانش زا نا اوان بلنة: بدین کار فراخوانده 
است, و اين دعوت گسسته نگردد و دعای خود را از بندگانش دریخ نکند. 
خداوند لعنت. می‌کند کسانی را که. انچه. را اه فرستاده تهان می‌شازند. 
خداوند ب خود. رجمت و مهربانی را فرض کرده است. و رحمتش بر 
خشمش پیشی گرفته, و به درستی و عدالت تمام می‌شود. خداوند پا 
بقد گان. خود به.خشتم آغاز نکند, بیتتن: از انکه آو: را به خشم. آورتقه و این 
حقیقت از علم اليقین و علم پرهیز کاری است. 


می‌ستاند. و وقتی از او روی برتابند. دشمن خود را بر ایشان حکم فرما 
می‌گرداند. ۱ 

یک گونه دور انداختن قرآن چنین است که حروف و کلماتش را بخوانند و 
بدانند و رواج دهند و حدود و مقرراتش را تحریف کنند. و آن را روایت 
بکنند اما رعایت نکنند. نادان‌ها را حفظ روایت خوش است, و دانشمندان 
را ترک رعایت ناخوش و اندوهبار. و یک گونه دور انداختن قرآن چنین است 
که آن را تحت اختیار و سرپرستی کسی قرار دهد که او را نمی‌شناسند. و 
این سریرستان انها را به هواپرستی کشانند و به هلاکت رسانند و 
رشته‌های دینداری را دگرگون سازند و سپس ریاست و جلوداری دین را 
موروتی می ‌کنند ۳ ان را به بیخردان و کودکان واگذارند. پس این اقت 
دستور داد و انها 

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 86 

امر خدا| را رد می کنند. 

چه بد است برای ستمکاران ولایت مردم. پس از ولایت خدا, و پاداش 
مردم پس از پاداش خدا و خشنودی مردم. پس از خشنودی خدا, و امّت 
این چنین گشت در حالی که بودند در میان ایشان افرادی که در پرستش و 
بندگی خدا کوشش و تلاش می‌کردند اما به ضلالت و گمراهی گرفتارند, 
تنها خود را می‌بینند و فتنه گرند, زیرا عبادت و پرستش آنان, هم برای خود 
آنان فتنه است و هم برای کسی که به آنها ی کت با اینکه رسولان 
و را ی کش 
خداوند تبارک را در یک زمینه نافرمانی می کرد, و برای همین نافرمانی از 
بهشت رانده می‌ شد و در شکم ماهی افکنده پا زندانی 1[ و برای 
او وسیله نجاتی نبود مگر اعتراف و توبه, تو نظایر احبار بهود. و رهبان 
نصاری را در میان مسلمانان بشناس., که کتاب خدا را پنهان می‌دارند و 
تحریف می‌کنند, و در نتیجه نه تجارت آنان وه داد وه نهداشان ور رام 
هدایت گام برداشتند. بشناس نظایر انها را در این امّت؛ کسانی که الفاظ و 
واژه‌های قرآن را بر پا می‌دارند و حدود و مقژرات حقیقی آن را تحریف 
می‌کنند و بر خلاف ما, به تفسیر و تطبیق آن می‌پردازند. آنان. همنشه با 
سروران و بزرگانند و هنگامی که جلوداران هوی پرست و دنیاطلب, 
اختلاف یابند و کشمکش نمایند, با کسی همراه شوند که دنیای بیشتری 
دارد و بر رقیبان خود پیروز شده است. و این است حدذ انها در علم ما.؛ 
۱ 17 
فراوان؛ از زبان آنها شنیده می‌ شود. 


دانشمندان حقیقی به آزار کردن و سخت‌گیری و زور گويي آنها صبر کنند, 
وانها بر علفاع‌حقیمی عبی کیرند کفه.انها,را به حقن کلف ساخند و از 
باطل برحذر نمایند. و این در حالی است که این با سوادان (دنیاطلب و 
زشت‌خو که در علماء درامده‌اند) در ذات خود خیانت پیشه‌اند و 
خیرخواهی را پنهان می‌کنند, و اگر گمراهی را ببینند راهنمائی‌اش نمی‌کنند 
و مرده‌ای را زنده نمی گردانند. پس چه بد می‌کنند. زیرا خداوند 
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تبارک و تعالی در قران از انها پیمان گرفته است که در انچه دستور داده 
شده‌اند امر به معروف کنند. و در انچه نهی شده‌اند مردم را نهی کنند, و 
بر کار نیک و تقوی همیاری کنند و نه در امور گنه‌آلوده و متجاوزانه علمای 
حق با نادان‌ها در کوشش و مبارزه‌اند. اگر به نادان‌ها پند دهند در برابر 
گویند که سرکشی می‌کنند. و اگر نادانان را به حقی که ترک کرده‌اند متنبه 
سازند علماء را متهم می‌کنند که با جامعه مخالفت می‌ورزند, و اگر علمای 
حقی به ناچار از آنها کناره گیرند و به گوشه‌ای نشینند, گویند از جامعه 
اسلامی کناره گرفته‌اند. و اگر علما به نادانان بگویند دلیل خود را در سخن 
خویش بیاورید می‌گویند در برابر گوینده نفاق می‌ورزند. و اگر از آنها 
پیروی و اطاعت کنند در برابر گویند مرتکب نافرمانی خدا شده‌اند. جاهلان 
در آنخه نمی‌دانند فلاک شدند. آانخه بر زبان می‌آوزند نمی فهمند. به هنگام 
تلاوت قرآن, آن را در مقام تعریف تصدیق می‌کنند, و هنگام تحریف به 
تکذیبش می‌پردازند. و بر این کار اعتراض نکنند. انان همچون احبار بهود و 
رهبان نصاری, جلوداران هواپرستی و اربابان هلاکتند. و عده‌ای از ایشان 
میان گمراهی و هدایت نشسته‌اند و نمی‌توانند گروه گمراه را از گروه راه 
یافته تشخیص دهند. آنها قق کوبند اکثر مردم نمي‌داننر حقیقت این مطلب 
چگ با اینکه خو و تصییی دارند‌شامی اکرم: ضلی الله علیة و آله او سام 
راه روشن و آشکار به ارمغان نهاده, که هم شبش روشن است و هم 
روزش, و خود او بدعتی در آنها پدید نیاورده است و سئت حفْی را تغییر 
نداده است و در دوران او اختلافی پیش نیامده, و چون اشتباهات مردم 
ایشان را در تاریکی خود فرو برد, از دو پیشوا پیروی کردند و به دنبال دو 
رهبر راه افتادند که یکی از آنها به سوی خدا و حق فرا می‌خواند و دیگری 
به تلو دون هدر ین هنخام بود که" شیظان. به سخر آهدو. در تیان 
دوستان و طرفدارانش, صدایش بلند شد و یاران سواره و پیاده او فراوان 
شدند, و در مال و فرزند مردم شرکت جستند. 
کسانی که شریک او شدند و بدعت را به کار بستند, از حکم کتاب خدا و 
سئت پیغمبر به یک سو رفتند, ول وان ات و ول ها بر بان 
آوردند و به کتاب خدا و مطابق حکمت ۵ ضاا کم نمودنده ات از ره 
بود که در جامعه اسلامی اهل حق 
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و باطل به دو دسته جدا از هم پاره پاره شدند و اهل حق, یک دیگر را یاری 
نرساندند و دل به صلح و سازش نهادند و اهل گمراهی به پاری یک دیگر 
برخاستند و اکثریت همکاران این گروه شدند. این گروه را خوب بشناس و 
گروه دیگر را هم به دقت بنگر که شریفان و برگزیدگان خدایند و بدانها 
روی اور تا به اهل خود برسی. زیرا زیان‌کاران همان کسانی هستند که 
خود و خاندان خود را به زیان کشاندند به روز رستخیز, و همین است زیان 
اشکار. 

در اینجا روایت حسین بن محمد اشعری به پایان می‌رسد و در روایت 
محمد بن یحیی این افزایش به چشم می‌خورد: ۳ ۲ 

دانستن طریق و روش حق, از آن ایشان است, و اگر بلا و گرفتاری هم 
ذازند نق: تباید آن۱۸۰ ترا ردان ناسا ارین ایو 
است و دلیل ناحق هو انا نیست, و اگر مردم ناحق بر ایشان زور گویند 
وپداتهابتاز ند و انها راهان تشماز ند و کر فتار نلا شوند: ناید ندایی, که ان 
خواهد گذشت و دوران خوشی و خزمی خواهد رسید. 

بدان که برادران مورد اعتماد اندوخته‌های یک دیگر هستند, و اگر ترس از 
این نبود که در باره من گمان‌های ناروا بیابی, و آن تو را از راه حق برون 
پیرامون حق بر تو بیان می‌کردم که از تو نهان داشتم. ولی من ملاحظه تو 
را می‌کنم و می‌خواهم تو در راه حق بمانی و بپایی. حلیم و شکیبا نباشد 
کسی که در جایگاه تقوی و خودداری از احدی پروا نکند. حلم و بردباری 
جامه عالم است. مبادا خود را از ان برهنه کنی. 


نامه دیگری از امام باقر علیه السلام به سعد الخیر 


[17] حمزة بن بزیع: امام باقر علیه السلام به سعد الخیر نوشت: 
به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد, نامه‌ات به من رسید ون ان از 
دانستن اموری یاد کرده بودی که ترکش شایسته نیست. و نیز فرمانبری از 
کسی که خداوند از خشنودی 
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کنی از این به شگفت آیی که خشنودی و خیرخواهی خدا پذیرفته نباشد و 
موجود نگردد و دانسته نیاید. جز در بنده‌هایی بر کنار از جامعه که دوست 
مردمند. ولی مردم آنها را به سبب اینکه ایشان را به ارتکاب کارهای زشت 
مهم می‌سازند به مسخره می‌گيرند, و چنین گفته می‌شود که موّمن مومن 
نباشد تا در میان مردم منفورتر از لاشه گندیده الاغ باشد. و اگر نمی‌بود که 
به تو نیز همچون ما بلا و گرفتاریهای سخت می‌رسید و چه بسا تو فتنه و 
سخت‌گیری مردم را, چونان عذاب خدا تصوّر می‌کردی. و از عقیده خود 
بازمی‌گشتی, من تو و خودمان را از برگشت ار به دلیل فتنه 
مردم در پناه خدای گذاردم, هر آینه با دوری مقامت به ما نزدیک می‌شدی. 
بدان- خدایت رحم کند- که به دوستی خدا| نتوان رسید مگر با کینه‌توزی 
زیادی از مردم» و به ولایت و پیروی خداوند نتوان دست پافت؛ مگر با 
4 خصومت و عداوت بیشتر مردم, که همان از دست دادن مهر و 
محبت مردم دنیادار, در برابر دریافت محبت و مهر الهی, برای مردمی که 
برادرم! همانا خداوند عر و جل در دوران هر یک از پیامبران باقیمانده‌هایی 
وا وا وی او 
با آنها در تحقّل سختی شکیبایی ورزند. آنها دعوت دعوتگر خدا ر 
می‌بذ پر ند وه بتنوی خدا قرا. می‌خوانتد. آنان.«ا بشناس. زیرا انان. را 
جایگاهی بلند است. اگر چه در اين دنیا خوار شمرده می‌شوند. 
همانا ایشان در پرتو کتاب خدا مرده را زنده می‌گردانند و با نور الهی 
کوران را بینایی می‌بخشند. چه بسیار کشتگان ابلیس را که زنده کردند. و 
چه بسیار گمراهان سرگشته را که ره نمودند, برای نجات بنده‌ها از هلاکت 
خون خویش را نثار کردند, و چه نیکو نشانی از جانبازی خود در میان مردم 
به یادگار نهادند, و چه نشانه‌های بدی از بنده‌های گمراه بر آنها بجا ماند. 
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[18] ابو بصیر می‌گوید: یک روز که پيامبر اکرم صلّی ال علیه و آلع و 
سلّم نشسته بود ناگاه امیر الموّمنین علیه السّلام آمد و پیامبر اکرم صلّی 
له علیه و آله و سلم به او فرمود: تو به عیسی بن مریم می‌مانی, و اگر 
تووفرس ارا گروهای راید این ها کر ترا مور 
باره عیسی می‌گفتند, در باره تو چیزهایی می‌گفتم که از میان مردم گذر 
نکنی مگر آنکه خاک پایت را برای تبژک می‌بردند. او می‌گوید: آن دو تن 
اعرابی خشمگین شدند و به همراهی مغيرة بن شعبه و گروهی از 
قریشیان که همراه آنها بودند که برای عموزاده اش به نمونه‌ای پایین‌تر 
و ۳ و لمّا رب ابْنْ 
مریم متا |دا قومک مله بضفون* و قالوا | آلمتتا خبر آم هو ما ضزبوة لک | 
جدلا بل هم فقو خصفون* ان و | علذ أْعقنا غنه و جَعَلناخ متا لِتی 
اشرائیل* و لو تشاء جعلنا نکم ملایْة فی ال تلفُونَ «1». 
راوی می‌گوید: حارث بن عمرو فهری در خشم شد و گفت: خدایا! اگر این 
حکم درست است و از نزد توست که مقرر شده بنی هاشم پیشوایی امّت 
را مانند هراکلیوس پس از هراکلیوس به ارث برند [یعنی به رسم 
پادشاهان ] پس بر سر ما از آنیتفان ننک بباران پا عذاب دردناکی بر ما 
فرود آر. 
پس خداوند سخی حارث را به به پیامبر فرو فرساد و اپن آیه هم نازل شد: ۰ 5 
ما کان ال ليعذيهُم و لت فیهم و ما کان ال مُعَدهمْ و هم بستفهژون 


.»2« 


(1) «و هنگامی که [در مورد] پسر مریم مثالی اورده شد, بناگاه قوم تو از 
ان [سخن ] هلهله در انداختند [و اعراض کردند]؛ و گفتند: «یا معبودان ما 
بهترند پا او؟» آن [مثال ] را جز از راه جدل برای نو ی ی بلکه آنان 
مردمی جدل پیشه‌اند. [عیسی] جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده و او را 
برای فرزندان اسرائیل سرمشق [و ۳۳۰ گردانیده‌ایم نیست. و اک 
بخواهیم قطعا به جای شما فرشتگانی که در [روی] زمین جانشین [شما] 
0 قرار دهیم» (سوره زخرف/ آیه 57 تا 59). 

(2) «و [لی] تا آتو در میان آنان تن خد| بر آن نیست که ایشان را 
عذاب کند, و ۳ آنان طلب ۳ می ‌کنند خدا| عذاب کننده ایشان نخواهد 
بود» (سوره انفال/ آیه 33). 
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سپس پیامبر به او فرمود: ای عمرو! يا توبه کن یا بکوج. او در پاسخ گفت: 


ای محشد! از آنچه داری برای قریشیان بهره‌ای مقرر کن, زیرا بنی هاشم 
بزرگواری و کرم عرب و عجم را دارند پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: این در اختیار. امن پبست ور آن وا باید,تر اختبار:خداوند: ستخان 
0 او گفت: ای محفدا! دلم از توبه پیروی نمی کند ولی از کنار تو 
می‌روم؛ و دستور داد شترش را بیاورند. او سوار آن شد. و چون به حومه 
مدینه رسید تکه سنگی به سر او خورد و بر فرقش کوفت, و در اینجا به 
تایرصلن الله علیم و آلهرو تسام وحی امد که سال سائْل بقذاب واقع* 
للکافرین ا نویه علیْ] لیس له دافع* من له ذی الععارج 1 
0 اک را 
مخ هی آللد غلیه و له ام شین وم را کار 
مصحف فاطمه علیها السلام چنین ثبت شده است. پس پیامبر به منافقانی 
که در پیرامون او بودند فرمود: در پی دوستتان بروید که آنچه را خواسته 
بود به سرش آمد, خداوند می‌فرماید: 

اسْتَفتَجو ا و خاب کل جر عنیدٍ «2». 


۳ عنسیر آیه 411 سوره روم (اشاره به افساد مردم روی زمین) 


امه بن تیم از اهام باقر علیه الشاام ص سیم ان ایا 
ظَهر سا فی البَرٌ و البَعرٍ یما گسَبث آیدی التّاس «3» پرسش کرد. امام 
علیه السلام فر مود: دی سوگند ِ در همان زقاتی بود که مسیحیان 


(1) «پرسنده‌ای از عذاب واقع‌شونده‌ای پر سید که اختصاص به کافران 
دارد [و] آن ر باز دارنده‌ای نیست. [و] از جانب خداوند صاحب درجات [و 
(2) «و [پیامیران از خدا] گشایش خواستند. و [سرانجام] هر زورگوی 
لجوجی نومید شد» (سوره ابر اهیم/ ایه 15). 

(3) «به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده, فساد در خشکی و دربا 
نمودار شده است » (سوره روم / ایه 41). 
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تفتنیز آیة 56 سوره اعراف (اصلاح زمین بعد از فساد) 


201 میسر میي‌گوید: از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه: لا 

تفس وا فی الأرْض بَعْد اضلاجها 1 پرسش کردم. حضرت علیه السلام 
فرمود: ای میسر!. همانا زمین تباه و فاسد بود و خداوند سبحان با پیفمبر 
ی اللّه علیه و آله و سلّم آن را اصلاح کرد و فرمود: و لا تفْسدُوا فی 
الأَرَض بَعْدَ اضلاجها. 


خطبه امیر المومنین ن علیه السلام در ز تفی: از هه ایز تیه آرژوی دراز 


[21] سلیم بن قیس هلالی می‌گوید: امیر المومنین علیه السْلام خطبه 
خواند و خدا را سپاس و ستایش نمود. و سیس بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم درود فرستاد و فرمود همانا از دو خصلت بر شما هراسانم؛ 
پیروی از هوای نفس و ارزوی طولانی. اما پیروی از ٍ# نفس از حق باز 
می‌دارد, و اما ارزوی دراز اخرت را در طاق نسیان می‌نهد. همانا دنیا, 
پشت کنان, کوج کرده و می‌رود و اخرت, کوج کرده و به سوی ما می‌اید, و 
هر کدام را فرزندانی است. پس شما از فرزندان اخرت باشید و از 
فرزندان دنیا نباشید, چه» امروز کار هست _ و محاسبه نیست و فردا 
محاسبه هست و کار بیست» و همان فتنه‌ها و آشوب‌ها از هواپرستی آغاز 
می‌شود و از احکام بدعت و خود پرداخته. شروع می‌گردد. در این احکام 
خود ۳ با خدا مخالفت می‌شود و مردانی در عهده دار شدن آنهاء به 
جای مردانی دیگر می‌نشینند. 

اگر حق خالص در میان بود, 0 و اگر باطل محض 
در میان بود, 0 پوشیده نمی‌ماند, لیکن مشتی از حق و 
مشتی از با طل برگرفته شده و با هم آمیخته گردیده, و اینجاست که 
شیطان به اطرافیان خود چیره می‌گردد, و کسانی رهایی می‌پابند که از 
طرف خداوند عاقبت نیکی برای انها رقم خورده باشد. 

ای 

گونه خواهید بود زمانی که 


(1) «و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید» (سوره اعراف/ آیه 56). 
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خدای.ضها را دربن یرد کج آن ودکان نیت از آن .یه خظر مر ند که 
هستند [سن و سالشان بیشتر به نظر می‌رسدار و جوانان به پیری 
می‌رسند. مردم به کژراهه می‌روند و آن را چونان سنّت خویش می‌گزینند, 
و هر گاه بخشی از آن به روش درست تبدیل گردد, گفته می‌شود سّت 
دگرگون شده است, و اين در نظر مردم کاری زشت آید و در پی آن, بلایا 
شذت یابند و نسل به. انشارت» برده: شود میس فتنه و اضوتب, آنان. را 
بکوبد, چنان که آتش هیزم را می‌کوبد و آسیاب طعمه خود را. آنها دین 
قف آمهه نز اما نه برای خدا, و دانش می‌جویند اما نه برای عمل؛ و به 
وسیله کار آخرت, دنیا را می‌طلبند. 

سپس روی به حاضران کرد در حالی که پیرامون ایشان گروهی بود از اهل 
بیت و خواص و شیعیانش و فرمود: والیان پیش از من عمدا با پیامبر اکرم 


ِ- 
1 


صلی اللّه علیه و آله و سلم به مخالفت برخاستند و پیمان او را شکستند و 
روش او را دگرگون ساختند, و اگر من بخواهم ,مردم را به ترک این 
کررارهای لت امسر صلی الله که وا وی او که ادا 
بسوی حق بازگردانم و به همان روش که در زمان پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم بود تغییرشان دهم, همه لشکریانم از پیرامونم بپراکنند, 
تا آنکه من می‌مانم با گروه اندکی از شیهیانم که فضل مرا شناخته‌اند و از 
تفت فان ده شت رل الله صلی اه یم ی لسن فا هرا داح 
الطاعه می‌دانند. 

شما بگویید که اگر من در باره مقام ابراهیم فرمانی صادر کنم که آن را به 
2 
انجایش نهاد, و فدک را به وارثان فاطمه پس دهم, و صاع پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم را به میزانی برگردانم که در دوران آن حضرت بود. و 
زمین‌هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مردمی واگذارد 
که حکم ایشان در باره آنها اجرا نشده است و من آن را اجرا کنم, و خانه 
جعفر را که از او ستاندند و جزء مسجد کردند به وارثان او برگردانم و آن 
را از مسجد خراب کنم, و احکام و قوانین خلاف حق را, که طبق آنها حکم 
شده به حق برگردانم و آن احکام خلاف را لغو کنم, و زنانی را از زير 
دست مردانی که بناحق خود را شوهر آنان می‌دانند بر بگیرم و انها را به 
شوهرهای شرعی‌شان بازگردانم و با آنها بنا به حکم خدا در باره فروج و 
مقژرات مقابله کنم. و زن و بچه بنی تغلب را به اسارت گیرم, و آنچه را از 
1 خیبر تقسیم شده برگردانم, و دفتر هدایا و حقوق و مستمری را 
9 
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میان تشرضر ی در اد اسلافی: را :ها تند شافتی ارم ای ال لاله 
میان مسلمانان, برابر و برادروار تقسیم کنم, , و بیت المال را دست 
گردان توانگران نسازم, و خراج و مالیات از روی مساحت زمین را لغو 
کنم, و امر نکلچ را بر پایه برابري و برادری مسلمانان استوار کنم, و خمس 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را چنان که خداوند سبحان فرو فرستاده 
و مقر داشته اجرا کنم, و مسجد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
را به همان وضعی برگردانم که بود و هر دری را از آن گشودند ببندم و هر 
دری را که بستند باز کنم, و مسح وضو را از روی کفش ممنوع کنم, و برای 
نوشیدن شراب حد اجرا کنم, و فرمان دهم که متعه حج و متعه زنان 
حلالند, و فرمان ر می‌دادم بر جنازه‌ها پیج بار اللّه اکبر بگویند, و مردم را 
قادازم تا سم الله الرسمن. الرخیم را در عم و سوره تماز اند بخوانیین و 
و 
درآ دنه رس دا وان کشا که از مه سنا صان لاه 


علیه و آله و سلم بیرون انداخته‌اند وارد آن سازم, و مردم را به حکم قرآن 
و اجراء طلاق. طبق قانون قرآن و موافق سئت اسلام خادازم و زکات را 
ره کوت هایی: طبق مقررات دریافت می کنم, و وضو و غسل و نماز را 
به هنگام و بنا به شریعت و در محل خودش برگردانم, و اهل نجران را به 
مکان خود بازگردانم. و اسیران فارس و ملّت‌های دیگر را به مقررات کتاب 
خدا| و سنئت رسولش بر گردانم, در این صورت همه از گرد من پراکنده 
می‌ شد ند. 
بخدا سوگند که من به مردم فرمان دادم در ماه رمضان همان نماز فریضه 
را به جماعت بخوانند. و به آنها اعلان داشتم که جماعت در نماز نافله, 
بدفت است ودسور دا یس ‌بولی فریاد کروهی از.سربا زاس که یرام 
من با دشمن می‌جنگیدند بلند شد. آنها فریاد می‌زدند که: ای مسلمانان 
سئت عمر دگرگون شد. علی ما را از نماز ناقله ماه رمضان باز می‌دارد. و 
هن پترشتدم که میا در عکشی از ساهم‌تمالی با شود 

من از دست این امّت, از نظر تفرقه اندازی و پیروی انها, از پیشوایان 
کی را ی ی ها کم من از این ین خجس, 
بهره ذی القربی را که خداوند فرموده است: ان کت مت بل و ما انرّلنا 
علی عبد عَبْدنا یوم الْفْرفان یوم التقی 

ی کافمه رکه رو کافی نص ت95 
الْجَمعان «1» عطا می‌کنم. بخدا 0 ی از ذی القربی ما هستیم که 
خداوند ما را با خود و رسول خود قرین ساخته است و فرموده ان 
خداست و از آن رسول خدا و از آن ذی القربی و یتیمان و مساکین و این 
سبیل تا اینکه دست گردان توانگران شما نگردد, و آنچه را رسول به شما 
داد نکتوت و اجه ایا ار ار ات ماه ایشا هر وی 
خدا سچت کیفر است برای کسانی که به ایشان ستم کنند [خاندان محمد 
ضلی الله غلهو امه یلم این ففری است ‏ دا به ما داوم مها وا با 
آن بی‌نیاز ساخته است, و در باره آن به پیفمبرش سفارش کرده و از زکات 
و صدقه به ما بهره‌ای نداده. خداوند رسول خویش و ما اهل بیت را گرامی 
داشته از اینکه چرک مال مردم را به ما بخوراند. پس این مردم خدا را 
تکذیب کردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم را هم تکذیب 
نمودند و کتاب خدا را که به حق ما گویاست, انکار کردند و از مقژری که 
خدا برای ما مقژر کرده است, از ما دریغ ورزیدند. خاندان هیچ پیغمبری از 
ات خود آن ندید که ما پس از پیامبر دیدیم, و خداوند علیه کسی که به ما 
ستم روا داشته یاور ماست و از او کمک می‌خواهیم, فا له لفق( 
بالله العلی العظیم. 


یه ی اد امرخ ایا واه مه 


(هشدار به ات یر الژمان و ظهور دولت حق) [ 22] مسعدة بن صدقه از 
اما صادق علقم السلام تعل می‌کند که فرفود: اسر المومتتن,علنه الشاام 
این خطبه را در مدینه ایراد کرده است: 

خدا را سپاس گزارد و او را ستایش کرد و بر پیامبر و خاندانش درود 
فرستاد و فرمود: , , , 

ات نع ها او ارگ سای هم ان بت و کیان روز ار < 
کته گر بسن آز آنکه یه ها مهلت و آسایش داده است., و استخوان 
شکسته هیچ مردمی را نبسته مگر پس از تنگنا و مشکلات. ای مردم! در 
کمتر از ان نابودی که بدان روی اوردید 


(1) «اگر بخدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی [حق از باطل]- روزی که 
آن ذو گروه با هم روبزو شدنده نازل. کردیم: ایمان آورده‌اید» (سوره انفال/ 
آیه 41). 
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و مشکلاتی که پشت سر نهادید عبرت‌گیری و پند آموزی بود, نه هر آن 
کس که دلی دارد خرد دارد, و نه هر آن کس که گوشی دارد شنواست, و 
نه هر آن کسی که چشمی دارد بیناست. ای بندگان خدا! در آنچه 
شما مهم است نیکو بنگرید و درنگ کنید و سپس به میدان زندگی کسانی 
که خداوند با غلم خود آنها را کشانید و برد بنگرید؛ آنان که به شیوه خاندان 
فرعون می‌زیستند و باغها کاشتند و چشمه‌ها و کشتزارها و مقام‌ها 
انبااشتند. 

و آنگاه بنگرید که خداوند وضع آنها را پس از آن همه خژمی و شادی و امر 
و نهی, چگونه به پایان برده. هر کس از شما شکیبایی در پیش گیرد. 
سرانجام در بهشت جای خود گرفت, و بخدا سوگند که در بهشت جاودان 
خواهید دود سرانجام امور از آن خداست. 

من در شگفتم, و چرا در شگفت تن از خطای اين گروههای پراکنده, با 
اختلاف دلایل‌شان در دین. > آنهاین که راه پیامبر را نمی‌پویند و به 
نمی‌پوشند. همان را خوب می‌دانند که در میانشان به خوبی باد می‌شود, و 
همان را زشت می‌شمارند که خودشان زشت و ناروا می‌دانند. هر که امام 
و پیشوای خود است, وه ار تشز آنجهة از ناحق رواج دارد, و به نظر خود 
دوننت هید نید کمل. می‌ کته هبدان خی مایم و استات آن را محیم 
ساخته و استوار پنداشته, پیو سته بر خلاف حق میر وند» و جز خطاکاری 


نمی‌افزایند. به نزدیکی خدا نمی‌رسند و جز دوری از خدا را برنمی‌گزینند. 
انسی که با یک دیگر می‌یابند و تصدیقشان نسبت به یک دیگر همه 
برخاسته از وحشتی است که از میراث ث پیامبر امّی دارند. . و نیز سبب نفرت 
آنان اخبا ر آفریننده آسمانها و زمین است که به ایشان نید 9 این مردم 
اتسوا در ی اند ق,غار‌هایی.هشتتد: آکنده از ند کی‌های: شبههر زر 
تاری: و کمزاهی و تردید اشیانه کردند. کسی را که خدا اوترا به خود وننظر 
کوتاهش وانهد, و از راه حق به یک سویش افکند نزد کسی که او را درک 
نکند مورد اعتماد است, و نزد کسی که او را نشناسد متهم نیست. این 
پیروان کور و نادان ۳ چه حد به رمه‌های بی‌چوپان شباهت دارند. 

افسوس و دریغ از کارهای ناشایستی که شیعیان من به زودی خواهند کرد 
و چگونه یک دیگر را ذلیل خواهند کرد, و چگونه به کشتار هم دست خواهند 
یازند. فرداست که از 

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 97 ۳ 

ريشه دور افتند و به شاخه بچسبند و پیروزی را از غیر راه ان بطلبند. هر 
گروهی از آنها به شاخه‌ای بچسید و در برابر هر بادی که بوزد با آن از اين 
سو به آن سو می‌روند, با اینکه خداوند به زودی این مردم گمراه راء برای 
بدنرین روز گرفتاری بنی امیه گرد هم جمع می‌کند, چنان که خداوند در 
فصل پاییز میان پاره‌های ابر الفت می‌افکند و چونان ابر متراکمی به هم 
یشان هی‌دهین شبن رها زاربه روت انها می‌کشاید واز خر کام-شیلن 
وار سرازیر می‌شوند. چونان سیل وبران کن باغهای یمن, که سیل عرم بود 
و یک دسته موش برای ویران کردن آن سد برانگیخته شدند, و از آن نیه‌ای 
هم بر جای نماند و کوه در هم پکیده, راهترا سر ان تست خداوند انار را 
در دل دشتها پراکنده ساخت. و همچون چشمه‌سارهایی بر روی زمین 
جاری کرد و آشکارشان نمود, و با آنها حقوق مردمی را از دیگران باز 
می‌ستاند,. و مردمی را برای آواره کردن بنی امیه در ,سرزمین دیگران 
اسکان می‌دهد, و برای اينکه بر آنچه غصب کرده‌اند فیز اح شوند خداوند 
به وسیله آنها رکنی را لرزان می‌سازد و آنها را زیر سنگهای ارم و بلاد 
شام, درهم می‌شکند و بلاد خرم زیتون را از آنها می‌ستاند و سوگند بة آنکة 
دانه را می‌شکافد و گیاه را می‌رویاند و حیوان را مي‌آفریند و انسان و 
حیوان را ی هر آینه اینکه گفتم خواهد بود, از ان زوشت: که کویی 
من اینک شیهه اسبان و چکاچک شمشیران را به گوش می‌شنوم. 

بخدا سوگند هر آنچه در دست آنهاست پسن ان آنکهءدر لاد برتری و تسلّط 
یافتند آ شود چنان که دنبه, روی آنش, و هر کین از آنها بمیرد گمراه 
مرده است.؛ و کار هر که از آنها برود» به به آستان خداوند عر و جل می‌ کشد و 
خداوند سبحان توبه هر که را خواهد پذیرد, و امید می‌رود خداوند شیعیان 
مرا پس از پراکندگی گرد آورد برای بدترین روزی که در پیش دارند. هیچ 


کس نسبت بخداوند سبحان اختیاری ندارد و اختیار هر امری از آن 
خداست. 

ای مردم! کسانی که خود را به ناحق به امامت منتسب می‌کنند فراوانند, و 
اگر شما در باره حق" تلخ یک دیگر را به خواری نکشانید و در تحقیر باطل, 
سستی نکنید کسی که همچون شما نیست بر شما جسارت نمی‌یابد و 
نیرومندی بر شما سیطره نمی‌یابد و اطاعت 
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از امام زیر پا نهاده نمی‌ شود ۵ کت از از شانه خالی نی نند: ولی شما 
سرگردان شدید چنان که بنی اسرائیل در دوران موسی علیه السلام. و 
بجان خودم سوگند. سردرگمی شما پس از من افزون شود و چند برابر 
سر‌گردانی بنی اسرائیل گردد. بجان خودم اکر شما دوران سلطنت بنی 
امیه را پس از من به سر برید, باز هم پیرامون سلطانی را خواهید گرفت 
که به گمراهی می‌خواند و باز هم باطل را زنده می‌کنید. و حق را پشت 
سر می‌نهید و از نزدیکترین مردان بدر, پیوند خود مي‌گسلید, و به کسانی 
مي‌پیوندید که در جنگ‌ها دورترین افراد از پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم بودند. بجان خودم سوگند, اگر آنچه در دست آنهاست آب شود و از 
میان برود امتحان و مجازات نزدیک شود و وعده فرج نزدیک گردد. و مت 
عمر دولت باطل به سر اید و ستاره دنباله داری بر شما پدید آید از سوی 
مشرق, و ماه تابان برای شما هویدا گردد. و چون این امر پدید آید شما به 
توبه باز گردید. ات 
بدانید که اگر پیرو طالع شرق شوید. شما را به راه روشن پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم ره نماید و بدین ترتیب از نادانی و کوری و کری و گنگی 
بهبود یابید, و از رنج طلب و زور گفتن و زور کشیدن رها شوید و بار 
را از گردن خود به دور اندازید, و خدا دور نسازد از 
رحمت خود مگر کسی را که تمد کند و ستم ورزد و زور گوید و زور کشد 
و آنچه را و حق ندارد بگیرد, و این چنان است که خداوند می‌فرماید: و5 


رل طلعو َو لب یلقلبون «1». 


خطبه امیر المومنین علیه السلام. (بعد از کشنته: شدن عشمان و بیفت با ان خضرت) 


[231] از امام صادق علیه السلام رسید _ است که پس از کشته شدن 
ی مت ی و 
رفت و فرمود: سپاس از آن خداست که متعالی است و تعالی را می‌طلبد 
و نزدیک است و برتر و بالاتر از هر دیدگام برآمده است, و گواهی می‌دهم 
که نیست شایسته پرستش جز خداوند یگانه که شریک ندارد, و گواهی 
می‌دهم که 


)1 «و کسانی که ستم کرده‌اند به زودی خواهند دانست به کدام 
بازگشتگاه برخواهند گشت» (سوره شعر ا!ء/ ایه 227 
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ححوضان الله له و الم هسام رادم آماان امران اش 
و حجّت خدا بر همه جهانیان. 

تصدیق‌کننده همه رسولان نخستین, و به موّمنان مهرورز و مهربان بود, و 
خدا| و فرشته‌ها بر او و بر خاندان او صلوات فرستادند. 

اما بعد؛ ای مها کم دحا وه رصان مورا مه ده هی فد 
نخستین کسی. که بر خدا ستم. کرد عناق دختر ادم علیه. السلام.. بود و 
نشیمن خود می‌داشت. و دارای بیست انگشت بود که در هر انگشتی دو 
ناخن همچون داس داشت. و خداوند عر و جل بر او شیری مسلط کرد 
همچون فیلی و گرگی ای و ری وی که ۱۵ 
کشتند, ب صحا خدا وه پیشگان راء. در بهترین و ایمن‌ترین وضعی که 
0 از هامان جان گرفت و فرعون را نابود کرد و عثمان هم 
کشته شد. 

گرفتاری شما به وضعی برمی‌گردد که در آن روز خداوند, پیامبر خود را 
برانگیخت. 

سوگند بخدایی که او را به راستی برانگیخت, , درهم شوید و کاملا غربال 
گردید, و همچون دیگی که پر سه آتش باشد, با چوبه آزمایش شما را زیر 
و رو کنند و از اين رو به آن رو بگردانند و به هم آمیزند تا آنکه زیرترین 
شما بر فراز آید و فرازترین شما زیرتر از همه گردد, و باید بآ« 
جلو روند که عقب نگاهداشته شده‌اند, و عقب نگاهداشته شوند کسانی که 
پیش افتاده بودند. 

بخدا سوگند به اندازه یک نقطه خال, , چیزی بر من پوشیده نیست, و حتی 
یک بار هم دروغ نگفته‌ام. و من به این مقام و این روز خبر داده شده‌ام. 


همانا خطاها مانند اسبهای چموش و سرکشی هستند که اهل آنها راء بر آن 
سوار کرده و لگام از آن برگرفته شده تا آنجا که سوار خود را به دوزخ برد. 
با بر نما 
سوار ان اس وا ها 
می‌رانند تا آنکه سواران خود را به بهشت می‌رسانند. درهای بهشت به 
روی آنان باز است و بوی آن را مي‌شنوند و نسیم خوش آن را در می‌یابند 
وب آنها کویند» در آنندژنا فتلافتیه نود حی: 
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همانا در امر خلافت. کسی بر من پیشی گرفت که من او را در امر خلافت 
شریک خود نمی‌دانستم, و امر خلافت را بدو نبخشیده بودم و برای او در 
۱ 0 از ۱ ۱ ۱ 1۳ 
محقّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم پیامبری نیست. از راه غصب خلافت, بر 
پرتگاه سست بنیانی برآمد, و او را در آتش دوزخ پرتاب کرد. حقی هست و 
باطلی, و هر کدام اهلی دارند و طالبی, و اگر باطل زیاد باشد برای اين 
است که از قدیم چنین بوده است, و اگر حق اندک باشد برای این است که 
چه کم می‌شود چیزی که پشت کند ۱ و رو آورد. باز هم اگر 
در همین زمان کار شما را به شما باز دهند, و توطثه‌گران و مغرضان از 
شا دس و ات سای که ماه تست اد وا هتم ود 
بر من جز این نیست که نهایت کوشش و تلاش را بنمایم ولی باز هم از 
شما نگرانم و می‌ترسم یکباره سست شوید و از من روفر گردانید ۹۹ 
گونه‌ای که مورد پسند من نباشید, و اگر بخواهم می‌توانم بگویم خدا از 
آنچه گذشته, عفو کرده است. 

دو مرد در باره تصدی امر خلافت پیشی گرفتند. ولی این سومی همچون 
کلاغی بود که هم و عْمّی نداشت جز شکمش, وای بر او اگر دو پرش چیده 
می‌شد و سرش بریده می‌ گشت که این برای او از تصذی امر خلافت بهتر 
بود. از بهشت باز ماند و دوزخ در پیش رو دارد. سه و دو پنج است که 
ششمی ندارد. فرشته‌ای که با دو پرش پرواز می‌کند. پیامبری که خداوند 
زیر دو بازویش را دارد. و موّمنی که کوشاست در راه خداء و جوینده 
امیدوار به حق, و مقصری که در دوزخ است. 

راست و چپ هر دو گمراه‌کننده‌اند, و راه میانه همان راه مستقیم است که 
بر پایه آن کتاب خدا| ماو | نگ ۵ انا نبوت آن را نشان می‌د هد. هر که ادعا 
کرد هلاک شد, و هر که افترا بست و از خود حکمی درآورد نومید شد. 
قاتا ختامند ای تسا با سس و بازاهض ات کردم است :ه برای فد 
کس در نظر امام به حق, هوی خواهی و مسامحه نیست. و در خانه‌های 
خود نهان شوید و خود را اصلاح کنید, و توبه به دنبال شماست. هر که رو 


در روی حق بایستد هلاک کردد: 
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ار ام صفوه رشن است که ادام غلی سن آلخسی نم ازای 
فرمود: همانا محبوب‌ترین شما نزد را کی اس ۱ 
عملش نیکوتر باشد, و عمل کسی نزد خداوند از همه بزرگتر است که 
بیش از دیگران به آنچه نزد خداوند است گرایش دارد, و رهاترین شما از 
کیفر الهی کسی است که بیش از دیگران از خدا بهراسد, و نزدیکترین 
شما بخدا کسی است که اخلاقش نیکو و گشاده‌رو باشد. و پسندیده‌ترین 
شما نزد خدا کسی است که به شایسته‌ترین نحوی. به خانواده اش 
رسیدگی کند. و همانا ارجمندترین شما نزد خدا با تقوی‌ترین شماست نزد 
او. 

و 


یک پیشگویی از امیر المومنین علیه السّلام (در مورد رواج هرزه‌گی) 


2 ار آمام‌ضادی له الستلام تقل. انست که اضر الم مش غیت لام 
فرموده است: زمانی بر مردم بیاید که هرزه, ظریف و خوشمزه شمرده 
شود و نابکار مورد تقزب قرار گیرد, و شخص منصف تضعیف شود. 
_ با می‌فرماید: به ایشان عرض شد: چه هنگام 
هر گاه امانت به غنیمت, 1۳ 
سرکشی گردد, و برای صله رحم مثّت گذارند, حضرت صادق علیه السّلام 
می‌فرماید: به ایشان و آن چه هنگام است يا امیر المومنین؟ 
شتحامی: ۱ تسلط اد و کارها به کنیزان سپرده شود و کودکان 
فرماندهی کنند. 


خطظنه ابا خلی, غانت ال در ماس و انیت سا ات 


ان ی او 
مردم! همانا آدم نه برده‌ای زاییده و نه کنیزی و همه مردم آزادند ولی 
خداوند عر و جل برخی از شمارا در اختیار برخی دیگر نهاده است پس هر 
کس در ازمایش و بلا افتد و بخیر شکیبایی ورزد نباید بر خداوند مثت نهد. 
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آگاه باشید چیزی [از خراج] فراهم شده و ما آن را برابر میان سیاهپوست 
و سرخپوست تقسیم کردیم. مروان به طلحه و زبیر گفت: مقصود او از 
این سخن جز شما دو تن نبود. 

راوی می‌گوید: پس حضرت علیه السلام به هر کس سه دینار داد و به 
مردی از انصار هم سه دینار داد و پبس از آن غلامی سیاهپوست آمند و 
خضرت. به. او بیز سنته. دینار ناد. بننن. آن مرد انصاری گفت: يا امیر 
المومنین! این ِِ 9 که من دیروز را آزاد کردم و تور من و او زا 
میان فرزند ۳ و فرزند اسحاق هیج ک و بوترق ندیدم. 


ربا اب اما ام سا سس اد سان دیدن از سوارها 


27 جایر نم تقل از آمام بافر طلبه التلام. می کفید که حضرت: :فرمون؛ 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم برای دیدن سان از سواران بیرون شد و 
بخ قیر آنه اخبخة کذر کرد ابمبکر عرض کرد خداوند اهنت کند ضاحب؛ این 
قبر راء و کی ی اج سیب ۳ 
اما رتا نود بود . و نه تفن ستیز». پس خداوند هر کدام از این و در 
میان کسان خود خوارتر بودند لعنت کند. رسول خدا صلّی ال علیه و آله و 
سلم مهار شتر خود را بر پشت شانه آن انداخت و فرمود: فتحافی. که دما 
از مشرکان بد می‌گویید بطور کلی سخن پگویید و بویژه نام‌کسی را نبرید 
تا فرزندش به خشم بیاید. حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلْم باز ایستاد و 
اسبان از برا, بر او گذشتند و اسبی بر او گذرٍ کرد که عيينة بن حصن گفت: 
ین اسب چنین و چنان است. پيامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ما 
هه ال و مدا تفای که هه اعمال اسان از اکار مر ی 
1۳-9 مردان از تو آگاهترم. پس حضرت چنان خشمگین شد که 
خون به چهره‌اش دوید و فرمود: کدام مردان برترند؟ عیینه گفت: مردانی 
ی ی ی ی 
سم له رونام تمه در کی بات هردان ال جفنق بر نم ایمان 
از یمن است و حکمت و فرزانگی از یمن و اگر هجرت نبود که مرا به 
مدینه کشاند من خود مردی بودم یمنی. سختی 
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و سنگدلی در میان هوچی گران و شتر داران است؛ چادرنشینان و خانه 
سرزمین عربستان برمی‌اید و مدحج یمن؛ بیشتر تیره‌ای هستند که به 
بهشت می‌روند و حضرموت بهتر از صعصعة هستند- و برخی روایت 
کرده‌اند بهتر است از تیره حارث بن معاوبه- و تیره بجیله از اهل یمن , بهنر 
از تیره رعل و ذکوان سلیم هستند, و اگر تیره لحیان نابود شوند مرا باکی 
نیست. سپس فرمود: لعنت کند خداوند ملوک اربعه جمد و مخوس, و 
مشرح و ابضعه و خواهر ایشان عمر ده را و خدا لعنت کند محلل و 
ی ی رو اف و ی 
مدعی نژاد و نسب گردد که شناخته نشود, و آن مردانی که خود را به مانند 
زان سار ند و آن زنانی. که.خوو را به مردان جانتن کنتهه: »هر کسی,وا که 
در اسلام رویدادی پدید اورد و بدعتی نهد و جز قاتل کسی را کشد و جز 


ضارب کسی را زند, و نیز کسی که پدر و مادرش را نفرین کند. مردی 
عرص کرت با سول الما آناسافت شود کی کصیتر و ما دوس ۱ 
نفرین کند؟ خر ای را اه اه آلهه تا رمی اری, پدران و 
مادران فرزندانشان را لعنت می‌کنند و در برابر, فرزندان هم پدران و 

را 
و لحیان و تیره جذیمه از قبیله اسد و غطفان و ابو سفیان و شهبل ذا 
الاسنان و دو پسر مليكة بن جزیم و مروان و هوذه و هونه را. 


داستان برخورد امام علی علیه السّلام با درخواست‌کننده پول از ایشان 


[28] امام صادق علیه السلام می‌فرماید: یکی از آزاد کرده‌های امیر 
المومنین علیه السْلام پولی از آن حضرت درخواست کرد و حضرت علیه 
السٌلام فرمود: هر گاه بهره خود را از بیت المال گرفتم با تو تقسیم 
می کنم. او ؟ گفت: برای من کافی نیست. او نزد معاویه رفت و معاویه به 
وی صله‌ای داد و او هم نامه‌ای به امير الموّمنین نوشت و پولی را که از 
معاویه گرفته بود به آگاهی حضرت رساند. امیر المومنین علیه السلام در 
پاسخ او این نامه را نگاشت: 

اما بعد, مالی که در دست توست., پیش از تو, در دست دیگری بوده و پس 
از تو, به دست دیگری افتد و تو از آن همان بهره‌ای را داری که برای خدا 
برمی‌داری پس خود را 

بر فررتفت مقدم‌,یدآن زرا چز این یست گه:: تو مال را برای یکی از دو 
نفر گرد می‌آوری: 

یا کسی که با آن به طاعت خدا برخیزد که در این صورت با آنچه تو 
بدبخت شده‌ای, او خوشبخت شده است., و يا فردی که با پول تو به معصیت 
الهی کمر بندد, که در این صورت با آنچه نو برای او ص آورده‌ای, به 
بدبختی کشانده شده است., و هیچ یک از اين دو شایستگی آن را ندارتد که 
تو بر خویش مقدمشان بداری و برای او باری بر دوش خود نهی, پس برای 
آنکه کته است به رحمت خدا| امیدوار باش و برای آنکه خواهد با نت 
روزی خدا اعتماد کن. 


تتتخیی از ليم انش غ الم فر مه ساخیر صلی اه یه و آ له ام زفر عفد 


291 ] شید بن: میسیب می کنیده غلی ین الحشتن یه الشلام را سا یز آین 
بود که هر جمعه در مسجد پیغمبر, ۱ 770 
فرا می‌خواند. و به کارهای آخرت تشویق می‌کرد. اين سخنرانی از ایشان 
حفظ و نگاشته شده, آن حضرت می‌فرمود: ای مردم! از خدا بپرهيزید و 
۳ اف باز قی و دی و هر کسی در آخرت نت یابد که در این 
دنیا کرده, و اگر خیری بوده نتیجه آن را ببیند, چنان که اگر شرژی بوده در 
برا, وی 
بود و خداوند شما را از خودش (بر کردار بد) بر حذر داشته. وای بر تو ای 
ی ی 0 ۰ 
اس ۳ ۱ 0 
سر رسیده و فرشته مرگ جانت را ستانده است و بسوی قبرت تنها 
روانی, و جانت به تنت بازگشته است, و دو فرشته خدا بنام منکر و نکیر 
ناخوانده و بی‌اجازه. برای بازپرسی 1 1 به گورت درآمده‌اند و از تو 
۱ ۳ 
است. و از دیتی که بدان متدین بوده‌ای. و از کنابی که ان را تلاوت 
مق درده 5 و از امامی که او را دوست می‌داشته‌ای, و از 
عمرت که در چه راهی صرفش کرده‌ای و مالت که از کجا به کف 
آورده‌ای, و چگونه خرجش کرده‌ای. پس احتیاط کن و به خویش بنگر و 
پیش از گزینش و پرس‌وجو و آزمون پاسخ خویش مهیّا دار. پس اگر مومن 
عارف باشی به دین خود و پیرو راستگویان و هوادار اولیاء الهی, خداوند 
حجّت تو را بر تو تلقین کند و زبانت را به صواب بگشاید و تو پاسخ به 
خوبی می‌دهی و به خشنودی و بهشت الهی بشارت داده می‌شوی و 
فرشتگان با روح و ریحان به استقبالت آشد: و اگر چنین نباشی, زبانت 
کر سا واه را 
و فرشتگان عذاب با آب چوشان و برافروختن دوزخ سوزان, به پذیرایی تو 
بند 
بدان ای پسر آدم! در پی اين وضع رویدادی در پیش است بزرگتر, جگر 
خراش‌تر و دل آزارتر که اين همان روز رستخیز است. این روزی است که 
مردم ذر آن کرد می‌ایند و-روزق است عیان. که خداوند غر و جل در آن 
یان و پسینیان را جمع صو کنو این روزی است که در صور دمیده 


می‌شود و هر آنکه در گور است محشور می‌گردد. اين روز آزفه است. 
هنگامی که دل‌ها از هراس به گلو می‌رسند و خشم خود را فرو می‌خورند, 
این روزی است که از لغزش کسی چشمپوشی نمی‌شود و از هیچ کس سر 
بها نگیرند و از کسی پوزش نپذیرند و توبه کسی را قبول نکنند, و در آن 
روز نباشد, مگر دیدن پاداش و جزای کارهای خیر و حسنات و دیدن سزا و 
کیفر تبهکاریها و سیئات. هر کس از مومنان باشد و در اين دنیا ذژه‌ای کار 
نیک کرده باشد, آن را دريابد, و هر مومنی در این دنیا ذژه‌ای بد کرده 
باشد, آن را دریابد. 
ان بر حذرتان داشته بپرهیزید؛ گناهانی که خداوند آن را در کتاب صادق و 
بیان رسای خود اورده است. 
ینس از مکر و بر حذر ۳ و نهدید او آسوده خاطرٍ نباشید, آن هنحامتن 
که ابلیس ملعون شما را در شهوات و لرّت لذّت گذاری این دنیا فرا 
می‌خواند, زیرا خداوند می‌فرماید: ان 
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الذین ائْقَوّا اذا مَسَهْمٌ طایّف من الشْیّطان تدکرُوا فاذا هم مَبصرّونَ «1». 
و ترس از 1 را نان ماس کنید. و بیاد ود آنچه را خداوند از 
ثواب نیک خود در هنگام برگشت به درگاه وی به شما وعده داده است. 
چنانچه شما را از عذاب خود بر حذر داشته, زیرا هر که از چیزی بیم دارد 
از ان بر حذر باشد و هر که ۳ ان را وانهد. از غافلانی 
نباشید که به خژمی دنیا دل سپرده‌اند: انهایی که برای پدکرداری‌ها توطئه 
می‌کنند. _زیرا خداوند در کتاب خود می‌فرهاید: قأمن الذينٍ مکروا 
السَاتِ آنْ یس اللّهُ بهغ الارض أو ایهم العذابِ من حَیْثْ لا یَشْعَرون* 
َو یأَحْدَ هه هم فی تقلبهم قما هم بشفجزین* و یدهم عقلی نف «2. 
پس بیرهیزید از آنچه خدااشما ترا .با آنچه که در کناینن آهرده نسیته به 
ستمکاران بر حذر داشته, و آسوده خاطر نباشید از اینکه بر سر شما فرود 
آید بعضی از آنچه در کتاب خود به مردم ستم پيشه وعده کرده است. بخدا 
سوگند, خداوند شما را در قرآن خود به شرح حال دیگران ند آموخزه 
است. همانا خوشبخت و سعادتمند کسی است که از دیگران نند آموزد, و 
هر آینه خداوند کر ان خود, به شما شنوانده است که با مردم سار ار 
اهل آبادیهای پیش از شما چه کرده است. در آنجا می‌فرماید: و کم قَصَهنا 
من قریة کاتثٍ ظالِمَةَ «3»>, که منظور از قربه, مردم آن است چنان که 
صی‌فرماید: 5 اسان بِعدّها قَوماً آخرپن ج «4», و نیز می‌فرماید: قَلمّا أَحسّوا 
با |ذا هَمّْ, منها ترکضون* توکضُوا اَجعوا الی ما آثرفثم فیه و5 
مساکیک لعلکم مس ن «5», که مقصود 0 


(1) «در حقیقت کسانی که [از خدا] پروا دارند, چون وسوسه‌ای از جانب 
شیطان بدیشان رسد [ خدا| را به باد اند و بتاگاه بینا شوند» (سوره 
اعراف/ آیه 201) 

(2) «آیا کسانی که تدبیرهای بد می‌اندیشند, ایمن شدند از اینکه خدا آنان 
را در زمین فرو ببرد, يا از جایی که حدس نمی‌زنند عذاب بر ایشان بیاید؟ 
یا در حال رفت و آمدشان [گریبان] آنان را بگیرد, و کاری از دستشان 
برنیاید؟ يا انان را در حالی که وحشت زده‌اند, فرو گیرد؟» (سوره نحل/ ایه 
5 تا 47). 

(3) «و چه بسیار شهرها را که [مردمش] ستمکار بودند, درهم شکستیم» 
(سوره انبیاء/ آیه 11). 

(4] «و:یسن از آنها قومن,دیکر ندید اوردییت (سوره انبیاء/ آیه 11). 

(5) «پس چون عذاب ما را احساس کردنده بناگاه از نمی گر بختند. [هان ] 
مگريزید, و به سوی آنچه در آن متنعم بودید و [به سوی] سراهایتان باز 
کزدیده باشد که شما مهرد پرستشن-قرار کیزید»* (نسوره انتیاء/ ابه 2 و 
13). 
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مگریزید و بسوی خوشگذرانيهاتان و مسکن‌های خویش باز گردید. شاید 
بازپرسی شوید. 

پس چون بدیشان عذاب رسید: : قالوا يا وبْلْنا ات تا ظالمین قما زالت ۹ 
دَعواهم حتّی جعلناهم حصیدا خامدین 1 و سوگند بخدا که این پندی 
است برای شما و تهدیدی است اگر پند پذیرید و بهراسید. 

سپس سخن خداوند در قران به اهل معصیت و گناه 1 و می‌فرماید: 
۴ ای ۱ قتلنا ۵ ۶ کتّا ظالمین «2». اگر 
گویید ای مردم: ۱ 

منظور خداوند از این؛ مشرکان است. چگونه می‌شود این سخن را گفت و 
حال آنکه در دنبالش می‌فرماید: و تَصَع الموازين الفسَط لیوّم القيامة قلا 
تلم تفس شَیِناً و ان کان مثْقال عبّدٍ من خردل نا بها و کفی ینا حاسیین 
»> 

ای بندگان خدا! بدانید که برای مشرکان میزانی برپا نشود و نامه عملی به 
میان نیاید و همانا بدون هیچ حسابی یکسره به دوزخ محشور می‌شوند, و 
نصب میزانها و نشر نامه‌های اعمال برای اهل اسلام است. 

ای بنده‌های خدا! از خدا بيرهيزید و بدانید که خداوند عز و جل, , خژمی 
زودگذر دنیای فانی را برای هیچ یک از دوستانش دوست ندارد و آنان را به 
آن و خزمی گذرای آن تشویق نکرده است و دنیا و اهلش را آفریدهو ۳ 
بیازماید که کدامیک از آنها برای دیگر سرای خود, خوش کردارند,. و سوگند 
بخدا که پروردگار در باره آن, مثل‌ها ردو انا نش 


(1) هد «ای وای بر ما که ما واقعا ستمگر بودیم» سخنانشان پیو سته 
هتفوک انان وا حرهتدم بی‌حان: کودانپديم #۷ هرن آتییاء اب او 
15 
(2) «و اگر شمه‌ای از عذاب پروردگارت به آنان برسد, خواهند گفت: ای 
وای بر ما که ستمکار بودیم (سوره انبیاء/ ایه 416). 
(3) «و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می‌نهیم. پس هیچ کس [در] چیزی 
ستم نمی بیند, و اگر [عمل ] هموزن دانه خردلی بااشد آن را ات وا 
کافی است که 1 حسابرس باشیم» (سوره انبیاء/ آیه 47). 
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برشمرده برای مردم خردمند, و توان و نیرویی نیست مگر بخدا. در آنچه 
خداوند در زیدنی. کدر ای ونیهی شمارا از آن سس دادم زوین بزنایید: انجا 
که خداوند ,می‌فرماید: 
ایْما متل الحياة, الضئیا کماء ریا من السّماء قاختلط به اس 1 اضر وا 
یال التّاسنْ و انعم خر اذا ات ا ار( خژفها و ارَبْتَت ینت و ظنّ 
آتهم قادژون علنها آناها آ* نا تلا آو تهارا قجقلناها حصیدا کانْ لم تفن 
بالأقّس کذلک تفص لیات لِقَوّم تک ون هل 
پس ای بندگان خدا از کساني باشید که اندیشه می‌کنند و به دنیا نگرایید 
که خداوند به محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: و لا ترکنُوا ای 
الذ, ین ظلْمّوا فتمنسنکم التَار <2», و نه شک فاین دبا ۵ انحه در ان انتنت: 
7 را خانه ماندگار و منزل جاودان خویش گرفته, اعتماد 
نکنید, زیرا دنیا خانه موقت و منزلگه کوج است و جایگاه کردار خوب. از 
اعمال شایسته در آن توشه ند کر ند ین از آنکه هنگامش سپری شود و 
پیش از آنکه اجازه ِ- آن از سوی خداوند صادر گردد, و گویی 1 
کسی آن را ویران کرده که برای نخستین بار ناشن گردانیده .و آوست که 
بر بر میراثت آن است. من از خداوند می‌خواهم به ما و شما در 
توشه‌گیری تقوی و زهد در دنیا پاری‌مان رساند, و ما و 7۷ را در 
شکوفایی گذرای زندگی این دنیاء در زمره زاهدان قرار دهد و به پاداش 
اخرت؛ مایل. ۳ ۳ ۳ 
همانا ما به او و برای آن زنده‌ايم و درود خدا بر محمّد پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سم و خاندان او و سلام و درود و رحمت و برکات الهی بر 
د. 


[301] حکم بن عتیبه ی کواند:؟ در حالی که در خدمت امام باقر علیه السلام 
بودم و اطاق اکنده از 


(1) «در حقیقت مثل زندگي دنیا بسان آبی است که آن را از آسمان فرو 
ريختيم» , پس گیاه زمین- از آنچه مردم و دامها می‌خورند- با آن درآمیخت, تا 
آنگاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند 
که آنان بر آن قدرت دارند. شبی يا روزی فرمان [ویرانی] ما آمد و آن را 
چنان درویده کردیم که گویی دیروز وجود نداشته است» (سوره یونس/ آیه 
24 

(2) «و به کسانی که ستم کرده‌اند متمایل مشو‌ند که انش [دوزغ| به 

می‌ر سد»؟ (سوره هود/ آیه 113). 
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جمعیّت بود ناگاه پیرمردی که بر تا ای اس 
به در اطاق ایستاد و گفت: | 
برکات الهی بر تو باد. و سپس خاموش شد. امام باقر علیه السلام فرمود: 
و سلام بر تو و رحمت و برکات الهی نثارت. سپس پیرمرد به چهره رو به 
اهل بیت کرد و گفت: سلام بر شما, و سپس خاموش شد., و همگی 
0[ 

او سپس به چهره رو به امام باقر علیه السلام کرد و گفت: ای فرزند 
رسول الله! مرا به خود نزدیک کن خداوند مرا قربان تو گرداند. بخدا 
سوگند من شما را و کسانی را که شما را دوست دارند دوست دارم و 
۷ من شما و هر که شما را دوست دارد به خاطر دنیا دوست 
ندارم. 7( دشمن می‌دارم و از او کناره مف کر ره 
بخدا| سوگند به خاطر خونی که میان ما ریخته شده, ی 9 
و از او کناره نمی‌گیرم. بخدا سوگند, همانا من حلال. شما را حلال و حرام 
شما را حرام می‌دانم و چشم براه امر شمایم. پس ایا برای من امیدی 
داری, خداوند مرا قربان تو گرداند؟ امام باقر علیه السلام 9 نزد من 
بیا نزد من بیاء تا او را در کنارش نشاند و فرمود: ای پیرمرد! مردی نزد 
یدرم امام زین العابدین علیه السْلام آمد و به او همان را رگفت که تو به 
من, و پدرم به او فرمود: اگر بمیری بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین علیهما السْلام وارد 
می‌شوی و دلت خنک می‌شود و درونت ارامش می‌پذیرد و چشمت روشن 
می‌شود و با کرام الکاتبین با روح و ریحان مورد استقبال قرار می‌گیری, 


اگر جانت به این جا برسد- و با دست خود اشاره به گلویش کرد- و اگر هم 
ی ی ی ی 
سخن را برایس باز گفت. ور کف ۱ 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علی و حسن و حسین و علی بن 
الحسین علیهم السّلام وارد می‌شوم و چشمم روشن می‌شود و دلم خنک‌تر 
می‌گردد و درونم آرامش می‌پذیرد و فرشته‌های کرام الکاتبین مرا با روح و 
سجا استفال ی کنو این ام بچین خاا که رسد دارهم مان 
وین ار تیمک ۱2۲ بدان چشم مرا روشن کند و در والاترین 
رات شا ما پا سین آن 
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پیرمرد فریاد به گریه گشود و های های همی گرپست تا به زمین افتاد و 
اهلآ اه ارسالی که وان ددرت دراو ور سر ان 

امام باقر علیه السْلام رو به او کرد و با انگشت خود اشکهای مرد را از 
مژه‌هایش می‌زدود و آنها را پاک می‌کرد, سپس پیرمرد سر خود را بلند کرد 
و اسا مش نعلیه الم کت یا این مش ال سا هرا قریایت ردان 
دستت را به من بده, امام علیه السٌلام دست خود را به او داد و او دست 
امام علیه السّلام را بوسید و بر دو دیده و گونه خود نهاد و سپس شکم و 
سینه خود را گشود و دست حضرت علیه السّلام را بر روی شکم و سینه 
خود گذاشت و سپس بپا خاست و گفت: السلام علیکم. و امام باقر علیه 
السلام به دنبال او می‌نگریست در حالی که او در حال رفتن بود, سپس 
امام علیه السّلام رو به حاضران کرد و فرمود: هر که دوست دارد به مردی 
از اهل بهشت بنگرد به این پیرمرد بنگرد. عتیبه می‌گوید: من مجلس 
سوگواری را همانند این مجلس هرگز ندیدم. 


داستان روغن فروش 


[31] امام صادق علیه السلام فرمود: مردی ,بود که روغن زیتون 
و ی اه و 0 
او هر گاه می‌خواست دنبال کاری برود نخست پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم را دیدار مي‌کرد و اين شیوه از او شهرت یافته بود و هر گاه نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می‌امد آن حضرت صلی ۱ لله علیه 
ف اه ی روریمی ان موی آوز را سر یک روز خدمت حضرت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم رسید و حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
هم برای او گردن برافراشت و او به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
نگریست و رفت و طولی نکشید, که برگشت و چون پیامبر صلی الله علیه 
وله واستم دید که او ین کرد با دستت وی اشاره کرد 

بنشین تن ای در شا تیاصی اکرم ضلیم الم یه و ال و عم تنس و 
حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلّم از او پرسید: امروز کاری کردی که 
پیش از آن نمی کردی [یعنی زود برگشتی], و او در پاسخ عرض کرد: ای 
پیامبر خدا! سوگند به آن کسی که تو را براستی و درستی برای هدایت 
مردمان برانگیخت, بادت دل مرا فرا گرفته است, تا جایی که نتوانستم پی 
کارم روم و نزد شما باز؟ 

رای اما ده ای اوه 
موز ار ان پناسر صلی الاه اه و اله شا ره 
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روز را گذرانید بی‌[نکه او را ببیند. پس از حال او جویا شد. بدیشان عرض 
کردند: پا رسول اللّه! چند روزی است که او را ندیده‌ایم. پس رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم کفش بر پای کرد و اصحابش نیز با او فش بر 
پای کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به راه افتاد تا همگی به 
بازار روغن فروشان رسیدند و ناگام دیدند که در دکان مرد کسی نیست. 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از همسایگانش حال او را پرسید. 
گفتند: یا رسول الله! او مرده است. وی نزد ما شچصی امین و درستکار 
بود جز آنکه خصلتی خاص داشت. تخصوت صلی ات له و الف فنام 
فرمود: آن خصلت, چه بود؟ گفتند: ,لوده بود- دنبال زنها می‌افتاد- پس 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خدا او را رحمت کند. بخدا 
که مرا سخت دوست می‌داشت و اگر برده فروش هم بود, باز خدا او را 
می‌آمرزید. 


حدیت امام صادق علیه السلام در فضل شیعه 


[ 32 ] ِِ به حور امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم. 
فرمود: نت چگونه‌اند؟ گفتم: قربانت ما در نزد ایشان از جهود و ترسا و 
۰« بدتریم. راوی ی کون امام علیه السّلام در حالی که تکیه 
زدمرم بود برخاست و نشست و فرمود: چه گفتی؟ عرض کردم که: بخدا 
سوگند ما شیعه در نزد مخالفان از جهود و ترسا و گبر و مشرکان بدتر 
هستیم. امام علیه السّلام در پاسخ فرمود: هان بخدا سوگند از شما نه دو 
تن که یک تن هم به دوزخ نخواهد رفت. بخدا شما همانهایی هستید که 
پروردگار در باره اشان فرموده: و قالوا ما نا لا تری رجا کا تدم من 
الأشرار* آنحَدُناهغ سخر أم زاعث عهم الصا ان دلک لَحَوهٌ تام هل 
التّارٍ «1», و سپس فرمود: بخدا سوگند شما را در دوزخ بجویند و هیچ کس 
هیارا تا 


(1) «و می‌گویند: «ما را چه شده است که مردانی را که ما آنان را از 
[زمره] اشرار می‌شمردیم, نمی‌بینیم؟ _ ۱ 
ایا انان را [در دنیا] به ریشخند می‌گرفتيم يا چشمها [ی ما] بر آنها 
نمی‌افتد» ؟ این مجادله اهل اتش قطعا راست است» (سوره ص/ ایه 02 
تا 64). 
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افش سانل ای ام شم و ای سای اسر ااضفشس یهگا 


ات ]-صفامیه بن کار سیف فده از آضام صاوی علیه. التلام شتیوم که 
فزمود: در وضیت بیامبر به .علی عليه. الشلام. آمده است که فرمود: ای 
فلی ترا وبا رت و عند خضات: تفارش ی کنخ که آها را خفن 
داشته باش: و سیس فرمود: خدایا او را یاری کن. نخست : : راستی کنر و 
هرگز دروغی از دهانت برون نشود. دوم: پاکدامنی در پیش گیر و هرگز 
جسارت خیانت میاب. سوم: از خداوند بهراس گویی که او را می‌بینی. 
چهارم: بسیار گریه کن از هراس الهی که برای هر قطره اشک تو هزار 
خانه در فردوس برپا شود. پنجم . مال و جانت را در راه دینت نثار کن. 
۰ 1 دن تعاز وا ند و زور گرفتن و پرداخت صدقه و زکات به سئت 


اه او و 
اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه, و صدقه به اندازه‌ای که 
می‌توانی؛ تا جایی که بگویند اسراف کردی و تو اسراف در صدقه نکنی. . بر 
تو باد نماز شب و نماز زوال ظهر و بر تو باد نماز زوال ظهر و بر تو باد 
نماز زوال ظهر, و بر تو باد تلاوت قرآن در هر حالی که هستی. ۳ 
رای ی ی ی ار کی ام ها ما یه 
وضو, و بر تو باد اخلاق نیکویی که به کار بندی. از اخلاق بد بپرهیز که اک 
چنین نکنی جز خویش را نکوهش مکن. 


در بیان اصالت و مردانگی و شرافت 


[34] امام صادق علیه السّلام به نقل از پدرش آورده که رسول خدا صلّی 
له علیه و آله و سلم می‌فرمود: اصالت خاندان هر کس بسته به دین 
اوست؛ و مردانگیش نسته به خردش؛ و شرافتش نسته ‏ به زیباییش, و 
کرمش بسته به تقوایش. 
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تس تیا میور سای ام یه و اش ام ع نان زد 


[ 35 ] برید بن معاویه ی گوید: در خدمت امام باقر علیه السلام بودم و آن 
حضرت علیه السلام در چادرش تشریف داشتند که در منی برپا بود. امام 
علیه السْلام نگاهی به زیاد اسود کرد که پاهایش از بن بریده شده بود و 
حضرت علیه السلام برای او محزون شد و فر مود: چرا پاهایت چنینند؟ او 

عرض کرد: وا و ور 
را برای رعایت حال آن, پیاده پیمودم. امام علیه السّلام برای او غمگین شد 
و در این هنگام زیاد گفت: من غرق گناهم تا جایی که می‌پندارم هلاک 
شده‌ام, به یاد دوستی شما افتادم و امید نجات یافتم و گره دلم گشوده 
۱ اماق اف باصن لت مود مگر دین جز دو ستی است 
خداوند سبچان مي‌فرماید حبر حیّب کم الایمان و رنه فی ویک «1», قل قل 
ان کم نیون اللةَ قَانیمونی خیم اللَه «2», مردی نزد پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم آمد و عرض کرد: یا رسول اللّه! نمازگزاران را دوست 
دارم ولی خود نماز نمی‌خوانم و روزه گیران را دوست دارم ولی خود روزه 
تمی کیرم. یامتز صلی: الله. علید و آله: و سلم فرمود تو با همان کسانی 
هستی که دوستشان داری و از آن تنوست هر چه به دست آوری سپس 
امام علیه السلام ادامه داد: چه می‌جویید و چه می‌خواهید؟ همانا که اگر 
یک هراس آسمانی در رسد هر گروهی به پناهگاه خود روی آورند و ما به 
ایا سا مت را سای نها 


[36] سعید بن سار می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: سپاس خدای را سزد که یک دسته مرجثه شدند و گروهی 
حروریه و خوارج و یک دسته هم قدریه و شما را 


(1) «خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای 
شما بیار است» (سوره حجرات/ آیه 7). 

(2) «بگو: اگر خدا را دوست دارید. از من پیروی کنید تا خدا دوستتان 
بدارد.» (سوره آل عمران/ آیه 31). 
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هم ترابیه و شیعه علی ناميدند. بخدا سوگند که نیست آن حقیقت جز خدای 
یکتای بی‌انباز و پیامبر او و خاندان پیامبر و شیعیان خاندان پیامبر, و دیگر 
مردم نیستند جز خودشان. 

علی علیه السلام پس از پیامبر اکرم برترین مردم بود و از خود مردم به 
مردم شایسته‌تر- اين را سه بار فرمود-. 


ات ترآ و .امین خحاس چات 


[37] از او, از ابن فضال. از علی بن عقبه, از عمر بن ابان کلبی روایت 
کرده است که عبد الحمید واسطی گفت: به امام باقر علیه السَلام عرض 
کردم: قربانت ما شیعیان: در اتظار مور خولت حقه هستیم تا جایی که 
دست از بازار خود شستیم و بسا که برخی از ما گدایی کنند. 

امام در پاسخ فرمود: اری, بخدا که بزورد از برای او گشایش دهد, خدا 
رحمت کند هر بنده‌ای را که کار امامت ما را زنده کند. عرض کردم: 
قربانت مرجثه می‌گویند که اين عقیده برای ما زیانی ندارد تا زمانی که 
آنچه شما می‌گویید بیاید [یعنی دولت حقّه ظهور کند] و با شما هم عقیده 
شویم و برابر گردیم. فرمود: ای عبد الحمید! راست می‌گویند, هر که توبه 
کند خدا توبه او را بپذیرد و هر کس منافق گردد و در دل ایمانی نداشته 
باشد خداوند جز بینی خودش را ؛ به خاک نمالد و هر کدام امامت را فاش 
گرداند خدا خونش را بریزد. 

و خداوند بر اسلامشان سر آنها را می‌برد چنان که قضّاب گوسفندش را. او 
می‌گوید: عرض کردم: پس در آن هنگام که امام علیه السّلام ظهور کند و 
دیگران هم به او بگروند, ما با دیگران برابر خواهیم بود؟ حضرت علیه 
السٌلام فرمود: نه, شما در آن روز سروران و فرماندهان زمین باشید, در 
فا ایا ی ار 
بمیرم؟ ۱ 

حضرت علیه السْلام فرمود: هر کس از شما بگوید اگر قائم آل محشّد علیه 
السلام را درک کنیم یاریش می‌رسانم, همچون کسی است که در رکاب 
ایشان شمشیر زده, و هر که با او به شهادت برسد دو شهادت برای او 
محسوب گردد. 
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حدیث دیگری در فضل شیعه 


[38] عبد اللّه بن ولید کندی می‌گوید: در دوران حکومت مروان حمار به 
حضور امام صادق علیه السلام رسیدیم. حضرت علیه السلام فرمود: شما 
که هستید؟ عرض کردیم: از کوفه هستیم. 

فرمود: در هیچ شهری بیشتر از شهر کوفه دوستدار و طرفدار نداریم به 
ویژه از این جمع [یعنی قبیله بنی کنده]. همانا خداوند سبحان شما را به 
سوی امری هدایت کرده که مردم نسبت بدان نادانند. شما ما را دوست 
دارید و مردم ما را دشمن می‌دارند. شما پیرو ما هستید و مردم با ما 
مخالفت می‌ورزند. شما ما را تصدیق می‌کنید و مردم ما را تکذیب. خدا| 
شما را به زندگی ما زنده دارد و همچون ما بمیراند. من گواهی می‌دهم که 
پبدرم می‌فر مود: میان هیچ یک از شیعیان ما و آنچه خدا بدان چشم او را 
روشن کند و بر او رشک برند فاصله‌ای نیست, جز آنکه جانش به اینجا 
رسد- و با دست خود اشاره یه گلویش کرد.- خداوند متعالٍ در قرآن کریم 
می‌فرماید: له آرسَلنا ژُسْلا چن قبلک و جقلنا لََمْ آَواجا و درب «1», و 
یا تا اه 


سه فشک اد اش ارم ای لام فا [ایو با 


ات انوا لخیام می کییهه تشتی شوم که آن‌بنا مسر صلی لاه عایه و له 
و سلم و از علی و از ابن مسعود نقل می‌شده و من آن را بر امام صادق 
علیه السلام عرضه داشتم. آن حضرت علیه السْلام فرمود: این سخن پیامبر 
اکرم صلی للم -علیخ و آله ق سام. اش افو آن را می‌ نتاس فرمود: 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است: 

نگون بخت کسی است که در شکم مادرش نگون بخت باشد و نیکبخت آن 
است که از دیگری پند پذیرد. زیرک‌ترین زیرک‌ها, شخص پرهیزکار است و 
احمق‌ترین احمق‌ها, شخص تبهکار, و بدترین نقل, نقل سخن دروغ است. و 
بدترین امور آن است که بدعت 


(1) «و قطعا پیش از تو [نیز] رسولانی فرستادیم. و برای انان زنان و 
9 قرار دادیم» (سوره رعد/ ِ 39). 

نود و بدترین کوری‌ها کوری دل و سخت‌ترین پشیمانی پشیمانی 
روز قیامت است. و بزرگترین خطا نزد خدا زبان دروغ پرداز است. و 
بدترین کسب, کسب ربا و بدترین خوردن, خوردن مال یتیم, و بهترین زیور 
مرد, به راه راست رفتن است از روی ایمان. و کامل‌ترین ازادی, استواری 
و به جا بودن انجام کارهاست. و هر که شهرت طلب باشد و کاری را برای 
آن به جای آورد. خداوند دروغ او را به گوش همگنان رساند, و هر که دنیا 
را دوست بدارد از آن درماند. و هر که آزمون را درک کند بر آن شکیبایی 
ورن وق که. آن. را تشناشد به: شختی. عرفتار آید. شیک و تزدیده کفر. 
است, و هر که استعبار ورزد خداوند او را یست کرداند: و هر که از 
شیطان فرمان برد خدا را سرکشی کرده است. و هر که خدا را سرکشی 
کند خداوند او را عذاب کند, و هر که خدا| را سپاس دز از خداوند بر 
نعمت او بیفزاید, و هر که بر مصیبت شکیب ورزد خداوند یاریش رساند, و 
هر که بر خدای توکل جوید پس همو وی را بسنده باشد. برای به دست 
اوردن خشنودی هیچ کس خدای را به خشم نیاورید, و به هیچ یک از 
خلایقش نزدیکی مجویید که از خدا دوری يابید. 

همانا خداوند سبحان با هیچ یک از خلایقش پیوندی ندارد که بدو خیر رساند 
پا از او بدی را بگرداند مر همان فرمان بردن از او و پیروی از آنچه 
خشنودی او در آن است. 

و همانا فرمانبری از خدا کامیابی برای هر چیزی است که خواسته شود و 
نجات از هر شرزی است که از آن پرهیز شود. همانا خداوند سبحان هر که 


را از او فرمان برد. حفظ کند و هر که را از او سرکشی کند حفظ نکند, و 
گریزنده از خدا کریز گاهی نیابد. و فرمان الهی نازل می‌گردد اکر چه 
خلایق را خوش نیابد. و زود است زمان انچه قرار است بیاید. انچه خدا 
خواهد شود و انچه خدا| نخواهد نشود, پس بر نیکی و تقوا همیاری کنید و بر 
گناه و تجاوز کمکی نکنید و از خدا بیرهيیزید که او سخت کیفر است. 
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تفتتنیر ای 3 سوره بقره (در بیان امام صادق علیه السلام) 


401 یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام در باره آ‌ کان التاسن 
واحدَءة «<1» پرسش کرد و حضرت علیه السلام فر مود: مردم پیش 1 
نوح, امُتی بودند گمراه, و خدا آغاز بعثت رسولان نمود و چنین نیست که 

مب همیشه بوده است, دروع گفته‌اند. خداوند در شب قدر جدا| 

می‌کند و مقر می‌سازد هر آنچه از سختی و خوشی و باران است به 
اتداتهای که وم واه و آن‌دا مش رمب‌ساند اسان اند 


حدیث کسوف و خسوف خورشید و ماه 


[41] حکم بن مستورد از علی بن الحسین علیه السلام نقل می‌کند که 
فرمود: از منابع غذایی که خدا آن را برای مردم مقذر داشته از آنچه بدان 
نیاز دارند, دریایی است که خداوند أنْ را میان آسمان و زمین افریده 
است. و نیز فرمود: همانا خداوند مجاری خورشید و ماه و اختران و 
ستارگان را در آن اندازه کرده و همه آن را بر فلک مقدذر و مقزژر کرده 
است, و در پی آن به فلک فرشته‌ای گماشته که هفتاد هزار فرشته همراه 
او هستند و آنها فلک را می‌چرخانند. و چون آن را بچرخانند. خورشید و ماه 
و اختران و ستاره‌ها هم با آن می‌چرخند و در شبانه روز به منزلگاه‌های 
و ها وی هرا 
گناه بند گان بسیار شد و خداوند سبحان: آهنگ آن کرد که از آنها به عنوان 
یکی از نشانه‌های خود یاری جوید. به فرشته هو کل به فلک فرزمان می‌دهد 
آن فلکی را که فحاری خورشید و ماه و اختران.و شتاز کان بر ان است از 
جای خود به در برد و آن فرشته هم به هفتاد هزار فرشته فرمان می‌دهد 
که آن را از مجاری خود به در برد. 

امام علیه السلام می‌فرماید: آن زا به فر برند ه خورشید در آن خریا افتز 
که فلی زر آن.روان 


(1) «مردم, اقتی یگانه بودند» (سوره بقره/ آیه 213). 
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است. پس پرتوش به خاموشی گراید و رنگ بازد, و هر گاه خداوند عر و 
جل بخواهد آیت خویش را تعظیم کند خورشید را در آن دریا به هر وضعی 
که خواهد بدان خلق خود را بترساند درآورد. و همچنین امام علیه السْلام 
ی تن 
را روشن 
و گرفتن آن را برطرف کند, به فرشته موگل به فلک فرمان می‌دهد که 
فلک را به مجرای خود برگرداند و خورشید به مجرای خود بازگشت می‌کند 
و از ات برایة در حالی که تیره رت است. همچنین امام علیه السلام 
فرمود: ماه نیز مانند آن است. سپس علی بن الحسین علیه السّلام فرمود: 
آگاه باشید از انها هراس نکند و از این دو نشانه گرفتن خورشید و ماه 
ار ار ما اد و 
خداوند عر و جل بهراسید و بدو پناه برید و به سوی او باز گردید. 


حدبت در اینکه خداوند در هر خاندانی حچتی قرار داده است 


خانواده‌ام در سبک شمردن دین شکایت به امام صادق علیه السلام بردم و 
حضرت علیه السلام فرمود: ای اسماعیل! این را از خانواده‌ات زشت 
مشمار, زیرا خداوند تبارک و تعالی برای هر خاندانی حجتی مقژر داشته که 
در روز رستخیز بدان بر آن خاندان؛ حجت آورد و به ایشان فرماید: آپا 
فلانی را در میان خود ندیدید؟ و آیا رفتار درست او را در میان خود 
مشاهده نکردید؟ آیا نمازش را در میان خود ندیدید؟ آیا دین‌داریش ۳ در 
میان ح ندیدید؟ پس چرا به او اقتدا نکردید؟ و او در روز قیامت حجخت 


س‌ 
حدبت در اینکه خداوند در هر محله‌ای حجتی قرار داده است 


[43] معاوية بن عمار می‌گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که 

فرمود: مردی از شما در شاه باشد و خداوند در روز قیامت بدو بر 
یگانش حچّت آورد و به آنها گفته شود: آپا 

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی, ص: 119 ِ 

فلانی در میان شما نبود؟ آیا سخن او را نشنیدید؟ آیا آواز گریه او را در 

شب درنیافتید؟ 


بسن اه حتت‌کا اف اشان. 


حدیث طیر ابابیل و بروز آیه 


[44] ابو مریم _ مي‌گوید از امام صادق علیه السلام در باره ان شریفه : 5 
ارسَل عَليهمْ طَیرا آباییل* تژميهم بججارخ من سجیل «1» پرسش کردم. 
حضرت فرمود: پرندگانی بودند که در نزدیکی زمین بشتاب پرمی‌زدند و از 
سمت دریا بر سر آنها ریختند و آنها سری داشتند همچون سر درندگان و 
چنگالی به مانند پرندگان درنده, و با هر پرنده سه سنگریزه بود که دو تا در 
چنگال داشتند و یکی در منقار, و آنها را با اين سنگ‌ها نشانه رفتند تا تنشان 
آبله زد و آنها را بدان کشتند, و پیش از آن هیچ گاه آبله دیده نشده بود و 
آن نوع پرنده را پیش از آن روز هیچ کس ندیده بود و پس از آن هم هیچ 
کس ندید. و نیز امام علیه السلام فرمود: هر کدام ازرایشان که‌در آن زور 
گریختند رفتند تا به وادی حضرموت رسیدند و آن دشتی است نزدیک یمن 
و خداوند در آنجا سیلی فرستاد و همه آنها را غرق کرد. و نیز امام علیه 
السّلام فرمود: 

پانزده سال بود که در آن دشت آبی دیده نشده بود لذا آن را به هنگام 
مزژ ی این عدذه حضرموت [یعنی مز یف در رنشیند ] نامیدند. 


حدیث امام باقر علیه السلام در مورد خود و عموزادگانشان 


[ 45 ] عبد الملک هن یز میان امام باقر علیه السلام و یکی از فرزندان 
امام حسن مجتبی سخنی درگرفت و خبر آن به من رسید. خدمت امام باقر 
علیه السلام رسیدم و همین که خواستم در باره آن سخنی بگویم فرمود: 
خاموش باش. به میان ما وارد نشو, همانا مثل ما و عموزادگانمان همچون 
مردی است که در میان بنی اسرائیل می‌زیست و دو دختر داشت که یکی 
را به برزگری داد و دیگری را به کوزه‌گری. سپس به دیدار او رفت و 
نخست نزد زنی رفت که به 


)1 «و بر سر آنهاء دسته دسته پرندگانی «ابابیل» فرستاد. [که] بر آنان 
سنگهایی از گل [سخت] می‌افکندند» (سوره فیل/ آیه 3 و 4). 

ای ی و ۱۲ بر 120 ِ 

برزگر داده بود و از حالش پرسید. دخترش در پاسخ گفت: شوهرم زراعت 
بسیار کاشته و اگر خداوند بارانی فرستد وضع ما در میان بنی اسرائیل از 
همه بهتر خواهد بود. سپس نزد زن کوزه‌گر رفت و از حال او پرسید او در 
پاسخ گفت: شوهرم کوزه بسیار ساخته و اگر باران نبارد وضع ما در میان 
بنی اسرائیل از همه بهتر خواهد بود. تتیتتن. آن بدر بر کشت: در حالی که 
می‌گفت: بار خدایا! تو برای هر دوی آنها هستی و نیز ما «1». 


میدز ایام سای لین اناد 


[46] ذریح خی ند از امام صادق علیه السلام شنیدم که در تعویذ یکی از 
فرزندانش می‌فرمود: 

تو را قسم می‌دهم ای باد و ای درد هر چم باشی بدان عزیمتی که علی بن 
ابی طالت له لام سول قدا صلی الب هه له و سم ترصن وا 
صبره عزیمت یافت و آنان هم اجابت کردند و فرمان بردند, تو هم به ناچار 
اجابت کنی و فرمان بری و از تن پسرم فلان که دخترزاده من است بیرون 
روی هم اینک هم اینک. 


دیداری با مردم 


[47] امام باقر علیه السّلام به نقل از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
و هر که وارسی کند از کف نهد [جزری می‌گوید: مقصود آن 
است که هر کس در یی نفتیش احوال مردم برآید آنچه پیسند اوست 
درنيابد, زیرا میز در مردم کم است] و هر که برای ناگواریهای روزگار, 
شکیبایی در پیش نگیرد درماند. و هر که به مردم قرض دهد. بدو قرض 
دهند, و هر که مردم را ترک کند دست از او بشویند. عرض شد: يا رسول 
ِ پس چه کنم؟ فرمود: از ابروی خویش برای روز نیازمندیت بدیشان 
وام ده. 


(1) از مجلسی (ره) است که این سخن که «بار خدایا تو برای هر دوی آنها 
هستی و نیز ما» یعنی شما را نرسد که میان ما داوری کنید زیرا ما هر دو 
ی ی ی 
یکی از ما برخيزید چنان که آن مرد کار خود را بخدا واگذاشت و میان دو 
دامادش قضاوتی نکرد. 
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برخورد امام صادق علیه السّلام با مدْعی اسب ایشان 


[48] همچنین از او از احمد, از برقی, از محمد بن یحیی, از حماد بن 
عثمان می‌گوید ۱ 
ور حالف که موسی,بن غنسی (از شران بت غتانی ]در خاند خود بود و ان 
خانه در کنار ,سعن میان صها و فروه قرارداشت: نا اه دید ابو الحشر 
موسی علیه السلام از طرف مروه سوار بر اسبی می‌آید. او به ابن هیاح 
که مردی همدانی و سر سپرده بود, فرمان داد تا مهار اسب امام را بگیرد 
و مدّعي شود که اسب از آن اوست. او نزد امام آمد و به لگام چسیید و 
مدعی آن شد. امام کاظم علیه السّلام بی‌درنگ پای از رکاب برکشید و به 
غلامانش فرمود: زین را بردارید و اسب را , به او بدهید. ابن هیاج گفت: 
زین هم از من است. آضام علنه السلام فرممد: دروغ گفتی ما بینه داریم که 
این زین از أنَ محمد بن علن [یدرم ] وه است. ولی استر را همین 
نزدیکی خریدیم و تو خوب می‌دانی چه می‌گویم. 


[49] محمّد بن مرازم به نقل از پدرش می‌گوید: در خدمت امام صادق 
علیه السْلام بودیم که در حیره از نزد ابو جعفر منصور دوانیقی, رخصت 
خروج دریافت کرد و آزاد شد و در همان ساعت اجازه, نی‌دزنک خر کت 
رت یا ای وه ۱ 
پاسبانهای گشتی مب همان وقت؛ به حضرت درآویخت و گفت: نخواهم 
گذاشت تو از اینجا بگذری. حضرت به او اصرار کرد و از او خواهش کرد 
ولی او به سختی سرباز زد و جلو حضرت را گرفت. من و مصادف در 
خدمت حضرت بودیم» مصادف به امام علیه السلام عرض کرد: قربانت 
ای ساصای ی هت هرا اه ی ار 
منصور برگرداند و نمی‌دانم منصور این بار با شما چه خواهد کرد, من با 
مرازم هر دو حاضریم که اگر اجازه دهی گردن او را بزنيم و جسد او را به 
رودخانه بيفکنيم. امام علیه السلام در پاسخ فرمود: ای مصادف! خویشتن 
دار .پاش و آمام علید السلام پیوست ار پاسیان طلب ونم مراجمت می کرد 
تا وقتی که بیشتر شب گذشت و آنگاه او به حضرت اجازه گذر داد 

و حضرت به راه خود رفت و پس از آن فرمود: ای مرازم! این بهتر است با 
آنچه تو گفتی؟ 

عرض کردم: قربانت گردم اين بهتر است. امام علیه السْلام فرمود: ای 
تسا که آدمی از دلنت کوجیی سر آید.ه یه دلت بر کفری کرفار آرد: 


رفتار امام صادق علیه السلام با غلام خویش 


[50] حفص بن ابو عايشه می‌گوید: امام صادق علیه السلام یکی از 
غلامانش را به دنبال کاری فرستاد و او دیر کرد. امام صادق علیه السلام به 
دنبالش بیرون رفت و او را خوابیده یافت, پس حضرت نزدیک سر او 
نشست و بادش زد تا بیدار شد, چون بیدار شد امام علیه السلام به او 
فرمود: ۳ 

فلانی! بخدا حق نداری هم شب بخوابی هم روز, شبت از ان توست و 
روزت از ان ما. 


یک توصیه مهم به فرزندان اهل بیت علیهم السلام 


[51] ابو علی می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
در میان مردم ظاهر ما را بر خلاف باطنمان و باطنمان را بر خلاف 
ظاهرمان جلوه ندهید, ار وی هت وا 
می‌گوييم بگویید و از هر آنچه ما خاموشی می‌گزينيم خاموشی بگزینيد. 
شما دیده‌اید که خداوند عرُ و جلٌ در مخالفت ما خیری را برای احدی مقزر 
پقرموده است, همانا خداوند می‌فرماید: قلیخدّر الذین بخالفُون عَن آمُره 
آن تیه فد اه نریم عدات الیو 1 


[52] امام صادق علیه السلام می‌فرماید: موسی علیه السْلام عرض کرد: 
پروردگارا! درد از کجاست؟ 

فرمود: از جانب من, عرض کرد: درمان از کجاست؟ فرمود: از من. عرض 
کرد: پس بندگانت را با پزشک چه کار؟ فرمود: تا بدان دلخوش شوند؛ و از 
همان روز, معالج, 


(1) «پس کسانی که از فرمان او تمژد می‌کنند بترسند که مبادا بلایی 
بدیشان رسد يا به عذابی دردناک گرفتار شوند» (سوره نور/ آیه 63). 
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طبیب نامیده شد 


حدبت در ورود «درد» به بدن 


[53] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: دردی نیست مگر آنکه به سوی 
تن بشتابد و در انتظار است که کی دستور بدو رسد تا جسم را فراگیرد. و 
از روانتی یر قکر کب که آن.ظم بر اعتی داود بدن هی نب د: 


در نحوه صدقه دادن برای بیماری سخت 


[54] داود بن زربی می‌گوید: من در مدینه سخت بیمار شدم و این خبر به 
گوش امام صادق علیه السّلام رسید, ایشان به من نوشتند: خبر بیماریت به 
من رسید, یک صاع گندم بخر و بر پشت بخواب و آن را بر سینه‌ات 
بیفشان. و هر گاه افشان شد بگو: بار خدایا! تو را سوگند , به آن نامت که 
هر گاه پریشانی تو را بدان خواند. پريشانیش را بزدایی, و او را در زمین 
ها 
شخ و‌صاین لاه که واه فا بر رس میا ار اف سوه 
بخشی, سپس برخیز و بنشین و آن گندم را از گرد خود جمع کن و همان 
ذکر را بخوان و آن را به چهار مد تقسیم کن و هر یک را به مسکینی بده و 
همان ذکر را بخوان. داود می‌گوید: من چنین کردم و گویی از بند رها شدم 
و دیگر ان هم چنین. کزدند و از آن. سود تردند. 


حدیث اينکه زمین بر چه قرار گرفته 


51 آنان نن کقلب از امام ضاوق فلنه. الکلام قل هی کنه کم ار ایشا 
پرسیدم: زمین بر چه قرار گرفته است؟ امام علیه السّلام فرمود: بر 
ماهی. عرض کردم: ماهی بر چه قرار گرفته؟ 

فرمود: بر آب. عرض کردم: آب بر چه؟ فرمود: بر سنگی. عرض کردم: 


نی بر چه؟ 

فرمود: بر شاخ گاوی راهوار. عرض کردم: کاو بر چه؟ فرمود: بر خاک. 
عرض کردم: 

کا تا ار اف ات سا سای 
است که دانش 
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در افریدن انسان و تقسیم شدن به دو گروه 


[56] زراره از امام باقر علیه السّلام یا صادق علیه السّلام نقل می‌کند که 
فرمود: همانا خداوند عر و جل زمین را آفرید و تا چهل پگاه آب شور بر آن 
فرو فرستاد و تا چهل پگام آب شیرین, و همین که این دو با یک دیگر 
درآمیختند خداوند مشتی از آن را برگرفت و هر دو را سخت مالش داد و 
سپس به دو گروه تقسیمشان کرد. و از هر کدام از آن: آتبوهی, بر آمدند. 
همچون انبوه ذژه‌ها, و گروهی راه بهشت را در پیش گرفتند و دسته‌ای راه 
دوزخ را. 


[ 57 از حسن بن عبد الرحمن به نقل از ابو الحسن علیه السلامٍ رسیده 
است که فرمود: خواب دیدن و رویا در زمانهای گذشته و آغاز آفرینش 
نبوده است و بعدا ایجاد شده است. عرض کردم: دلیل آن چه بود؟ در 
پاسخ فرمود: خداوند سبحان پیامبری را به مردم زمان خود فرستاد و او 
آنها زا به عبادت و فرمانبری از خدا فرا خواند. آنها گفتند: اگر خنین. کنیم 
چه خواهیم داشت؟ بخدا سوگند که نه تو از ما مال بیشتری داری و نه 
تبارت ارجمندتر از مایند که پیرو تو باشیم. او در پاسخ فرمود: اگر از من 
فرمان برید خداوند به فردوس هدایتتان می‌کند, و اکر از من نافرمانی کنید 
خداوند شما را به آتش برد. آنها گفتند: 

فردوس و آتش کدام است؟ او بهشت و دوزخ را برای آنها توصیف کرد. 
آنها گفتند: کی ما به آن سو خواهیم رفت؟ فرمود: هر گاه مردید, گفتند: ما 
مردگان خود را دنه آنم که استخوان و پوسیده شده‌اند. و بدین ترتیب او را 
بیشتر تکذیب کردند و سبک شمردند و خداوند عر و جل در میان انها رویا و 
دیدن خواب را ایجاد کردر و چون خواب دیدند نزد پیامبر آمدند و خواب و 
شگفتی خود را از آن به آگاهی پیامبر رساندند. و او در پاسخ فرمود: همانا 
خداوند عر و جل خواسته است با اين کار بر شما حجّت آورد و بفهماند 
چون مردید ارواحتان این چنین به سر خواهند برد و هر گاه جسمتان 
پوسیده شد, جانها در کیفر 
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باشند تا جسم‌شان برانگیخته شود. 

[58] هشام بن سالم به نقل از امام صادق علیه السلام قت ود شنیدم 
که می‌فرمود: رای و رویای موّمن در اخر زمان بر هفتاد جزء از اجزاء نبوّت 
قرار دارد. 

[59] امام رضا علیه السلام فرمود که: چون پیامبر خدا صبح می‌کرد به 
یارانش می‌فر مود: آپا مزده ذهند حاتی هست؟ و مقصود ایشان خواب و 
ریا است. 

[60] امام باقر علیه السْلام فرمود که: مردی از پیامبر علیه السْلام مفهوم 
این آیه شریفه را: هم الیشری فی الحیاة الذئیا «1» جویا شد. 1 
ضلی الله علیه ۵ له و شلم فرفود؛ مقصود رویای حسنه‌ای است که مومن 
مخ‌بیند. ۵ در دئیا با آن بشارت: دادم می‌شود. 

[61] سعد بن ابی خلف از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: روّیا بر سه گونه است: مژده از سوی خدا برای مومن, آژیر و 
هراس از سوی شیطان, و خوابهای پریشان که ان را اضفاث احلام 


ضقف تافتد: 

[ 62 ] ابو بصيیر می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: قربانت 
گردم آپا خواب راست و دروع از یک جاأ برمی‌آیند؟ فرمود: همین طور 
است: اما خواهای: درم رشان را ادفی در آغاز شب می‌بیند آنهم در 
حکومت سرکشان تبهکار. و این همان است که در. خیال: آدمی:. تخسم 
می‌یابد و دروغ و پریشان 0 و خیری در آن نهفته نیست. در حالی که 
خواب راست پس از سپری شدن دو سوم شب پدید اید که این هنکام 
آمدن فرشته‌ها و پیش از سحر است و اين گونه خواب ب صادق باشد و ان 
شاء اللّه تخلف ندارد مگر اينکه فرد جنب يا بی‌وضو خوابیده باشد و به 
درستی خدا را یاد نکرده باشد که در این صورت خواب پریشان از کار 
دراید و دير تحقق می‌پابد. 


[63] ابو بصیر هی وید از امام باقر علیه السلام پیرامون بادهای 
چهار گانه: شمال. جنوب, صبا 


(1) «در زند کی دنا مژده برای از است» (سوره یونس/ 1 ۵4" 
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و دبور پرسش کردم و عرض کردم: مردم می‌گویند باد شمال از بهشت و 
باد جنوب از اتش می‌اید. امام علیه السلام فرمود: خدا را سیاهیانی است 
از باد که هر کدام از بندگان نافرمان خویش را بخواهد با آن عذاب 
می‌دهد, و بر هر بادی ملکی گمارده است. و چون خدا بخواهد مردمی را 
به گونه‌ای عذاب رساند به فر شته اه به این گونه باد که قرار است 
وسیله عذاب باشد, دستور می‌دهد, سیس آن فرشته فرمان می‌دهد به آن 
باد, پس آن باد جون شیر زیان می‌جهد. فرمود: هر کدام از این بادها را 
تافف استت. .با نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: کدبث عاز قکیّف کان 
غذانن و ندر* |۲ا ازشلنا علیهم زا صَرضراً فی یَوّم تس مُسْتَمرٌ «1». و 
فرمود: اللّیحَ اْعََيمَ «2». و نیز پروردگار می‌فرماید: ریخ فیها َذابْ ليم 
«3» و قاصابها اغصاز فیه ناژ قاحتَرقت «4», و بادهایی را خداوند اد 
کرده است که بنده‌های را را 2 رساند. فرمود: و برای 
خداوند سبحان, بادهای رحمت است که ابستن‌کننده درختانند و بادهای 
دیگری که آنها را از درگاه رحمت خود بوزاند. بادهایی که ابر ان را 
برانگیزاند, بادهایی که ابر را میان آسمان و زمین باز دارند, بادهایی که ابر 
را می‌فشارند تا به اذن الهی ببارند, و بادهای دیگری که خداوند در قرآن بر 
شمرده است. 

اما نام‌های چهارگانه اين بادها: شمال. جنوب. صبا و دبور پس آنها نام‌های 
فرشتگانی هستند که بر آن بادها گماشته شده‌اند. و چون خداوند آهنگ آن 
کند که باد شمال وزیدن گیرد به فرشته‌ای که شمال نامیده می‌شود دستور 
می‌دهد تا بر خانه کعبه فرمود آید و بر رکن شامی بایستد و پر زند و باد 
شمال تا آنجا که خدا خواهد از بیابان و دریا پراکنده شود, و هر گاه خدا 
خواهد که باد جنوب وزیدن گیرد به فرشته‌ای که نامش جنوب 


من]؟ ما بر [سر] انان در روز شومی, به طور مداوم, تند بادی توفنده 
اس یات ای 


(3) «بادی است که در آن عذابی پر درد [نهفته] است» (سوره احقاف/ آیه 
24 

(4) « [ناگهان] گردبادی آتشین بر آن [باغ] زند و [باغ یکسر] بسوزد» 
(سوره بقره/ ایه 266). 
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است فرمان می‌د هد تا بر بیت الحرام فرود اید و بر رکن شامی بایستد و 
پر زند و باد جنوب در دشت و دریا پراکنده گردد تا آنجا که خدا خواهد, و هر 
گاه خدا| خواهد باد صبا را برانگیزد به فرشته‌ای که نامش صباست فرمان 
دهد تا بر بیت الحرام فرود آید و بر رکن شامی بایستد و پر زند و باد صبا تا 
آنجا که خداوند عژ و جل خواهد از دشت و دریا پراکنده گردد, و هر گاه خدا| 
خواهد باد دبور را برانگیزد به فرشته‌ای که نامش دبور است فرمان 
می‌دهد تا بر بیت الحرام فرود اید و بر رکن شامی بایستد و پر زند تا باد 
دبور تا آنجا که خدا خواهد از دشت و دریا پراکنده شود. سیس امام باقر 
علیه السّلام فرمود: آیا نشنیده‌ای گفتار او را: باد شمال, باد جنوب, باد 
دبور و باد صبا و اینکه اینها همه به فرشتگانی نسبت داده شده‌اند که موکل 
بز آن: هیده 


حدیبت بادهای رحجمت و عذاب 


[64] معروف بن خربوذ از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
همانا خداوند عرْ و جل بادهایی دارد برای رحمت و بادهایی برای عذاب, و 

اگر آهنگ آن کند که عذاب بادها را به رحمت بدل گرداند می‌تواند. امام 
علیه السلام فرمود: ولی هرگز بادهای رحمت را به عذاب بدل نکند. امام 
علیه السّلام فرمود: اين از آن روست که خداوند هرگز مردم مطیع خویش 
را مورد مهر قرار نداده ودر بی. آن طاغت انان. وبال بدتختی انها تنشدم 
حز. آنکه: از راه فرمانبری حضرتش کناره ِِ حضرت علیه السلام 
می‌فرماید: خداوند با" قوم:بوتس هسنکامن. که. ایمان: آوردند خنین. کرد و 

بدیشان رحم آورد و رحمت عطا کرد از همان باد عذابی که برای #۹ 
مقدّر فرموده بود, و وضع بد آنها را به رحمت خویش جبران کرد و عذاب 
مقر را؛ بر ایشان رحجمت نمود و آن عذاب را از آنها برداشت؛ پس از 
اینکه بر سر آنها فرستاده بود و آنها را فرا گرفته بود, و اين برای آن بود که 
بندو: آنمان آوردند و به استاتنشن راه تض ع در بیش گرفتند. 

امام می‌فرماید: اما باد سترون همان باد عذابی است که نه رحمی از آن 
بچه در خود گیرد و نه گیاهی از آن بازفر ودره ان بادی است که از زیر 
هفت طبقه زمین برآید و از 
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آنجا هرگز بادی برنیامده جز برای ۳۳9 قوم عاد آن هنگام که خدا بر 

ای ی را ایا را ما وم 
خلقه انکشتر از آن را برارند: 

امام علیه السّلام فرمود: بر دربانان خود سرکشی کرد و به اندازه سوراخ 
بینی یک گاو جهید از خشم او بر قوم عاد. امام علیه السلام فرمود: 
دربانانش به درگاه خداوند سبحان از آن شیون کردند و عرض کردند: 
پروردگار!! از دست ها خار خشند وسیم دادیم که یه وسیله ان مزدم بیگام 
و آباد کن زمین خود را هم هلاک کنیم. امام علیه السّلام می‌فرماید: خداوند 
عرٌ و جل جبرئیل را به سوی آن باد فرستاد و او با دو پر خود جلو آن را 
گرفت و به مکان اول خود بازش گردانید و به آن گفت: به همان اندازه که 
دستور داری بیرون بیا. امام علیه السْلام فرمود: باد به همان اندازه دستور 
داده شده برآمد و قوم عاد و هر که با آنها بود هلاک شدند. 


حدیث رفع تهیدستی و فقر 


[65] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: هر که نعمتی بر او رخ نمود 
بسیار بگوید «الحمد لله», و هر که را هم حزن بسیار بدو روی آورد باید 
طلب آمرزش کند, و هر که فقر و تهیدستی گریبانش گرفت بسیار بگوید: 
«لا حول و لا قوة الا بالله العلوخ العظیم» که این فقر را از او بزداید. 

ایام له ام مات وت از ار ار اسان بان نو و 
عم ار اسهصری‌ خی اه و ااع هام به او فرمود: چه چیز تو را 
از ما پنهان داشت؟ او در پاسخ عرض کرد: یا رسول اللّم! فقر و کثرت 
بیماری. حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم به او فرمود: ۰ 
را نیاموختم که اگر آن را بگویی فقر و بیماری از تو کناره گیرد؟ 

کرت آرعن‌نا رئول لاد 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود: هر گاه صبح و شام کردی بگو: 

« حولم و لا قوع ال له العلیالعظیم , تولت علی الحت اْذی لا یموت و 
الحمد لِلّه الذٍی لَمْ بتخدٌ ولداً و لَْ بَکن لة ریک فی الْملّي و لَمْ یکن له 
لت من الذل و بر تکییر ۳ 

یک آن مرد قف کفید بخدا سوگند این دعا را سه روز نخواندم مگر انکه 
تهیدستی و بیماری از من دور شد. 
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ابو جعفر احول فرمود: ۱ 

تو به بصره رفتی؟ عرض کرد: اری. امام علیه السلام فرمود: شتاب مردم 
را در پذیرش شیعه چگونه یافتی ؟ او در پاسخ عرض کرد: بخدا سوگند آنها 
ادنوه اک چه کشت هم می‌کدولی کقشسن آنها هم تاجین است. 
(۱ ۶ فر مود: به جوانان روی آورید که آنها به هر کار خیری 
شتابان ترند. امام علیه السْلام فرمود: مردم بصره پیرامون این آیه: قل لا 
أُ بتک علیه اخرا لا الَمَوَدَة فی القیف «1» چه می‌گویند؟ گفت: قربانت 
گردم آنها می‌گویند: ایشان نزدیکان پیامبر خدا هستند. امام علیه السّلام 
فرمود: دروغ می‌گویند این آیه مخصوصا در باره ما اهل بیت, علی, فاطمه, 
حسن و حسین که اصحاب کسا هستند نازل شده است. 


حدبت مردم شام 


[67] محقد بن عطیّه می‌گوید: مردی از دانشمندان شام نزد امام باقر 
علیت السلام امد مه عرض کرد یا آبا ععقرا بهره که آمدمام کا از مشالد‌ای 
پرسش کنم که ناتوانم کسی را بیابم که بتواند آن را روشن کند و در باره 
آن از سه قشر مردم پرسش کرده‌ام و هر قشری از آنها سخنی <( 
مخالف با سخن قشر دیگر. امام باقر علیه السلام به او فرمود: پرسشت 
چیست ؟ 

1 1 1 
و برخی گفته‌اند: روج. امام باقر علیه السلام فرمود: درست نگفته‌اند و من 
به اگاهی تو می‌رسانم که خداوند تبارک و تعالی بود و چیزی جز او نبود, 
عزیز بود, و کسی پیش از عژّت او نبود, و ۳ است مفهوم این 


(1) «بگو: به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم. مگر 
دوستی در باره خویشاوندان» (سوره شوری/ ایه 23). 
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سخن پروردگار که: سبحان ی رب الرّة عَقّا یَصمون «» و آفریننده 
پیش از آفریده بود, و اگر نخستین چیزی که آفریده چیزی باشد از چیزی 
ات را ۱ 
بر آن پیشی ندارد ولی او بود و جز او با او نبود. چیزی را آفرید که همه 
چیزها را از آن آفرید و آن آب بود که همه چیزها را از آن آفرید. و اصل هر 
چیز را از آب به آب پیوست. و برای آب اصلی به چیز دیگر نپیوست که او 
ات ار وا از اب ار ون ان را مسفن 
ساخت, و باد متن آب را شکافت تا از آن کفی برجهید به آن اندازه که 
خواست برجهد و از آن کف: زمینی سپید و پاک آفرید که در آن ترک و 
سوراخ و بلندی و پستی درخت نبود, سپس آن را فراهم آورد و بالای آب 
تن که آتش وا اف آب آفریة و اتش‌رمتن آب زا شعافت تا از آب 
دودی برخاست آنقدر که خدای می‌خواست به آسمان برخیزد, و از آن » 
اه ی 
است مقصود از فرموده پروردگار که: السَماء بناها* رقع سَفگها قسمةّاها* 
أعْطَشَ یلها و آخرح صَحاها «2». امام علیه السْلام می‌فرماید: نه 
۱ نه اختری و نه ابری, و سپس ان را درهم پیچید و 
روی زمینش نهاد و سپس این دو آفریده را به هم پیوند داد و آسمات را 
پیش از زمین برافراشت و اين است مفهوم سخن پروردگار که: و الأَرْضَ 


-ِ 
قوس 111 


بَعد ذلِک دحاها «3». آن, عالم شامی گفت: ای ابا جعفر! [ و لم بر الذين 
کَقژوا أنْ السماوات 5 الأرَضَ کانتا رئقا فقتَقناهما «4», امام علیه السّلام 
فرمود: شاید تو پنداشتی که آنها به هم چسبیده بودند و از یک دیگر جدا 
شدند! او در پاسخ گفت: آری. امام علیه السْلام فرمود: از خدایت آمرزش 
بخواه, زیرا بر پایه سخن پروردگار هر دو بسته بودند, می‌فرماید: آسمان 


(1) «منژه است پروردگار تو, پرورد کار شکو‌ففتن از آنشه وصی ی کید 

(سوره صافات/ ایه 180). ۱ 

(2) «اسمانی که [او] ان را برپا کرده است. سقفش را برافراشت و ان را 

[به اندازه معین] درست کرد و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید» 

(سوره نازعات/ آیه 27 و 28). 

(3) 9 پس از ان زمین 1 با غلتانیدن گسترد» (سوره نازعات/ آیه 30). 

(4) «آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم 

پیوسته بودند, و ما آن دو را از هم جدا ساختیم» (سوره انبیاء/ آیه 30). 
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بود و باران نمی‌بارید و زمین بسته بود و دانه نمی‌رویاند, و چون خداوند 
تبارک خلق را آفرید و از هر جانداری در آن بوا کت اسمان نه جا تن امد ۵ 

زمین به رویانیدن گیاه باز شد. 

عالم شامی گفت: گواهی می‌دهم که تو از فرزندان پیامبرانی و دانش تو 

از دانش انهاست. 


خلقت آسمانها و زمین از آتش 


[68] محمّد بن مسلم می‌گوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: همه 
چیز آب بود و عرش خدا بر آب قرار داشت. پس خداوند متعال به آب 
فرمود تا آتش گیرد و شعله‌ور شود و سپس به آتش دستور داد تا خاموشی 
گیرد و از خاموشی شدن آن دودی برخاست., و خداوند از آن دود آسمانها 
را آفرید و زمین را از خاکسترش پدید آورد, و سپس آب و آتش و باد با هم 
در ستیزه شدند. آب گفت: منم بزرگترین سپاه الهی, و باد گفت: منم 
بزرگترین سپاه الهی, و آتش گفت: منم بزرگترین سپاه الهی, و خداوند عز 
و جلّ به باد وحی فرستاد که تویی بزرگترین سپاه من. 


حدیث بهشت و ناقه و حور 


الرّحَمنِ ۷ ات ۱۳۳۳ ِِ 0 
ای علی! «وفد» باید سواره باشتد. آنان مردانی هستند که تقوای خدا را 
در پیش گرفتند و خداو‌ند. آنان: را دوشت داشت و به خوینش ویاه کردانیة و 
اعمال آنان را پسندید و پرهیزکارانشان نامید. و سپس فرمود: ای علی! 
سوگند به آنکه دانه را شکافت و مردم را پدید آورد همانا که آنها از 
گورشان برون آيند در حالی ِِ فرشتگان با ناقه‌های سواری به 
استقبالشان اند ناقه‌های عژت که بر آنها جهازهای طلابی است که بر ان 
در و یاقوت نشانده شده است, و روپوش آنها استبرق و سندس است, و 
ِ ارغوانی دارند, و انها را به سوی محشر به پرواز دراورند. و همراه هر 
م‌ 


(1) « [یاد کن] روزی را که پرهیزکاران به سوی [خدای] رحمان گروه 
گروه محشور می‌کنیم» (سوره مریم/ آیه 85). 
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هزار فرشته باشد از جلو و سمت راست و چپ و با شادی آنها را ببرند تا 
ایشان را به در بزرگ بهشت رسانند. بر در بهشت درختی قرار دارد که در 
زیر هر یک از برگ‌های آن هزار مرد سایه هی گزبنتد: و در سمت راست 
این تر وهای ای وف رامیت 

فرمود: آن مردان از آن می‌آشامند و خداوند با آن دلهایشان را از حسد 
پاک می‌گرداند و موی سراسر تن آنها را بریزاند و اين است سخن 
پروردگار که می‌فرماید: و سَقاهَمٌ يم شرابا طهّورا «1» که مقصود همین 
چشمه پاک است. 

حضرت علیه السْلام می‌فرماید: سپس رو کنند به چشمه دیگری که در 
سمت چپ آن درخت است و در آن غسل کنند و آن چشمه حیات است که 
با نوشیدن از آن هرگز نميرند. امام علیه السلام فرمود: نمیشن آنها دا سالم 
ات هو کفتة افت. ق بیمازی.و برما اشفا تمنانم.] به مه در برانر 
عرش برپا دارند. امام علیه السلام فرمود: سپس خداوند جبار به 
فرشته‌هایی که همراه ایشان هستند بفرماید که: دوستان را به فردوس 
برید و آنها را با دیگر خلایق باز ندارید, زیرا من بیشتر از آنها خشنود 
شده‌ام.ه ۶ خمتم,بز انشان ماحب کشته اشت و خن جکوته می‌خواهم انمارا 
با صاحبان کار نیک و بد در یک صف بیاورم! امام علیه السْلام سپس 
فرمود: پس فرشتگان آنها را به سوی بهشت برند و همین که آنها را به 


دروازه بزرگ بهشت رسانیدند فرشته‌ها حلقه‌ای بر آنان زنند و سوتی زنند 
که هر زیبا حوری که در بهشت خداوند برای دوستان خود اماده کرده 
ی ی 
۱ یک دیگر بگویند: دوستان_ دا بش ها آمدند: پس در بر ایشان گشوده 
گردد و آنها به بهشت درآیند و همسران ایشان از حور العین و آدمیزاده 
بدانها توجّه کنند و بگویند: خوش امدید چه بسیار است اشتیاق ما به دیدار 
شما؛ و دوستان خدا نیز بدیشان چنین گویند. 

علی علیه السّلام فرمود: یا رسول اللّه! به ما بگو مقصود از این سخن 
تخود کار غرف من قوقها غرف یه «2» چیست؟ و این غرفه‌ها از چه 
شاه سشوهاند ۱ امین صلی له یمن الم وه سم ی 


(1) «و پروردگارشان باده‌ای پاک به آنان می‌نوشاند» (سوره اتسان/ آیه 
21). 

(2) «غرفه‌هایی است که بالای آنها غرفه‌هایی [دیگر] بنا شده است» 
(سوره زمر/ ایه 90 
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ای علی! خداوند سبحان این غرفه‌ها را برای دوستانش از دژ و یاقوت و 
زبرجد ساخته است و سقف آنها طلاست که با نقره طرازیندی شده, و هر 
غرفه هزار در طلایی دارد, و بر هر دری فرشته‌ای گماشته شده است., و 
در میان آنها فرش‌ها گسترده شده و به روی یک دیگر افتاده که از رنگهای 
گوناگون حریر و دیبا هستند. و درون آنها مشک و کافور و عنبر است., و اين 
است مفهوم سخن پروردگار که: و فرش مَرّفوعَةٍ «1», هنگامی که مومن 
به منازل خود در بهشت درآید تاج ملک و کرامت بر سر او نهاده شود و 

۵ ۱ ۳0 3و 
شرابه‌هاي زیر تاج به برکند. 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هداد هس بش سا دوع 
گوناگون از بافته‌های طلا و نقره ی 
مفهوم سخن پروردگا ر که یحَلَوْنَ : فیها من آساو من ذهب و لول و لباسْهم 
فیها خریژ «2». پس هر گاه موف بر اریکتة. خود ند اررکه ( 
لرزش در ایز و هر گاه ولیث خداوند سبحان در منازل خود در تهاتت جاق 
گرفت فرشته فوکل ار اه اخازم خها هد فا به.شیت: کزاشت.: الهی یز اه 
خجسته باد گوید و خادمان مومن اعم از غلامان و کنیزان به این فرشته 
گویند: در جای خود باش, زیرا دوست خدا بر تخت خود آرمیده است و 
همسرش از جور العین برای او آماده شده است, پس باید برای دیدار ولین 
خدا صبر کنی. ایشان می‌فرماید: همسر حور العین او از خیمه خود بیرون 
آید و به سوی او روی آورد در حالی که در پیرامونش کنیزکان بهشتی قرار 


دارند و بر تنش هفتاد حله بافته از پاقوت و د و زبرجد است که از مشک 
و عنبر می‌باشد و تاج کرامت بر سر دارد و کفشی از طلا به پا دارد که 
یاقوت و لولوّ بر ان نشانده شده و بند ان یاقوت سرخ است و چون به 
دوست خدا نزدیک شود و او از شوق بخواهد به سوی این حوریه برخیزد 
حوریه به او بگوید ای دوست خدا! امروز روز رنج و زحمت پیست., تو از 
جای خود حرکت مکن که من از تویم و تو از من پا لیا جر اه 
فا مر | 


(1) «و همخوابگانی بالا بلند» (سوره واقعه/ آیه 34). 

(2) «در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید ارات می‌ شوند و لباسشان 
در آنجا از پرنیان است» (سوره حج/ آیه 22). 
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روزهای دنیا [که نیم روز آخرت است] یک دیگر را در آغوش کشند و از هم 
دلتنگ و سیر نگردند. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ان مرد 
پرهیزگار چون اندکی سستی یابد بی‌هیج احساس خستگی به گردن آن 
حوربه بنگرد که بر آن گلوبندهایی است از شاخه تافو سر کش در ان 
آن: ون اشت او در که بر آن خی تقین جینه: ای ولیٌ خدا تو دوست 
من هسنی و من حوریه دوست نو. 

جانم فدای تو می‌شود و جان تو فدای من. سپس خداوند هزار فرشته به 
سوی او می‌فرستد تا او را به بهشت تبریک گویند و آن حوریه را زوج او 
کنند. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

پس به نخستین در بستان‌های او رسند و به فرشته دربان این بستان‌ها 
گویند از ولیّ خدا برای ما اجازه بگیر, زیرا خدا ما را فرستاده تا به او 
تهنیت گوئیم: فرشته بدیشان می‌گوید: 

ا ک تق حقم واه فهن ز مدل تما اه کوداند فا خی ۱ 
علیه و او تام مس فرفای ان فزنتته نزد فرنان.می رون- ید حالی. که 
میان ۷ سه بستان فاصله است تا به در اول می‌رسد و به دربان 
می‌گوید: بر در باغ هزار فرشته هستند که خداوند جهانیان ایشان را 
فرستاده تا به ولیٌ خدا تبریک گویند و از من خواسته‌اند از او برای ایشان 
اجازه بگیرم و دربان می‌گوید بر من گران است از ولیْ خدا که با همسر 
حوریّه خود است برای کسی اجازه گیرم. 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم می‌فرماید: میان این دربان و دوست 
خدا دو بستان فاصله است. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم می‌فرماید: 
دربان نزد پششکار او می‌رود وبه: اه هی کوید: بر در باغ هزار فرشته‌اند که 
خداوند آنها را برای تبریک به ولیث خدا فرستاده پس برای ایشان اجازه 
شرفیابی بگیر 


پیشکار نزد خدمتکاران مخصوص می‌رود و به آنها می‌گوید هزار فرشته که 
فرستادگان خداوند جبارند بر در باغ انتظار می‌کشند تا به ول خدا خجسته 
باد گویند, پس حضور آنها را : به آگاهی او برسانید. پتاهی خلت اه ع ره 
آله و سلم می‌فرماید: حضور آنها را به آگاهی او می‌رسانند و او به 
فرتت ان ادن موود فد هد و وین کر لیب نها بت ول دا وازدمی‌صوید 
در حالی که او در غرفه خود است و این غرفه هزار در دارد که بر هر یک از 
این درها فرشته‌ای گمارده شده است و ناگاه به فرشته‌ها اجازم ورود داده 
می‌شود که نزد ول خدا اروند وه فرشته‌ان. دری را که. به. ان. حهارده 
شده بگشاید. 
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پیافین ضلی الله علیه:و اله ی سلم می‌فرهاند؛ پیشکار هر فرشته را از یک 
در این غرفه وارد می‌کند و آنها پيام خداوند جبار را بدو می‌رسانند و این 
است مفهوم سخن پروردگار که: و المَلائْكَه بو ی من کي باب* 
سَلام عَلَیکم بما صَبرْئْمْ فَنِعم عقبی الذّار «1». با علیه 
1 نیز مفهوم ین ۳ شریفه : : و ذا ایت تم رایت 
تعیما و ملک کبیرا «2» همین است, یعنی ول خدا و ارجمندی و نعمت‌ها و 
ملک پهناور او چنین است 
پیامبر صلی الله علیه و آله ها ی فر یا ند جویبارها از زیر اتاق‌های 
نشیمن آنها,پوانند و اين است مفهوم سخن پروردگا که می‌فرماید: تجری 
من تَحْتَهم الائهاٌ «3», و دانیة عَلَْهمْ ظلالها و دلب قطوفها تذلیلا «4», ِ" 
#۷ تزرتایکی مومن هر میوه‌ای ر که می‌خواهد می‌تواند همان طور که 
تکیه داده با دهانش بگیرد, و هر نوع میوه به ولیث خدا می‌گوید: ای دوست 
خدا! مرا بخور پیش از آنکه آن یکی را بخوری. 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم می‌فرماید: هیچ مومنی در بهشت 
تست مکر "انکه بستانهای فراوانی دارد که درختان افراشته و نیافراشته 
فراوان دارند, و جوی‌ها از می و آب و شیر و عسل در انهاست. و هر گاه 
دوست خدا خوراکی طلبد آنچه در دلش خواهد برلپش آورده می‌شود 
تق‌آنکه دلخها هس را سن زیان ارت ی ی و سلم 
می‌فرماید: او سپس با برادرانش خلوت می‌کند و از یک دیگر دیدار 
می‌کنند و در بستان‌های خود در سایه‌ای بلند 0 0 سپیده دم تا 
برآمدن خورشید با یک دیگر به سر می‌برند. و خوشتر از اينها آتکه برای هر 
موّمنی هفتاد زن حوریه و چهار زن آدمیزاده است که موّمن ساعتی با 
حوریه است و ساعتی با زن ادمیزاده و ساعتی هم تنها به سر می‌برد در 
حالی که بر تختش تکیه زده و به یک دیگر نگاه می‌کنند. پرتو نوری بر روی 
تخت بر سراپای مومن بدرخشد و او به 


(1) «و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی‌آیند. [و به آنان می‌گویند ۰ درود 
بر شما به [یاداش ] آنچه صبر کردید. راستی چه نیکوست فرجام آن 
سرای! < 8 رعد/ ]۳ 23 و 24). 

(2) «و چون بدان جا بگوح [سرزمینی از] نعمت و کشوری پهناور 
می‌بینی» (سوره انسان/ آیه 20). ۲ 

(3) «از زير [پای] انان نهرها روان خواهد بود [در خواهند امد]» (سوره 
یونس/ ایه 9). 

)4( و سایه‌ها ی درختان] به آنان نزدیک است, و میوه‌هایش [برای 
چیدن ] رام» (سوره انسان/ آیه 14 
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خدمتکاران خود می‌گوید: اين پرتو درخشان چیست؟ شاید خداوند جبار به 
من نگاهی انداخته است. و خدمتکارانش می‌گویند: خداوند جل جلاله 
قذوس است قذوس, این پرتو درخشان یکی از حوریان جفت توست که 
هنوز به ملاقات او نرفته‌ای و از میان خیمه خویش به شوق ملاقات تو 
سررکشیده و شیفته دیدار توست و چون دید تو بر تخت خود تکیه زده‌ای 
لبخندی زد, و این روشنی و پرتوی که تو را فرا گرفت از سفیدی دندانهای 
پاکیزه و لطیف اوست. 

ناخ صلی. اللم له قالش تام اش ما ولی خدا می‌گوید: به او 
اجازه دهید تا نزد من بیاید, پس هزار غلام و هزار کنیز بر هم پیشی 
می‌گیرند ۳ به آن حوریه این مژده را برسانند و او از خیمه خود فرود 
می‌آید در حالی. که هفتاد پیراهن بافته از :طلا و-نقره و شرابه‌های در و 
یاقوت و زبرجد بر تن کرده است که با مشک و عنبر رنگ‌های گوناگونی 
اه اه رشاو رایس از آرستت سار براه مامت و 
هفتاد ذراع قامت دارد, و میانه دو شانه‌اش ده ذراع است. و هر گاه به 
نزدیک ولی خدا اید خدمتکاران با سینی‌های طلا و نقره که پر از دژ و 
یاقوت و زبرجد است به پیشواز او می‌روند و انها را بر سر او می‌ریزند و 
سپس موّمن او را در اعوش می‌کشد حوریه هم موّمن را در اغوش 
می کشد و نه موّمن خسته شود و نه حوریه. 

راوی می‌گوید: امام باقر علیه السّلام سپس فرمود: بهشت‌هایی که در 
قرآن آمده چنین است: 

1- بهشت عدن 2- بهشت فردوس 3- بهشت نعیم 4- بهشت جة المآوی. 
امام باقر علیه السلام در ادامه فرمود: برای خداوند عز و جل بهشت‌هایی 
است در درون این بهشت‌ها؛ و همانا هر موّمن ۳ جایی که دوست داشته 
باشد و بخواهد بهشت دارد, و در آنها هر طور خواهد از نعمت برخوردار 
گردد و خوش گذراند, و هر گاه موّمن در بهشت اشتهایی یابد دعوتش 
همین است که بکوید: 


سبحانک اللهِمٌ : 

, و به محض اینکه این سخن را ادا کند خدمتکاران بشتابند, و بدون انکه از 
انها بخواهد یا دستوری بدیشان دهد برایش 
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فراهم می‌آورند, و این است مفهوم سخن پروردگار که: اولیک هم رژق 
مَعَلومٌ «1» و قواكِة و هم مَکَرَمُون «2». یعنی چیزی را نخواهند و در 
بهشت بدان میل نيابند مگر آنکه با آن پذیرایی شوند. 


حدیت در باب سخن توجیه‌دار 


[ ۲70 ابو بصیر می‌گوید: من نزد امام باقر علیه السلام بودم که به ایشان 
عرض شد: سالم بن آبی حفصه و پارانش [از غلات مخالف امام بودند] از 
تو گزارش می‌دهند که تو سخنی می‌گویی که هفتاد توجیه دارد و از هر 
راهی می‌توانی خود را از مسئولیت رها سازی. 

امام علیه السْلام فرمود: سالم از من چه توقعی دارد؟ می‌خواهد فرشته‌ها 
را در برابر او رژه دهم؟ 

بخدا که پیغمبران نیز چنین چیزی را نیاورده‌اند. ابراهیم علیه السْلام 
فرمود: ی سَقیم «3» در حالي که بیمار نبود و دروغ هم نگفت, ۰ و همچنین 
ابراهیم می‌قزماید* بل قَعلهة کبیرَهم م هذا <4» در حالی که بزرگشان این 
کار را نکردم بود و او هم دروغ نگفته, و یوسف علیه السّلام نیز فرمود: 
۳ العیژ تک لسارفون «5» و بخدا سوگند نه ایشان سارق بودند و نه او 
دروغ گفته بود. 


تفیگ انیس نات خاآد 


تا از هیر فی ون و ایا صارن ای ام 
نشسته بودم که ام خالد بر ما وارد شد و اجازه شرفیابی خواست؛ او همان 
ایا وت را مر سای اه 
من فرمود: خوشت می‌اید سخن ان بانو را بشنوی؟ عرض کردم: 


(1) «آنان روزی معین خواهند داشت» (سوره صافات/ آیه 41). ۱ 
(2) « [انواع] میوه‌ها! و انان مورد احترام خواهند بود» (سوره صافات/ ایه 
2). 

(3) «و گفت: : من کسالت دارم» (سوره صافات/ آیه 89). 

)4( « گفت: [نه ] بلکه آن را این بزرگترشان کرده است » (سوره انبیاء/ ۹ 
63). 

(5) «ای کاروانیان! قطعا شما دزد هستید» (سوره یوسف/ آیه 70). 
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آری. امام اجازم ورود به او داد و مرا با خودش روی تشکی نشانید. او 
می‌گوید: سپس آن بانو وارد شد و کلام آغازید, بانویی بود بلیغ و سخنران و 
ان آمام ذر ناره ان که با اانق یکره عمرا مشش کرد و امامهادی عایه 
السٌلام به او فرمود: تو آن دو خلیفه را والی بشناس [یا ۳۹0 بدار ]. آن 
خانم گفت: هر گاه پروردگارم را ملاقات کردم به او می‌گویم شما به من 
قرمفنی آنان. را عالی. شتانسم: امام علنه السلام فرمعوته اری: ان قانم 
عرض کرد: این مردی که نزدیک شما روی تشک نشسته به من می‌گوید از 
آنها بیزاری حوي و کثیر النوا به من می‌گویه با آنها تپنوندم یس کدام یک 
برای تو بهتر است و آن را بیشتر دوست می‌داری؟ 

حضرت. یه السام مود بعدا. فت کند. این نی هی ای کتید تخاب 
اطرافبانش محبوب‌تر است, همانا این مرد مبارزه 9 و فرمود: من 
یَحْكَمْ یما [ ترل ال قاولیک هم الْکافژوت «1», و من لَمْ یحَکم بما رل 
اللة قاولک ۵ هم الطالفون 02 من لم بشکم بما.آنزلن اللة فاولنک هم 
الفام تون ۳ 


حدبت در شفاعت مومن 


[72] عبد الحمید وابشی به نقل از امام باقر علیه السّلام می‌گوید: به 
ایشان عرض کردم: 

همسایه‌ای داریم که مرتکب همه محژمات می‌شود تا جایی که دیگرٍ نماز 
هم نمی‌خواند چه رسد به جز آن, امام علیه السلام فرمود: سبحان الله چه 
خطای درکن استت: آبا غو.وا از کار بدتر ان آن افاه نتم عرضن کردم 
آری. فرمود: بدخواه ما از او هم بدتر است, هیچ بنده‌ای نیست که ما اهل 
بیت نزد او یاد آورده شویم و او از شنیدن نام ما حالت رقت پایدء فکر آنکه 
ِِ« او را بنوازند و همه گناهانش مر بوخ شود مگر گناهی کند که او 
ر‌ 


(1) «و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده‌اند, آنان خود 
کافرانند» (سوره مائده/ آیه 44). 

(2) «و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده‌اند, آنان خود 
ستمگرانند» (سوره مائده/ آیه 45). 

(3) «و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند, آنان خود 
نافرمانند» (سوره مائده/ ایه 47). 
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ایمان بدر اورد. و همانا شفاعت پذیرفته می‌شود ولی در باره بد خواه ما 
هر کردار خوب شفاعت کند و بگوید: پروردگارا! این همسایه ازار را از من 
باز می‌دارد. پس شفاعت وی در باره او پذیرفته می‌آید. پس خداوند تبار ک 
و تعالی می‌فرماید: منم پروردگار تو و سزاوارترم که از سوی تو بدو 
پاداش برم, و او را با وجود اينکه هیچ عمل خوبی ندارد به بهشت برد, و 
همانا 0 تعداد شفاعت شده‌های یک موّمن سی انسان گناهکار است و 
از همین روست که دوزخیان می‌گویند: قما لنا من شافعین* و لا دیق 
خمیم 1». 


حدیث در سبک شمردن مومن 


[731] ابو هارون قق کون من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که 
به چند تن فرمود: چرا شما ما را سبک می‌شمارید؟ پس مردی خراسانی 
برخاست و گفت: بخدا پناه می‌بریم از اينکه به تو يا چیزی از اوامر تو 
بی‌توجّه باشیم و آن را سبک انگاریم. امام علیه السلام فرمود: 

از تخود بحن از کساتین.هستتی. که مد ای می تما ری او گفت: بخدا| 
پناه می‌برم از اینکه شما را سبک بشمارم. امام علیه السلام فرمود: وای 
2 آیا نشنیدی فلانی وقتی که ما نزدیک جحفه بودیم به تو می‌گفت: مرا 
به مسافت یک میل سوار کن که بخدا وامانده‌ام ؟ 

و بخدا سوگند تو به او نگاه هم نکردی و هیچ پاسخی بدو ندادی و او را 
سبک شمردی و هر کس مومنی را سبک شمرد ما را سبک شمرده است و 
احترام خداوند را تباه ساخته است. 


حدیث در ربودن حق اهل بیت علیهم السلام و فدک 


[74] عبد الرحمن بن ابی عبد ال می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام 
عرض کردم: همانا خداوند عر و جل بر ما منت نهاد که با یهانگی خود 
ات و ات اد سم سا 


(1) «در نتیجه شفاعتگرانی نداریم. و نه دوستی نزدیک» (سوره شعراء/ 
ایه 100 و 101). 
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ا ( ار رو مارا ی 
خاندان شما ویژه گردانيد. شما را دوستدار و پیرویم و از دشمنانتان 
بیزاریم و از اين راه می‌خواهیم خود را از آتش برهانیم. 

او می‌گوید: مرا رقت گرفت و گریستم. پس امام صادق علیه السلام به 
من فرمود: از من بپرس که بخدا از چیزی نپرسی جز آنکه به تو خبر دهم. 
آه من کهید: عبد الملک بن آعین به حضرت عرض کرد: من از او نشنیدم که 
ار ات ی رنه او می‌گوید: 

عرض کردم به من از آن دو مرد خبر ده. امام علیه السلام فرمود: حقی که 
خداوند عر و جل برای ما مقر داشت [خمس] به ستم از ما ربودند و 
میراث ای ی ی دا رت 
پشت سر خویش اشارت کرد و فرمود: قران خدا را پشت سرشان 
انداختند. 


[75] کمیت بن زید اسدی می‌گوید: خدمت امام باقر علیه السْلام رسیدم. 
ایشان فرمود: ای کمیت! بخدا سوگند اگر ما مالی می‌داشتیم به تو 
می‌دادیم ولی از ان توست انچه پیامبر اکرم در باره حشان بن ثابت 
فرمود: ماداصغه که از ما دفاع قف کت پیوسته روح القدس با توست. او 
می‌گوید: عرض کردم از آن ده مرد مرا بياگاهانید.. آن خضرت بالش را دولا 
کرده زیر سینه خود نهاد و سپس فرمود: ای کمیت! بخدا سوگند به اندازه 
یک شاخ حجامت خونی ریخته نشود و هیچ مالی به ناروا گرفته نشود و 
کی ار یی نفاند صیر آنکه همه به حرون انم ست: 


[76] ابو العباس مکی می‌گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که 
می‌فرمود: عمر در راه به علی علیه السّلام برخورد کرد و به او گفت: : لویی 
که این انه.را مت‌خوانی" بایکم القضون «1» 


(1) «کدام یک از شما مفتون گشته است» (سوره قلم/ آیه 6). 
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و به من و دوستم [ابو بکر] اعتراض می‌کنی؟ علی علیه السّلام در پاسخ 
فرمود: آپا تو را از آیه‌ای که در بارو بنی امیّه پازل _شده نیاگاهانم: قَمّل 
عَسَینُم ان لثم آن نفْسذوا فی ار و نقَطفُوا أرُحامَکُمٌ «1»؟ عمر 
رک ار و ۳ ۱۱۷۲ 9۳۳ 
به بنی تیم و بنی عدی و بنی آمیه جز به دشمنی رفتار نمی‌کنی. 


حدیث در کفران نعمت قریش 


[71] حرت نصري می‌گوید: از امام پاقر علیه السْلام در باره تفسیر این آیه 
ریقف آلریق بدلوا ز نغقت الله کفرا <«2» پرسش کردم. امام علیه السلام 
فرمود: انان در تفسیر اين آیه چه می‌گویند؟ 

عرض کردم: ین منظور از آن. دو تبهکارند از قریشیان یعنی بنی 
امیّه و بنی 

راوی و ما و مقصود از ان بخدا| سو گند 
همه قریش هستند, همانا خداوند تبارک و تعالی پیامبرش را مخاطب قرار 
داد و فرمود: مان وی تا که یا و امه 
را بر ایشان کامل گردانيدم و رسول خویش را بر ایشان برانگیختم ولی 
آنها نعمتم را به کفران بدل کردند و تیره خود را به پرتگاه نابودی کشاندند. 


مس دا قیفر تا ی ناسر آشض‌های االس لسن ال سای ات کر 


[78] ابو بصیر از امام علیه السلام باقر و امام صادق علیه السلام نقل 
می‌کند که فرمودند: هنگامی که مردم پیامبر اکرم را تکذیب کردند خداوند 
تبارک و تعالی آهنگ آن کرد که جز علی علیه السّلام همه مردم زمین را به 
بانودی. کتند. یی است که می ‌فرمایدد فتول عی قها ان یِمَلوم 7 
ولی بعدا برای او بدا حاصل شد و به مومنان رحم کرد و به پیامبر فرمود؛ 


(1) «پس [ای منافقان] آیا امید بستید که چون [از خدا] برگشتید [یا 
تر پر تا مردم شدید] در آروی] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را 
از هم بگسلید؟» (سوره محشد/ آیه 22). 

(2) «کسانی که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند» (سوره 
ابراهیم/ آیه 28). 

(3) «پس, از آنان روی بگردان, که تو در خور نکوهش نیستی» (سوره 
ذاریات/ ایه 54). 
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و دک قاِنَ الذکری لقع المَوّمنینَ «<1». 


79۱ تویر بن امین فاختد ضی کمی از آمام غلی. ین الکسن غلبه: الشاام 
ال وا 
پدرم به من فرموده است که از زبان پدرش علی بن ابی طالب علیه 
السّلام شنیده که برای مردم این چنین حدیث کرده: 

هنگامی که روز رستخیز فرا رسد خداوند تبارک و تعالی همه مردم را 
بی‌هیق ساز و برگی و زبانی در کام و لخت با نن 1 از 
کیرشان به اهر نام زا اند ناسکی هه دا کرد آمرد تا ور کرونه 
محشر باز می‌ایستند در حالی که به دوش یک دیگر سوار می‌شوند و برای 
کت از انا هام هی ند وی روا از آدامه اه هی داتس 
آنها به شماره می‌افتد و فراوان عرق می‌ریزند و کار بر آنها سخت 
ی و شیون پر اهر ند و فریادشان بلند کید امام علیه السلام 
می‌فرماید: این نخستین هراس از هراس‌های روز رستخیز است. امام علیه 
السلام در ادامه حدیث خود فرمود: سپس خداوند جبار و تبارک و تعالی از 
فراز عرش به اهل محشر روی می‌کند در انبوهی از فرشتگان, و به 
فرشته‌ای دستور می‌فرماید تا در میان ایشان ندا کند که: ای گروه خلایق ! 
خاموش باشید و به منادی خدای گوش فرا دهید. امام علیه السّلام 
می‌فرماید: آخرین آنها چنان ندا را می‌شنود که اولینشان, و در اين هنگام 
است که آوازها در گلو می‌شکنند و دیده‌ها هراسان قف حرونذ و رگهای گلو 
به لرزه می‌افتند و دل‌ها پریشان می‌گردند. آنها سر را به سوی گوینده 
تره‌آورنه ۵ کردن فی‌کشتنده و در این هنکام. انست: که کافر ی کوید* آیزه 
روزی است سخت و دشوار. ۳ ِ 

امام علیه السلام می‌فرماید: خداوند جبار و داور دادگر بر انها مشرف 
می‌شود و می‌فرماید: ۱ 

منم خدایی که جز من خدایی نیست و داور دادگری هستم که ستم 
نمی‌کند. امروز با عدل 


(1) «و پند ده, که مقمنان را پند سود بخشد» (سوره ذاریات/ آیه 55). 
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و قسط خود میان شما داوری می‌کنم و به کسی ستمی نرود., امروز حق 
ضعیف را از قوی بستانم و از بدهکار حق بستانکار بگیرم و با حسنات و 
سیئات: تقاص بدهکاری‌ها را بنمایم و ثواب بخشش ها را بیردازم. امروز 
هیچ ستمگری در برابر من از این گردنه عبور نکند در حالی که مظلمه‌ای از 
کستین به. حردن آو: باشتد عحر انکه صاخت حق. ان را به. وق ببختشند. ون 


پاداش او را بدهم و هنگام حساب حق او را بستانم. 

ای خلایق ! به یک دیگر بچسبید و هر حقی به گردن کسی دارید که در دنیا 
به ستم از شما ستانده شده از او بطلبید و من خود علیه او گواه شما شما 
هستم و گواهی همچون من بس. 

امام علیه السلام, می فر‌فاید: انها بي: یر .را شتامیابی می‌کنند و به هم 
می‌چسبند و کسی نمی‌ماند که بدهی و حقی بر گردن دارد مگر آنکه 
گرفتار آن است. آنها تا آنچه خدا خواهد در همین وضع باقی می‌مانند و 
حالشان سخت گردد و عرق فراوان بریزند و غم آنها رو به شدّت نهد و 
بانگ و شیون سختی برمی‌آورند و آرزو می‌کنند که از حق خود بگذرند و 
بدهکار را رها کنند و خود رها شوند, و این در حالی است که خداوند عز و 
جل بر رنج آنان آگاهی دارد و منادی از سوی خداوند سبحان ندا می‌دهد, 
آن گونه که اولینشان همچون آخو یشان بشنود: ای گروه خلایق ! سخن 
گوینده خداوند تبارک و تعالی را بشنوید. همانا خداوند سبحان می‌فرماید: 
منم بسیار بخشنده, ۳ ببخشید پس یک دیگر را 
ببخشید, و اگر یک دیگر را نمی‌بخشید من حق شما را می‌ستانم. امام علیه 
السْلام شی فر مایت نها از اين ندا خوشحال می‌گردند زیرا در سختی و 
تنگی و مزاحمت به یک دیگر به سر می‌برند. بعضی مظالم خود را 
می‌بخشند تا از این سختی رهایی يابند, و برخی بر جای می‌مانند و 
می‌گویند: پروردگارا! مظالم ما بزرگتر از ان است که ببخشیم پس س 
از کنار عرش ندا براورد که: کجاست رضوان خازن جنان. جنان فردوس 

پس خداوند عر و جل ۱[ 
ساختمانها و خدهتکا انش به نمایش درآورد. امام علیه السلام می‌فرماید: 
او آن کاخ را به مردم محشر می‌نمایاند که در گرد آن کنیزان ماه رو و 
خدمتکاران هستند. و منادی از سوی خدا ندا می‌دهد که: ای گروه خلایق! 
سر برآورید و به اين کاخ بنگرید, 1 پس آنها تن بر می‌آورند 
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و همگی آن را آرزو مي‌کنند و همه یک دیگر را می‌بخشند مگر اندکی. 
سپس خداوند عرٌ و جل می‌فرماید: امروز هیچ ستمگری به سوی بهشتم در 
نگذرد و هیچ ستمکاری که از مسلمانی حقی به گردن دارد به دوزخم راه 
نیابد تا هنگام حساب که حق او را بستانم, ای خلایق آماده حساب شوید. 
سپس راه آنها را باز می‌کند و ایشان از آن گردنه بالا می‌روند و یک دیگر 
را به عقب می‌رانند تا انکه به عرصه محشر می ر سند؛, و این در حالی 
است که خداوند جبار در عرش قرار دارد و نامه‌های اعمال گشوده 
می‌گردد و ترازوی عدل و داد برپا می‌شود و پیامبران و شاهدان که همان 
امامانند حاضر ۱ و هر امام و رهبر» برای مردم دوران خود گواهی 
می‌دهد که وی به دستور الهی در میان آنها قیام کرده و آنها را به راه خدا 


خوانده است. 

در این هنگام مردی قرشی به ایشان عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! اگر 
مرد مقمنی حقّی بر گردن کافری دارد از آن کافر که خود اهل دوزخ است 
چه بستاند؟ امام علی بن الحسین علیه السْلام فرمود: از گناهان آن مرد 
ی آن کافر دارد کم می‌شود و آن کافر 
به اندازه آنها با عذاب کفر خود عذاب می‌شود. آن مرد قرشی گفت: اگر 
مسلمانن. به کردن مسلمانی حقی دارد چگونه از آن مسلمان حقش را 
دریافت کند؟ 

امام علیه السلام فرمود: برای آن مسلمان بستانکار از حسنات بدهکار 
ظالم بگیرند و بر حسنات آن ستمدیده اضافه کنند. مرد قرشی گفت: اک 
ظالم حسناتی نداشته باشد چه؟ امام علیه السلام فرمود: اگر ظالم 
حسناتی نداشته باشد ستمدیده بستانکار گناهی دارد و از گناهان آن 
ستمدیده بستانکار بگیرند و به گناهان ستمگر بدهکار اضافه کنند تا حساب 


حدیث در کسانی که محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام را در دل ندارند 


[ 80 ] ابو امیه یوسف بن ثابت بن ابو سعیده نقل می‌کند که چون به خدمت 
امام صادق علیه السلام رسیدند عرض کردند که: ما شما را دوست داریم 
زیرا فرزندان پیامبر اکرم علیه السْلام هستید, و از انجا که خداوند سبحان 
حق شما را بر ما واجب گردانیده ما شما را برای دنیا دوست نداریم. و 
همانا ما برای خشنودی خدا و سرای اخرت به شما علاقه داریم و نیز برای 
انکه 
بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 145 
دین هر یک از ما سامان يابد. امام صادق علیه السْلام فرمود: راست گفتید, 
هر که ما را بخواهد با ماست يا در روز قیامت همراه ما بياید این چنین- و 
سپس دو انگشت سبابه خود را از دو دست به هم چسبانید- و سپس 
فرمود: بخدا سوگند اگر مردی روزها را روزه گیرد و شبها را به عبادت 
برخیزد و با نداشتن ولایت ما اهل بیت خدا را ملاقات کند خداوند او را 
ملاقات خواهد کرد در حالی که از او خشنود یا نبوده و يا خشمگین است. 
فرمود: و اين همان سخن پروردگار است که می‌فرهاید: و ما مَتَعَهُم 
نْ تُفَبل مِلَهَم هم تفقا تقفاة لا هم کفرّوا بالله و بسوله و لا ییون السلاة او 
قم کسالی 5 تتهلون اد وفع کارشونه فلا نقجتی اقوال و اوه 
اما بُرید الله عم بها فی الحیاج الا و تژهق النْفسْهَمْ و هم کافژون 
۱ و زین که د؛ و یا با ار 
عمل با آن سودی ندارد, و سپس فرمود: اگر شما تنها هستید پیامبر اکرم 
ضلی الله علیه ع آله و.سلم نیز نها نیو و مرو را یه سوت خدا :فرا 
می‌خواند و به او پاسخ نمی‌دادند, و نخستین کسی که به حضرت صلی الله 
علیه و اله و سلم پاسخ داد علی بن ابی طالب علیه السْلام بود که پیامبر 
صلی اللّه علیه و اله و سلّم در باره او فرمود: تو برای من همچون هارونی 
برای موسی جز آنکه پس از من پیامبری نیست. 


سخن گفتن به عدل و دادگری 


صوفی فرمود: وای بر تو ای عباد, اینکه شکم 0 تو را 
فریب داده است؟ همانا خداوند عز و جل در ۳۳ می‌فرماید: يا ایها 
الذین منوا ائْقوا اللة لوا قوّلا سدیدا* بلح 


(1) «و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهای انان نشد جز اینکه بخدا و 
پیامبرش کفر ورزیدند. و جز با [حال] کسالت نماز به جا نمی آورند, و جز با 
کراهت انفاق نمی‌کنند* اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد. جز 
این بیست که خدا| می‌خواهد در 0 دنبا و اینها عذابشان کند و 
جانشان در حال کفر بیرون رود.» (سوره توبه/ ایه 54 و 55). 
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بگویی. 


[21] امام صادق علیه السلام فرمود: برای خداوند سبحان در بلادش پنج 

حرمت است: حرفت وسول خدا صلی الله علبه رق آلف و تلم ۵-عرمت 

خاندان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و حرمت کتاب خداوند عز و 
و حرمت کعبه خانه خدا و حرمت انسان مومن. 


رحمت خدا بر انسان مومن از چهل سال به بالا 


[83] علی بن مغیره به نقل از امام صادق علیه السلام می‌فرماید که 
شنیدم حضرت می‌فرمود: 

هر گاه مومنی به چهل سالگی رسد خداوند او را از سه درد ایمن سازد: 
پیسی, خوره, و دیفا نک و هر گاه پنجاه ساله شد خداوند حسابش را سبک 
گرداند؛ و هر گاه به شصت سالگي رسید خداوند توبه را نصیب او گرداند؛ 
و هر گاه به هفتاد سالگی رسید آتتماتاز او را دوست بدارند؛ و هر گاه 
هشتاد ساله شد خداوند فرمان دهد حسناتش را بنویسند و گناهانش را 
بزدایند؛ و هر گاه به نود سالگی رسید خداوند گناهان پیشین و پسین او را 
بیامرزد و چنین نویسد: : اشیر خدا در زمین. و در روایت دیگری آمده است: 
و هر گاه به صد سالگی رسید پس همان است پست‌ترین بخش عمر او. 


وضع انسان در چهل سالگی 


[84 ] امام صادق علیه السْلام می‌فر مود: بنده تا رسیدن به چهل سالگی در 
امور خود از گونه‌ای فراخنا و گشادگی برخوردار است. یس چون به چهل 
تک و سوه ی ارو ی 
به بنده خود این عمر را بخشیدم. پس بر او سخت گیرید و خوب بیاییدش و 
هر کار کم و بیش و خرد و کلان او را بنویسید. 


(1) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا پروا دارید و سخنی استوار 
گویید, تا اعمال شما را به صلاح آورد» (سوره احزاب/ آیه 70 و 71). 
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در فرار از وبا 


[ 95 ] حلبی ی وید از امام صادق علیه السلام پیرامون وبایی پرسش 
کردم که در برزنی از شهر مصر پدید آمده بود و شخصی به برزن دیگری 
انتقال می‌یابد پا از مصر به سرزمین دیگری می ر ود. امام علیه السلام 
فرمود: اشکالی ندارد, پیامبر هنگامی آن را ممنوع داشت که این بیماری 
در میان مرزداران دشمن, بود که میانشان و با "افتاده بود و همه از وبا 
می‌گریختند. پس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سل فرمود: گریزنده از آن 
همچون گریزنده از جنگ است تا مبادا مراکزشان از نیرو تهی گردد. 


[861] امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که نه پیامبر و نه 
شخص کمتر از او از ان رهایی نيابند: اندیشیدن با پریشان فکری پیرامون 
افرینش و فال بد زدن و حسادت مگر انکه ممن حسادتش را به کار نزند. 


حدیث در درمان تب 


ای بن آنه خمزن به نقل. از اماض کاطم خلیه النتلام. می نید که ان 
حضرت به من فرمود: 

هفت ماه است که تب می‌کنم و پسرم هم دوازده ماه تب کرد و این تب بر 
ما فزونی می‌گیرد, و احساس می‌کنم که اين تب در همه پیکرم نیست و 
گاهی در بالای تن احساس می‌شود و در پائین خیر, و گاهی در پائین 
احساس می‌ شود ۳ بالاخیر. عرض کردم: قربانت گردم اگر اجازه دهی 
برایت حدیثی رارباز گویم که ابو بصیر از جدّت نقل کرده است؟ 

حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم هر گاه تب می‌کرد از آب سرد یاری 
می‌جست و ایشان در این هنگام دو جامه داشت: جامه‌ای در آب سرد و 
هم 
بر در خانه نیز صدای او شنیده می‌شد: ای فاطمه دختر محمد! حضرت 
کاظم. علیه. السلام عرههد: راست. کفتی: خر کردم قریانت: بروم: با 


برای تب خود 
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دارویی نیافته‌اید؟ حضرت علیه الشلام فرهود؛ بزاق. آن دازوین. تیافته‌ايم 
مد ها و اب سرد. من از درد شکوه می‌کردم که محمّد بن ابراهیم 


پزشکی برایم فرستاد و ۳۳ نیز دارویی با خود می‌اورد که موجب قی ۶ 


ینعی رز اضق رسای دا خی ات یه و لته شا 


[88] بکر بن, محمد ازدی می‌گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم تب کرد و جبرئیل نزد او آمد با اين تعویذ 
که بگوید: بو ام وا هرا صاه دایم ای محر ور نم تام ها کم را نا 
بخشیدم. و به نام خدا از هر دردی که درمانده‌ات کند, به نام خدا که شفا 
دهنده نوست, , به نام خدا آن را بگیر و بر تو گوارا باد. شم ال الرَحمن 
الرّجیم قلا أفُسِمْ یقواقع اللْجُوم که هر آینه بهبودی یابی به آذن خدا. بکر 
می‌گوید: از او وردی برأی تب خواستم و او اين حدیث را برایم بگفت. 


شجاعت علی علیه السلام در جنگ 


891 چابر به نقل از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که پیامبر اکرم 
صلی ال یه آله ونم خرجو هی که تنم بان بگویه 

بسم اللّه الرحمن الرحیم لا حول و لا قوّة ِا باه العلی العظیم 

ا را اک تناها کید آرست: 

[90] نعمان رازی به نقل از امام صادق علیه السلام می‌گوید: در روز جنگ 
آحد مردم از پیرامون پیامبر گریختند و حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
اص ی 
پیشانی او فرو می‌ربخت. امام علیه السلام می‌فرماید: حضرت صلی الله 

علیه و آله و سلّم نگاهی کرد و علی علیه السّلام را در کنار خود دید و 
فرمود: ای علی! تو هم با زادگان دیگر پدرت, په گریخته‌های از دور پیامبر 
بپیوند. علی علیه السّلام عرض کرد. یا رسول اللّه! من از تو پیروی می‌کنم. 
ای 
علی. علی علیه السّلام به ایشان حمله برد و نخستین کسی را که از 
ایشان دید بزد. پس جبرئیل گفت: ای محمد! این است یاری. 
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پيامبر صلّی ال علیه و آله و سلّم فرمود: او از من است و من از او 
جبرئیل گفت: و من از شما دو نفر ,هستم ای محقد. امام صادق علیه 
السَّلام می‌فرماید: پس پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم به جیرئیل 
ی ی ی و ری 
می‌گفت: شمشیری نیست مگر ذو الفقار و جوانمردی نیست 


اه بش له اما تا فان 


[91] فضیل برجمی می‌گوید که: من در مک بودم و خالد بن عبد اللّه امیر 
مکم وه .در میان مشعد العر ام کنار رم تس وه کشت قتاده را 
نزد من بخوانید [او یکی از محدّثان عامه و از تابعان بصره بود]. فضیل 
می‌گوید: مردی با سر و ریش سرخ آمد و من نزدیک رفتم تا سخن آنها را 
بشنوم, خالد گفت: ای قتاده! به من بگو آبرومندترین جنگی که در میان 
عرب رخ داده است کدام است و پست‌ترین آن کدام؟ قتاده گفت: خداوند 
وضع امیر را به گرداند, تو را از آبرومندترین جنگ میان عرب و پست‌ترین 
آن یکباره آگاه می‌گردانم. خالد گفت وای بر تو, یکباره؟! قتاده گفت: آری 
خداوند وضع امیر را به گرداند. خالد گفت: بگو. قتاده گفت: جنگ بدر. خالد 
گفت: چگونه چنین است؟ قتاده گفت: جنگ بدر ارجمندترین جنگ عرب بود 
که خداوند با آن بر اسلام و مسلمانان مثّت نهاد و با عرّت‌ترین جنگ عرب 
بود که خداوند اسلام و مسلمانان را با آن عرّت بخشید و نیز زبون آورترین 
جنگ عرب بود, زیرا| از آنجا که مردان نامور قریش در آن به خاک و خون 
کشیده شدند عرب به زبونی کشیده شد. خالد گفت: بخدا قسم دروغ 
1 ۱ خقیقت. این است که. در میان غرتب: آن زور کسانن, بودند که. از 
کشته‌های بدر ارجمندی بیشتری داشتند. وای بر تو ای قتاده, پاره‌ای از 
اشعار ایشان را برای من بخوان. قتاده گفت: در آن روز ابو جهل به میدان 
اد تشانه‌ای نز خوی آدشته عوخ تا آهر | شتاستد و عصاهه سرخی بر نش 
داشت و سپری طلاکاری شده در دست و چنین رجز می‌سرود: 

ز من جنگ سرکش چه خواهد که من‌چنو اشتر مستم و نیش زن برای چنین 
روز مامم بزاد 
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خالد گفت: این دشمن خدا| یاوه سراییده است و برادرزاده من یعنی خالد 
بن ولید که مادرش قشیریه بود از او شهسوارتر بود. 

خالد گفت: وای بر تو ای قتاده چه کسی بود که گفت به میعادم وفا دارم 
حمایت از حسب سازم . قتاده گفت: خداوند امیر را به کند, این شعر در 
روژ بدر نبود, این شعر در روز احد سروده شد که طلحة بن ابی طلحه به 
صید ان اضق صبا رد طلبید, ولی هیچ کس به سوی او نیامد و گفت: شما 
مسلمانان می‌پندارید که با شمشیر خود, ما را به دوزخ می‌فرستید و ما 
مشرکان با تیغ‌های خود شما را روانه بهشت می‌کنیم. پس مردی از شما 
به میدان, سوی من اید و مرا با تیغش به دوزخ فرستد و یا من او را با 
شمشیر خود به بهشت فرستم, و علی بن ابی طالب در برابر او بیرون شد 
دای تن مد ان که سرا شراب رو 


حاجیان دو حوض داشت. و منم زاده هاشم که در سال قحطی اطعام 
می‌کرد, به وعده خود وفا می‌کنم و از حسب و خانواده خود به دفاع 
برمی‌خیزم. پس خالد که نفرین خدا بر او باد گفت: بجان خودم و به خدا 
سوگند که ابو تراب دروغ گفته است و او چنین نبوده است. قتاده گفت: ای 
امیر به من اجازه بده برگردم. پس شیخ برخاست و با دستش از میان 
مردم راه باز می‌کرد و بای کفت : بپروردگار کعبه سوگند که او زندیق 


است. 


حدیت آدم و درخت و فرزندان او 


[92] ابو حمزه از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: همانا 
خداوند تبارک و تعالی به آدم سفارش کرد که به اين درخت نزدیک نشود. 
پس چویر هنگامی رت که ۱ می‌دانست از آن خواهد خورد او فراموش 
کرد و از آن خورد., و این است که فزموده. بروردگار 

و لقَدٌ عَهدنا الی دم من قَبِل قتسی و لمْ تجد له عَرّماً «1». چون آدم از آن 
۱ 0 0 
و قابیل و خواهرش هم برای 


(1) «و به یقین پیش از این با ادم پیمان بستیم. و [لی ان را] فراموش 
کرد, و برای او عزمی [استوار] نيافتیم» (سوره طه/ آیه 115). 
اه دو قلو زادند, سین آذم. به ابیل. و قابیل دستور داد تا قربانی کنند. 
هابیل گله‌دار بود و قابیل برزگر. هابیل بهترین قوچ گله خود را قربانی کرد 
و قابیل از زراعت نامرغوب خود به قربانگاه برد. قربانی هابیل پذیرفته 
افتاد و از قابیل نه, و اين است مفهوم فرموده پروردگار که: و ال ليم 
ان ام بالعی ۱" قزبا قوب قللٍ من آعدهما ول بقل من اأحر 
قال لأفثلّک قال اما یتقبل اللة من المفینَ «1». پذیرفته شدن قربانی به 
اش یود که نت آن را می اعد 
پس قابیل آتشکده‌ای بساخت و او نخستین کسی بود که آتشکده برپا کرده 
وبا خود کف من یی ات مقس زا خواهن پرتشد ا فوبانی »مرا بر 
بپذیر د. ار ی ار و ام ار 
انسان می‌دوید. او گفت: ای قابیل!_ قربانی هابیل پذیرفته افتاد و از تو نه. 
پس اگر او را زنده بگذاری نژادی مه 
نیاورد که بر نژاد تو ببالد. را 
السّلام ۱ ۱ اک 0 ۳7 
قابیل گفت: او را در جایی جستجو کن که قربانی دادیم. 
آدم علیه السّلام بدان جا رفت و هابیل را کشته یافت و گفت: ای زمین! 
نفرین بر تو که خون هابیل را پذیرفتی. آدم علیه السّلام چهل شب بر مرگ 
هابیل گریست و سیس از پروردگار فرزندی طلب کرد و خداوند به او 
پسری بخشید که او را هبة الله نامید. زپرا خداوند او را با خواهرش دو قلو 
به او بخشید. پس چون دوران پیامبری آدم سپری گشت و عمرش به پایان 
۹( به او وحی کرد که: ای آدم! بتحقیق دوران پیامبری 


تو به سر رسیده است و روزگارت پایان گرفته است. پس علم و ایمان,و 
نام اکبر و میرات علم و نشانه‌های دانش پیامبری, را نزد فرزندت هبة الله 
قرار ده که من علم و ایمان و نام اکبر 


(1) «و داستان ده نمتر ادم را به درستی بر ایشان بخوان؛ هنگامی که [هر 
یک از آن دو] قربانیی پیش داشتند. . پلس؛ , از یکی از آن دو پذیرفته شد و از 
دیگری:پدیر فته شید [قاییل] گفت: حتما نو راتخواهم کشت |هابیل | گفت: 
خدا فقط از تقوا پیشگان می‌پذیرد» (سوره مائده/ آیة 97 
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و نشانه‌های پیامبری را تا روز رستخیز از نژاد تو نگسلم و هرگز زمین را از 
عالمی تهی نسازم که وسیله درک دین و شناخت طاعتم باشد و وسیله 
نجات هر انکه تا ظهور نوح زاده شود, و بدینسان مژده ظهور نوح را داد, و 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی پیامبری به نام نوح مبعوث گردانید که به 
سوی خداوند فرا می‌خواند و مردمش او را تکذیب_می‌کنند و خداوند با 
فرستادن طوفان ایشان را به نابودی کشاند. و میان ادم و توج ده پدر بود 
که مکی از پیامیران و اوضیا نودید: 

ادم علیه السّلام به هبة الله سفارش کرد که هر کدام از شما نوح را درک 
کند باید بدو بگرود و از او پیروی کند و او را تصدیق نماید تا از غرقه شدن 
رهایی یاب سپس آدم علیه السّلام به حال احتضاری افتاد که در آن رحلت 
کرد هبة اللّه را فرستاد و به او گفت: اگر جبرئیل يا فرشته دیگری را دیدی 
سلام مرا به او برسان و به او بگو: ای جبرئیل! پدرم از تو میوه بهشتی به 
هدیه خواسته است, پس جبرئیل به او خبر داد که پدرت مرده و ما برای 
نماز بر او فرود آمده‌ایم پس باز کرو و او به هنگام باز گشت پدر خویش را 
مرده یافت؛ و جبرئیل به او نشان داد که چگونه او را غسل دهد و او هم 
آدم را غسل داد تا آنکه هنگام نماز بر او فرا رسید و هبة اللّه گفت: ای 
جبرئیل! پیش آی و بر آدم نماز بگزار, جبرئیل به او گفت: همانا خداوند عز 
و جل به ما دستور داده است دز تواتر جات آدم علیه السّلام به سجده 
بیفتیم در حالی کم او در بهشت است., و ما نمی‌توانیم پیشنماز فرزندان او 
باشیم. هت ال بش ا موس بای کرد مر ای بر 
و سیاه فرشتگان پشت سر او ایستاده اه ی اه 

جبرئیل گفت تا بیست و پنج تکبیر از آن برداشتند, و سنّت کنونی کارا 
مردگان پنج تکبیر است و بر شهدای بدر تا نه و هفت تکبیر هم گفته 
می‌ شد. 

پسسن شته اه وکا می کسدن خوم را با تیه امن دایمن 
گفت: ال سم درم ارم غلص لام را فنم که را هن 
اختصاص داد که مرا بدان اختصاص نداد و آن علمی است که برادرت 


فاتل تا ان دعا کرد و قربانی او پذیرفته گردید و من او را کشتم تا 
فرزندانی نیاورد که بر نژاد من ببالند و بگویند ما زادگان همان کسی 
هستیم که قربانیش پذیرفته گردید و شما پسران کسی هستید که قربانیش 
مردود شد, پس تو را نیز 
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اکر از تعلمی, که پدرت مرا ندان اختضاص دادم خبزی. را اشکار کنق 
خواهم کشت. جَ 

و این چنین هبة اللّه و نسل او علم و ایمان و اسم اکبر و میراث نبوّت و 
نشانه‌های دانش پیامبری را پنهان می‌داشتند تا خدا نوح را مبعوث کرد؛ و 
وصیت هبة الله هنگامی آشکار کت که در وصیت آدم علیه السلام 
نگربستند و نوح را پیامبری یافتند که آدم علیه السّلام به ظهور او بشارت 
داده بود و به او گرویدند و از او پیروی کردند و او را تصدیق نمودند, و آدم 
علیه الصلام به هیه الله وصیت رده بوذ کمیا. این وضیت: در شتر ,هر سالی 
تجدید بیعت کند و این روز برای آنها عید باشد و نوح و زمان او را به خاطر 
بياورند همچنین در وصیت هر پیامبری رسیده انفتا آنکه کدرا مهد 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم را مبعوث کرد و ایشان نوح را با علمی که نز 
ایشان بود شناختند و این است مفهوم سخن خداوند عر و جل: مد ارسلنا 
محاالی هر 1 و ساشرانی کف ار اذم نا نوم مور کردود 1۳3 
بودند و به همین سبب در قرآن نامی از آنها به میان نیامده است و چونان 
شاخ از دیگر به_نام آنها تصریح نشده آنتتگم و این استت: زنتخن»برورد کار 


که فرمود؛ و لا فد قصضناهم عَلیک علک من ق 5 رسلا لم تفقصصعم علیک 
«» یعنی 1 که از كِ 1 غیان نام. برده‌ام 1 اين پیامبران پنهان نام 
نبرده‌ام. 


پس نوح در میان مردمش نهصد و پنجاه سال بزیست و در پیامبری او هیچ 
کس. با وی مشارکت نداشت, ولی او قدم به میان قومی نهاد که پیامیران 
میان او و آدم را تکذیب می‌کردند. و این است فرموده خداوند که: کذبثك 
قَوم توح الَمرسَلین «3» بعنلی پیامبران میان او و آدم علیه السلام ۳ آنکه 
سخن پروردگار بدین می‌رسد. و ِنَ ریک هو العزیژ الرَحيمْ «<4». و جچون 
زمان پیامبری نوح سپری گشت و روزگارش پایان یافت خداوند عز و جل 
ِ وحی فرستاد که: ای نوح! همانا پیامبری تو سپری گشت و روزگارت 
بایان 


(1) «همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم» (سوره اعراف/ آیه 59). 
(2) «و پیامبرانی [را فرستادیم] که در حقیقت [ماجرای] انان را قبلا بر تو 

یت نمودیم؛ و پیامبرانی [را نیز برانگیخته‌ايم] که [سرگذشت] ایشان را 
بر تو با ز گو نکرده‌ایم» (سوره نساء/ ایه 104)/. 


(3) «قوم نوج»؛ , پیامبران را تکذیب کردند» (سوره شعر !ء/ آیه 105 ). 
)4( «و در حفیفت, پروردگار نو همان شکست نایذیر مهربان است » 
(ینتوره شعراء آیه 4 
با پس علم و و اسم 1 ت علم و نشانه‌های دانش 
پیامبری را؛ درسان سل و فرای موی نارگ کی ان 
از خاندان پیامبرانی که میان تو و آدم بودند نگسلیدم و زمین را نگذارم 
مگر آنکه در آن عالمی باشد که به وسیله آن دین و طاعت من شناخته 
گردد و وسیله نجات مردمی باشد که از زمان مردن پیفمبری تا بعئت 
پیغمبری دیگر آیند. و نوح مژده آمدن هود را به فرزند خود سام داد و میان 
نوج تا بعئت هود پیامبرانی بودند. لوج فرمود: خداوند پیامبری خواهد 
فرستاد با نام هود که مردمش را به سوی خدا فرا خواند و همگان او را 
تکذیب کنند و خداوند با طوفان ایشان را به هلاکت رساند پس هر که از 
شما او را درک کرد باید به او ایمان آ ورد و از او پیروی کند تا خداوند 
سبحان او را از این طوفان رهایی بخشد. 
و نوح به پسرش سام دستور داد سر هر سال با این وصیت تجدید بیعت 
کند و اين روز برای انها عید بود و انها در اين روز با علم و ایمان و اسم 
اکبر و بجا مانده‌های علم و نشانه‌های دانش پیامبری تجدید بیعت می‌کردند 
و آنها هود را پیامبری یافتند که پدرشان نوح بدو مژده داده بود, پس به او 
انفان آفردند وم زوسن کردند و تصدیقش نمودند و لذا از عذاب طوفان 
رهایی یافتند. و این است سخن پروردگار که: و الی عاد آخاه َمّ ود «1», 
کذبت عاذ المَرسَِینَ* اد قال لَهْم آجُو ۳۳ هم هودذ ۳ لا تتفون 2 و وصّی بها 
یراهیم بییه و یَعْفُوبٌ «3»>, و وکتنا له اشحاق و فقوت لا هدن توحاً 
19 فرت قیل جمر صف نا آن را نز خاندان:ای دار دهیضد.و خستور تسا 
قاضران تس از ارام برای ابراهیم مقرر شد., و میان ابراهیم و هود 
پیامبرانی بودند و این است سخن 


(1) «و به سوی عاد, برادرشان هود را [فرستادیم ]» (سوره اعراف/ یه 
65). 

( )ناسا خوا را یت کروی آگان که بر اسان هه 
انان هت ایا پر وا ندارید؟» (سوره شعر ا!ء/ ایه 123 و 124). 

(3) و ابراهیم و یعقوب, پسران خود را ؛ به همان اب سفارش کردند» 
قیقر اد 2 12 

(4) «و به او اسحاق و یعقوب را بخشيديم. و همه را به راه راست 
دراوردیم و نوج را از پیش راه نمودیم». 

مرن آعام اد 4 
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پروردگار که: ۰ ما قَوَم لوط نکم ب: ببهیدٍ «1», فا من له لوط و قال نی 
مَهاجز الی ی «2», و ابراهیم اد قال" لِقَوّمه ۶۱ ۳3 ال و اوه ۹ 
خی لک ... «3», و میان هر دو پیامیوده بیغمین, نه یغمتر :و هنت بیغمیز 
آمدند که همه پیامبر بودند. و برای هر پیامبر همان شیوه‌ای بود که برای 
نوح و ادم و هود و صالح و شعیب و ابراهیم علیه السلام تا روزگار به 
یوسف بن یعقوب رسید. و پس از یوسف در اسباط مقرر شد که برادران 
او بودند تا روز گار به موسی علیه السلام رسید» و میان یوسف و موسی 
نیز پیامبرانی بودند, و خداوند موسی و هارون را به سوی فرعون و هامان 
و قارون گسیل داشت, ,و سپس پیامبرانی پیاپی بفرستاد: 

.. کل ما جاء أقةَ رشولها کوخ قَأبقنا عم بفضاً و ععَلْنافغ آحادیت .. 
و 
و بنی اسرائیل پیامبران را می‌کشتند و اين در حالی بود که دو پیامبر دیگر 
ایستاده منتظر کشته شدن بودند, و دو پیامبر را می‌کشتند در حالی که 
چهار پیامبر دیگر ایستاده بودند تا انکه چه بسا در یک روز هفتاد پیامبر را 
می‌کشتند و بازار کشتار آنها تا پایان روز برقرار بود. رپس چون تورات به 
موی از لن ند فخ ده لین الاه علیه و اله .و سله مدق داد مه شیاه 
یوسف و موسی پیامبرانی بودند و جانشین موسی علیه السلام یوشع بن 
نون بود و او همان جوانمردی است که خداوند در کتابش از او نام برده 
اش و اسر ناشن یو ضی له که وال وس ره 
می‌دادند تا آنکه خداوند تبارک و تعالی مسیح عیسی بن مریم را برانگیخت 
و 2 و الو و سلم مژده داد, و این همان 
سخن پروردگار است که: ... ته مکتوبا عفد مْ في الَوراة و الاتجیل 
وفع بالعتژوف و تلهاهق عن الفلگر ... «5» و فتشرا بوشول 


(1) «قوم لوط از میان شما چندان دور نیست» (سوره هود/ آیه 89). 

(2) «پس لوط به او ایمان آورد و [ابراهیم] گفت: «من به سوی پروردگار 
خود روی می‌آورم» (سوره عنکبوت/ آیه 26). 

(3) «و [یاد کن] ابراهیم را چون به قوم خویش گفت: خدا را بپرستید و از 
او پروا بدارید؛ اگر بدانید این [کار] برای شما بهترین است» (سوره 
عنکبوت/ آیه 16). 

)4( «هر بار برای [ هدایت ] ات پیامبرش | او را تکذیب کردند؛ پس 
[ما امتهای سرکش را] یکی پس از دیگری آوردیم و آنها را مایه عبرت [و 
زبانزد مردم ] گردانیدیم» (سوره مومنون/ ۳ 4 

(5). [نام ] او را نزد خود, در تورات و انجیل نوشته می‌یابند, آنان را به کار 
پسندیده فرمان می‌دهد و از کار نایسند باز می‌دارد» (سوره اعراف/ آبه 


7 

۳ من بعدی اه احمَدٌ «1». پس موسی و عیسی به ظهور ِِ 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم بشارت دادند چنان که پیامبران به ظهور یک 
دیگر بشارت می‌دادند تا آنکه دوران مه اه الا له اش و ام 
رلسید. 

پس چون دوران پیامبری محقّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سپری گشت و 
روزگارش پایان گرفت خداوند تبارک و تعالی به آو وحی کرد که ؛ ای 
محمد! ! دوران پیامبری تو سپری گشته روزگارت بایان یافته است پس علم, 
اان اس اک مان اي ه ناهام ی اش تا کر ان 
عاندانت ردان یف و ار ی اه 
انقانه اشخ اکیرن میات کلم و شانه‌ها ی :انش متیر اهر کر از تسیل 

نو نگسلم, چنان که از خاندان پیامبرانی که میان نو و بدرت آدم 7 
السلام بودندٍ نگسلیدم, و این فرموده پروردگار است که: 

ان ال احطفی آدم و توحا و آل ابُراهیم و آل عقران جعلن لاله 
بعطها من بعض و اللهة سمیع عَليمٌ «2». 

هههانا خداوند ارگ شتعالی علم رال قران تخاده ازت نو کای موی | ود 
هماع وانها‌اتت تب کرش مقر و دب باس 
مرسل, لیکن فرستاده‌ای از فرشتگانش را فرو فرستاده و به او فرموده 
که-خنین و ختان بکف:ه.بة انقا آنجه را دوست داشت. رتور :دادی ار آنجه 
تاخوش می‌داشت‌نبازسان داشت و آمو خلق خود وا از روی علم. و دانتن 
بدیشان قصّه کرد در حالی که خود آن را می‌دانست و آن را به پیامبران و 
برگزیدگان خود اعم از پیامبران و برادران و نسلی که او یک دیکز بودند 
بیاهوخت, و این است فرموده پروردگار که: ... ققَد آنیْنا آل |بُراهیم الکِتاب 
الَْجكمَء و آتبْناهم ملکاً عظیماً «3». اما کات همان نبوت آززتفت و حکمت 
همان پیامبران حکیم از برگزیدگان, 


(1) «و به فرستاده‌ای که پس از من می‌آید و نام او «احمد» است 
بشارتگرم» (سوره صف/ آیه 6). 

(2 «به یقین؛ خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر 
مردم جهان برتنری داده است. 

فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل] بعضی دیگرند, و خداوند شنوای 
داناست» (سوره ال عمران/ ایه 33 و 34). 

(3) «ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم, و به آنان ملکی بزرگ 
بخسیدیم» (شوره نشاء ای 4 
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و ملک عظیم همان امامان هدایتند از برگزیدگان و همه ایشان از نسل یک 
دیکراند و همان :دا تشفندانتی. هستند که-خداوند بقیه ترا در انها ففدر کردم 
است و عاقبت و حفظ میثاق در آنهاست., تا دنیا به سر رسد و کار علما 
پایانی گیرد. استنباط علم از آن والیان و هدایتگران است., و این است 
منزلت فاضلان از برگزیدگان و پیامبران و حکما و پیشوایان هدایت و 
جانشینانی که همیشان هستند والیان امر الهی و عهده‌داران استنباط علم 
خدا و اهل نشانه‌های دانش الهی. از نسلی که از یک دیگرند و از 
برگزیدگان خدا پس از پیامبران علیهم السلام اعم از پدران و برادران و 
نسل انبیاء. 
پس هر که به دامن فاضلان چنگ اندازد به علم ایشان دست یازد و با 
پاریشان به نجات رسد و هر که والیان امر الهی و اهل استنباط دانش او 
را در میان کسانی نهد جز بر گزیدگان خاندانهای پیامبران. پس به تحقیق با 
امر الهی به به مخالفت برخاسته است و جاهلان و عهده‌داران به دور از 
هدایت الهی را, والیان امر خدا قرار داده است کرده‌اند که ایشان 
اهل استنباط دانش الهی هستند. که این تکذیب خدا و رسول اوست و از 
وصیت و فرمان او سر برتافتند و فضل الهی را در جایی ننهادند که خداوند 
تبارک و تعالی نهاده است. آپس گمراه شدند و پیروان خود را نیز گمراه 
کردند و در روز قیامت حچتی بر آنها نخواهد بود که حجّت در خاندان 
ابراهیم علیه السْلام است., چه. خداوند سبحان می‌فرماید: 

قَقَذ آتَینا آَل ابراهیم الکتات و الَجكمة و آتتناهم رگا عضیها من کت : 
۰ علیهم السلام هستند و اهل خاندان پیامبران علیهم السلام تا 
زمانی که رستخیز به پا شود. زیرا کتاب خدا از آن سخن به میان آورده 
است و اين سفارش الهی است که حجْتهای آن از یک دیگرند. که آنها را 
خداوند برای مردم مقژر کرده است و فرموده: فی بیوتِ آذن اه آن وفع 
1 و آن خانه‌های پیامبران و رسولان و حکیمان و پیشوایان هدایت است. 
این است بیان حلقه محکم ایمان که هر کس از شما در پرتو آن رهایی 
يافته, و هر که پیرو امامان باشد بدان نجات یابد. و خداوند عر و جل در 
کتابش می‌فرماید: 


(1) «در خانه‌هایی که خدا رخصت داده که [قدر و منزلت] آنها رفعت پابد» 


(سوره النور/ آیه 36). 
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و تُوحاً هدیْنا من قبل و من دُرَیْته داوة و سُلیْما و يوب و یُوسّفَ و 
موسی رق, هاون و کذلک تجّزی المخسنین* و رَکریا و یکیی و عپسی و 
لسن کل من الشالجین* و اشماعیل و المع و بر ج و لوطا و کلا فصّلنا 
غلی العالمین* و من آبائهم و ذرَاتَهمٌ و لِحوانهمْ و اجْتبيناهم و هَدَیناهَم ٍلی 


صراط مستقيمی .. آولیک الذین َتيْناهَم آلعِتابٌ و الخکم و البَوَةَ قَاِنْ یف 
بها هوْلاء قَقَة وقنا بها قوما لَسُوا بها ۳ «1». ۱ 

پس خداوند. فاضلان از اهل بیت آو و برادران و نسل او را بدان گماشته 
است, و این است تفسیر سخن پروردگار که: «اگر امتت بدان کافر شوند 
به تحقیق برگماشته‌ام اهل بیت تو راء بدان ایمانی که تو را برای آن 
ای ها کر ان مارم ان اما را که هراس ان 
فرستادم, از خاندانت بیرون نبرم که پس از نو علمای اقت و حکمرانان و 
امامان بعد از تو هستند و اهل استنباط علمی هستند که در ان دروغ, کناه, 
احق, بدمستی و خودنمایی تیست. اين است شرح و بیان بایان کار اين 
همانا خداوند عرّ و جلّ اهل بیت پیامبرش را پاک گردانید و برای آنها مزد 
رسالت خود را خواست که همان دوستی با انهاست.؛ و ولایت و امامت را 
برای آنها مقژر کرد و ایشان را اوصیا و دوستان ثابت پس از او در میان 
امُتش نمود, پس ای مردم! از آنچه گفتم عبرت بگیرید که خداوند عر و جل 
ولایت و طاعت و موذت و استنباط علم خود و حجتهای خود را در کجا نهاده 
است. پس از او بپذیرید و بدیشان چنگ در زنید تا نجات یابید و حجت روز 
قیامت شما باشند و راه شما گردند به سوی درگاه پروردگار عرٌ و جل, که 
راهی به سوی خدا| نرسد و به ولایت و دوستی خداوند عر و جل پیوستی 
نباشد مگر در پرتو 


رل و نوخ را از پیش راه نمودیم. و از نسل او داود ‏ سلیمان 0 و5 
یُوسٌف و مُوسی و هاژون را [هدایت کردیم]. و اين گونه نیکوگار ان را 
پاداش می‌دهیم. ورگ ویو عفی و ناس را کم هی ار ساستگان 
بودند. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط که جملگی را بر جهانیان برتری 
دادیم, و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخی را [بر جهانیان برتری 
دادیم ] ۳7 را بز کز یدیم و به راه راست راهنمایی کردیم. آنان کسانی 
بودند که کتاب و داوری و نبوت بدیشان دادیم و اگر اینان [مشرکان] بدان 
کفر ورزند بی‌گمان گروهی [دیگر] را بر آن گماریم که بدان کافر نباشند» 
(سوره انعام/ آیه 4 تا ۱ 

ایشان. پس بدان عمل کند و او را کر ای بدارد و 
عذاب نکند, و هر که کاری به درگاه خداوند عر و جل آورد به جز آنچه او 
دستور داده, حق خداست که او را خوار دارد و عذاب کند. 


گفتگوی نافع با امام باقر علیه السْلام 


او ار رای تب ام و مها صحفت را 
نیژ در خدمت امام باقر علیه السلام به حج رفته بودیم. نافع وابسته عبد 
الله بن عمر بن خطاب همراه هشام بود و به امام باقر علیه السْلام 
ی ی ار و تب | او رو به 
هشام کرد و : ای امیر المومنین! اينکه مردم گرد او یک دیگر را 
و این 
پیامبر اهل کوفه است. این محمد بن علی علیه السلام است. نافع گفت: 
تو گواه باش که من نزد او می‌روم و برای او پرسشهایی پیش می‌نهم که 
کسی توان پاسخ بدانها را نداشته باشد مگر آنکه پیامبر باشد یا پیامبرزاده 
و يا جانشین پیامبر. هشام گفت: برو و از او پپرس شاید که او را شرمنده 
کنی. نافع پیش رفت تا به مردم تکیه کرد و خود را به امام باقر علیه 
السّلام رساند و گفت: ای محمد بن علی! همانا من تورات, انجیل, , زبور و 
قرآن را خوانده‌ام و حلال و حرامش را می‌دانم و آمده‌ام تا پرسشهایی را 
پیش نهم که پاسخ آن را ندهد مگر پیامبر يا جانشین پیامبر يا فرزند پیامبر. 
راوی یز امام 9 ی یفن مرها نات 0 هر چه 
را ری اس و۱ 

اما کلم اللام فرموه عقخ وورا با ونم با بر اه ار کت 
دهم؟ نافع گفت: با هر دو عقیده پاسخ بده. امام علیه السلام فرمود: به 
عقیده من پانصد سال و به عقیده تو ششصد سال. 

نافع گفت: به من بگو مقصود از این فرموده خداوند به پیامبرش: و سل 
مر أ*سَلنا من قبلِک من رسلنا | جقلنا من دون الرّعمن الِهَةّ یْعَبَدُونَ «1» 
خت با اه 


[خدای] رحمان خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقرر داشته‌ایم؟» 
(سوره زخرف/ ایه 45). 

بهشت کافی [ترجمه روضه کافی. ص : 160 
تداعس ان 
چه کسی باید این پرسش را بپرسد؟ امام_ باقر علیه السلام ,این آیه را 
تلاوت فرمود: سْیحان الْذی آسٌری بعبده لیا هن المتحز الحرام ای 
التید الأفْحی الذی با کنا حَولَةٌ ره صرار آیاتنا «1», ۳ از آياتي که 
غدان‌ند. ثبار ک عالی در این سر صحنه صلی الله له له و سای نة 


پیت المقدس به وی نمود این بود که خداوند همه پیامبران و رسولان را از 
آغازین تا انجامین برانگیخت و سپس به جبرئیل فرمان داد تا آذان گوید, و 
او هر بند از اذان را دو بار گفت: و هر بند اقامه را هم دو بار تکرار کرد و 
در اذانش «حی علی خیر العمل» را هم گفت, ۱ ۱۱ ۳ 
و آله و سلّم جلو ایستاد و با گروه پیامبران نماز جماعت خواند, و چون از 
نماز فارغ گشت بدانها گفت: بر چه شهادت می‌دهید و که را می‌پرستیدید؟ 
آنها گفتند: ما همه گواهیم که.نیست.شایشته برستشی جز خدای بکانه که 
انبازی ندارد و گواهیم بر اینکه تو پیامبر خدایی و بر این عقیده از ما عهد و 
پیمان ستانده شده. 
نافع گفت: ای ابا جعفر راست گفتی, اینک به من بگو مقصود خدا از این 
آیه چیست: 
اقا او کفرّوا ن السماوات و الارَض کانتا رتفا قَقتَفناهما «<2»! 
امام علیه السلام فرمود: 
همانا خداوند تبارک و تعالی چون آدم را به زمین فرود آورد آسمانها بسته 
بودند و هیچ 0 و زمین بسته بود و گیاهی از آن نمی‌رویید. و چون 
خداوند عر و جل توبه آدم را پذیرفت آسمان را فرمود تا از ابر باران ریزد 
و آن را فرمود تا دم مشک خود را گشود و سرازیر کرد. و سپس به زمین 
فرمود تا درختها رویانید و میوه‌ها برآورد و جویهای آب برخروشانيد, و اين 
بود بستن آنها و آن گشودن آن. 
نافع کفت: واست کفتین اي فوزند سامبن ایک نجه.فن بخ در این ای 


(1) «منزه است آن [خدایی] که بنده‌اش رای شبانگاهی از مسجد الحرام 
به سوی مسجد الاقصی- که پیرامون ان رای برکات داده‌ایم- سیر داد تا از 
نشانه‌های خود به او بنمایانیم» (سوره اسر !/ ایه ب ان 
(2) «آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم 
پیوسته بودند و ما آن دو رای از هم 1 ساختیم» (سوره انبیاء/ آیه 30). 
تنل الرَض عَیْر الاْض 5 السّماواث « 1 مقصود کدام زمین است که 
ِ هنگام دگرگون می‌شود؟ حضرت باقر علیه السلام فرمود: زمینی که 
نان در آن پای برجا باشد و از آن بخورند تا خداوند عژ و جل از حساب 
مردمان آسوده شود. نافع گفت: در آن روز اهل محشر توجهی به خوردن 
ندارند. اما م علیه السلام فرمود: آن وروت متفه ل ره کرفیا ر برد با سامت 
که در 0 نافع گفت: بلکه وقتی در دوزخند. امام علیه السلام فرمود: 
گرفتاری دوز آنها را از خوردن باز نمي‌دارد, زیرا خوراک طلبند و۹ آنها 
زقوم دهند و نوشاک خواهند و به آنها آب داغ حمیم دهند. نافع گفت: ای 
فرزند رسول خدا! درست فرمودی و تنها یک پرسش مانده است. امام 


علیه السلام فرمود: آن یک پرسش چیست؟ نافع گفت: به من بگو خداوند 
سبحان از چه زمانی بوده است ؟ امام علیه السلام فر مود: وای بر توه از 
چه زمانی نبوده است تا من به تو بگویم از چه زمانی بوده است؟ منژّه باد 
آنکه پیوسنه بوده و پیو سته خواهد بود, بحانه است و بی‌نیاز, همسری 
نگرفته است و فرزندی ندارد. ۱ 

سیس فر مود: ای نافع! تو به من از انچه پرسمت خبر ده. نافع گفت: 
پرسش شما چیست؟ امام علیه السّلام فرمود: در باره اصحاب نهروان که 
بر علی علیه السُلام شوریدند چه می‌گویی؟ 

اک که اهر ال ی که الم ما تم 
عقیده خود برگشته‌ای (زیرا نافع با خوارج هم عقیده بود) و اگر بگویی به 
ناحق انها را کشته به تحقیق کافرشده‌ای. 

نافع در برابر این پرسش به حضرت پشت کرد و گریخت در حالی که 
می‌گفت: تاک بو راسی ور ی اون عروم هی , و نزد 
هشام آمد. هشام گفت: ای نافع! چه کردی؟ نافع گفت: مرا از این سخن 
خود معاف دار, بخدا که او به راستی و درستی داناترین مردم است و به 


[ 0 غهر من ند الله نقفی می کمبدد ها بت بو الملی اسام اقفر خام 
السّلام را از مدینه به شام 


(1) «روزی که زمین به غیر این زمین و اسمانها [به غیر اين اسمانها] 
مبدل گردد» (سوره ابراهیم/ ایه ). 
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برد و در آنجا نگاهش داشت و آن حضرت با مردم در مجالسشان همنشین 
می‌شد. در این میان که روزی با گروهی از مردم نشسته بود و مردم از 
ایشان پرسشهایی می‌پر سیدند دید که ترسایان از کوهی در آنجا بالا 
می‌روند:. فزرمود: آینان. چه. می کنند. آيا آمزوز غیدی. دارند؟ کفتند؛ ته. اي 
فرزند پیامبر, در اینجا عالمی دارند که سالی یک روز نزد او می‌روند و او 
را بیرون می‌اورند و هر چه می‌خواهند در سالی که در پیش دارند از او 
می‌پر سند. 

آمام علیه السْلام فرمود: آيا او چیزی هم می‌داند؟ گفتند: آری او از 
آگاه‌شین فجمای افست کهبارزان خر و تَِ# عیسی علیه السّلام را 
درک کرده است. امام علیه السلام فرمود: آیا هی‌توان نزد او رفت؟ گفتند: 
ان سته نف نظر شماست اق فقو ند رسول الله,.راوع.می وید آمام باق 
علیه السّلام جامه خود را بر سر کشید و با یاران خود به سوی آن عالم 
نضرائی زقت و با دیگر مردم در آميختند تا بدان کوه زسیدند, 

امام باقر علیه السّلام با یاران خود در میانه مسیحیان نشستند و ترسایان 
بساطی گستردند و بر آن پشتی‌ها نهادند و سپس به درون رفتند و آن عالم 
زانترفن آفردند: او چشمان خود را زیر و بالا کرد؛ چشمانی که همچون دو 
چشم افعی تیز و گیرا بودند. او سپس رو به امام کرد و گفت: ای شیخ! آیا 
تو از مایی یا از امّت مرحومه؟ امام علیه السلام فر مود: از ات مرحومه 
هنم آن عالم کفت؟ آبا ار غلهای اشاا ار رانا نسان حضرت عایه 
السلام فرمود: من از نادانان ایشان نیستم. عالم مسیحی گفت: تو از من 
می‌پرسی يا من از تو بپرسم؟ امام باقر علیه السّلام فرمود: تو از من 
ترس عالم میسن کت ای یوم مسخان! او فرجی اشت 9 ات 
محقّد صلّی الله علیه و آله و سلم که می‌گوید از من بپرس, او بسیار 
می‌داند و از مسائل پر است. و سپس گفت: ای بنده خدا! به من بگو آن 
کدام ساعت است که نه از شب است و نه از روز؟ امام باقر علیه السّلام 
فرمود: میان سپیده‌دم تا برآمدن خورشید. مسیحی پرسید: اگر نه از شب 
است و نه از روز پس چه ساعتی است ؟ امام علیه السلام فر مود: از 


ساعات بهشت است و در این ساعت بیماران ما به هوش ارف 

مکی کت آیا باز من از تو بپرسم پا تو از من می‌پرسی؟ امام علیه 
السلام فرمود: تو از من بپرس. حکین. کفرت؟ ای گروه مسیحیان! اين فرد 
پر است از مسایل. به من بگو از 
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بهشتیان که چگونه غذا می‌خورند در حالی که مدفوعی ندارند و از آنها در 
این دنیا نمونه‌ای برای من بیاور. امام_باقر علیه السلام فرمود: ان جنینی 
است که در شکم مادرش است و از انچه مادرش می‌خورد تغذیه می‌کند 
نت آنکه مدفوعی داشته باشد. ریق : آیا تو نگفتی من از علمای 
ایشان نیستم؟ امام علیه السْلام فرمود: من گفتم از نادانان ایشان نیستم 
هه ا ‏ ار مس اوار تس یس اس 
السّلام فرمود: 1 تو از من بیرس. مسیحی گفت: ای گروه مسیحیان! بخدا 
مارا ی کم که ان ان ها کر ور کل امام علیه 
السلام فرمود: . بپرس. خی : امس به من بگو پیرامون مردی که به زن 
درآمد و آن زن در یک ساعت دو قلو آبستن شد و هر دو را در یک ساعت 
زایید و هر دو هم در یک ساعت مردند و در یک گور به خاک سپرده شدند 
ولی یکی از آن دو فرزند صد و پنجاه سال عمر کرد و دیگری پنجاه سال. 
این دو چه کسانی بودند؟ امام علیه السّلام فرمود: 

عزیر و عزره بودند که مادرشان آن کونه که گفتی آبستن شد و آنها را 
چنانچه گفتی زایید و اين دو برادر تا فلان قدر از عمر خود با هم زنده 
ماندند و سپس خداوند تبارک و تعالی پس از صد سال جان عزیر را گرفت 
و او سپس زنده شد و با عزره پنجاه سال زندگی کرد و با هم در یک 
0 عالم مسیحی گفت: ای گروه ترسایان! من هرگز به چشم 
خود داناتر از این مرد ندیده ام و تا او در شام است دیگر از من حرفی 
نپرسید و مرا به جای خود بر گردانید. راوی من کوید: او را به جای خود 
بازگردانیدند و ترسایان به همراه امام باقر علیه السْلام بازگشتند. 


تاش ابا کاظیر له افبازلام به لین چم زره 


[95] علی بن سوید می‌گوید: امام کاظم علیه السلام در زندان بود و من 
به او نامه‌ای نوشتم و در ضمن پرسیدن حالش, مسایل بسیاری پرسیدم و 
تا چند ماه پاسخی نرسید و سپس این نسخه پاسخ به دستم رسید: 

به نام خداوند بخشنده مهربان. سپاس اد ان خداوند نتتر ی اشست" انکهة دل 
مومنان را در پرتو بزرگواری و روشنی خود بینایی بخشیده است, و برای 
بزرگواری و روشنیش, 
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نادانها با او دشمنی کنند, و برای بزرگواری و روشنی او هر آنکه در 
آسمانها و زمین است با 0 کارها و کیشهای گوناگون به درگاهش 
وسیله‌جوست, یکی درست رود و دیگری به خطا, یکی گمراه شود و دیگری 
ره یابد. یکی شنوا و دیگری کر, يکي بینا و دیگری نابینا و سرگردان. پس 

اس ار ان خداشت. که ممضلی له علیه اه وه سامح وین ام را 
قهماند و شرح داد. 

اما بعد, همان تو مردری هستی که خدایت توفیق مقام خاصی نسبت به 
او و ۳ 
داشته دوستی آنچه را از دین خود به تو سپرده و آنچه را از راه حق به تو 
الهاخ کرده: و تو را در دینت تا آنجا بینایین بخشیده که آمامان بز خق را به 
برتری شناختی و کارها را بدیشان بازگرداندی. تو نامه‌ای به من نوشتی و 
از اموری پرسش کردی که مرا در بارهم آنها بایست و نهان داشتن آنها مرا 
شایست, ولی چون دیگر کار من از تسلّط جباران و زورگویان درگذشته و 
ای ای ای ار و 
از این دنیای نکوهیده جدا| من‌شنوم. و: أن زا بة افرینتدم خود وامی‌گذارم و 
لذا به نظرم آمد آنچه را پرسیدی برایت شرح دهم تا مبادا شیعیان کم 
بینش ما از سر نادانی به. فتر کرد انیت گرفتار آیند. تقوای خداوند والانام را 
در پیش گير و راز امامت حقّه را مخصوص اهل آن دان و بر حذر باش از 
اینکه سبب گرفتاری اوصیاء او شوی و ستمکاران را با فاش کردن رازی 
که به تو سپرده شده به پیگرد آنان واداری, يا آنچه با را بایدت نهان داشت 
اک اين کار را نمی‌کنی. همانا نخستین 
گزارشی که به تو می‌دهم این است که خبر مرگ خود را در همین شبها به 
تو اعلام می‌دارم و نسبت به آنچه شدنی است و خدا عر و جل حکم کرده 
و حتم نموده نه بی‌تابم و نه پشیمان و نه تردیدی در آن دارم. پس تو باید 
به حلقه دینی چنگ در زنی که همان خاندان محمّدند و حلقه محکمی که 
همان امام است در پی امامی, و باید با آنها بسازی و به آنچه گفتند خشنود 


گردی, و در پی دین کسی مباش که شیعه نیست و دین آنها را دوست مدار 
که آنها همان خیانتکارانی هستند که بخدا و رسول خدا و به آنچه بدیشان 
سپرده شده خیانت ورزیدند. می‌دانی در چه امانتی خیانت ورزیده‌اند؟! 
کنات خدا کم به آنها سره شوه آن‌را ریق کروند و جابها نمورتدیی یه 
سرپرستان و والیان 
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امور خود رهنمایی شدند و از آنها روی گردانیدند. و خداوند به سزای آنچه 
کردند جامه گرسنگی و ترس بر پیکرشان پوشانید. 

و پرسیدی از حال آن دو مردی که مال مردی را به زور گرفتند و حال آنکه 
این مرد مال خویش را به درویشان و گدایان و در راه واماندگان 
می‌بخشید و در راه خدا صرف می کرد وستن از انکه آن-را رنهدندبان هم 
به بردن آن بسنده نکردند تا به زور آن را بر دوش او نهادند تا برایشان به 
خانه رساند. و چون ان را به تصرف خود دراوردند به خرج ان پرداختند. و 
پرسید_ بودی آیا اینان با چنین کاری به حد کفر می‌رسند؟ بجان خودم 
سوگند آن دو پیش از آن هم منافق پودند و بر خداوند. سبحان و رسولش 
رد سخن کردند و پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم را به باد مسخره 
گرفتند و آن دو کافر بودند, لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بدانها باد, 
بخدا سوگند از روزی که اظهار اسلام کردند به دل هیچ کدام از آنها ذره‌ای 
ایمان درنیامد و جز شک و تردید برای آنها افزوده نگشت, هر دو فریبکار و 
مردد بودند تا وقتی که فرشتگان عذاب جان ایشان را ستاندند و به جایگاه 
رسوایی در خانه اخرت بردند. و پرسیدی از کسانی که در حال غصب این 
مال حاضر بودند و دیده‌اند که آن را بر دوش او نهادند. برخی عارف بودند 
و برخی منکر. پس ایشان همان مرتدان نخست این امتند, لعنت خدا و 
فرشتگان و همه مردم بر آنها باد. 

و پرسیدی از اندازه دانش ما. دانش. ها پر شنه گوته است: در باره آنچه 
خدشته. در بارخ انچه. ایند و آنجهة پدیدار گردد. اما پیرامون گذشته شرحی 
است که به ما رسیده است, و پیرامون آینده رمزی است که نگاشته شده 
است., و پیرامون آنچه پدیدار ود وِ از نو رسد الهامی است که به و 
اقتد و يا انگشت اخباری است که به گوش زنند و از هاتف غیب به ما گفته 
اید با اینکه پس از پیامبر ما محمّد صلی الله علیه و اله و سلم پیامبری 
نیست.. 

و از ام ولدهای انا و نکاح و طلاقشان پررسیده بودی. ام ولدهای ایشان تا 
روز قیامت زناکارند و نکاح انها بدون اجازه ولی شرعی بوده است. و 
طلاقشان در غیر عده مقزژر است. و اما هر که دعوت ما را پذیرفته 
ایمانش گمراهیش را ویران سازد و بقینش شکش را از میان برد. 
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و از دادن زکات به ایشان پرسیده بودی. آنچه عنوان زکات دارد پس شما 
بدان شایسته‌ترید, زیرا ما ان را برای شما شیعیان حلال کرده‌ايم. هر که از 
شما باشد و در هر جا که باشد. ۱ 
و پیرامون ضعفا و ناتوانان در به دست اوردن عقیده حق پرسیده بودی. 
ضعیف معذور کسی است که حجخت مذهب حق, بدو نرسیده و به اختلاف 
مذاهب پی نبرده باشد. و هر گاه اختلاف مذاهب را دریافت, دیگر ضعیف 
و پیرامون ادای گواهی برای مخالفان پر سیده بودی» گواهی را باید برای 
خشنودی خدا بدهی اگر چه بر زیان خود یا پدر و مادر و يا خویشانت باشد., 
و اگر در باره هم مذهب خود بیم داری پس این کار را نکن. و هر کس را 
۳ پذیرش داری با شرایط مقر خداوند سبحان او راربه شناخت ما 
فراخوان, و خود را در پناه خودنمایی مینداز. و آل محشد #9 اللّه علیه و 
اله و سلم را دوست بدار و هر چه از قول ما به تو رسید و هر چه را به ما 
نسبت دادند نگو که باطل است؛ اگر چه خودت خلاف آن را از ما داسته 
باشی, زیرا تو نمی‌دانی برای چه ما آن را گفته‌ايم و چرا آن را شرح 
داده‌ایم. بدان چه تو را خبر دهم ایمان بیاور و هر خبر محرمانه‌ای به تو 
سپردیم فاش مکن, همانا از حق واجب برادر دینی تو بر تو این است که 
هر چه به دنیا یا اخرتش سود بخشد از او نهان مکن, و کینه او را در دل 
مگیر اگر چه به تو بدی کرده, و هر گاه تو را دعوت کرد او را اجابت کن و 
به دشمنش وامگذار و اگر چه نسبت به تو از وی نزدیک‌تر باشد, و او را در 
بیماریش عیادت کن. 
فریبکاری و آزار رسانی و خیانت و کبر و بدزبانی و دشنام و دستور دادن 
بدان از اخلاق مقمنان نیست, پس هر گاه آن اعرابی زشت چهره را در 
سرکردگی لشکر انبوهی دیدی برای خود و شیعیان موّمن هم کیشت منتظر 
گشایش باش؛ و هر گاه آفتاب گرفت دیده به اشفان دار و بنگر خداوند عز 
و جلْ با مجرمان چه می‌کند. من جمله‌های مبهم و کلی را برای تو تفسیر 
کردم و درود خدا بر محمّد و خاندان نیک او. 
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حدیبت نادر- داستاتی از سفر ابو در غفاری 


[96] ابو بصير می‌گوید که امام صادرق علیه السلام فر مود: ابو ذر یزد 
تناشتر. ا رسای مضه اه و نام اوق عرش کرو با ترضوال لاد 
من از شهر مدینه خسته شدم آپا ,اجازم می‌د هی با برادرزاده‌ام به مزینه 
سا بت یا وا و سلم در پاسخ او 
فرمود: ار و 
و تو آشفته نزد من آیی و در حالی که در برابر من به عصایت تکیه داده‌ای 
به من بگويي : برادرزاده‌ام کشته شد و گله او را بردند. ابو ذر گفت: 
یا رسول ال به خواست خدا جز خیر در پیش نخواهد بود. پس پیامبر به 
او اجازه داد. 
ابو ذر و پسر برادرش و زن او بیرون رفتند و در آنجا طولی نکشید که 
سواران بنی فزاره به همراه عيينة بن حصن بر ایشان یورش بردند و گله 
را بردند و برادرزاده‌اش هم کشته شد و زنش را هم که از قبیله بنی غفار 
بود اسیر کردند. ابو ذر دوید تا با زخم نیزه عمیق که بر تن داشت در برابر 
پیامبر ایستاد و بر عصای خود تکیه زد و گفت: خدا و پیامبرش راست 
گفتند, گله را بردند و پرادرزاده‌ام را کشتند و خودم در برابرت بر عصا تکیه 
زده آم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در میان مسلمانان فریاد 
کشید و به دنبال غارتگران رفتند و گله را برگرداندند و چند نفر از مشرکان 
را هم کشتند. 


فاسان مایم اسر ضای اه خن آاس وم فا موش کی ور سک وا دام 


91 انا صادق علبته التللام می‌فرماند کف هیر اکرم غلبه التللام در 
جنگ ذات الزقاع, بر لب رود زیر درختی نشسته بود و سیلی آمد و میان او 
و یارانش جدایی انداخت. مردی از مشرکان آن حضرت را تنها دید و در 
حالی که مسلمانان کنار رودخانه در انتظار بودند سیل پایان پذیرد و خود را 
به پیامبر برسانند, آن مرد مشرک به قوم خود گفت: من محمد ۱ 
علیه و آله و سلّم را می‌کشم و با شمشیر به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
شام حصله. کرو .۵ گفت: ای محمد! چه کسی تو را از تیغ من نجات 
تا اه ی ی خدای من و تو. جبرئیل 
او را از روی اسب برکند و به پشت بر زمین افتاد و رسول خدا برخاست و 
تیغ برداشت و بر سینه او نشست و گفت: ای 
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غورث! چه کسی تو را از تیغ من می‌رهاند؟ او گفت: بخشش و کرم تو ای 
محمد. 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را رها کرد و برخاست و او می‌رفت, 
در حالی که می‌گفت: بخدا سوگند تو از من بهتر و بخشنده‌تری. 


اندرز امام صادق علیه السلام به حفص بن غیات 


[98] حفص بن غیاث می‌گوید که امام صادق علیه السْلام فرمود: اگر 
می‌توانید که شناخته نشوید همین کار را کنید. بر تو باکی نیست که مردم 
تو را ستایش نکنند و باز هم بر تو باکی نیست که پیش از مردم نکوهیده 
باشی هر گاه نزد خدایت روسفید و و ده باشی. امیر المومنین علیه 
السْلام ِِِ دنیا مزیّتی ندارد مگر برای دو کس: کسی که هر روز 
یک کردار ني نیک بر اعمالش بیفزاید و کسی که با توبه و بازگشت آماده مرگ 
خود گردد. و چو موقع امعان توبه خواهد یافت که بخدا سوگند اگر آن قدر 
سجده کند که گردنش قطع گردد. خداوند عر و جل جز به ولایت ما اهل 
بیت. عملی از او را نخواهد پذیرفت. 
آگاه باش که هر کس حق. ما را بشناسد و آمید باداش به وسیله ما را دارد 
به همان شش هفت سیر خوراک روزانه و جامه‌ای که عورت او را بپوشد و 
آتچة برای او سرپوشی باشد خشنود است و ایشان با همین زندگی هم » 
رشان و هراسانند و دوست دارند که بهره انها از دنیا همین باشد: و 
خداوند سبحان هم ایشان را در فرآن خود چنین توصیف فرموده: 
5 الذین یوْئّونَ ما انوا و5 نفد هم وَجله «1, و بخدا| سو گند که ترسشان از 
راه شک و تردید در عقیده ۱ ست. آها قراس از ان 
دارند که مبادا در دوستی و طاعت ما کوتاهی کرده باشند. 
سپس فرمود: اگر توانی که از خانه‌ات برون نیایی چنین کن, زیرا در 
صورت بیرون شدن از خانه بر عهده داری که غیبت نکنی, دروغ نگویی, 
حسد نورزی, خودنمایی نکنی و از ریا و سستی در امر دين بپرهیزی. 


(1) «و کسانی که آنچه را دادند [در راه خدا] می‌دهند در حالی که 
دلهایشان ترسان است» (سوره مومنون/ ایه 60). 
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سیسن فر مود: خانه مومن چه نیکو صومعه و عبادتگاهی است که در آن 
نگاهش و زبانش و جان و فرجش در امان است. همانا هر که نعمت الهی 
را به دل دریابد از سوی خداوند غر و خل سزاوار فزونی نعمت گردد پیش 
از انکه زبان به شکر گشاید, و هر که باور یابد که از کیان برتر است از 
مستکبران باشد. من به ایشان عرض کردم: و اگر نظرش این باشد که با 
دیدن گنه‌آلوده, بودن او و سلامت خویش, بدو برتری دارد؟ 

امام علیه السْلام فرمود: هیهات هیهات. شاید گناه او آمرزیده شود و تو 
اس ما ها او مر 
السلام را نخوانده‌ای؟ سپس فرمود؛: چه بسا کسی که فریفته شده است 


به نعمتی که خدا به او داده و کسی که از پرده پوشی خدا از وی غافل 
ات هد کی که مه و سا موی اما وم است. 
سپس فرمود: همانا من امید نجات دارم برای کسی که از اين امّت حق ما 
را بشناسد مگر برای سه کس: یار سلطانی ستمگر, شخص هوی پرست و 
آنکه آشکارا تبهکاری کند, ,و سپس این ایه را تلاوت فرمود: قل ان کنتم 
جنْون اللة قَائَیعو تین سیر لاد «1» و فرمود: ای حفص! دوستی از 
ترس ی ری بخدا سوگند هر که دنیا را دوست بدارد و 
به کسی جز ما دوستی ورزد خدا را دوست نداشته است. و هر که حق ما 
را شناسد و دوستمان دارد خداوند تبارک و تعالی را دوست داشته است. 
در این هنگام تردق گنه اما خلت ااعام فرمود: آپا می‌گریی؟. اگر 
اهل آسمانها و زمین همگی به درگاه خذاوند زاری. کنند که .از انش 
رهایی یابی و به بهشت درایی شفاعتشان در باره تو پذیرفته نیفتد [پس 
اگر دلت زنده باشد تو در آن حال از خداوند بیش از همه مردم بترسی] و 
سپس به او فرمود: ای حفص! دنبال و پیرو باش و سرور نباش, ای حفص! 
سار اکوم هلیم الا له وراه هسام ی هر که از خدا ترسد 
زبانش به لکنت افتد. سپس فرمود: در حالی که موسی بن عمران علیه 
السّلام یارانش را پند می‌داد ناگاه مردی برخاست و پیراهنش را چاک زد و 
خداوند عر و جل وحی کرد که: ای موسی! به وی بگو پیراهن خود را مدر, 
بلکه دلت را برایم 


(1( «بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان 
بدارد» (سوره ال عمران/ ایه 31). 
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بگشای. سپس فرمود: موسی بن عمران به مردی از یاران خود در کرد 
که در سجده حالی داشت. موسی به وی گفت: اگر حاجتت به دست من 
می‌بود آن را برمی آوردم. خدا| به او وهی کرد: ای موسی( اگر آن قدر 
تسیک رکه رش غود اآی ندرم ۲ از دی که ان را افش 
می‌دارم به وضعی دراید که ات را دوست می‌دارم. 


عنیک سول آگرم صلی الم له و آلفه دا 


991 آشام خادی له اللام نی فرماید نامر آکرم‌صلی اه علعه 


آله و سلّم چیزی محبوبتر از آن نبود که روز را سر کند در گرسنگی و 
هراس از خدا. 


شاه اغلاق سار ای الم لیم آله م مه اسر الامس ی الم ار ای اباش ناف اد 
الشلام 


[100] محمد بن مسلم می‌گوید: روزی خدمت امام باقر علیه السْلام رفتم 
در حالی که آن حضرت تکیه زده بود و غذا می‌خورد و به ما چنین خبر 
رسیده بود که غذا خوردنی چنین مکروه است. من به او نگاه کردم, ایشان 
مرا به خوردن خوراک فرا خواند و چون از خوردن دست کشید فرمود: ای 
مجمد! شاید چنین می‌اندیشی که کسی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و 
نامر ندیده است از روزی که خداوند او را به پیامبری برانگیخت تا پایان 
عمر تکیه داده غذا بخورد؟ سپس جواب خود رآ داد و فرمود: نه بخدا 
دیده نشد سه روز پی, در پی سیر نان بخورد. 
و سپس فرمود: ای محمد! شاید تو می‌اندیشی او را از هنگام بعفت تا دم 
رحلت, سه روز پیاپی نان گندم سیر خورده است؟ و سپس جواب خود را 
داد و فرمود: نه بخدا سوگند او از هنگام بعثت تا دم رحلت سه روز پیاپی 
نام گندم, سیر نخورد. هان! من نمی‌گویم که او نان نمی‌یافت. او به یک 
مرد تا صد شتر جایزه ی داد و اگر می‌خواست می‌خورد. جبرئیل همه 
کلیدهای گنجینه‌های زمین را برایش آورد و سه بار او را در پذیرش آنها 
مخیّر ساخت و اين در حالی بود که خداوند هیچ چیز از آنچه به روز رستخیز 
۳ فراهم کرده بود بکاهد, ولی او تواضع در راه رضای پروردگار عر و 
جل را برگزید. و هرگز چیزی از او 
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خواسته نشد که نه بگوید. اگر بود می‌بخشید., و اگر نبود می‌فرمود: خواهد 
بود, و هرگز چيزي بر عهده خدا نمی‌نهاد مگر اينکه خدا آن را می‌پذیرفت و 
به او م۱ تا آن جا ِ» اگر ؛ به کسی بهشت وعده میداد ِ آن ر 
کشید و فرمو 
همانا ۳ [علی علیه السلام] چونان بنده‌ای با تواضع می‌نشست و 
همچون بندگان غذا می‌خورد و به مردم نان گندم و گوشت می‌خورانید و 
خود به خانه می‌رفت و نان و زیت می‌خورد. او پیراهن بلند می‌خرید و 
بهترش را به غلام خود میداد و پست‌تر آن. و۱ خود می‌پوشید, و اگر 
آتکنی از انگشتانش فراتر می‌رفت آن را می‌برید. و و اگر پایین ۳ از 
قوزک پایش فراتر می‌رفت آن را قیچی می‌کرد, و هرگز در برابر دو کار 
قرار نمی‌گرفت که هر دو پسند خدا بود مکر هر کدام را که بر تنش 
سخت‌تر بود برمی‌گزید. ۳ ۱ 
او پنج سال بر مردم حکومت کرد بی‌انکه اجری روی اجری یا خشتی روی 


خشتی نهد و نه به کسی تیولی بخشید و نه طلا و نقره‌ای به ارث گذاشت 
مگر 700 درهم که از حقوق بیت المالش فزون آمده بود و تصمیم داشت 
با آن برای خانواده‌اش خدمتکاری بخرد. کسی طاقت کار او را نداشت و 
همانا علی بن الحسین علیه السّلام به کارنامه‌ای از کارنامه‌های علی علیه 
السلام 0 آن را به زمین انداخت و گفت: چه کسی تاب و 
توان این همه کار را دارد؟ 


داز تفای وغل و انم رین آگرص‌صلی الاب عاه م الم مار 


[101] علی بن مغیره می‌گوید که شنیدم امام صادق علیه السّلام 
تم مود جبرئیل نزد رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم آمد و او ر 
[میان زندگی مرفه و تنگ] مخیّر ساخت, و به او اشاره کرد که تواضع در 
پیش گیرد, و چپرئیل برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خیرخواه بود. 
بیامیر ضلی. اللهعلبه: و آله و سم بزاق خواضع نو حدا همبون. ندواق 
طعام می‌خورد و همچون, بنده می‌نشست. جبرئیل به هنگام رحلت پیامبر 
صلّی الله علیه و آله و سلّم کلیدهای همه گنجهای جهان را نزد ایشان آورد 
و گفت: اینها کلیدهای گنجهای جهان است که پروردگار برایت فرستاده 
است تا هر آنچه زمین بر خود حمل 
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می‌کته او آن: تم اه بی | که جر ی ار مقا مت نکا هم نا مسا گرم صلی اه 
علیه و اله و سلم فرمود: یار مهربان فرازمند ما را بس. 


فاتتانی از قتاعی نم سین آگررهای ااان له لب ماد 


21 امام صادق علیه السلام می‌فرماید: پیامبر ات سا نو 
آله و سلّم فرموده است: طلایی به گستره بطحاء مکه بر من عرضه شد. 
گفتم: پروردگارا! نه, چنین باشد که یک روز سیر گردم و یک روز گرسنه 
مانم, پس هر گاه سیر گشتم تو را سپاس گویم و شکر نهم و هر گاه 
گرسنه گشتم تو را بخوانم و به یاد آورم. 


برخی از پندهای الهی به عیسی بن مریم علیهم السلام 


[103] علی بن اسباط از ائمه علیهم السلام نقل می‌کند که فرموده‌اند: از 
جمله پندهای خداوند به عیسی علیه السْلام 7 

ای عیسی! منم پروردگارت و پروردگار پدرانت. نام من یکی است و من 
یگانه‌ام, و در آفریدن هر آفریده‌ای یکتايم, 0 من است و 
ب هن« بان من کردد: 

ای عیسی! تو به فرمان من مسیح شدی و تو با اذن مرن ند کل فرع 
می‌آفرینی و با سخن من, مرده را زنده می‌کنی, توا 
از من بهراس و هرگز در برابر من پناهگاهی نمی‌یابی مگر خود من. 

ای عیسی! من چونان مهربان و خیرخواه به تو سفارش می‌کنم تا دوستی 
من به تو ثابت گردد و شادیم را بجویی. ۱ 2 
در خردسالی مبارک بودی. 

هر جا هستی من گواهی می‌دهم که تو بنده من و کنیززاده من هستی. مرا 
برای خود کافی بدان و یاد مرا برای روز رستخیزت داشته باش, و با انجام 
نوافل به من نزدیکی بجوی و بر من توکل کن تا تو را کفایت کنم و بر جز 
من توکل مکن تا من ترک یاری تو کنم. 

ای عیسی! بر بلا شکیبایی کن و به قضا و قدر خشنود باش و شادی مرا در 
خود جستجو کن, زیرا شادی من ان است که فرمانم برند و در برابر من 
۱ 

ای عیسی! در لحظات غفلت بیدار باش و به دقت بر من قضاوت کن. 

ای عیسی! راغب و راهب باش و دلت را با ترس بمیران. 

ای عیسی! در شب به دنبال کسب شادی من باش و روز را برای نیازی که 
به من داری تشنه سپری کن. ۲ 

ای عیسی! تا توانی در کار خیر رقابت کن تا به هر کجا روی اوری اهل 
ای عپسی! در میان بندگانم با خیرخواهی من حکم کن و با دادگری من در 
میان آنها قیام کن. پس من به تو دادم درمان درد دلها را از بیماری شیطان. 
ای عیسی! همنشین هر فریب خورده‌ای مگرد. 

ای عیسی ! به حق می‌گویم: کسی به من ایمان تباورد هر آنکه دز برای 
من خاشع شد و در برابر من خاشع نشد مگر آنکه به پاداش من امید برد, 
بنین. گوآهی. می‌دهم چنین. کسی, تا آن. کاه که تبذیل.و تغبیری در ستت هن 
پدید نیاورده از کیفر من در امان خواهد بود. 


ای عیسی زاده بتول باکره! بر خود گریه کن چونان کسی که از خانواده 
خود وداع می‌کند و کسی که دنیا زا دمن ماود ه آن شاه افلض 
واه گذارددو همه گرایش وی یه چیژی است که نزد خدای اوست: ۲ 
ای عیسی! با این حال سخن به ملایمت بگو و سلام را آشکار ساز. و آن 
گاه که همه نیکان را در خواب دیدی از ترس معاد و زمین لرزه‌های سخت 
و هراسهای روز رستخیز, انجا که نه خانواده سود بخشد و نه فرزند و نه 
مال, دیده بیدار دار. 

ای عیسی ! ان گاه که انسانهای بی‌عار می‌خندند تو سر مه عم به دیده 
کش ِ 

ای عیسی! فروتن باش و شکیبا, پس خوشا به حال تو, اگر آن به تو رسد 
که به شکیبایان وعده داده شده است. 

ای عیسی! روز به روز از دنیا رخت برکش و آن بچش که مزه‌اش از میان 
رفته. به حق می‌گویم که تو فرزند لحظه و روز خود هستی, پس دنیا را با 
یک لقمه نان بگذران و به زير 

و خشن آن بسنده کن, تورعی ای به کح موف شراخ اي آنن تزا 
بگیری به حساب تو نوشته شود و منظور گردد که چگونه آن را تباه کردی. 
ای عیسی! تو مسئولی, به ناتوان رحم کن آن گونه که من به تو رحم 
می‌کنم, و یتیم را مرنجان.. ‏ . 

ای عیسی! در خلوت بر خود گریه کن و به سوی نمازگاه کام بردار. و 
شیرینی گفتار خود را با یاد من به گوشم رسان, چه, من به تو خوب 
کرده‌آم. 

ای عیسی! چه بسا امتی را که به گناهان گذشته‌اش نابود کردم در حالی 
که تو را از آن گناهان نگاه داشتم. ۱ ۱ 

ای عیسی ! به ناتوان مهر ورز و دیده کم بینت را به اسمان براور و مرا 
ای ی ی ی ی مرا جز به زاری مخوان و یک دل باش که هر 
ای رت من ۳ به وا پاداش کسانی که پیش از تو بودند 
پرنگزیدم. چنان که آن را کیفر کسانی نگرفتم که از آنها انتقام خواهم 
گرفت. 

ای عیسی! تو از میان می‌روی و من می‌مانم, روزی تو از من است و 
شام مرک هی کت وه سییر وتان تما من 
انیت فش ار چن تیاو ار کی ۲ قواست بر تب ماش و باس ار 
من. 

ای عیسی! چه بسیارند آدمیان و چه اندکند شکیبایان, درخت؛ بسیار است 
اما درخت خوب اند ک, پس درختی تو را نفریبد فکود اینکه میوه ان را 


ای عیسی! کسی که با عصیان تمژد من می‌کند تو را نفریبد؛ او که روزی 
مرا می‌خورد و جز مرا می‌پرستد و هنگام سختی مرا می‌خواند و من به او 
پاسخ می‌دهم و باز به عملکرد پیشین خود باز می‌گردد و بر من می‌شورد یا 
خود را در معرض خشم من قرار می‌دهد. پس به خودم سوگند خورده‌ام که 
او را چنان سخت مواخذه کنم که از آن رهایی نیابد و در برابر من به 
پناهگاهی دست نیازد, از آسمان و زمین من به کجا می‌تواند بگریزد. 
ای عیسی! به ستمگران بنی اسرائیل بگو مرا نخوانید در حالی که حرام در 
دامان دارید و بت در خانه, که من سوگند خورده‌ام هر که مرا بخواند 
اانت کم واه آشان به آن 
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است که لعنتشان فرستم تا متفرژق و پاره پاره گردند. 
ای عیسی! تا چند من همی بپایم و خوش بخواهم و مردم در غفلت بمانند و 
باز نگردند؟ سخنانی از دهانشان بیرون هون | بت که دلهایشان آن را 
نمی‌شنود. خود را در معرض خشم من قرار می‌دهند و نزدیکی مرا به 
مومنان خوش دارند. 
ای عیسی! باید که زبانت. در پنهان و پیدا یکی باشد. و نیز دلت و دیده‌ات. 
و دل و زبانت را از محرمات درهم پیچ و چشمت را از انچه خیری در ان 
نیست فرو بند, چه بسا بیننده‌ای که نگاهی در دل او شهوت بکارد و او را 
به آبشخورهای نابودی فرود آرد. ۲ 
ای عیسی! دل رحم و مهرورز باش و چنان باش که می‌خواهی بندگان خدا 
برای تو باشند. مرگ و جدایی خویشان را بسیار یاد اور. و به بازی, دل مبند 
که بازی صاحب خود را تباه کند. و غفلت مکن که غافل از من دور است, و 
مرا با کارهای شایسته یاد کن تا تو را یاد کنم. 
ای عیسی! پس از گناه به درگاه من توبه کن و به خاطر من یاد کن آنهایی 
را که بسیار توبه می‌کنند و به من ایمان اور, و به خاطر من به مقمنان 
نزدیک شو و فرمانشان ده تا مرا با تو بخوانند. بپرهیز از نفرین ستم رسیده 
که من به خود سوگند خورده‌ام که دری از آسمان را, برای اجابت او 
بگشایم بو امابتل کنر گرچه برای مذتی. ۱ 
ای عیسی! بدان که دوست بد. سرایت کند و همنشین بد. نابودی ارد و 
ببین با که همنشینی می‌کنی و برای خود از مومنان برادرانی برگزین. 
ای عیسی! به سوی من باز گرد که بر من بزرگ نياید که گناه کسی را 
ببخشم و من ارحم الراحمین هستم. برای خود تا از عمر خود مهلت داری 
کار کن پیش از انکة دیگری به کارت نیاید. مرا بیرست برای روزی که 
چونان هزار سال است از آنچه شماره کنید و در آن روز حسنه را چند برابر 
پاداش دهم در ان روز سیئه, صاحب خود را گرفتار کند, پس خود را در 


دوران مهلت آماده ساز و در کار نیک رقابت کن, چه بسا مجلسی که اهل 
ان از ان سرخ نده خور. زا از دوزخ پناه داده باشند. 

ای عیسی ا! از خهان:تفانی کسلندم روی,برتاتب یرل انبات. کاهننه. که 
پیش از تو 

ق د وود ی یا 176 ٍ 

اوه سا رات مه با اب کنات ایا اس هی کی کین 
ایشان هستی؟ 

و پند خود را از آنها بگیر, و بدان که به زودی به آنها خواهی پیوست. 

ای عیسی! به کسی که با سرکشی تمرّد من کرده تملق می‌کند بگو,. چشم 
به راه کیفر من باشد و نابودی مرا انتظار کشد و به زودی با نابودشدگان 
ربوده می‌ شود خوشا به حالت ای زاده مریم و باز هم خوشا به حالت اگر 
تربیت خدایت را فراگیری که از مهرورزی بر تو رحم می‌گیرد و از کرم خود 
به تو تنم آغازد و در سختیها با توست. 

ای عیسی! او را سرکش مکن که سرکشی او بر تو روا نیست. من به تو 
سفارش کردم چنان که به پیشینیان تو سفارش کردم و من خود بر آن از 
گواهانم. ۲ 

ای عیسی! هیچ آفریده‌ای را همچون نعمت دینم گرامی نداشتم و نعمتی 
چون مهر خویش بدو ندادم. ۲ ۱ 

اه کی اعصا اه ایا اه اضرا انو هاش 
کردار نیک پاک کن, چه تو به درگاه من باز گرداننده‌ای. 

ای عیسی! آنچه به تو دادم نعمتی است شایان و بدون کدورت, و از تو 
وامی خواستم که اندوخته‌ای بااشد برای خودت, 1 پس ار از آن دربع‌ورزی 
ای عیسی! خود را به دینداری و دوستی با مستمندان بیارای و ارام بر 
زمین گام نه, و بر هر قطعه از زمین نماز بگزار که پاک است. 

ای عیسی ! آستین بالا زن و آماده شو که هر آنچه آمدنی است نزدیک باشد 
و کتاب مرا بخوان در حالی که پاکی و صدای غم آلود خود را : به گوش من 
۳ 

ای عیسی! لذتی که نیاید,. دل بستن را نشاید و زندگی که برافتد, نیک و 
دلیسند نیفتد. 

اق دادم هرا اگر دیده تو ببیند آنچه را برای اولیای شایسته خود فراهم 
کرده‌ام, دلت آب شود و جانت از شوق دست‌یابی بدان, در پیکر نگنجد. 
خانه‌ای همچجون خانه آخرت نیست. در آن جا پاکان همسایه یک دیگرند و 
فرشته‌های مقرّب بر آنها درآیند و آنان باشند که روز رستاخیز از هر گونه 
هزاشی در آسایش‌اند. خانه‌اي است که نعیت آن دکر کونی: تپذیره ور از 
کف متنعمان برون نرود, ای زاده مریم! ی 


به 
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رقابته پرحیم زیر ان ارهان نهایی آرزومندان است. منظری زیبا دارد. 
خوشا به حال تو ای زاده مریم ! اگر در آن جا همراه کسانی باشی که برای 
آن کوشیده‌اند, و همراه پدرت آدم و ابراهیم در جنات نعیم باشی 3 
آن جایگزینی نخواهی و از آن نقل مکان نجویی, و چنین خواهم کرد با 
پرهیز کاران. 

ای عیسی! به سوی من بگریز با هر که از آتش شرربار و پر لهیب و غل و 
زنجیر و عقوبت می‌گریزد. هرگز نسیم خوش در آن در نیابد و غم از آن 
برون نرود» چونان قطعه‌ای از شب تار است که هر که از آن نجات یابد 
کامیاب است. و هرگز کسی که از نابودشوندگان باشد از آن نجات نیابد. 
آن جا سرای زورگویان و سرکشان ستم پيشه و هر بدخلق خشن و هر 
متکبری است که به خود نازد. 

ای عیسی! بد خانه‌ای است برای کسی که بدان گراید و بد قرارگاهی 
است سرای ستم پیشگان. همأنا من» تو را از خودت بر حذر می‌دارم تا به 
من آگاه باشی. 

ای عیسی! در هر جا هستی مرا در نظر داشته باش و گواهی ده که من تو 
را افریدم و تو بنده من هستی و بدان که من به تو صورت بخشیدم و به 
زمین فرود اوردم. ۲ 

ای عیسی! دو زبان یک دهان را نشایند و دو دل در یک سینه جای نگیرند 
چنین است خاطرها. 

ای عیسی! هیچ نافرمانی را بیدار مکن و هیچ بازیگری را آگاه مساز, و خود 
را از پستان شهوتها بگیر و دوری کن از هر شهوتی که تو را از من دور 
سازد, و بدان که تو برای من همچون رسول امینی, پس از من بر حذر 
باش. بدان که دنیایت سرانجام تو را به من رساند و من با علم خود تو را 
موّاخذه خواهم کرد. پس هر گاه مرا یاد می‌کنی خود را خوار شمار و چون 
نام مرا بر زبان جاری سازی در دل, از من بهراس, و هنگام خواب غافلان 
تو بیدار باش. ۱ 

ای عیسی! این است خیرخواهی و اندرز من به توء پس ان را از من بستان 
که من خدای جهانیانم. 

ای عیسی ! هر گاه بنده‌آم در کنار من شکیبایی ورزد» پاداش کردار او با من 
باشد, 
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و هر گاه مرا بخواند نزد او خواهم بود, و من بسان انتقام‌گیرنده برای هر 
سر کشی بسنده هستم, ستم پیشگان از من به کجای گریزند. 

ای عیسی ! کلام نیکو دار و هر جا هستی دانا و دانش پژوه باش. 


ای عیسی! حسنات را به درگاه من روان کن و برای من انجام ده تا نام تو 
نزد من برده شود و به سفارش من چنگ در زن که در آن است درمان 
دلها. 

ای عیسی! اگر حیله ورزیدی از حیله من در امان مباش و در خلوتگاههای 
دنیا, پادم را از صفحه خاطر مزدای. 

ای عیسی! از خود برای بازگشت به درگاه من حساب کش تا به پاداش 
کسانی رسی که برای من کار کردند. پاداش انها داده می‌شود و من بهترین 
پاداش دهنده هستم. ۱ 

ای عیسی! به سخن من پدید ای. مریم تو را با فرمان من که به سوی او 
فرستاده شد و روحم را بدو رسانید زایید و ان جبرئیل امین بود که از 
فرشته‌های من است, تا آنکه تو بر زمین همچون موجود زنده‌ای به پا 
خاستی و گام برداشتی و اینها همه در علم گذشته من بود. 5 

ای عیسی! زکرپا بسان پدر توست و عهده‌دار مادر توء آن گاه که در 
محراب بر سر او [مادر توا می‌رفت و در برابر او روزی را فراهم شده 
می‌د بد. ۱ ۱ 0 به مادر کهنسالش 
ده ی تور اه یس مش و ا سا انم خاضت: سلطنت 
خود را به او بنمایانم و به وجود تو قدرت نمایی کنم. محبوبترین شما نزد 
من قرمان برترین شماست و نیز آنکه بیش از دیگر از من بهراسد. 

ای عیسی! بیدار باش و از رحمتم نومید مگرد. و به همراه هر که مرا 
تسبیح می‌گوید تسبیح گوی, و با سخن پاکیزه مرا تقدیس کن. 

ای عیسی! چگونه بندگانم به من کافر باشند در حالی که لگام آنها در دست 
فراعت و در مر کت و آمد هی کته مت مر تا دیدن می یر ندرا 
دشمن من دوستی می‌ورزند و چنین بااشد که کافران نابود شوند. 

ای عیسی! همانا دنیا زندانی بدبو و متعفن است و خوشی ان همان است 
که ی توت 
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او رو شین آن یک ودرا تشر من ند بیرهیز از دنیا که همه نعمتهایش 
از میان می‌رود و نعمتش بسیار اندک باشد. 

ای عیسی! مرا نزد بالش خود بجوی تا همان جا بیابی, و با دوستی و مهر 
مرا بخوان که من از همه شنواها شنونده‌ترم و اجابت می‌کنم دعای کسانی 
را که مرا بخوانند. 

ای عیسی! از من بترس و بنده‌هایم را از من بترسان, شاید د گنهکاران از 
آنچه می‌کنند دست کشند و آنان به هلاکت نرسند مگر از سر آگاهی. 

ای عیسی! از من بترس. همچون ترس از درندگان و مرگی که بدان 
خواهی رسید و من اینها همه را افریدم. پس از من بترس. 

ای عیسی! همانا سلطنت از من و به دست من است و منم پادشاه 


حقیقی, اگر مرا فرمان بری به فردوست برم و در بر نیکان نشانمت. 

ای عیسی! هر گاه من بر تو خشم گیرم خشنودی هر که از تو خشنود باشد 
سودت نرساند؛ و اگر من از تو خشنود باشم خشم همه خشمگینان به تو 
زیان نرساند. 

ی و در میان 
همگان یادم کن تا در میان تفت حانج یادت کنم که از گروه آدمیان بهنر 
باشند. 

ای عیسی! مرا بخوان همچون کسی که غمگنانه در حال غرق شدن است 
و دادرسی هم ندارد. 

ای عیسی! به من به دروغ سوگند مخور تا عرشم از خشم نلرزد. دنیا 
مهلتی کم دارد و تمثایی فراوان, 8ص تن آنی آنففت: مس از انحه نها 
گرد می‌آورید. ۳ 

ای عنشی! جه داهن کرن هام که .هن برای فا کارا ای رون 
آورم که به حق سخن می‌گوید و شما خود گواهی به رازهای پنهانتان دهید 
و اعمالی که در انجامشان گام برداشته‌اید. 

ای عیسی (! به ستمگران بلی اسرائیل بگو که چهره‌هایتان را شستید ولی 
دلهاتان را الودید, ایا به من فریفته شده‌اید یا بر من جسارت ورزیده‌اید؟ 
برای اهل دنیا عطر به خود می‌زنید و درون شما نزد من چونان مرداری 
است گندیده و بدبو, گویا شما 
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مردگانی بیش نیستید. 

ای عیسی! به آنها بگو ناخن از کسب حرام بچینید و به هنگام شنیدن دشنام 
کر باشید و از دل به من روی آوردید که من صورتهای شما را نمی‌خواهم. 
ای عیسی! به کار نیک شاد باش که مرا پسند است., و بر کار بد گریه کن 
که زشت و بدنماست, و آنچه دوست نداری با تو کنند با دیگران مکن, و 
اگر کسی , نا 
توانی به دوستی من نزدیکی جو و از نادانها روی گردان. 

ای عیسی! برای نیکوکاران فروتنی کن و در عملکردشان با د ۳ شریک 
شفت و گوام آنان ماش و چم سشگران من وال بکو اع باران 
تدگرداری شتا ره انا ارم کشت ند و 
مسخ خواهم کرد. ۲ َ ِ 

ای عیسی! به ستم پیشگان بنی اسرائیل بو عم از بیم من قی رید 3 
یا میاه مت ی ای انا ار فم ایا ای رای ها سوه با ار 
من امان نامه‌ای دریافت کرده‌اید؟ يا خود را در معرض کیفر من قرار 
می‌د هید ؟ به خودم سوگند از شما نمونه‌ای سازم برای گذشتگان. 

ای زاده مریم بکر بتول! به تو سفارش می‌کنم سرور پیامبران و محبوب 


خودم را که همان احمد است و شتر سرخ مو و چهره ماه گونه دارد, تابنده 
است به نور قرآن, دل پاک است و با هیبت, آزرمخو و کرامت‌جوست, چه, 
اوست رحمت جهانیان و سرور آدمیزادگان. روزی که مرا ملاقات کند 
کراه رین پیشتازان است به درگاه من و نزدیکترین رصان نه. اشتان 
من, عرب است و امین و حسابرس دین من, و در راه من شکیباست., و با 
دست خود از دین من در برابر مشرکان جهاد می‌کند. سفارش من این 
است که خبر امدن او را به بنی اسرائیل بده و فرمانشان ده تا او را 
تصدیق کنند و بدو ایمان اورند و پیرویش کنند و یاریش رسانند. عیسی 
عرض کرد: بار الها! ناهتش چیست تا من او را خشنود سازم کهخشتودی از 
ان توست؟ خداوند فرمود: او محمد رسول خداست بر همه مردم, و 
شفاعتش از همه پذیرفته‌تر خواهد بود, خوشّا به حال چنین پیامبری 

شا ها اس اکر هرا حالی ار که و ری ای ارف 
زمینیان 1" را می‌ستأیند و آسمانیان برای او طلب آمرزش مین کنتد: 
درستکار است و خجسته و پاک و پاکیزه. او بهترین باقیماندگان است نزد 
فن: ۵ .هر اهر اخر الرهان با دهانه گشاید و زمین شکوفه‌های 
خود را بیرون نماید تا برکت را ببینند. و من بر هر چه او دست نهد برکت 
دهم. همسر فراوان دارد و فرزند آتدی» و حایگاه اه-قز مکفء همان جایین 
است که ابراهیم اساس آن را نهاد. 

ای عیسی! دین او یگانه‌پرستی است و قبله‌اش یمانی سو, او از حزب من 
است و من به همراه او, خوشا به حال او و باز هم خوشا به حال او. کوثر و 
مقام اکبر در فردوس برین از آن اوست که در آن اوخفتصرر زنده‌ها و 
شهیدان راه خدا زندگی کنند. حوضی بزرگتر از مکه دارد و تا ثر آهدن 
خورشید پر از نوشیدنیهای در بستم و بی‌آلایش است: و در ان خامهاتی 
است چونان ستارگان آسمان و تنگهایی به نرمی کلوخهای روی زمين, 
گواراست, و هر نوشیدنی در آن است و مزه همه میوه‌های بهشتی را دارد, 
هر که از آن جرعه‌ای نوشد دیگر تشنه نگردد, و اين بخشی است که من به 
او دادم و برتریی که به او ارمغان کردم تا آنکه مدّتی پس از تو برانگیخته 
می‌شود. پنهانش با پیدایش یکی است و نیز گفتارش با کردارش, به مردم 
چیزی نمی‌گوید مگر آنکه نخست خود آن را انجام دهد. 

دینش جهاد است در سختی و آسانی. کشورها در برا؛ بر او سر تسلیم فرود 
اورند, و امپراتور روم در برابر دین ابراهیم سر تسلیم فرود آورد. سر 
سفره 0 خدا برد و سلام را آشکار گوید و در حالی نماز می‌گزارد که 
مردم در خوابند. روزانه پنج بار در پی هم نما گزارد. برای برپاکردن نماز 
همچون سیاهیان رزمجو, شعا ر بلند کند و به الله اکبر نماز ؟ گشاید و با سلام 
به پایانش رساند, و در نماز دو پایش را بر پا دارد چنان که فرشتگان پاهای 


خود راء و دل و دماغش در برابر من فروتن است. در سینه‌اش نور دارد و 
بر زبانش حق جاری است, و او بر حق است هر کجا که باشد او را از 
ريشه و اصل در میان قوم خود تنها همچون یتیمی بی‌یار بوده که هرگز او 
را نشناختند و به شخصیتش پی نبردند. دو چشمش می‌خوابند و دلش بیدار 
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من روی دست انهاست. و هر که بیعت شکند به زیان خود شکسته است. و 
هر که به پیمان الهی وفا کند من در وعده بهشت به او وفا خواهم کرد. تو ۱ 
ای ال را کوب ار 
را دگرگون نسازند و به او سلام برسانند که او در جایگاه پیادر عرسا 
والا دارد. 

ای عیسی! هر چه تو را به من نزدیک سازد من تو را بدان راهنمایی کنم. و 
هر چه تو را از من دور کند تو را از آن باز دارم, تو نیز در اندیشه خویش 
باش. 

از انچه تو را بر حذر داشتم دوری کن و از انچه به تو بخشیدم از راه 
احسان برگیر. 

ای عیسی! به کردار خود همچون گناهکار خطا پیشه بنگر, و در کار دیگران 
خونان پرورنده و صاحت اختیار منگن در آن. زاهد باش و بدان مگراق که 
نابود شوی. 

ای عیسی! درنگ کن و بیندیش و به هر سوی زمین بنگر که سرانجام ستم 
پیشگان چگونه بوده است. 

ای عیسی! هر شرح و بیانم برای تو اندرز است و هر سخنم برای تو 
درست است و منم درست و آشکارکننده و به حق می‌گویم: اگر پس از 
آگاهانیدنت مرا عصیان کنی در نزد من بار و یاوری نخواهی داشت. 

ای عیسی! دل خویش را با ترس رام کن و به فرودستت نگر نه به 
فرادستت؛ و بدان که بدترین خطا و گناه, دوست داشتن دنیاست. پس آن 
را دوست قدان که-فن آن را دوست با 

ای عیسی! دلت را برای من پاک کن و در خلوت, بسیار به یادم آر, و بدان 
که شادی من در آن است که به درگاهم اظهار زبونی ت و در انجام این 
مهم » , زنده باش نه مرده. 

ای عیسی! چیزی را شریک من مگير و از من بر حذر باش و به تندرستی 
خود مغرور مشو و سرمست مگرد که دنیا چونان سایه‌ای گذراست و آنچه 
از آن آید همچون همان است که از آن رفته است, پس تا توانی در کارهای 
نیک رقابت کن؛ و با حق باش, هر کجا که باشد اگر چه تکه تکه گردی و 
خوراک آتش گردی, پس بعد از یافتن آگاهی به من کفر 
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نورز و از نادانان مباش که هر جنسی در کنار همجنس خود قرار گیرد. 

ای عیسی! از دو چشمت برایم سرشک فرو ریز و دلت را برایم خاشع 
گردان. 

ای عیسی! در هنگامه سختیها از من یاری جوی, چه, منم دادرس 
عفدنده حان و بیچاره‌ها را اجابت می‌کنم و منم ارحم الژاحمین. 


زبان حال دوزخیان هنگام جای گرفتن در دوزخ 


[104] عنبسه هی کوید که امام صادق علیه السلام فر موده: شتحافی. که 
دوزخیان در دوزخ جای گیرند. شما را بجویند, و نيابندتان, پس به یک گر 
بگویند: ما نا لا تری رجالا کا تعذقم من الاشرار* * تخذناهم سخربا مْ 
زاعث عَنهَم الأَبْصار «1», ۲ این همان سخن بروردکار اتنت. که می فر مانیند: 
ان ذلک لَحَق" تخاضَم أَهْل | لثار «2». 


0 رد به ۳ [ ییاز کیانند؟ ِ«ِ«ِِِ ۳ ۳ 
همه. فرمود: ای یعقوب! می‌دانی دلیل آن چیست؟ عرض کردم: قربانت 
گردم نمی‌دانم. فرمود: ابلیس انها را خوانده و انها هم اجابتشان کرده‌اند و 
فرمانشان داده و انها نیز فرمانش برده‌اند. و شما را هم خوانده ولی شما 
اجابتش نکرده‌اید و فرمانتان داده و فرمانش نبرده‌اید. پس مردم را به 
سبب وجود شما ازمند کرده است. 


که دسر ااعسل شاه فزوم کر اساش ند ان ای صادق اه الرگلام 


[06 1 ] معاوية بن عمار هی که یذ" امام صادق علیه السلام فر موده: هر گاه 
مردی خواب بدی دید 


(1) «ما را چه شده است که مردانی را که ما آنان را از [زمره] اشرار 
می‌ شمردیم تضن یم ؟ ]را آنان را [در دنیا] به ریشخند می‌گرفتیم یا چشمها 
ی ما بر آنها نمی‌افتد ؟» (سوره ص!/ ان 602 و 63). 

(2) «این محادله اهل آتتقش قطعا رانسعت ات (سوره ض ‏ آیف 163 
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باید از پهلویی که بر آن خوابیده به پهلوی دیگر بفلتد و بگوید: اما اللَجُوی 
من السْبّطان لیَحَرّنَ الذین منوا و یس بضارْهم سین الا ادن ال <1». و 
سپس بکوید پناه ینتم بة: | تیه فرشتگان مقرب خدا هسیامزان مرسل و 
بتده‌های خویش بدان ماه بزند. از شور انچه: در خواب دیدم و از سش شیطان 
رجیم. 


ای تعاس ص ای سای ال ماس بصن فش ها اف ارم عرآنی کر مه سوه 


[ 107] ابو الورد به نقل از امام باقر علیه السّلام می‌گوید که ماع صای 
اه علیه و آله و سلم در باره خوابی که فاطمه علیها السّلام دیده بود به 
ایشان فرمود: بگو: پناه می‌برم بدان چه پناه می‌برند فرشتگان مقرّب او و 
پیامبران مرسل او و بندگان خوب و شایسته‌اش از شر آنچه در این شب به 
خواب دیدم که مبادا از آن به من بدی رسد و يا آنچه دلخواهم نیست, و 
سپس از پهلوی چپت سه بار بگرد. 


[1086 ] حفص بن غیات می‌گوید: امام صادق علیه السْلام می‌فرماید: هر 
گاه یکی از شما تصمیم بگیرد از خدایش چیزی نخواهد مگر آنچه خود به او 
عطا کند باید از هر آنچه مردم دارند نومید گردد و امیدی جز بخدای سبحان 
نداشته باشد, پس هر گاه خداوند عر و جل اين را از قلب او بداند چیزی از 
خدا نخواهد مگر آنکه به وی عطا کند. پس شما خود را محاسبه کنید پیش 
از آنکه محاسبه‌تان کنند, زیرا در قیامت پنجاه بازداشتگاه است که درنگ 
در هر کدام هزار سال به طول می‌انجامد. و سپس این آیه را خواند: فی 
یوم کان مقدارژه لت سنة ممّا تعدون 2 


(1) «چنان نجوایی صرفا از [القاآت] شیطان است تا کسانی را که ایمان 
آورده‌اند دلتنگ گرداند و [لی] جز به فرمان خدا هیچ آسیبی به آنها 
نمی‌رساند» (سوره مجادله/ آیه 10). ۱ 

(2) «در روزی که مقدارش- انچنان که شما [ادمیان] برمی‌شمارید- هزار 
سال است به سوی او بالا می‌رود» (سوره سجده/ ایه د). 
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دو توجیه در هنگام سفر و برآوردن حاجت 


[109] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: هر که آهنگ سفر کند باید روز 
شنبه بیرون رود که اک در روز شنبه «۳ از کوه فرو غلتد خداوند 
سبحان آن را به خای: تسش بر کزداند. اضر که برآفردن: ناش کته 
گشت باید آن را روز سه‌شنبه طلب کند, جه» اين همان روزی است که 
خداوند در آن آهن را برای داود نرم کرد. 


وصف ها مردم در روز قیامت 


[110] امام صادق علیه السلام می‌فرماید: مردم به روز رستخیز که در 
برابر خداوند بایستند همچون تیرند در ترکش, هر کس جز به مقدار جای 
پای خود مکانی نمی‌یابد همچون تير در ترکش که نمی‌تواند این سو و ان 
تسو زود. 


تاتتان گرعش اساق صادی غلیه الگلام فر باغهای کوقد 


[ 11 1 حفص می‌گوید: امام صادق علیه السلام را دیدمر که در میان باغهای 
کوفه گردش می‌کرد, پس به نخله خرمایی رسید و نزد آن وضو گرفت و به 
رکوع و سجود پرداخت و من در یک سجده او پانصد ذکر تسبیح برشمردم, 
و سپس به نخله تکیه داد و دعایی خواند. و سپس فرمود: ای حفص! بخدا 
سوگند این همان نخله‌ای است که خداوندر به مریم فرمود: 

هزژی ایک بجع ارلحْلة ساقط عليي (طبا جَن «1». 


تاف قش خنیا و ارت از غیان خضرت یی فلیم تلا 


12 1] امام صادق علیه السلام می‌فرماید که عیسی علیه السلام فرمود: 
تامین هزینه دنیا و اخرت هر دو سخت باشد, اما به چیزی از هزینه دنیا 


(1) «و تنه درخت خرما را به طرف خود [بگیر و] بتکان. بر تو خرمای تازه 
می‌ریزد» (سوره مریم/ ایه 25). 
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تو بدان دست برده است. و در تامین هزینه اخرت هم که یاوری نیابی تا در 
جمع اوری آن به نو یاری رساند. 


طلب رفع حاجت موّمن از غیر خدا (کافر یا مومن) 


[13 1] یونس بن عمار فن کون شنیدم که امام صادق علیه السلام 
خود برد چنان است که گویی شکایت خداوند عز و جل را نزد یکی از 
در شمنانش برده است., و هر مومنی که شرح نیاز و سختی نزد مومنی برد 
گویی شکایت نزد خداوند برده است. 


داستان رحلت حضرت سلیمان 


[114] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید که خداوند عژ و جل به سلیمان 
بن داود وحی کرد که: 

نشانه فرا رسیدن زمان مرگت درختی است که از بیت المقدس برآید که 
بدان «خرنوبه» گویند. فرمود: روزی سلیمان دید که این درخت از بیت 
المقدس سر برآورده است. 

سلیمان, به. آن درخت گفت: چه نام داری؟ و آن در پاسخ گفت: خرنوبه 
خوانده می‌ شوم ؛ در این هنگام سلیمان به سوی محرابش شتافت و ور آن 
بر عصای خود تکیه زد و همان ساعت خرقه تهی کرد. امام علیه السلام 
فرمود: جن و انس همه خدمت او می‌کردند و به فرمان او می‌شتافتند تا 
ایک اه اه اس مر هر بام و شام 
می‌دیدند که او در محرابش ایستاده و برجاست تا آنکه در عصایش موریانه 
پدید آمد و آن را بخورد و عصا شکست و سلیمان به و آبا 
نشنیده‌ای که خداوند می‌فر‌ماید: قلَمّا خر تب تب الجٌ آن لو کائو | یَعَلَمُون 
العيبِ ما لبتوا فی العذاب المهین «<1». 


(1) «پس چون [سلیمان] فرو افتاد برای جنیان روشن کردند. که اگر غیب 
می‌دانستند در آن عذاب خفت‌آور [باقی ] نمی‌ماندند» (سوره سبا/ ابه 
14 
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ان هنود مدع کاق ش هموح سامت لیم ااا ام و ام ان 


[115] امام باقر علیه السْلام می‌فرماید: جابر بن عبد له به من خبر داد 
مشرکان هر گاه به پيامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می‌گذشتند که 
پیرامون خانه خدا مشغول طواف است یکی تا کمر خم می‌ شد و دیگری 
و دی ام و ی 
فرو فرستاد: آلا لَهْمْ نو صَذُورَهمٌ لِیسْتحفُوا مه آلا چین یِسَتعُشون 


7 


ام یعْلمٌ ما بُسدّون و ما بُعَلنونَ ... «1». 


نتکن آمام باقر علنه السلام در مراب افریتش 


[116] امام باقر علیه السّلام می‌فرماید: خداوند عرٌ و جل بهشت را پیش 
از دوزخ افرید و فرمانبری را پیش از سرکشی و رحمت را پیش از غضب 
و خیر را پیش از رشد و زمین را پیش از اسمان و زندگی را پیش از مرگ 
و خورشید را پیش از ماه و نور را پیش از تاریکی. 


ند ال ب ستان. من کسید تیوه که هام ففر ضاوی غاره 
السّلام می‌فرمود: خداوند خیر را زوز یی شنبه. آفرید ع-خدا را سره که 
شر را پیش از خیر آفریده باشد, و در روز یک شنبه و دوشنبه زمینها را 
آفرید, و روز سه شنبه قوتهای آنها را آفرید, و آسمانها را روز چهارشنبه و 


پنجشنبه, و قوتهاي آنها را روز جمعه بیافرید. و این است مفهوم سخن 
پروودکار کم::.: خلق السماوات و الأوض 5 ما تما فی ستَة یام ۰ 2 


(1) «اگاه:باشید که آنان دل.می کرداشد اف من کوشتد] عا آوار خووراا از او 
نهفته دارند آگاه باشید آنگاه که آنان جامه‌هایشان را بر سر می‌کشند [خدا] 
آنچه را نهفته و آنچه را آشکار می‌دارند, می‌دانند» (سوره هود/ آیه 5). 

)2( «آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش هنگام 
آفرید» (سوره سجده/ آبة 4 
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فرمایش امام صادق علیه السلام پیرامون آیات 6 و 17 سوره اعراف 


[118] زراره می‌گوید: از امام باقر علیه السّلام بترآعون آنهه ب. افعه 
لهُمْ صراطک المُستقیم* تم لاتم من ین أَيْدِيهم و من حَلفهمْ و 

يْمانهم و عَن سَماَلهم و لا تجذ رمع شاکرین «1» پرسش کردم و امام 
علیه السّلام فرمود: همانا شیظان فضد که مارا که را دارد و از کار 
دیگران فارغ شده است. 


ل 


[119] بدر بن ولید خثعمی می‌گوید: یحیی بن سابور نزد امام صادق علیه 
السلام امد تا با ان حضرت علیه السلام خداحافظی کند. امام صادق علیه 
السلام به او فرمود: هان, بخدا سوگند که شما بر حق هستید و آنکه با شما 
مخالفت کند بر حق نیست., بخدا سوگند که من شک ندارم شما به بهشت 
خواهید رفت و امید دارم خداوند به زودی چشم شما را روشن کند. 

[1 120 ] ابو بصیر می‌گوید: عرض کردم: قربانت گردم آنکه مرا در این امر 
[امامت] رد کند چونان کسی است که شما را رد کرده است؟ امام علیه 
السلام در پاسخ فرمود: ای ابا مچمد! هر که اين امر را از تو نپذیرد چونان 
کسی. انسنت که از پیامیر اضلی الله علیه و آله ,و شام تدیرفته است و از 
خداوند تبارک و تعالی نپذیرفته است. ای ابا محمد! مرده شما در این امر, 
شهید است. ِ 

عرض کردم: اگر چه بر بستر بمیرد؟ فرمود: آری, بخدا سوگند اگر چه بر 
بستر هم بمیرد زنده‌ای است که نزد خدا روزی می‌خورد. 

[121] حبیب می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
هان, بخدا سوگند هیچ یک از مردم نزد من دوست داشتنی‌تر از شما 
نیست. مردم. راههای گوناگونی را پیموده‌اند, برخی از انعا رای وق را 
گرفته‌اند و بعضی از هوی و هوسشان پیروی می‌کنند و پاره‌ای 


(1) «من هم برای [فریفتن] انان حتما بر سر راه راست تو خواهم 
نشست. آنگاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف 
چپشان بر آنها می‌تازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت» (سوره 
اعراف/ آیه 16 و 17). 
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طرفدار روایتند و تنها شما امری را ستانده‌اید که ریشه‌دار است, پس بر 
شما باد پاکدامنی و سخت کوشی. بر سر جنازه‌ها حاضر شوید و به دیدار 
بیماران روید و با جماعت خود برای نماز در مساجد حاضر گردید. آیا یکی 
از شما شرم ندارد که همسایه‌اش حق او را بشناسد و او حق همسایه‌ اش 
را نشناسد. 

[122] مالک جهنی می‌گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: ای 
خویشتن‌دار هستید و به بهشت می‌روید. 

ای مالی! همانا این مردم کسانی نیستند که در دنیا از یی امام پیروی کنند 
فگر آنکه روز رستخیز بیاید و آنان را لعنت کند و ایشان هم آن را لعنت 


کنند جز شما و کسانی که وضعی چونان شما دارند. ای مالک! بخدا سوگند 
مرده شما در این امر چونان ۸ شهیدی ۱ ست که در راه خد| ۸ ۸ متیر زده 


است. 


حدبت در منزلت قلی علیه السلام و پیروان او 


[123] بشیر کناسی می‌گوید: از امام جعفر صادق علیه السّلام شنیدم که 
می‌فرمود: شما پیوستید و مردم گسستند, و شما دوست داشتید و مردم 
و 
همانا خداوند پیش از انکه محمّد صلی الله علیه و اله و سلم را پیامبر خود 
گیرد بنده خود گرفت, و علی علیه السلام بنده‌ای بود خیرخواه در راه 
خداوند عر و جل و خدا هم خیرخواه او بود, او خداوند عژ و جل را دوست 
داشت و خدا هم او را دوست داشت. همانا حق ما در کتاب خدا آشکار 
انیت بر کبقه اضوال ار آن ماست کنان. که اعمال از هاشست, و ما قوعن 
هستیم که خداوند عرٌ و جل فرمانبری از ما را واجب کرده است. و شما از 
امامی پیروی می‌کنید که مردم به نشناختن آن مغذوزن تيستتد. پیامبر آکزم 
ی ال هو ان مان روم ای 

هز که بمیرد بنذون آنکه: آقامی داشته باشد مردم است جونان کشسی که در 
دوران جاهلیت مرده است. بر شما باد فرمانبری که به تحقیق شما یاران 
علی علیه السلام را دیده‌اید. و سپس فرمود: هسانا پیامید صلی الله علیه و 
آله,و سلم در آن بیمازی که رحلت کرد فرمود؛ دوست مرا بخوانید. ان 2 
همستر خز۵ ده بدر خود فرشتادنده حون آمدن.زوی از هر دو بر برداتیم و 
سپس فرمود: 
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دوست مرا بخوانید. آن دو گفتند: ما را دیده است., اگر ما را می‌خواست با 
ما سخن می‌گفت. پس کسی نزد علی علیه السلام فرستادند. پس جون 
علی علیه السّلام آمد خود را روی او انداخت و با او بسیار سخن گفت و 
هنگامی که اين دیدار به پایان رسید آن دو گفتند: به تو چه گفت؟ علی 
علیه السّلام فرمود: به من گفت هزار باب از علم که از هر بابی هزار باب 
دیگر گشوده می‌گردد. 


یک توجیه برای وسعت روزی 


[124] موسی بن عمر بن بزیع می‌گوید: به امام رضا علیه السّلام عرض 
کردم: همأنا مردم روایت می‌کنند که چون پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
سم ار تافص ی را نس فت اما ایا 
و آله و سلّم چنین می‌کرد؟ امام علیه السّلام فرمود: آری, و من هم چنین 
می‌کنم و تو نیز چنین کن, و سپس به من فرمود: این کار روزی آورتر 


۱ ت‌. 


حدیت در حفظ آبروی برادر مومن 


[125] محمد بن فضل می‌گوید: به امام کاظم علیه السْلام عرض کردم: 
قربانت گردم, از یکی از برادرانم خبری می‌رسد که آن را نمی‌پسندم و 
وقتی از خود او می‌پرسم وی منکر آن می‌شود با آن که گروه ِ 
اعتمادی آن را از او نقل می‌کنند. امام علیه السلام در پاسخ فرمود: ای 
محشد! گوش و چشمت را پیرامون برادرت تکذیب کن؛ و اگر پنجاه سو گند 
خورنده نزد تو گواهی دهند و او سخن دیگری گوید سخن برادر خود را 
تصدیق و سخن آنان را تکذیب کن, و از او خبری را منتشر نکن که موجب 
زشتی او گردد و آبرویش را بریزد که گر چنین کنیه از کسانی خواهی بود 
که خداوند در باره آنها فر موده: ان الذین یُجبون ان تشیع الفاحسّهٌ فی 
الذین آقتها لمح غذات الیه 41 


(1) «کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده‌اند 
شیوع پیدا کند برای آنان عذابی پر درد خواهد بود» (سوره نور/ ایه 19). 
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حدیث کسی که در اسلام متولد شود 


[126] امام باقر علیه السّلام می‌فرماید: هر که در اسلام, آزاد زاده شود 

به انشت. ه هر که غرم درو بدان عمل نوا شته سافتر اخرم‌ضای 
ال هو الت هسام اه هر کرهش سس اس مارد عماسر. 
شمرده شود. 


حدیبت دارنده نعمت اسلام 


۱ شام صاوی یه نمی فرداید که بباشر اخم صلی الله عانه و 
اله و سلم فرمود: هر که بامداد را به شام رساند و از سه چیز برخوردار 
باشد دنیا بر او تمام است. او کسی است که بام را به شام رساند در حالی 
دارد, و اگر چهارمی هم داشته باشد نعمت دنیوی و اخروی او هم تمام 
گردد که این همان اسلام است. 


حدیث در دز فضیلت سخن 


[128] امام صادق علیه السلام [آبه نقل از پدرش] به مردی که با ایشان 
ای مرد! ایا سخن خود را خوار و ناچیز می‌شماری؟ بدان که خداوند عزٍ و 
جل پیامبران خود را با طلا و نقره نفرستاده است و تنها ساز و برگ آنها 
همان «سخن» بوده است و خدای خود را با همان سخن و نشانه‌ها و 
رهنمودهايیش به مردم می‌شناسانده‌اند. 


خذیت در ختره‌کی افسان بر آفزبخه‌ها و یرک هزیر آنشتان 


[129] پیامبر اکرم خبلی اللّه علیه و آله تام می‌فرماید: خداوند, 
آفریده‌ای را نيافریده است مگر آنکه بر آن فرماندهی قرار داده که بر آن 
چیرگی دارد, و اين برای آن است که چون خداوند تبارک و تعالی دریاهای 
ی 
تواند یافت؟ و خداوند زمین را آفرید و آن زا بز بشت دریا بهن: کرد و 
گسترد و دریا 
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رام زمین شد. سپس فرمود: زمین بر خود بالید و گفت: چه چیز بر من 
چیره گردد؟ 

خداوند کوهها را آفرید و همچون میخهایی بر زمین کوبید تا تزلزل نیابد و 
هر چه بر خود دارد نلرزاند. و بدینسان زمین آرام شد و پابرجا گردید سپس 
کوهها بر زمین بالیدند و گردن فرازیدند و گفتند: چه چیز بر ما چیره تواند 
شد؟ و خداوند. آهن را آفرید تا آنها را برید و کوهها در جای خود آرام 
گرفتند. سپس آهن بر کوهها بالید و گفت: چه چیز بر من چیرگی تواند؟ و 
خدامتد. ان زا آفوید که آهت زا ان کرد و آهن خوار گشت. سپس آتش 
و هر 
تواند یافت؟ 

و خداوند آب را بيافرید که آن را خاموش کرد و بدینسان آتش نیز خوار 
شد. سپس آب بر خود بالید و جوشید و گفت: چه چیز بر من چیرگی یابد؟ 
و خداوند باد را آفرید که امواج آن را به حرکت درآورد و آنچه را در ژرفای 
آن بود نیرفن ربخت و.ان: را از بستر خود بازداشت.؛ و بدینسان آنیة: شید 
خوار شد. سپس باد بر خود بالید و طوفان به راه انداخت و دامن کشید و 
: چه چیز بر من چیرگی تواند؟ و خداوند انسان را آفرید که ساختن 
اغارند ‏ جازم آندیسینه ان..ر۱ برگرفت که از باد و جز آن خود را نهان 
می‌داشت, و بدین ترتیب باد هم خوار شد. و سپس انسان سر به شورش 
برداشت و گفت: چه چیز قدرتی بیش از من دارد؟ و خداوند مرگ را برای 
او آفرید و انسان نیز به خواری کشیده شد؛ و مرگ نیز بالیدن آغازید و 
خداوند به او فرمود: بر خود مبال که من تو را میان دو گروه بهشتی و 
دوزخی سر خواهم برید و دیگر هرگز تا امیدواری یا بیمناکی زنده است تو 
را زنده نخواهم کرد, و نیز فرمود: بردباری بر خشم چیرگی یابد و 
۲ بر گناه. سپس امام صادق علیه السلام 
فرمود: چه بسیارند پدیده‌هایی که بر دیگری چیرگی دارند! 


[30 1 ] مسعدة بن صدقه قی وین کف امام صادق علیه السلام فرمود: 
مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: یا رسول اللْه! به من سفارش کن. 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم مه آه مهوت اک تاش کتم 
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آنزرا خواهن بذیرفت صامترز ضلی الله علیه و آله و یلم این سکن ره 
بار تکرار کرد و هر بار آن مرد پاسخ آری داد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم به او فرمود: من به تو سفارش می‌کنم که هر گاه آهنگ کاری کردی 
ذو سرآنجام آن بتدیش: احر درست بود اتجام بدم و آخر درتست نبود از آن 


دست بکش. 


یار شین ای لاه ید ی لفق سم تن شم کرفاق نی نش کی 


ا تا سامیر صلی اه یمه له ام فرمعه سه یی کم خوار شوه 
و توانگری که تهیدست 5 گشته و عالمی که در زمان نادانان تباه شد رحم 
گیرید. 


[ 32 1] مسعدة بن صدقه می کونا که: از امام صادق شنیدم روزی به 

یارانش فرمود: 

هر که دوستانه به شما روی کرد با بیان عیبهای او مخدوشش نکنید, و آن 

بدی را که او بدان تن می‌دهد به آگاهیش نرسانید که این نه از اخلاق 
سول اللّه صلّی الله علیه و آله و سلّم است و نه از اخلاق جانشینان او. 

7 می‌گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: همانا بهترین ارث پدران 

برای پسران ادب است نه مال. زیرا مال از میان می‌رود و ادب می‌ماند. 

مسعده می‌گوید: منظور ایشان از ادب. علم است. 

راوی می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر دو روز هم از عمرت 

باقی مانده باشد یکی از آن دو روز را : نه آذب آمفرزن ببرداز خا ار ان برای 

روز مرگت یاری ستانی. عرض شد: 

چگونه یاری ستانم؟ فرمود: آنچه به جا می‌گذاری خوب می‌پروری و 

استوارش می کنی. 

راوی می‌ گوید: امام صادق علیه السلام این نامه را به مردی نوشت: به نام 

خداوند بخشنده مهربان. اما بعد, همانا شخص منافق رغبتی در آنچه موجب 

سعادت مومنان می‌شود ندارد, و انسان سعادتمند پند پرهی ززگاری ی 

اگر چه اين پند را به شخص دیگری دهند. 
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حدبت در لذت متعه به جای لذت نوشابه مست کننده 


پسر مسلم! مردم, جز شما گرفتا تار دورویی هستند, با 0 
ها اجه را خدا ِ نهان دارید و آنچه را مردم دوست دارند. آشکار 
هی‌تتا دید و مردم انجه خدا را به خشم می آهرد اشکار می‌تشازند. و انخه را 
خدا دوست دارد پنهان می‌کنند. ای پسر مسلم! همانا خداوند تبارک و 
تعالی به شما مهر ورزیده و به جای نوشابه‌های مست کننده متعه زنان را 
برایتان مقزر فرموده است. 


حدیث امام رضا علیه السّلام و شرط پذیرش ولایتعهدی مأمون 


[ 14 ] مر بت علان می کمیده آمام رضا غلیه الا م یه من گر و دسا فوخ 
به من گفت: ای ابا الحسن! کاش به برخی کسانی که در این نواحی از تو 
فرمان می‌برند و بر ما شوریده‌اند نامه‌ای می‌نوشتی. امام فرمود: به او 
گفتم: اگر تو به من وفاداری کنی من هم به تو وفاداری می‌کنم. همانا من 
در این امر [ولایتعهدی] درامدم به شرط انکه نه فرمانی دهم و نه نهی 
کنم, نه حاکمی گمارم و نه برکنار کنم. امری که بدان وارد شدم هیچ 
نعمتی بر من نیفزود. 

من در مدینه بودم و نامه‌ام در شرق و غرب نفوذ داشت., الاغم را سوار 
می‌شدم و در راههای مدینه امد و شد می‌کردم و در آن جا هیچ کس 
عزیزتر از من نبود و هیچ کس از آنها خواهشی از من نمی‌کرد مگر اينکه 
در صور ۳۰ امکان آن را تترافی آوردم: امام علیه السلام فرمود: . سپس مامون 
به من گفت: به قولی که به تو دادم وفا می‌کنم. 


حدیث در اداب سفر 


[135] امام صادق علیه السّلام به نقل از پیامبر صلّی ال علیه و آله و 
ای ورس بر مسلمان است که هر گاه آهنگ سفر کرد برادرانش را آگاه 
کند, و بر برادران اوست که هر گاه از تفر امد به ردان روند. 
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تندرستی و فراغت مایه فتنه است 


۱6 سامیر ضلی الله له و له شم قومویه نی شرفت ینت کر 
بسیاری از مردم در ان به فتنه افتاده‌اند: 
تندرستی و بیکاری. 


[137] امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: هر که خویش را در معرض 
تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او بدگمان شد. نکوهید, و هر که 
سزش را پوشاند اختیار او به دست خودش خواهد بود. 


در وصف نهر «جعفر» در بهشت 


[138] شاذان می‌گوید که امام کاظم علیه السلام به من فرمود: پدرم به 
من فرموده است: در بهشت نهری است که جعفر نامیده می‌شود, و بر 
کناره راست آن دی سپید است که در آن هزار کاخ قرار دارد 0 
کاخی هزار کاخ جای داده شده است. و همه آن از آن محشّد صلّی ال 
علیه و آله و سلم و خاندان اوست, و بر کناره چپش دژی است که در آن 
هزار کاخ قرار دارد و در هر کاخی هزار کاخ دیگر, و اين همه از آن ابراهیم 
غلبة السلام ه‌خاندان ای افیم است: 


حدیث در پیروزی گروهی که در حفظ مسلمانان بکوشد 


[139] امام صادق علیه السّلام فرمود: هرگز دو گروه از اهل باطل با یک 
دیگر رویرو نشوند مگر اینکه پیروزی نصیب گروهی گردد که مسلمانان را 


سود و زیان و سرشت دلها 


[140] امام صادق علیه السلام می‌فرماید: دلها سرشته شده‌اند بر دوستی 
هر که بدان سود رساند و دشمنی با هر که بدان زیان رساند. 
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امر به خوبی کردن و پذیرفتن پوزش 


[141] علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السّلام نقل می‌کند که 
پدرم دست مرا گرفت و فرمود: پسر جانم! پدرم محمّد بن علی علیه 
ِِ دست مرا گرفت چنانچه من دست تو را گرفته‌ام و فرمود: پدرم 
بن الحسین علیه السلام دست مرا گرفته بود چنانچه من دست تو را 
0 پسر جانم! هر که از تو خوبی خواست به او خوبی کن؛ 
اگر او شایسته او باشد کاری بجا کرده‌ای, و اگر شایسته آن نباشد تو خود 
شاسته. ات 7610 
چپ تو رساند و پوزش خواست پوزشش را بپذیر. 
1421 محمد بن مسلم می‌گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: همه چیز 
۳1 بود و عرش الفی نز ات قرار داشت. خداوند سبحان فرمانِ ِِِ 
آب شعله آتشین بر کیت وه ان فرمان داد تا خاموشی کنر و 
خاموشی آن دودی برخاست, و خداوند عز و جل آسمانها را از دود ِ 
و خداوند عر و جل زمین را از خاکستر آفرید. سپس آب و آتش و باد با یک 
دیکز حشهتی. آغاز بدید. آب گفت: منم مهین سیپاه الهی. و آتش گفت: منم 
مهین سپاه الهی, و باد گفت: منم مهین سپاه الهی, و خداوند به باد وحی 
فرستاد که: تویی مهین سپاه من. 


حدیث زینب عطر فروش و بیان عظمت دستگاه آفرینش 


[ 143 ] حسین بن زید هاشمی به نقل از امام صادق علیه السلام می‌گوید: 
زینب عطر فروش که زنی لوچ بود نزد زنان و دختران پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم می‌آمد و به آنان عطر می‌فروخت. , روزي پیامبر به خانه 
آمد در حالی که زینب در میان آنان بود. حضرت صلی الله علیه و آله و 
سلم رو به او کرد و فرمود: هرز کاه خوبة خانه ها فی‌ایی. خانه ما خوشیو 
می‌شود زینب در پاسخ گفت: بلکه خانه‌های تو تو به بوی خوش خودت 
خوشبوتر است. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ما هر گاه عطر 
می‌فروشی آن تا ها و ۱ نزدیکتر و برای 
دارایی پاینده‌تر 
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است. او در پاسخ عرض کرد: پا رسول اللّه! اینک من نیامده‌ام چیزی 
بفروشم و آمچه‌ام تا پیرامون عظمت خداوند سبحان از شما پرسش کنم. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: جل جلاله, پیرامون بخشی از آن 
با تو سخن خواهم گفت, و سپس فرمود: همانا اين زمین و هر که بر آن 
اسنت در برابر انچه. زیر ان قرار کرفته همچون حلقه‌ای است که در 
سرزمینی پهناور و خالی از سکنه افتاده باشد. و این هر دو با آنچه در آنها و 
نز آتهانیشت در برایر انخه ریز ان است چون حلقه‌ای است که در فلاتی 
پرت» افتاده است, و همچنین است سومی تا آنکه به هفتمي می‌رسد, 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: .. . خلق نسم تما وا و من اارض مایزه 
«» و این هفت زمین با آنچه در آنهاست و آنچه بر آنهاست بر پشت 
خروس همچون حلقه‌ای است که در دشتی پرت افتاده است. این خروس 
دو بال دارد که یک بال در مشرق و بال دیگرش در مغرب است و دو پای 
آن خروس در آن سوی مرزهای هستی, و اين هفت زمین و آن خروس و 
هر که درد ان و بر آن است بر روی صخره همچون حلقه‌ای است در دشتی 
پهناور و پرت, و آن صخره با هر که در آن و بر آن است بر پشت ماهی 
چون حلقه‌ای است که در دشت پهناور و پرتی افتاده باشد, و این هفت 
زمین و این خروس و این صخره و این ماهی با هر که در آن و بر آن است 
در دریای تاریک چون حلقه‌ای است در بیابانی پرت. و این هفت زمین و این 
خروس و این صخره و این ماهی و اين دریای تاریک در هوای روان چون 
حلقه‌ای است در دشتی پرت سپس این آیه را تلاوت فرمود: له ما فی 
السجاوات ها فی اارض و‌ها تجما وا کت الری 2و افیف 
در همین طبقه ثری به پایآن می‌رسد, و این هفت زمین و این خروس و این 
صخره و این ماهی و اين دریای تاریک و اين هوا و این ثری با هر انکه در 


آن و بر ان است همه در برابر اسمان نخست چون حلقه‌ای است در 
تیا پر اس سا اسان مرحیی و نا هر که بر اه در ان اشت 
نزد انکه بر فراز ان است جون حلقه‌ای است در دشتی پرت» و این دو 
اسمان 


(1) «هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید» (سوره طلاق/ آیه 12). 

(2) «آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک 
است از آن اوست» (سوره طه/ یه 6. 
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و هر که در آن و بر آن است نزد آنکه بر فراز آنهاست چون حلقه‌ای است 
در بیابانی پهناور و پرت. و این هر سه با هر آنکه در آن و بر آن است نزد 
چهارمین چون حلقه‌ای است در دشتی پهناور و پرت» ۳ برسد به آسمان 
هفتم, , و همه انها و هر که در آن و بر ان است در برابر دریایی که از اهل 
زمین نهفته است جون حلقه‌ای است در دشتی پهناور و پرت. و این هفت 
آسمان و آن دریایی نهان در برابر کوههای تگرگ همچون ن حلقه‌ای است در 
دشتی پرت , 

سپس این ایه را تلاوت فرمود: ., و یترّل من السّْماء من جبال فیها من برد 
201 و این ففت آسمان و آن دریایق نهان و کوههای عرک.دجر. بزابر 
هوایی که دلها در آن سرگردانند همچون حلقه‌ای است در بیابانی پهناور و 
پرت. و این هفت اسمان و دریای نهان و کوههای تکرگ و هوا در برابر 
۹ نور همچون حلقه‌ای است در دشتی پهناور و پرت» و این هفت 
آسمان و دریای نهان و کوههای تگرگ و هوا و پرده‌های نور در ۳ کرسی 
همچون حلقه‌ای است در بیابانی پهناور و پرت, و سپس این آیه را تلاوت 
فرمود: ‌ِ ءِ ت 34 عءِ ه‌ 0 

... وسع کرسیهٌ السّماواتِ و الاض و لا یود حِفْظهّما و هَو ای العظيمٌ 
«2» و این هفت اسمان و دریای نهان و کوههای تکرگ و پرده‌های نور و 
کرسی در برابر عرش همچون حلقه‌ای است در دشتی پهناور و پرت, و 
سپس این ایه را تلاوت فرمود: الرَحمنْ علی العرش استوی «3». و در 
روایت حسن, پرده‌ها پیش از هوایی است که دلها در آن سر گردانند. 


(1) «و [خداست که] از اسمان از کوههایی [از ابر یخ زده] که در آنجاست 
تگرگی فرو می‌ریزد» (سوره نور/ آیه 43). 7 ۳ 

(2) «کرسی او آسمانها و زمین را در برگرفته و نگهداری آنها بر او دشوار 
بیست و اوست والای بزرگ» (سوره بقره/ ]۹ 255). 

(3) «خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است » (سوره طه/ 1 5 
بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 199 


فاسازه مدای اس سای الم له کل مار نز طات 


[144] بزید کناسی به نقل از امام باقر علیة الشّلام, می‌گوید که: پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از اسلام به مردی در طاثف وارد 
0 پس چون خداوند محمد صلّی اللّه علیه و 
له و سلم را به پیامبری برانگیخت به آن مرد گفته شد: آیا می‌دانی خداوند 
ان ی و که ی ری نه. به او گفتند: او محمّد بن 
عبد اللّه, یتیم ابو طالب و همان کسی است که فلان روز در طائف بر تو 
0 ۲ 00[ آن مرد نزد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه 
له و سلم آمد و بر او سلام کرد و مسلمان شد و سپس گفت: یا رسول 
مهم 
شامین ضای الاه عنم و اله و شاه فر مود و نی ۱ ان هرن کفت؟ من 
صاحب همان خانه‌ای هستم که تو در دوران جاهلیت در فلان روز در طائف 
بدان وارد شدي و من تو را گرامی داشتم. ۱ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: خوش امدی. بازت 
چیست؟ آن مهرد گفت: از که دونوت: گوسفند. می‌خواهم با چوپانهایش 
سا ها ی و 
دهند, و سپس به یاران خود فرمود: این مرد چه باکی داشت از اینکه از 
من همان خواهش را کند که آن پیرزن بنی اسرائیل از موسی کرد؟ یاران 
پر سیدند. مگر پیرزن, بنی اسرائیلی از موسی چه خواست؟ پیامبر صلی 
الله لته ه لت هسام فرجه خداوند عر و جل به موسی علیه السلام 
وحی کرد تا استخوانهای یوسف را از مصر, پیش از خروج از زمین مقدس 
شام, با خود ببرد. 
موسی علیه السّلام محل دفن یوسف علیه السّلام را پرسید و پیرمردی نزد 
او امد و گفت: اگر کسی باشد که ان جا را بشناسد فلان زن است. بو لت 
به دنبال او فرستاد و چون به حضور موسی علیه السُلام رسید به او گفت: 
نو هه قبر یوسف کجاست؟ او گفت: آری می‌دانم. موسی علیه 
السْلام گفت: 
مرا بدان جا بر و در برابر, هر چه بخواهی به تو می‌دهم. پیرزن گفت: من 
تو را به آن جا می‌برم و در برابر, هر پاداشی خواهم یاید به من بدهی. 
موسی گفت: بهشت برای تو خواهد بود. پیرزن گفت: نه» باید انچه خودم 
خواهم به من دهی. پس خداوند به موسی وحی کرد که: بر تو گران نیاید 
اور بپذیری. موسی به او گفت: هر چه تو خواهی می‌دهم. پیرزن 
: خواست من این است که در روز رستخیز در همان درجه‌ای باشم که 
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اگر اين مرد نیز همان خواهش پیرزن بنی اسراثئیل را از من می‌کرد. 


داستان یک بانوی ارجمند مسیحی 


[ 15 ] شید اللهین تشان: هی کویت: از آافام.ضادن غلیه استلام شتیوم که 
می‌فر مود: زنی از انصار دوستدار ما اهل بیت بود و از ما فراوان 
احوالپرسی می کرد. یک روز که او قصد دیدار ما را داشت عمر بن خطاب 
او را دید و به او گفت: ای پیرزین انصاری کجا می‌روی؟ او در پاسخ گفت: 
به سوی خاندان محمّد صلی الله علیه و اله و سلم می‌روم تا بر ایشان 
سلام کنم و پیمان خود را با آنها از سر گیرم و حقّشان را به جا آورم. عمر 

به او گفت: ولی بر تو, آنها امروز بر تو و ما حقّی ندارند. آنها به روزگار 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سم حقّ داشتند. ولی امروز دیگر حقّی 
ندارند, پس باز گرد. آن زن بازگشت و نزد ام سلمه رفت. ام سلمه , به او 
گفت: چرا دیر آمدی. او در پاسخ گفت: در راه عمر بن خطاب را دیدم, و 
آنچه را به عمر گفته بود و سخنان عمر را ی 
سلمه به او گفت: عم جروع فته آست حف خاندان فحته صای. اه ان 
و الما اسف صاحت ان خاحیت موه 


شادی روح شیعیان هنگام ورود به بهشت 


۱1461 برید عجلی می‌گوید: از امام پاقر علیه السْلام پیرامون آیه؛ سر 5 
بستب َستیشژون بالذین لم یلحَمُوا یه من حَلفهم آلا وف عَبهم و لا هم یَرئون 
«*, پرشتین کرد حضرت علیه السّلام فرمود: بخدا سوگند, ایشان همان 
شیعیان ما هستند. آن هنگام که روحشان به بهشت رود و از سوی خداوند 
عرٌ و جل پذیرایی شوند خواهند دانست و یقین کنند که بر حق و بر دین 
بوده‌اند, و مژده شادی ی 


(1) <«ه برای. کسانی. که از بی. ايشانتد و هنوز به آنان نپیوسته‌اند شادی 
می‌کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می‌شوند» (سوره آل 
عمران/ آیه 170). 
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زنان موّمن و عارفه و حوریه‌ها در بهشت 


[147] حلبی می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام در باره آیه: فیهن خَیُراث 
حسان «1». پرسش کردم. فرمود: اينها همان زنان خوب. مومن و عارفه 
هستند. او می‌گوید: عرض کردم: مقصود از: حور مَفضُوراث فی الخیام 
«2» چه کسانی هستند؟ فرمود: مقصود حوریه‌هایی است که پیوسته در 
پرده به سر برده‌اند و در میان خیمه‌هایی هستند از در و یاقوت و مرجان. 
بر هر خیمه‌ای چهار در است و بر هر دری هفتاد نار پستان دربانند, و از 
کرامت الهی هر روزه انها را به مقمنان ارمغان کنند. 


حدیت در باره خور شید 


[148] اصبغ بن نباته می‌گوید: امير الموّمنین علیه السّلام فرمود: خورشید 
سیصد و شصت برح دارد که هر برجی از ان. چونان جزیره‌ای است از 
جزیره‌های عرب, و هر روز در برجی از آن فرود می‌اید, و چون غروب کنند 
به مرز درونی عرش می‌رسد و همچنان تا فردا در سجده باشد, سپس به 
مطلع خود باز می‌گردد, و با آن دو فرشته باشند که با آن آواز سر دهند و 
روی آن به سوی اتتماقان است و پشتش به سوی زمینیان, در حالی که 

رویش به سوی زمینیان بود زمین و هر چه بر آن است از شدّت گرمی 
می‌سوخت, و مفهوم سجده 1 همان است که خداوند مي‌فرماید د: | لم تر 
ال یَسَْد ل من فی السّماوات و من فی الرضٍ و السس و القَمرٌ 5 
اللجوم الجبال و السْجِر و الدَوَابَ کی من النّاس > 


(1) «در انجا [زنانی] نکوخوی و نکورویند» (سوره رحمان/ ایه 70). 

(2) «حورانی پرده‌نشین در [ دل ] خیمه‌ها» (سوره رحمان/ ابه 2 

(3) «آپا ندانستی که خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در زمين 
است و خورشید و ماه و [تمامی] ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و 
بسیاری از مردم برای او سجده می‌ کنند ؟» (سوره حح/ یه 19 
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جابر بن یزید و هفتاد حدیث 


ی ۱ 0 ۱ 
باقر علیه السّلام رحلت فرمود بر دوشم سنگینی کرد و سینه‌ام تنگ شد. 
لذا نزد امام صادق علیه السّلام رفتم و عرض کردم: قربانت گردم: پدرت 
هفتاد حدیث به من گفته که هیچ یک از آنها از دهان من بیرون نیامده است 
و امام باقر علیه السّلام به من سفارش کرده که آنها را نهفته دارم و اینک 
بر دوش من سنگینی می‌کند و سینه‌ام از آن تنگ شده, چه دستور 
می‌دهید؟ امام صادق علیه السْلام در پاسخ فرمود: ای جابر! هر گاه 
قرو وی و با یچ ی رن و 
امام باقر مرا چنین و چنان حدیث کرده است. و سپس آن گودال را پر 
خاک کن, زیرا زمین راز تو را نگاه می‌دارد. 

جابر می‌گوید: چنین کردم و از آنچه احساس می‌کردم رهایی یافتم. 

از اسماعیل بن مهران نظیر این حدبت روایت شده است. 


نهی از همنشینی با کسانی که موجب بدنامی می‌شوند 


[50 1] حارثت بن مغیره می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: من 
تتورسان ما راجه گام سارانتاق مواعدق می کم و سراحنن. نکم از 
مردی به شما آن می‌رسد که موجب زشتی شما و من است و باز هم با او 
و همگنانش همنشینی می‌کنید و سخن می‌گویید و کسی به شما گذر 
ی کید من نید آنها که آوتنتهاند از آق وت ند آیر ها 
سوی این گونه افراد به شما آن رسد که ناخوشتان می‌آید با آنها درشتی 
کنید و برانیدشان برای شما و من بهتر خواهد بود. 


تفسیر امام صادق علیه السلام در مورد یه 5 سوره اعراف 


1511] امام از علیه السلام در تفسیر آ نت شریفه : : قَلّا تسوا ما - 
به آحَیْتا الذین ینهون 
ره تیا 203 

عنم ال وه ,۰ «1» می‌فرماید: آنها سه گروه ت 9 گروهی که فرمانبر 
بودند و امر بدان هم می‌کردند و رهایی یافتند. و گروهی که خود فرمانبر 
بودند ولی آهز نه. ضعروف: تقی کردند. که آیتها به شکل مورحه درآمدنده.و 
گروهی که نه خود فرمانبر بودند و نه ای 3 معروف می‌کردند که اینها 
نابود شدند. 


وظیفه سالمندان و خردمندان 


[152] امام صادق علیه السلام به شیعیان نوشت: سالمندان و خردمندان 
شما باید به نادانان و ریاست طلبان مهر ورزند يا انکه نفرین من همه را 


دین و دو دولت 


[153] امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند برای دین, دو دولت 
مقژر ساخته: دولتی برای ادم و دولتی برای ابلیس. دولت ادم, همان دولت 
خداوند. عرْ و جل است., و چون خداونر اراده کند که آشکارا پرستیده شود 
دولت آدم را به ظهور رساند, و هر گاه اراده کند پنهانی پرستیده شود 
نوبت دولت ی است. پس هر که آن را آشکار سازد که خداوند پنهان 
کرو ان را اراده فر موده از دین برون خواهد بود. 


داستان مردم در روز رستخیز 


[154] جابر به نقل از امام باقر علیه, السّلام می‌گوید که فرمود: ای جابر! 
چون روز رستخیز فرا رسد خداوند عز و جل, اولين و آخرین را پرای فصل 
خصومت گرد آورد. و رسول خدا صلی الله علیه له دتم و امیر 
اه و و هی 
تیلم حامه‌ای‌شبیز توشاند که ار صغرب:۲ مشری وا بد رگشاندونه کر 
علی علیه السلام هم مانند. آن جامه‌ای بپوشانند, و به اندام رسول خدا| 
ضلی: الله. غلیه.و اله و سلم جامه‌ای. کلی:.بيوشانند. که. از. آن مشرق و 


مغرب روشنی یابند و به 


(1) «یس هنکامی که آنچه را بدان تذکر دادم شدم بودند از یاد برتد کساتی 
را که از [کار] بد باز هن دا بفترند نجات دادیم» (سوره اعراف/ آیه 165). 
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اندام علی علیه السّلام نیز مانند آن را بپوشاند و سپس ما را دعوت کنند و 
رسیدگی به حساب مردم را به ما واگذارند,. و بخدا سوگند که ما بهشتیان 
را به بهشت و دوزخیان را به دوزخ درمی‌آوريم, و سپس پیامبران دعوت 
می‌شوند و آنها در دو صف در عرش الهی به صف می‌ایستند تا ما از 
حسابرسی مردم اسوده شویم, و چون بهشتیان به بهشت و دوزخیان به 
دوزخ روند, رب العژه علی علیه السْلام را بفرستد تا بهشتیان را به منزل 
خود درآورد.ة همسر انشان را بر ایشان خزویح کند: و بخدا سوگند که علی 
علیه السّلام همان است که بهشتیان را تزویج کند و اين کار کس دیگری 
جز او نباشد. این کرامتی است که خداوند عر و جل به او ارزانی داشته و 
فضیلتی است که خداوند, ناو ارففان کردم ویکو میت نهاده است و بخدا 
هموست که دوزخیان را به دوزخ درآورد و اوست که درهای بهشت را به 
روی بهشتیان به هنگام ورود ایشان می‌بندد, زیرا درهای بهشت و دوزخ بدو 
سیرده شده است. 


نقش دوستی علی علیه السْلام و حضرت فاطمه علیها السّلام در معاشرت با مردم 


[155] عنبسه به نقل از امام صادق علیه السلام ین کهاند از آن حضرت 
شنیدم که می‌فرمود: با مردم معاشرت کنید که اگر دوستی علی علیه 
السلام و فاطمه علیها السلام در نهان برای شما سودی ندهد در اشکار هم 
سودی نخواهد داشت. 


ی ی رفن تاش غی مت تام و فاظی غالا الا خر ان مخالغان 


[156] امام صادق علیه السشلام می‌فرماید: بپرهیزید از اينکه نام علی علیه 
السلام .. فاظمه. علیها السلام را [در میان مخالفان] ببرید زیرا در میان 
[اين ] مردم جیزی منفورتر از نام علی و فاطمه علیهما السلام نیست. 


[157] جابر به نقل از امام باقر می‌گوید که فرمود: همانا خداوند والانام 
هر گاه اراده نابودی دولت قومی را کند فلک را بفرماید تا شتاب بیشتری 
گیرد تا به مقداری که 
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برخورد امام صادق علیه السلام با زیدیه 


اس ال ی موه ان ات هام اه 
ال سر ی رس او ایا ری کر ای 
معروف و تجربه اندوخته هستند و مردم به شهرتشان رسانده‌اند و در روی 
زمین هیچ محمدی نیست که از شما نزد انها محبوبتر باشد, ار صلاح 
می‌دانید که آنها رابه خود نزدیک سازید چنین کنید. 

حضرت علیه السلام فرمود: ای سلیمان بن خالد! اگر این نابخردان 


داستان پاره شدن بند کفش امام صادق علیه السلام در تشییع جنازه 


[159] ابن محبوب از کسی که نام او را برده به نقل از امام صادق علیه 
السلام می‌گوید: که در تشییع جنازه فردی بند کفش امام علیه السلام پاره 
شد. پس مردی بند کفش خود را آورد تا به امام علیه السلام بدهد. حضرت 
علیه السلام به او فرمود: بند کفشت را برای خودت نگاه دار, زیرا| شخص 
مصیبت زده سزاوارتر است که بر ان صبر کند. 


حجامت فرق سر 


۱1601 امام صادق علیه السلام می‌فرماید: حجامت در سر همان حجامت 

مغیثه [دادرس] است که برای هر دردی سودمند است مگر مرگ سپس 
[برای نشان دادن جای حجامت] از ابرو وجب کرد تا آن جا که انگشت 
بزرگ دستش رسید و سپس فرمود: همین جاست. 


امه مه سل از امام ضاوق لت تام می کید که فرنووت آع: 
0[ 
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1 
اینکه او بخداوند عز و جل ایمان می‌اورد و خدا| هم امان نامه او را امضاأ 


می 


ناصبی و عاقبت آن گو قرآن 


[162] حنان به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید که فرمود: ناصبی 

| وشتمن .خاندان صحقد صلی الله علبة و لو سلم | باکی, نذاشته باشة که 

و به هر حال این آیه در باره او نازل شده است: قاهله 
1 #* تصلی نارا حامیِةّ «1». 


ات قزات مالعا غاب اشام 


[163] کمان.می‌کنم که عبد الله بن شتان .ی کوید که آمام صاوی غایه 
السلام فرموده: اگر جز دوست علی بر سر فرات اید و ابش تا دو پهلوی 
او برآید و برق زند و او مشتی از آن را به کف گیرد و بگوید 

«بسم الله» 

و پس از فراغت از آشامیدن بگوید 

«الحمد لله» 

این آب برای او همچون خون ریخته شده و گوشت خوک حرام است. 


تال اسام صادق عابم التام از ار با شید 


[1641] سلیمان بن خالد غی کو‌نید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
شما با عموی من زید چه کردید؟ عرض کردم: انها از وی پاسبانی 
می‌کردند [یعنی هنگامی که بالای چوبه دار بود] و چون مردم کم شدند [به 
خاک سیردیم. و چون صبح شد سواران به جسنجوی او پرداختند و او را 
یافتند و سوزاندند. امام علیه السلام فرمود: چرا به او آهن نبستید و او را 
در نهر فرات نینداختید؟ 

درود خدا| بر او و نفرین الهی بر کشنده اش. 


(1 «تلاش کرده و رنجدیده, در آتن سوزان درافتند» (سوره غاشبه/ آیه 
3 و 4). 
بهشت کافی / ترجمه روضه کافی, ص: 207 


اجازه نابودی بنی امیه از سوی خداوند 

[165] از امام صادق علیه السّلام روایت است که فرمود: همانا خداوند 
والانام هفت روز پس از انکه جنازه زید را سوزانیدند اجازه نابودی بلدی 
امیه را صادر فر مود. 


خداوند و حافظ دوست 


[66 1 ] عبید بن زراره به نقل از امام صادق علیه السلام فر مود: همأنا 
خداوند والانام هر کس را که دوستش را حفظ کند حفظ خواهد کرد. 


شضی احاه اوق له اااام صر ای را کی رن هه ای 


[167] سماعه می‌گوید: که من در خدمت امام کاظم علیه السلام نشسته 
بودم و مردم در دل شب. طواف کعبه می‌کردند. حضرت علیه السّلام 
فرمود: ای سماعه! بازگرد که کار این خلق به سوی ما باز می‌گردد و 
حساب آنها با ماست. هر چه گناه میان خود و خدا دارند [و حقّ الثاس 
نیست] بر خدا بایست کنیم و خواهش جدّی که از آن چشم پوشد و خدا آن 
را از ما بپذیرد. و هر چه گناه میان خود و بقیّه مردم دارند احق الثاس 
است ] از صاحبان حق بخواهیم که ببخشند و از بدهکاران نادیده بگیرند و 
آنها هم بپذیرند و خداوند عرٌ و جل به آنها عوض دهد. 


داستان عقد برادری میان سلمان و ابو ذر 


[68 1] صالح اجول می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم میان سلیمان و ابو ذر برادری 


مسئولیت علما و دانشمندان 


[ 69 1] حارثت بن مغیره و در راه مدینه امام صادق علیه السلام با 
من برخورد 
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و فرمودد کنستی؟ ابا خارتی؟ عرض کردم: آری. فرمود: همانا من گناه 
نادانانتان را به حساب علمای شما می‌گذارم. حضرت علیه السلام اين را 
فرمود و رفت, و من روزی خدمت ایشان رسیدم و اجازه شرفیابی 
خواستم و نزد ایشان رفتم و گفتم: به من برخوردی و فرمودی: هر آینه 
گناه نادانانتان را به حساب علمای شما می‌گذارم. این سخن شما نگرانی 
نار کف من وارد کرده است. حضرت علیه السْلام فرمود: آری, چه چیز 
مانع از آن می‌شود که شما هر گاه خبری از کسی دریافت کردید که شما 
را ناخوش مي‌آید و به ما آزار می‌رساند نزد او بروید و او را نکوهش و 
توبیخ کنید و آنچه باید به او بگویید؟ من عرض کردم: قربانت گردم, در اين 
صورت از ما فرمان نبرند و سخنی از ما نپذیرند. حضرت علیه السلام 
فرمود: شما هم ایشان را ترک کنید و از مجالس انها کناره گیرید. 


خداوند و کیفر شش طائفه 


[170] این حدیث را تا امیر المومنین علیه السلام رسانده‌اند که فرمود: 
همانا خداوند شش طائفه را به داشتن شش خصلت کیفر رساند: عربها را 
به داشتن تعصب. دهخداها را به داشتن کبر, فرماندهان را به سبب 
تبهکاری, فقها را به سبب حسد. بازرگانان را به سبب خیانت و 
روستانشینان را به سبب جهل و نادانی. 


تا وی اد سامر سای لاد ات و اه ی ام 


[171] امام صادق علیه السّلام م کر متام رای اه 
و آله و سلم چیزی محبوبتر از آن نبود که روز را سپری کند در حالی که از 
خدا ترسان است و در راه خدا, گرسنه. 


امام سچاد علیه السلام و کارنامه فوت غلی: علبیه السلام 


1 ممام صادق علیه السْلام می‌فرماید: علی بن الحسین علیه السلام 
را شیوه بر آن بود که هر گاه کارنامه علی علیه السّلام را برمی‌گرفت و در 
ان نظر می‌کرد و می‌فرمود: چه کسی تاب و تحمّل این شیوه را دارد؟ چه 
کسی تاب و توان آن را دارد؟ و سیس بدان عمل می‌کرد. و ان چنین بود 
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که چون به نماز می‌ایستاد رنگش دگرگون می‌شد تا جایی که این دگرگونی 
از چهره‌اش دانسته می‌شد, و کسی از فرزندان علی علیه السّلام جز علی 
بن الحسین علیه السلام تاب و توان انجام ان را نداشت. 


نشانه‌های دوستان علی علیه السلام و شیوه آن حضرت 


اس سل مین تاه ام اه لاد یس که 
می‌فرمود: همانا دوست علی علیه السلام جز حلال نخورد, زیرا سرور و 
مولای او چنین بود, و دوست عثمان پروایی ندارد که حلال بخورد پا حرام, 
زرا سرور او چنین بوده است. امام علیه السلام به سخن پیرامون علی 
علیه السَلام بازگشت و گفت: هان, سوگند به آنکه جان علی را ستاند او از 
ای ۱ تا آن گاه که از دنیا برفت, و هیچ گاه 
دو کار برایش پیش نیامد که هر دو طاعت از خدا بود مگر آنکه همان را 
برمی‌گزید که بر تن او سخت‌تر بود, و هرگز رویداد دشواری برای پیامبر 
خی اه ماه مرا ها ات ی 
او اری ا ‏ ری ا ‏ ک رسان 
اثت, جز علی علیه السّلام. توان انجام کارهای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم را نداشت, و او چنان عمل می‌کرد که گویی بهشت و دوزخ را 
هی را سا واه و اه ره 
ایا ام سا ی را 
می‌داد, و طعام او نبود مگر سرکه و زیت, و شیرینی او همان خرمایی بود- 
او ای رای و باه در ی 
طلب می‌کرد و افزوده ۳1 را می‌بربد. 


امام صادق علیه السلام بر سر سفره شام 


السلام در شبی تابستانی ۳ ۹ 0 ور آنانی نهاد 
و قدحی پر از ترید و گوشت که می‌جوشید. دست در آن نهاد و دریافت که 
داغ انستت, بسن.دست. برداشت و فرمود؛ از اتش دوز خ بخدا بناه می‌خوییم: 
از آتش دوز خ بخدا بناه می‌بريی. ما تاب تخل این را 
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هم نداریم چه رسد به آتش دوزخ. این سخن را چند بار تکرار کرد تا 
خوردن ترید ممکن شد, و حضرت علیه السّلام دست خود را در آن برد و ما 
هم دست خود را در آن بردیم و آن حضرت خورد و ما هم با او خوردیم. 
سپس سفره را جمع کردند و حضرت علیه السشْلام فرمود: ای غلام ! برای ما 
چیزی بیاور. طبقی خرما آورده شد و هنگامی که هن دست به داخل آن 
بردم دریافتم که خرماست. عرض کردم: اصلحک اللْه, اینک فصل انگور و 
میوه است, امام علیه السلام فرمود: آری, این خرماست! سپس فرمود: 
ای غلام! اين را ببر و چیزی دیگر بیاور. او دوباره خرما اورد و من عرض 
کردم: این هم خرماست؟ حضرت علیه السلام فرمود: 


تیه سا ک بانتیر ا گرم هی الیو الم سای و غنی علية | بکرم در بزاند خدا وی 


[175] معاوية بن وهب به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید که 
فرمود: از روزی که خداوند پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم را به 

پیامبری برانگیخت تا هنگامی که جان او را ستاند برای و 
خدا هرگز تکیه زده چیزی نخورد» و هرگز در مجلسی همنشین او دو زانوی 
حضرت علیه السّلام را ندید, و هرگز با کسی دست نداد که دست خود را 
از دست او کشد مگر اينکه آن فرد خود مبادرت به دست کشیدن پماید, و 

هرگز بدی را با بدی جبران نکرد, چه, خداوند می‌فرماید: اذفع ت 
احسَن | یه ... «1», و او نیز چنین می‌کرد, و هرگز سائلی را رد نکرد. 
اگر چیزی داشت می‌بخشید و گر نه می‌فرمود: خدا به تو بدهد, و هرگز به 
حساب خدا نبخشید و تعهّد نکرد مگر آنکه خداوند ان را پذیرفت و تایید 
کرد و آگر بهشت را هم. به کسی. می‌بخشید خداوند آن را می‌پذیرفت. و 
ابیز ۳ امام صادق علیه السلام در ادامه فرمود: پس از او برادرش 
علی- سوگند به آنکه جان او را ستاند- تا هنگام خروج از دنیا هرگز حرام 
نخورد, و بخدا سوگند اگر دو مسأله برای او پیش می‌آمد که هر دو طاعت 
از خداوند عر و جل بود. او بدان یک روی می‌آورد که برای بدنش 


(1) «سخن بد آنان را به هر چه نیکوتر است پاسخ گوی» (سوره مومنون/ 
ایه 96). 
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تحت بن بو 

بخدا سوگند او در راه خدا هزار برده را آزاد کرد که پول آن را با ک یمین 
به دست آورده بود. بخدا سوگند, پس از پیامبر صّی اللّه علیه و آله و سلّم 
۱ اب و +۳۳ 
اه کی یات یر رها امس رس 
پیامین صلی اللم غلیشو لد وسلم با برجم‌خوه او را به. نید می‌فرساه 
جبرئیل از راست و میکائیل از چپ به همراه او می‌جنگیدند و او از جنگی 
باز قضی کشت هر آنکه خداوند کر وجل: گشایش را نصیب او می‌کرد. 


توصیف علی علیه السْلام و حضرت فاطمه علیها السلام 


[176] زید بن حسن می‌گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود: 
علی علیه السلام در غذا خوردن و شیوه, مانندترین مردم به پیامبر صلی 
اه علیه و آله و سلّم بود. او نان و زیت می‌خورد و به مردم نان و گوشت 
مفخوران امام‌صادن عایه الساام موه ی له السام آن رو مر یه 
خانه می‌آورد و فاطمه علیها السلام آرد آتضات می‌کرد و ان را خمیر 
می‌نمود و نان می‌پخت و جامه وصله می‌زد. , , 

فاطمه از همه مردم زیباروی‌تر بود و گویی بر دو گونه‌اش دو گل شکفته 
بود. درود خدا بر او و پدرش و شویش و فرزندان پاکش. 


[ 177 امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند هرگز پیامبری برنیانگیخت 
فحز انکه بسیار غیور بود و از خلط سوداء پاکی بهره داشت, و هرگز 
پیامبری برنیانگیخت کر انکه به بداء اعتراف داشت. 


فسات شیر تتامم صلی اقا مهو ال فا 


ایام صاوی قلم الم فرنوه عون تفص عا مر‌ضای | تایه 
آله و سلّم را رهاندند, آن شتر به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: 
بخدا سوگند قدم از قدم برندارم اگر چه مرا پاره پاره کنند. 
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کاروان ال یعقوب و داوری خداوند 


[179] مردی به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید که فرمود: ای 
خلقش داوری می کرد. 


تحقق قلبی و همّت در نظر خداوند 


[1801] اسماعیل بن محفد به نقل از امام صادق علیه السلام می‌گوید که 
حکیمانه‌ای را بپذیرم و آنچه من می‌پذیرم عشق قلبی و همّت است. و اگر 
عشق قلبی و هفت او در راه خشنودی من باشد همت او را تقدیس و 


قاض آسام قانم. غلنه الم در قر ان 


[181] از امام صادق علیه السلام در بارم ان شریعه : سَتريهم آیاتنا فی 
لافاق فی الْفُسهم خی ای ۸۱۱ ال . ۰ «1» پرسش کردند و 
حضرت علیه السّلام در پاسخ فرمود: ی 
۱ عرض کردم: تا برای آنها آشکار 


اطاعت زد خی غلیه اتگلان در صان تام صای لاه هلت و له و سل 


[182] امام صادق علیه السّلام فرمود: پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرموده است: فرمانبری از علی, زبونی است و معصیبت و کفر بخدا. 
عرض شد: یا رسول الله! چگونه فرمان بردن از علی زبونی و معصیت. و 
کفر بخذاست ۱ فرسفه غلی.شها را خن وافی‌داود ار از آو-قرفان بوند 
زبون گشته‌اید. و اگر نافرمانیش کنید بخدا کفر ورزیده‌اید. 


(1) «زودا که آیات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان 
خواهیم داد تا بر ایشان اشکار شود که اوست حق» (سوره فصلت/ ایه 
93 
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حدیث در طبقات مردم از دیدگاه امام صادق علیه السْلام 


[183] امام صادق علیه السّلام فرمود: ما بنی هاشم هستیم, و شیعه ما 
عرب هستند, و دیگر مردم اعراب ب بیابانگرد می‌باشند. 

[864 1 ] امام صادق علیه السّلام فر مود: ما فریشی هستیم و شیعیان ما 
عرب هستند و دیگر مردم, کافران روم هستند. 


ظهور امام قائم علیه السلام بر منبر کوفه 


1و8 امام صادق:غلبه اللام فرمودة کوی نن عحضرت فاتم غلیه: اززتاام 
را بر منبر کوفه می‌بینم که قبایی بر تن دارد و از جیب قبای خود نامه‌ای را 
که به طلا مهر شده بیرون می‌آورد و مهر را می‌شکند و نامه را برای مردم 
می‌خواند, و در اثر شنیدن مضمون آز: مردمان همچون گله گوسفند از 
پیرامون او برمند و کسی جز روسا باقی نماند و او سخن دیگری گوید, و 
مردم فراری جون پناهگاهی نيابند به سوی آن حضرت باز گردند, و ال 
من سخنی را که او خواهد گفت می‌دانم. 


حکمت و موّمن 


[186] امام صادق علیه السلام فرمود: حکمت گمشده موّمن است. هر یک 


اتعت ین قیش و ظلم آوو فرزنداتش در خی علی غلیه السلام و فرژندان انشان 


[187] امام صادق علیه السلام فرمود: اشعث بن قیس در ریختن خون 
او او ای ار و ی اه ۱ 
السّلام را مسموم کرد, و پسر او محمّد در ریختن خون حسین علیه السْلام 
ی 
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قاری آمام صیادق علیه اتفام تلاوت قرآن وراه عداباید 


[ 88 1] ابو اسامه می‌گوید: من با امام صادق علیه السلام همراه بودم. 
امام علیه السْلام به من فرمود: 

قرآن بخوان, و من تلاوت سوره‌ای از قرآن را آغازیدم. امام علیه السلام 
دلش سوخت و گریست و فرمود: ای ابا اسامه! دلهای خود را با یاد خداوند 
عژ و جل نگهداری کنید و از دستبرد شیطان برکنار باشید, زیرا از بامداد, 
لحظه ها ۱ ۱ نه ایمان 
در دل است نه کفر, چونان پارچه کهنه يا استخوان پوسیده‌ای. ای ابا 
بت ای وارسی کنی و خیر و شژی در 
آن نیابی و اصلا نمی‌دانی که دلت کجاست؟ ابو اسامه ی و 0ه: عرض 
کردم: آری, من به این حالت گرفتار می‌شوم و مردم را هم می‌بینم که به 
این وضع دچار می‌ شوند. امام علیه السلام فرمود: آری, این حالتی است 
که هیچ کس از آن بدور نیست, و فرمود: هر گاه چنین شدی خداوند عر و 
جل را یاد کنید و از نقطه‌های شیطانی دوری گزینيد, زیرا هر گاه ۹ 
خیر بنده‌اش را 1 کند نقطه ایمانی به دلش اندازد, و اگر جز آن اراده 
کند جز این نقطه به دلش افکند. ۱ 

ابو اسامه فش دوز عرض کردم: قربانت گردم ان نقطه دیگر چیست؟ 
فرمود: اگر کفر او را خواهد به دل او کفر افکند. 


سفارش امام صادق علیه السلام به تقوای الهی و پیروی از سئت رسول له صلّی له علیه و آله 
9 


[189] عمر بن سعید بن هلال هی کوایند؟ به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: شاید بتوان گفت من هر چند سال یک بار. خدمت شما می‌رسم, 
سفارشی کنید که بدان عمل کنم. امام علیه السّلام فرمود: به تو سفارش 
می‌کنم تقوای الهی و راستگویی و پاکدامنی و تلاش راء و بدان که تلاش 
بدون پاکدامنی سودی نرساند. و بپرهیز از اينکه دل به مقام و منزلت زبر 
دست خود بندی, همین پس که خداوند به پیامبرش صلّی الّه علیه و آله و 
تاش وم 5۵ قلا تعْجبک 2 موالعة 5 لا 
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1 دهم ... «ل4 و باز فرمود: و لا تمد ۷5" ن یتیک اٍلی ما متّغْنا به آژواجاً مهم 
رَهْرّة الحباة الخئبا 0 از آن ترسیدی زندگی پ«ِ۵«۰.۰«ِ 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را به خاطر آور که قوتش جو بود و شیرینی اش 
خرما و سوختش شاخه درخت خرما- آن هم در صورتی که می‌یافت- و هر 
گاه به مصیبتی گرفتار ام به باد بیاور داغ رسول اکرم را که خلایق 
هر کر مق فراع کر فاو سامدهآمج 


تفر ان ناموت ات صاشیر خی اه یم و الم وا 


[190] امام باقر علیه السلام فرمود: از جابر بن, عبد ال شنیدم که 
می گفت: رونی رضول دا صلی الله علنه و آله و سلم تر عا کفر کرد و ها 
در انجمنی بودیم. حضرت صلی الله علیه و اله, و سلم بر ناقه‌اش سوار 
بود. این رویداد پس از زمانی بود که حضرتِ صلی الله علیه و اله و سلم 
از حجِّة الوداع بازمی‌گشت. تاه ای اللّه غلیه. و ال ۳ ایستاد و 
سلام کرد و ما هم پاسخ سلام او را دادیم. سپس فرمود: چگونه است که 
من می‌بینم دوستی دنیا بر بسیاری از مردم چیره شده تا جایی که گویی 
مرگ در اين دنیا برای دیگران ثبت شده و این گروه. جاویدانند, و پنداری 
در این جهان, حق بر دیگران بایسته شده, و تا جایی که گویی از خبرهای 
مرده‌های پیش از خود نه چیزی شنیده‌اند و نه دیده‌اند. راه انان. همان راه 
مردم مسافر و در حال کوچ است که مرگ بزودی به سراغ آنها آید و خانه 
آنها گورشان گردد و دیگران ارثشان را بخورند. آنها چنین می‌پندارند که 
پس از مرگ ایشان جاودان خواهند ماند. هیهات هیهات؛ آپا پسینیان آنها از 
بنشیا تشان: بند تمی‌پذیرند ۱ آنها هر بت آموزی را که در کتاب خدا بود 
نیاموختند و در طاق نسیان نهادند, و از هر سرانجام بدی آسوده به سر 
بردند و از رویدادهای سخت نهراسیدند. خوشا به حال 
کسی که ترس از خدا او را از ترس مردم بازداشت., و خوشا به حال کسی 
که پرداختن به عیوب خود, او را از پرداختن به عیوب 


(1 «اموال و اولاد ایشان تو را مویکو نیفکند» (سوره توبه/ اب 55). 
(2) «اگر زنان و مردانی اه را از ,ٍ یی زند کی خوش بهره مند ساخته‌ایم 
تو به آنها منگر» (سوره طه/ آیه 131). 
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برادران مقمنش جلو گرفت. 

خوشا به حال کسی که برای خدا فروتنی کرد و در آنچه خدا به او حلال 
کرده است زهد پيشه کرد بی‌آنکه از شیوه من روی برتابد و رونق دنیا را 
نت تون فکند. نی آنکه آز شسست و کفدار مر رصبه کی کید و از اخیار 
خاندان من که پس از من خواهند بود پیروی کند و از اهل کبر و فخر و 
ای اب 
راهی جز شیوه و کردار من می‌روند. 

خوشا به حال موّمنی که مالی را جز از راه معصیت و خلاف به دست آورد 
و ان را فرعتر گام خر کرد وید هدسان ه کم کش کار داد ۲ 
خوشا به حال کسی که با مردم خوشرفتاری کرد و کمک خود را به انها 


دریغ نورزید و شر خود را از انها بگرداند. ۴ 
خوشا به حال کسی که در مخارج خود. میانه‌روی در پیش گرفت و افزوده 


ذر آهدشن را به نیازمند بخشید و از سخن زیادی خویشتن‌داری کرد و از 
کردار زشت باز ایستاد. 


[191] معلی بن محمّد در حدیث مرفوعی به نقل از برخی حکما [که به 
گفته علامه مجلسی مقصود امام معصوم است] روایت ت کرده که فرمود: 
همانا سزاوارترین کسانی کهه. باید. آزژوی تزوت. برای مردم بکنند. بخیلان 
هستند. زیرا هنگامی که مردم ثروتمند شوند, دست از اموال آنان بشویند؛ 
و سزاوارترین مردم برای بهبود وضع دیگران, عیب‌مندان هستند, زیرا اگر 
مردم خوب شوند عیب انها را نجویند. همانا بیخردان سزاوارترین مردمند 
ی آتکه شکمانی میقم ا خواهاق عاشفهه درا شا سان ات که 
بیخردیشان نادیده گرفته شود, ولی بر خلاف این واقعیت, بخیلان تهیدستی 
كِ« 7 خواهانند و انسانهای معیوب, تبهکاری دیگران را آرزو می‌کنند, و 
گان نابخردی مردم را طالبند, و حال آنکه فقر, موجب نیازمندی به 
شخ تا است, و در فساد و تبهکاری عیبجویی زشتکاران نهفته است, 
و در نابخردی تلافی کردن به نافرمانی و گناهان 
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[نابخردان] موجود است. 


[2 19 ] حسن بن راشد می‌گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: ای حسن! 
هر گاه گرفتاربی یافتی شکایت 9 را نزد کسی از اهل خلاف [مخالفان 
شیعه ] مبر, و آن را و ی ی 
صورت یکی از چهار خصلت را از کف ننهاده‌ای: یا با گرفتن مالی کافی 
پاسخ گیری, يا از مقام او یاری ستانی, یا دعای او در حق تو استجابت شود 
و پا رایزنی و مشورتی کرده‌ای. 


خطبه‌ای از امیر الموّمنین علیه السْلام در فریب نخوردن از دنیا 


[193] جابر به نقل از امام باقر علیه السّلام می‌گوید که فرمود: امیر 
المومنین علیه السلام خطبه‌ای خواند و فرمود: 

سپاس از آن خدایی است که به فرود برد و به فراز آورد. زیان تواند و 
سود رساند. 

بخشنده است و فراگیرنده. ستایشش والاست و نامهایش راست و 
درست. بر نادیدنیها و آنچه بر دلها گذر کند محیط است. خدایی که مرگ را 
از روی عدالت در میان آفرید گانش برقرار کرد و انان را به نعمت زندگی 
نواخت. پس زنده کند و بمیراند و توشه‌ها را اندازه کند, و به حکمت و 
تدبیر خود آن را بی‌کم و کاست محکم ساخته, زیرا او آگاه و بیناست. 
اوست هميشه ماندنی و بدون نیستی و پاینده تا پایان هستی. بداند آنچه را 
در زير زمین است و در آسمان و آنچه زیر خاک است و میان اين و آن. 
ستایشش گویم از گنجینه سپاس پاک او که او را سزد بدان چه فرشته‌ها و 
پیامبرانش سپاس گفتند؛ ستایشی که عددش در شمار نیاید و زمان بر او 
پیشی نگیرد. و هیچ کس به مانندش نیاورد. بدو ایمان دارم و بر او توگل 
کنم و از او راهنماییی و کفایت خواهم و خر را از او جویم و خشنودی او را 
خواستارم. و گواهی دهم که معبودی نیست جز خدای یگانه‌ای که شریک 
تدارده و کوافی دهم که هنود صلی: الله» اه د الم تصام دم و ول 
اوست که او را به 
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سا ی پیروزش کند. اگر چه 
مشرکان را خوش نیاید- درود خدا بر او و آلش باد 

ای مردم! این جهان, خانه و پایگاه شما نیست, نصا شما در این دنیا 
همانند کاروانی هستید که برای استراحت بار اندازند و شتران را بخوابانند 
سپس برخاسته کوچ کنند. سبکبار به دنیا درآیند و سبکبار بروند. نه از رفتن 
چاره‌ای دارند و نه از آنچه به جای گذارده‌اند راه بازگشتی دارند. آنانرانه 
شتاب واداشتند و آنان نیز شتافتند. آنها به دنیا دل بستند و آماده ۳/9 
آن هنگام که گلوگاهشان را گرفتند, و به خانه مردمی رسیدند که 
خامه‌هاشان خشکیده و از پیشتر آنان نه خبری به جای مانده نه اثری. در 
دنیا اندکی درنگ کردند و به سوی آخرت شتافتند. شما به خانه‌های آنها 
درآمدید و بر آثار ایشان گام نهادید. مرکبها شما را بخوبی برانند در راهی 
که نه خستگی دارد و نه سستی. 

روز شما بدنهاتان را با رنج و تعب به پیش راند و شبتان جانهاتان را با خود 
برد و شما نمایاننده و حکایت کننده حال انها شده‌اید و در راهی که پیش 


گرفته‌اید نمونه آنهانند. 

مبادا زندگی این جهان شما را بفریبد که براستی شما در این جهان 
مسافرانی تازه واردید و مرگ هم به شما وارد خواهد شد. پیکانهای جانگیر 
خود را, در شما فرو می‌کند و مرکبهای راهوارش گزارش کارهای شما را؛ 
پس خدا رحمت کند آن بنده‌ای را که نگران پروردگار خود باشد و از گناه 
پهلو تهی کند و با تمّای دل بستیزد و آرزوی خود را به دروغ نسبت دهد؛ 
بنده‌ای که نفس خود را به مهار پرهیزگاری لگام زده, و با لگام ترس از 
پروردگار خود, بر دهانش دهنه نهاده است و مهارش را به سوی طاعت 
خدا کشانیده وبا دهته‌ای که بر آن زده از نافرمانی بازش داشته: بتده‌ای 
که نگاه به روز رستخیز دارد و در هر لحظه. مرگ خویش را چشم می‌کشد 
و پیوسته در انديشه به سر می‌برد. بیخوابی. فراوان دارد و از دنیا کناره 
گرفته و دلتنگ است؛ برای سفر آخرت, کوشا و مراقب آتجاشت! بنده‌ای 
که شکیبایی را مرکب نجات خویش و تقوا را توشه روز مرگ و درمان 
دردهای سوزان درونیش ساخته, و از اين رو 
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پند گرفته, و خود را سنجیده, و دنیا و مردم را وانهاده, برای درک حقایق 
دين و پایداری, دانش اموزد, و دلش از یاد روز رستاخیز سنگین بار گشته, 
و بستر خوابش را درهم پیچیده و از بالش استراحت دوری گزیده. بر سر پا 
ایستاده و در عبای خویش خزیده, و برای خداوند عژ و جل خاشع و فروتن 
رنه و میان صورت و دو کف دستش [در نهادن بر خاک عبودیت] نوبت 
7 ِ 

در نهان, برابر پروردگارش خاشع است. اشکش ریزان و دلش لرزان و 
سیلاب سرشک از دیدگانش فرو ریزان است. از ترس خدا بندهای تنش 
می‌لرزد. گرایش او در آنچه نزد خداست بسیار و هراسش از او سخت 
است. در کار زندگی به اندازه گذران خشنود, او آنچه را اشکار اند کت 
است از آنچه پوشیده دارد, یه کفترم کهتر از انخه می‌داند بسنده می‌کند. 
اينها هستند سپرده‌های خدا در شهر که در پرتو وجود آنها بلا را از بندگانش 
دور سازد. اگر یکی از آنها خدای را برای انجام کاری سوگند دهد. خداوند 
آن را , به جای می‌آفریا اج به کسی نفرین کند خداوند یاریش رساند. راز 
او را بشنود و دعایش را رت وت گرداند. خداوند, سرانجام را برای 
پرهیزگاری برقرار داشته و بهشت را موی و مسکن پرهیزگاران قرار 
داده است. خواسته آنها در 1 جاأ بهنرین خواهشهاست. 
دعایشان بهترین دعاهاست. و آن اینست که بگویند؛ «سبحانک اللهم» 
[یعنی تو منژهی بار خدایا]. و ۳ بخاطر نعمتهاست که خدا بدیشان داده 
است و آخرین خواهش آنها این است که: «الَحَمَذ له 7 العالمین». 


خطبه دیگری از امیر المغ‌منین علیه السلام در دل نبستن به دنیا 


[194] از امام صادق علیه السْلام روایت کرده‌اند که آن . 9 خطیه زیر 
را از امین الموفنین: علبه الس امد روز جفعه تعل: فررمو: 

است و جایگاه آن, آغازکننده نقش آفرین. برترین والا و بزرگوا ر 
هستی و کرامت ت شعار, به 
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کبریایی پگانه و به هر گونه نعمت, یکتا. به عژت خود چیره است و به قهر 
ما ی وی ای ی ره رن 
خود برتر از هر چیز. ستوده است به امتناع و احسانش. بخشنده است به 
عطا و فواید شایانش. روزی فراوان دهد, و نعمت بیکران او را 
سیاس گزاریم به نعمتهایش و پیاپی بودن آلائش؛ سپاسی که برازنده 
عظمت و جلال اوست و فرازنده آلاء و کبریائش. 

گواهی می‌دهم که نیست شایسته پرستشی جز او که شریکی ندارد, آنکة 
در اولیت خود بر هر چیز پیشی دارد و در پایندگی بر همه چیز چیره است. 
همه خلق برای یگانگی و ربوبیّت او خاضعند و هم برای ازلیّت دیرین او, و 
به پایانی ابدتتش سر فرود آورده‌اند. 

گواهی می‌دهم که محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم بنده و فرستاده و 
بهترین آفریده اوست. او را به دانش خود برگزید و برای وحی خود انتخاب 
کرد و سر خود را به او سپرد و برای هدایت خلق خودش پسندید, و به کار 
بزرگ نبوت بانانی و برته افکنی بر نشانه‌های دین خود و برنامه‌های راه 
خویش؛ , و کلید وحیشر نماینده 1 باب رحمت خودش نمود. او 
را برانگیخت برای هنگام فترت رسولان و خموشی چراغ دانش و اختلاف 
ملتها و گمراهی بشر از راه حق و نادانی به حضرت حق و کفر و انکار 
زندگی پس از مرگ و وعده رستخیز. 

او را به تمامی مردم رسول فرستاد و رحمت جهانیان ساخت. بهمراه 
کتابی ارحص را برتری داد و آیه ان فرو فرستاد و روشن و 
آشکارش ساخت و عزیزش گردانید و نگاهش داشت که مبادا ز پیش یا 
پس باطلی بدان نفوذ کند. و تنزیلی بود از سوی خداوند حکیم ستوده. 

در ان ِ برای مردم مثلها زد و آیاتی را زیر و رو کرد شاید که آنها 
حلال را در آن حلال و حرام را حرام شمرد, و در آن, دین را برای بندگانش 
قانون گردانید تا هم عذری باشد و هم بیمی, تا پس از ارسال رسولان, 
مردم بر خداوند. حجّت و بهانه‌ای نداشته باشند و وسیله ابلاغ به مردم 


خداپرست گردد. او هم تبلیغ رسالت کرد و در راه خدا به جهاد برخاست و 
تا دم مرگ او را پرستید, درود و سلام فراوان خدا بر 
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او و خاندانش باد. 
ای بندگان خدا! به شما و خودم توصیه می‌کنم تقوای خدایی را که همه چیز 
را با دانش خود آغازید و وعده‌گاه و بازگشت همه, فردا به درگاه اوست, و 
به دست اوست نابودی آنها و نابودی شما و گذشت روز کار و به سر 
تسیر و بایان بای اخل ت انیا اورست ۲ و شما برود 
چنانچه از دست پیشینیان شما رفت. بفن آمسدگان هد پاش تور ور 
این دنیا , به کار بندید تا در روز کوتاه برای آن روز بلند آن توشه برگیرید, 
زیرا دنیا خانه تلاش است و آخرت سرای آرمیدن و پاداش. پهلو از اين 
جهان تهی کنید که براستی فریبخورده کسی است که فریفته دنیا گردد. 
هرگز دنیا در زمینه نهایت_ آرزوی خواستاران خود, که بسیار دوستش دارند 
و بدان دل دهند و شیفته آنند از اين درنگذرد که خداونه عرٌ و جل فرموده: 
.. ماع أنرّلنام من السماء قاختلط , به تباث ار ما کل التّاسْ و نام 
مه 
با اينکه هیچ یک از شما در اين دنیا نعمتی به دست نیاورد جز آنکه اشک و 
آهی ای مان اهزور و در سایه آسایش و امنیتی در وا یضشر ارکد از 
رسیدن بلای خانمان‌براندازی یا دگرگون شدن نعمتی يا از دست رفتن 
عافیت و تندرستی, نگران و ترسان است. مرگ نیز در پی می‌آید و هراس 
بازذاشتگام قیافت و توف اخباری. در پنشاه خداوند داد کر تیزم در بیش 
روشت؛ و هر کش در آن جا بدان چه کرده پاداش بیند.«تا کسانی که بدی 
کردند کیفر خود را ببینند. و کسانی که خوبی کردند پاداش نیک کار خود را 
بگیرند». 
پس از خدای والانام بترسید و به سوی رضوان خدا و انجام طاعت و نقژب 
به او به هر چه در ان خشنودی اوست بشتابید که براستی او نزدیک و 
اخامت‌کننده است. خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که بدان چه 
خا س واص ور و کی رت ار 
اراس سم رای ناسا ها مرساتون نوا 


)1( «چونان بارانی که از آسمان نازل کنیم ۳ بدان؛ هر گونه رستنیها از 
زمین بروید, چه آنها که آدمیان می‌خورند و جه آنها که چارپایان می‌چر‌ند» 
(سوره یونس/ آیه 24). 
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و سودمندترینر یادآوریها .کتاب خداست که فر موده: و5 اذا قرک القَوَانْ 
قاشتمهُوا له و َنْصیْوا لعَلکم #حَمو ن «1». ۳ 


بخدا پناه _ مي‌برم از شیطان جیم به نام خداوند بخشاینده مهربان 5 
الْعَصر* ان الائسان لفی < خسر؟ الا الذین منوا 3 عملوا الصَالحات و تواصوا 
یالو تواضوا بالصَبرٍ «۵». ان اللد مَلائْکْتَهٌ یَضلون عَلی التبی یا ۳ 
ال ۳۳ کیت ایا تفا «3 
بار خدایا! رحمت فرست بر محشّد و آل محقّد و برکت بده به محقّد و آل 
محمّد و مهر بورز به محقد و آل محشّد و درود فرست به محقد و آل 
محمّد, چونان بهترین آنچه رحمت فرستادی و برکت دادی و ترتم کردی و 
مهر ورزیدی و درود گفتی بر ابراهیم 2 آل ابراهیم. زیرا تی هد ی وم 
خدایا! مج وال سرا در روز قیامت از همه خلایق, 1 و 
در شرف و مقام, انها را به خود نزدیکتر مقژر کن و انها را روز قیامت 
پیش تو ابرومندتر و منزلت و نصیب برتری داشته باشند. بار خدایا! به 
محفد. شرافتمندترین مقام را بده و بخشش درود و شفاعت اسلام را به 
0 بار خدایا! ما را به او بپیوند آبرومند و وفادار, نه رسوا و پیمان 
ککن وت شتان ارت کراری مد مسرت ار وال او امن 
سپس اندکی نشست و برخاست و گفت: 
سیاس خدا را سزاست شایسته‌تر کسی که باید از او ترسید و او را ستود. 
و بهترین کسی که باید از او پرهیز کرد و او را پرستید. و سزاوارتر کسی 
که باید او را بزرگوار دانست 


(1 «و هر گاه قرآن خوانده شود بدان گوش فرا دهید و خاموش باشید 

شاید که رحم بشوید» (سوره اعراف/ ۳ 204 

2 «سوگند به این زمان؛ که ۳ در خسران است. فکرن آنها که ایمان 

آوردند و کارهای شایسته کردند و یک دیگر را به حق سفارش کردند و یک 

دیگر را به صبر سفارش کردند» (سوره و العصر/ آیه 1 تا 3 

(3) «همانا خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که 

ایمان اوردید! بر او درود و سلامی کامل فرستید» (سوره احزاب/ آیه 56). 
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و تمجیدش کرد. 

او را سپاس‌گزاریم برای بی‌نیازی کلانش و بخشش شایانش و پیوست 

بدون نعمتهایش و حسن آزمایش و بلایش و به رهبری او بگرویم که پرتو 

0 کرد و بلندیش پست و هموار نشود و حلقه‌هایش سستی 
د‌ 

بخدا پناه می‌بریم از بدعاقبتی هر تردید و بد دلی و از تیرگی فتنه‌ها, و از 

او آمرزش جوییم در باره به دست آوردن گناهان, و از او نگهبانی خواهیم از 

کردارهای بد و آرزوهای ناهنجار و هجوم در پرتگاههای هراسناک و همکاری 


با اهل ریب و بدبینان و از خشنودی در انچه بدکاران در روی زمین بناحق 
۱ زنده پا مرده 
باشند؛ با کسانی که بر کیش خود و آیین پیامبرت جان آنان را گرفتی. بار 
خدابا! حسنات آنها را 2 آنها در کر 6 رخفت: و آمرر و 
رضوان بدانها ارزانی دار و بیامرز زنده‌های آنان از مردان و زنان مومنه را" 
آن کسانی: که ترا بحاته پزسشتنیدند هر زمنولت را تضدیق. کردته و به وینت 
چسبیدند و به فرائض تو عمل کردند و از پیامبری پیروی نمودند و روش و 
سئّت تو را به جای آوردند و حلالت را حلال و حرامت را حرام شمردند و از 
کیفر تو ترسیدند و به ثواب تو امید بستند و با دوستانت دوستی و با 
دشمنانت دشمنی کردند. 

بار خدایا! حسنات آنها را بپذیر و از سیْثات و بدکرداریهای آنها درگذر و به 
رحمتت آنها را در شمار بنده‌های خوبت درآور, اله الحق آمین. 


[195] ابو حمزه می‌گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: 
هر مومنی حافظی دارد و سائبی. عرض کردم: يا ابا جعفر! حافظ و سائب 
کدامند؟ فرمود: حافظ نگهبانی است از سوی خداوند تبارک و تعالی از 
نظر ولایت که‌با او مومن را در هر کجا نگاه می‌دارد, 2 
محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم است که خداوند تبارک و تعالی او را در 
هر کجا باشد نگاه می‌دارد. 
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آمیزش با مردم و آزمودن آنها 


[196] حلبی از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود: با مردم 
درامیز و آنها را بیازمای, و خون ازمودیشان از آنها ندت می‌آید. 


اصالت و عنصر مردم 


71 سک بن. خاله ستد را به. اصام ضادق علبه لام رسانیدم که 
می‌فرماید: مردم. کانهایی همچون کان زر و سیم می‌باشند. پس هر که در 
جاهلیت عنصر پاکی بوده در اسلام نیز عنصر پاکی دارد. 


داستان کوه زوراء 


[9 19 ] < بن وهب می‌گوید: امام صادق به بیتی از شعر ابن نف عقب 
تمتّل جست که 

و لدی الصحی‌ثمانون الفا مثل ما تنحر البدن یعنی: در 
هنگام ظهر در زوراء هشتاد هزار تن از آنها چون شتر قربانی شوند. 

در روایت دیگری به جای کلمه «بدن», «بزل» آمده است. امام سپس به 
من فرمود: ۳ 

زوراء را می‌شناسی ؟ او می‌گوید: عرض کردم: قربانت؛ زوراء؛ همان بغداد 
است. فرمود: 

نه سپس فرمود: آیا به «ری» رفته‌ای؟ عرض کردم: آری. فرمود: بازار 

چهارپایان آنجا را دیده‌ای؟ عرض کردم: آری. فرمود: آن کوه سیاه را که در 
طرف راست جاده است دیده‌ای؟ همان زوراء است که هشتاد هزار از 
ایشان- که هشتاد نفرشان از فرزندان فلان هستند و همه‌شان شایسته 
خلافت- در آن جا کشته خواهند شد. عرض کردم: به دست چه کسی کشته 
خواهند شد؟ فرمود: پسران عجم انها را خواهند کشت. 
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تفتتیر آیاتی. از فران کزریم کز سان امام ضادن علیه الستلام 


[199] ابو بصير می‌گوید: شنیدم که امام صادق علیه سوم در باره این 
آبه تشر بقه : و الذین |ذا دُکروا بایات رهم لم ٍ یخئوا عَلیها ضَمَّا و عمیانا «<1» 
فرمود: یعنی از سر بینش و باور باشد ۰ ندارند" 

[200] حماد بن عثمان می‌گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام در باره 
این آیه شریفه: و لایْوْدَنْ هم قَیعْتذِرُونَ «2» فرمود: خداوند برتر و عادلتر 
[و راز کت | از آن است که بنده اش عذری داشته بااشد و او نگذارد که 
عذرش را بیان کند. ولی مقصود این است که چنین شخصی محکوم است 
و اصلا عذری ندارد که بیاورد. 

[201] محمد کناسی در حدیثی مرفوع ِ ِ صادقي علیه السّلام روایت 
کرده که در تفسیر این فرموده الهی: . بثق اللة یَجعَل له مَجخرجا 
بِرَرَقَةْ من حیثت لا بَحْتست .. «3» فوموده ۱ مقص وه ناتواتان 
هستند که چیزی ندارند که به وسیله آن به سوی ما آیند. پس حدیث ما را 
بشنوند و از دانش ما برگیرند و مردمی که زبر دست آنها هستند به سوی 
ما کوچ کنند و پولها خرح کنند و خود را به رنج افکنند تا بر ما درآیند و 
احادیث ما را بشنوند و به آن گروه از شیعیان ناتوان منتقل کنند. پس آنان 
احادیث ما ۳ خفظ هی کنند :ولین توانگران, آنها. .را ضایع هی ‌کنتن. آیتها 
هستند که خداوند والانام بر ایشان بیرون رفتنی قرار دهد و از جایی که 
گمان ندارند روزیشان رساند, و در تفسیر این آیه شریفه: : هل آتاک حدیث 
الغاشية «4» فرمود: مقضود کسانی هستند که گرد امام را فرا گیرتد تا آن 
جا که 


(1) «و کسانی که چون به آیه‌های پروردگارشان اندرزشان دهند کر و کور 
بر آن روی ننهند» (سوره فرقان/ آیه 73). ۱ 

(2) و اجازه‌شان ندهند که عذر بیاورند» (سوره مرسلات/ ابه 36). 

(3) «و هر که از خدا بترسد برای وی راه بیرون رفتنی نهد و او را از آن جا 
که گمان ندارد روزی رساند» (سوره طلاق/ آیه 3). 

)4( «آیا داستان غاشیه [حادثه فراگیرنده] به نو رسیده است» (سوره 
غاشیه/ ایة:.1). 
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خداوند می‌فرماید: لا ُسَمن و لا بغیی من جوع «1». یعنی سودشان نبخشد 
و بی‌نیازشان نکند, نه 0 [بر امام] بدانها سود بخشد و نه 
نشتستتشان | در حضور آهام| انان: زا بی‌نیاز کند. 

[202] ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که در تفسیر این 


ِ- ِ- 
11 1 


عوف و سالم مولای ابو حذیفه و مغيرة بن شعبه نازل شد, آن گاه که میان 
خود نامه نوشتند و همداستان شدند که اگر محشد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم از جهان دیده فرو بست هرگز اجازه ندهند خلافت, در میان بنی هاشم 
جای گیرد: بش خداوند متعال. این اه .را دزن شأن آنها فرو فرستاد. او 
می‌گوید: عرض کردم: پس این سخیر پروردگار چیست که فرمود: ام 
یروا آمرا مُبرِمُونَ* ام یَسَبون آتا لا تسْمع سِرَهم و تجواهم بلی و 
سنا لدَبهم بکتبون «<3»؟ 

امام علیه السّلام فرمود: اين دو آیه نیز در باره آنها در همان روز نازل 
امام-صادق. علیق السلاه فرموده شاید تم بر انی که روتی باشد.هانند ان 
روز که اين عهدنامه نوشته شد جز روزی که حسین علیه السلام به شهادت 
رسید, [روز عاشورا] در علم خدا چنین گذشته بود و همان را به رسول خدا 
اعلان داشت که: هر گاه آن عهدنامه نوشته شد حسین علیه السلام کشته 
9 و حکومت از دست بنی هاشم بیرون می‌رود و همه اینها تحقق 


(1) «نه فربه کند و نه گرسنگی را برطرف کند» (سوره غاشیه/ آیه 7 
(2) «رازگویی سه نفر نباشد مگر آنکة خدا| چهارمین آنهاست و نه پیج 
نفری مگر آن که خدا ششمین آنهاست و نه کمتر از اين و نه بیشتری 
هست مگر آنکه هر کجا باشند خدا نزد آنهاست. آن گاه روز رستخیز از 
کارهایی که کرده‌اند آگاهشان سازد که براستی خدا| به همه چیز داناست» 
(سوره مجادله/ ایه 7 

(3) «بلکه امری را اثبات و ابرام کردند, همانا ما هم ابرام‌کننده هستیم, یا 
پقداشتدانه که ما نهان: هرا جوبی آنان را تشتویم ! آوی: فوسادکان ما که 
همراه آنانند می‌نویسند»؟ (سوره زخرف/ اند 79 و 80). 

ما ی 227 

عرض کردم: ۳ ان » طایفتان مي الْفْوْمیین افتتلوا جوا بیتهما فان بعك 
اجداهما عَلّی الاخری ققایلوا ی خی تفیء الی أَمّرٍ الله ان فاعث 
فألخوا تما باعل ... «1», امام علیه السٌلام فرمود: مقصود از دو 
طائفه دو گروه از اه و تأویل این آیه در روز بصره [جنگ جمل ] 
بود و اهل اين آیه آنها بودند. یعنی آنان که بر امیر موّمنان شوریدند. و 
قمان سا ود کج نو کار اما ۱ واخت وا مه دزمان 


خدا بازگردند. و اگر باز نمی گشتند بر اساس آنچه خدا| نازل فرموده بود بر 

آن خحضرت: واجت نود کم شتمتتیر از انها-تر‌ندارد عانباز کردنه و از انديشه 
خود دست کشند. چه, آنها با میل و بدون اکراه بیعت کرده بودند, و آنها 
همان گروه متجاوزی بودند که خدا فرموده بود. پس بر امیر مومنان # 
السّلام واجب بود که پس از ترونی. .یا انها تقدالت رفتار کند, چنان که 
رسول خفا.ا مریم مه مات یار کی ی مات ای و ار آ سا 
درگذشت. همچنین امیر المومنین علیه السْلام پس از پیروزی بر مردم 
بصره با آنها بعدالت رفتار کرد چونان پیاشنه ارم ی الله علیه ماه ده 
سل با مریم کی کی کات ۱ ِِ 

اه ی یی وی کردم فصو ات همع ال وه امه وی 
چیست ؟ فرمود: ۰ ۱ با 

آنها همان مردم بصره‌اند. عرض کردم: و المَوْتکاتِ آْهُمْ رُسْلهُمّ بالبیْنات 
«3»؟ 

فرمود: آنها قوم لوط بودند که دهکده‌ها بر سرشان واژزگون شد. 


اصل و نسب به دین و اخلاق است 


[203] حنان ین کواید؟ شنیدم پدرم از امام باقر علیه السلام روایت می‌کرد 
که فرمود: سلمان با چند تن از قریشیان در مسجد نشسته بود. انان سخن 
گفتن پیرامون نسب و نژاد خود را 


(1) «و اگر دو گروه از موّمنان با هم جنگیدند میانشان را اصلاح کنید و اگر 
یکی از آنها بر دیگری تجاوز کند با آن متجاوز جنگ کنید تا به فرمان خدا باز 
گردد, و چون بازگشت میان آنها را بعدالت اصلاح دهید» (سوره حجرات/ 
ایه 9). 
(2) «و دهکده واژگون شده را بیفکند» (سوره نجم | ان 53). 
(3) «و دهکده‌های واژگون شده که پیغمبرانشان با حجتها به سویشان 
آمذاند* (سوره توبه/ آیة 70/). 
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آغاز کردند و هر یک نسب خویش را بالا می‌برد تا نوبت به سلمان رسید. 
عمر بن خطاب به او گفت: بگو تو کیستی و پدرت کیست و اصل و نسبت 
چیست؟ سلمان گفت: من سلمان؛ فرزند بیده خدایم که گمراه بودم و 
وم و 
نمود, و بینوا بودم و خداوند به کمک محشد صلّی اللّه علیه و آله و سلم مرا 
توانگر ساخت. برده‌ای بودم که خداوند به برکت محمّد صلی الله علیه و 
ال ایا اس رد این بود نسب و حسب مان 
اقام بافر. غلبة التام مق فرعان: رل ۱ ال عم له موم 
در حالی که سلمان هنوز مشغول گفتگو با آنها بود به نزدشان آمد. سلمان 
ته حضر تک -ضای. الله علیه و الم و یلم گر کرد با سول الل1.من از 
۱ 
می‌کرد و نژاد خود را بالا می‌برد تا نوبت به من رسید و عم بن خطاب به 
من گفت: تو کیستی و اصل و نسبت کدام است؟ پیامبر صلّی ال علیه و 
آله و سلم فرمود: تو در پاسخ چه گفتی؟ سلیمان عرض کرد: گفتم: من 
ن پسر بنده خدایم که گمراه بودم و خدای عرٌ و جل در پرتو وجود 
محمّد صلی الله علیه و اله و سلم هدایتم نمود, و بینوا بودم و خداوند به 
کی فکفد ضلی الات یه و اله و شلم مزا توانکر ساخت, برده‌ای بودم 
کهسداوندبه بر کت مخفع صلی اله عله و لو سلم آراتم کرد و این 
بود حسب و سب من. بافته صای ات ات هسام کر مود ای 
قریشیان ! حسب مرد, دین اوست و جوانمردي او اخلاق اوست و ريشه اش 
خرد اوست و خداوند می‌فرماید: ۰ تا حَلَفناکم من دک و آئثی جَعلناکم 


- 
- 2 حم 11 تک 


شعوبا و قبائّل لتعارقوا اِنْ أکرَمكَم علَد الله أنْقَاکَمْ ... «1». سپس پیامبر 
بر تو برتری ندارند. و اگر تقوای تو بیش از آنها باشد تو از آنها برتری. 


[204] محمّد بن مسلم به نقل از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که 
فرمود: هنگامی که علی علیه السّلام به خلافت رسید بر منبر رفت و خدای 
را سپاس گزارد و ستود و سپس فرمود: 

بخدا سوگند که من درهمی از بیت المال و غنیمت شما کم نکنم تا درخت 
خرمایی در یثرب 


«« یی ی ی 
نت ۳ عی ات 1 13). 
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دارم و شما به نفسهای خود بازگردید و صدق سخن مرا از خود جویا شوید 
و ببینید آیا من [چگونه ممکن است] از خودم بازگیرم و به شما بدهم! امام 
صادق علیه السلام می‌فرماید: در اين هنگام عقیل به پا خاست و به 
حضرت علیه السلام عرض کرد: بخدا سوگند تو مرا با یک سیاهپوست در 
مدینه برابر می‌دانی؟ حضرت علیه السّلام فرمود: آیا در اين جا جز تو 
کسی دیگری نبود که سخن بگوید؟ تو را بر آن سیاهپوست هیچ گونه برتری 
نیست مگر به پیشینه و تقوا. 


اينکه هر کس در گرو عمل خود می‌باشد 


[205] ابو عبیده از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
پیامبر اکرم بر کوه صفا ایستاد و فرمود: ای بنی هاشم! ای فرزندان عبد 
المطلب! منم فرستاده خدا به سوی شما. 

من برای شما مهریان هستم. من در گرو عمل خود هستم و هر یک از شما 
در گرو کار خود. 

نگویید که محمّد از ماست و ما به همان جایی درمی‌آییم که او. بخدا 
سوگند دوست من نیست نه از شما و نه از غیر شما ای فرزندان عبد 
ااخطلت» سید مردمانبا عقما: 

هان, چنان نباشید که من در روز قیامت ببینم دنیا را بر پشت خود بار 
کرده‌اید. و مردم دیگر را ببينیم که آخرت را با خود آورده‌اند. هان که 
براستی من رفع عذر خود را میان خود و شما و میان خود و خدای عز و جل 
در باره شما کردم. 


داستان خواب امام باقر علیه السلام 


[206] زراره از امام باقر علیه السّلام نقل می‌کند که فرموده است: در 
خواب دیدم که گویی بر سر کوهی ایستاده‌ام و مردم از هر سو از اين کوه 
بالا ات یس فنحاهی که جمع انبوهی شدند آن کوه به سوی آتشما رت بالا 
رفت ۵ طونم یکی یکی زر بالای ان ی زیر افکندم. می‌نفتدند تا.اینکه در 
گروهی اند ک, کسی نماند. این کار پنج بار تکرار شد و هر بار همان مردم 
می‌ریختند و آن گروه اندک می‌ماندند. قیس بن عبد الله بن عجلان در 
شمار این گروه اندک بود. زراره می‌گوید: قیس پس از این 2 پنج سال 
بیشتر زنده نبود. 
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داستان یک رقیای صادقانه 


[207] ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
مردی در فاصله چند فرسنگی از مدینه خوابی دید. پس بدو گفتند: به 
مدینه برو و بر جنازه امام باقر علیه السّلام نماز بخوان که فرشتگان او را 
در بقیع غسل می‌دهند. آن مرد به مدینه ند و دید امام باقر علیه السلام 
رحلت فرموده است. 


تاویل بزخی از آبات 


[200 سای ضاه تعایت السام مس ‌فرنایه عیام که و زاین اد 
را ... 5 کم علی شفا خْفرَج من التار قأَنْقَدَکَمْ یلها بمحشد «1» چنین بر 
مه اش اه ما رها 

[209] امام صادق علیه السّلام فرموده است: اين آیه: ن تنالوا ال عتّی 
تقفوا ها حون <62 را کین گوان. 

[210] انق,بصیر از امام صادق علیه القلام روانت عي‌کند که این آیة.را 
ره ور ب کرد: و لو آئا کشا لته آن الوا الفتک زو سلموا للامام 
تسلیما] آو اکزخوا من دبارکمٌ ما ققلوة |لا قلیل یلم و لو هم ققلوا ما 


ُوعَظون به لکان شوب ی را 
تم لا ینوا فقو انکسمخ حرسا فا خسیت امن امر الموالی| ۶ شلوا [ لا 


الطاعة] تسلیماً «4». 


(1) «شما بر پرتگاه دوزخ بودید و خدا شما را [به محشد] از آن رهایی 
بخشید» (سوره آل عمران/ آیه 103 ). 

(2) «هرگز به نیکی نخواهید سید مگر آنکه انچه را دوست دارید انفاق 
کنید» (سوره اه عمران/ آیه 92 

(3) «و اگر ما بر آنها بنویسیم و فرمان دهیم که خود را بکشید [بخوبی 
تسلیم امام شوید] یا از خانه‌های خود کوچ کنید [برای رضایت امام] جز 
اتد ین توا اخرا تم فا ایا افو سم ‌راساه شا 
شود بر ایشان بهتر و پابرجاتر است » (سوره نساء/ آیه 06). 

(4) «سیس ملالی نيابند در دل خود از | آنچه حکم کرده‌ای [در مورد فرمان 
امامیه والی آمسکوی اطاعت خدا یا کررن ده (سفرن سا آیه وو): 
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111 2 ابو جناده به نقل از امام موسی ین جعفر علپه السلام روایت 
می‌کند که در اين آیه چنین فرمود: ولیک الذیح َعلم اه ما فی فلوبهة 
قأَغُرض عَلهم [فقد سبقت علیهم کلمة الشقاء و سبق لهم العذاب] و5 
عظَّم و قَل هم فی أْفْسِهم قَوّلا بلیفاً «1». 

۱2121 برید: بن اون نی هیده امام باقر عله. الشلام آنن. آبه ,را کین 
خواند: .. آطیعُوا ال و طیفوا التشول و اولی ازع منکم [عان خنم ِ 
فی الامر فارجعوا ای ال و الرْسْولِ و الی اولی الم مِتکُمٌ] «2», و 
سپس فر مود: چگونه خدا| 2 از آنها دهد و از سوت اجازه 
در اختلاف و نزاع با آنها دهد. این بستورات را به کسانی داده که دستور 


یر ابو اما اب رده تا لاه اطوا افو 


داستان قوم صالح علیه السلام 


[213] ابو حمزه به نقل از امام باقر علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود: 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم از جبرئیل پرسید: نابودی قوم 
صالح چگونه بود؟ جبرئیل گفت: ای محشد! صالح در حالی به پیامبری 
قومش برانگیخته شد که شانزده ساله بود و تا صد و بیست سالگی در 
میان این قوم بسر برد و در این مذت در خیر, او را پاسخ ندادند. انها هفتاد 
بت داشتند که به جای خدا می‌پر ستید ند. صالح چون این را از ایشان بدید 
گفت: ای قوم! من در حالی به سوی شما فرستاده شدم که شانزده ساله 
بودم و اینک صد و بیست ساأله‌ام. اکنون برای شما دو پيشنهاد دارم, يا از 
من بخواهید تا از خدای خود درخواستی کنم و در آنچه خواستید در دم 


(1) «اینان کسانی هستند که خدا می‌داند در دلهایشان چیست, پس تو از 
اه ام مهاب مس ی ی یی ای مد 
پیش بینی شده ] و با آنها در باره خودشان سخن رسا بگو» (سوره نساء/ ایه به 
63). 

(2) «از خدا فرمان برید و از رسول خدا و صاحب الامر خود [و اگر از نزاع 
در خبزی تزسیدید آرنخ ۱ بخدا و رسول برگردانید و در باره آن به صاحب 
الامر رجوع کنید]. سپس فرمود: چگونه فرمان دهد به طاعت آنها و اجازه 
دهد که با انها نزاع شود. همانا این دستور رجوع برای حل اختلاف را به 
کسانی داده که به آنها گفته شده: آطیعوا رل و آطیعوا الَسْول» (سوره 
نساء/ آبه 59). 
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به شما پاسخ دهد, يا من از معبودان شما چیزی می‌خواهم و اگر آنچه را 
اوا اس ها 
و هم شما از من. گفتند: سخن منصفانه‌ای است. 

روزی آماده شدند تا برای آزمون, خارج شوند. امام باقر علیه السلام 
فرمود: آنها بتهایشان را بر دوش نهادند و به صحنه آمدند و سپس خوراک و 
نوشاک آوردند و خوردند و آشامید ند و چون فارغ شدند صالح را بخواندند. 
آنها گفتند: ای صالح! بپرس. صالح رو به بت بزرگتر کرد و گفت: 1 اين 
چیست ؟ گفتند؛ فلان. صالح به او گفت: ای فلان! پاسخ ده. ولی رت باسخی 
نداد. صالح گفت: چرا تیا نمی‌دهد؟ گفتند: دیگری را بخوان. ضا امه 
آنها را به نامهایشان خواند و هیچ یک پاسخی نداد. آنها به بتهای خود روی 
کردند و گفتند: چرا به صالح پاسخ نمی‌دهید؟ باز ۳ نیامد. گفتند: 
ساعتی ما را با بتهای خود تنها بگذار و از میان ما برو. سپس فرش و 


بساط خود را برچیدند و همگی جامه‌های خویش از تن بیرون آوردند و خود 
را بر خاک انداختند و خاک بر سر خویش ریختند و به بتهاشان گفتند: اج 
0( ۱ 

امام باقر علیه السلام فرمود: سپس صالح را فراخواندند و گفتند: ای 
صالح! انها را بخوان. 

صالح آنها را خواند ولی باز پاسخی نیامد. صالح و ! روز 
به نیمه رسید و خدایان شما به من پاسخی رنه حال. شما از من 
بخواهید تا من از خدای خود بخواهم هم اینک پاسخ شما را بدهد. پس هفتاد 
مرد از بزرگان و سران آنها داوطلب این کار شدند و گفتند: ای صالح! ما 
از تو چیزی خواهیم خواست, اگر خدای تو پاسخ داد ما از تو پیروی کنیم و 
به دعوت تو پاسخ دهیم و همه مردم آبادی ما با تو بپعت خواهند کرد. 

صالح گفت: درخواست کنید آنچه می‌خواهند. آنها. کفتتت با ها تزدیک این 
کوه بیا- کوه در نزدیکی آنها قرار داشت- صالح با آنها براه افتاد چون به 
کوه رسیدند گفتند: ای صالح! از پروردگارت بخواه تا هم اکنون از دل این 
کوه برای ما یک ماده شتر سرخ مو و گلی رنگ و پر کرک و ده ماهه که 
فاصله میان دو پهلویش یک میل باشد برآورد. صالح گفت: شما از من 
چیزی خواستید که بر من گران است ولی بر خدای من آسان. صالح این 
تقاضا را از 
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را ۱ ی از 
صدای آن نزدیک بود عقل از سر آنها بپرد. و سپس آن کوه پریشان و 
لرزان گشت چونان زنی که درد زاییدن او را گرفته باشد, و ناگاه سر آن 
شتر بیرون آمد و هنوز همه گردنش بیرون نیامده بود که شروع به نشخوار 
کردن نمود. آن گاه بقیه پیکر آن شتر بیرون آمد و سر پا ایستاد. 

چون قوم صالح این صحنه را فندند کففند: چه شتابان خدایت پاسخت را 
داد! از خدایت بخواه کره این ماده شتر را نیز برای ما بیرون آورد. صالح 
آن را از خدایش درخواست کرد و آن ماده شتر کره خود را بیرون انداخت 
و آن کرده شتر پیرامون او به حرکت درآمد. صالح به نمایندگان آنها گفت: 
آیا چیز دیگری هم باقی مانده است؟ آنها گفتند: کف هارزا تقوم ونر 
تا آنچه را دیده‌ایم به آگاهی آنها برسانیم و آنها به تو ایمان آورند. 

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: همه با صالح نزد قوم برگشتند و هنوز به 
مردم نرسیده بودند که شصت و چهار تن از آنها مرتد شدند و گفتند: این 
سحر و جادوست و دروغ. پس به سوی دیگر مردم آمدند و آن شش نفر 
باقی مانده صالح را بر حق دانستند. امام باقر علیه السْلام فرمود: 

آنها اين چنین به شهر بازگشتند. و از آن شش تن باز یکی مرتد شد و 
همراه کسانی گشت که ان شتر را دنبال کردند. 


آبن موب می‌گوید: این حدیبت را به یکی از اصحایمان باز گفتم که سعید 
بن یزید نامیده می‌شد و او به من گفت کوهی را که آن شتر از آن برآمده 
ان با سعید بن یزید می‌گوید: من اثر پهلوی آن شتر را که در 
کوه مانده است دیده‌ام و هم اکتون بان بهلوی آن شتر در کوه موجود 
است: و کوخ دیکری ۵ز.آن شنه :گر آر. دارند. که قاضله.میان. ان ده یک: یل 


است. 


ادامه داستان قوم صالح علیه السّلام در قرآن 


[214] ابو بصیر مي‌گوید: بخ اهام. ضادوی خليه. البتلام. حفتی کیت نقود 
بالّد ر* ققالوا آ بسرا 
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ما واجداً َبعْةْ انا اد لفی صلال و شغر* آ ألقی الذْکرّ عَلیْه تتتنا تل ط 
گذاث أشِژ «1», یعنی چه؟ حضرت علیه السلام فرمود: این همان داستان 
تکذیبی است که از صالح کردند, و خداوند عر و جل هیچ گام مردمی را 
هلاک نکرد مگر اينکه پیش از آن پیامبرانی برای آنها فرستاد و آن پیامبران 
بر آن قوم حجّت آوردند. و خداوند صالح را برای قوم مود فرستاد و صالح 
نها را به سوی خدا فراخواند و آنها پاسخش ندادند و بر او عصیان کردند و 
گفتند: هرگز به تو ایمان نیاوریم مگر آنکه برای ما از اين کوه شتری ده 
ماهه براوری. ۲ 

انها اين کوه را پرستش می‌کردند و در سر هر سال برای ان قربانی 
ضی‌دادند و نزدیک: ان کرد هی آهدند. نها نه صالح: کفتند* اکر. آن گونه که 
خود می‌پنداری رسول و پیامبری از خدای خود بخواه تا از اين سنگ سخت 
برای ما شتری ده ماهه برآورد, و خداوند آن گونه که خواسته بودند این 
شتر را برای آنها برآورد. ۳ ۳ 

سپس خداوند به صالح وحی فرستاد که به انها بکو: همانا خدا برای این 
ماده شتر [از این آت ] تک ده را خق الشترت قرار داده و برای شما نیز 
یک روز را. هر گاه که شتر در نوبت خود به روز مقژّر, آب می‌آشامید شیر 
او را می‌دوشیدند و خرد و کلانی در میان آنها نمی‌ماند مگر اينکه در روز 
خود از اين شیر هن اشا هید فد و چون شب می‌شد و روز می‌کردند چاشت 
بر سر آب خود می‌رفتند و در نوبت خودشان از آن می‌نوشيدند, و آن روز 
آن صادم تشر اب نمی توشیة و تا آن: کام کم:خدا اراده کرده بود بر همین 
وضع بماندند. 

سپس آنها بر خداوند شوریدند و کنار یک دیگر گرد آمدند و گفتند: اين ماده 
شتر را دتبال. کنید. و از آن استودکی بانید. ما بدین راضی نیستیم که حقْ 
اب, یک روز از ما باشد و یک روز از آن. سپس گفتند: چه کسی عهده‌دار 
کشتن آن می‌شود تا ما هر چه او می‌خواهد بدو دهیم. مردی سرخ مو و 
گلی مو و کبود چشم و زنازاده که پدری برای او شناخته نبود و «قدار» نام 
داشت و نگون بختی بود از نگون بختان و برای ایشان شوم 


(1) «نمودیان, بیم دهندگان را تکذیب کردند, آیا ما پیروی انسانی چون خود 
را بکنیم؟ در این صورت ما در گمراهی و در اتشیم, ایا از میان ما همه 


دستورات الهی به آن یکی القا شده؟ بلکه او بسیار دروغگو و پرمذعاست» 
(تتورن قمر/ آیه 2 با 25 
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و نامیمون بودر نزد آنها آمذ و برای او مزدی مقژر کردندر و چون آن ماذه 
شتر به سوی آب رفت تا در نوبت خود از آن آب بنوشد. آن را رها کزوتا 
۳9 نوشید و خواست بازگردد که او بر سر راه آن در کمین شد و با 
شمشیر ضربتی بدو زد ولی کارگر نیفتاد و ضربت دیگری بدو نواخت که 
این شتر را بکشت. شتر به پهلو به روی زمین افتاد و کره آن گریخت تا 
بالای آن کوه رسید و سه بار به سوی آسمان شیون کرد و قوم صالح بر 
سر آن شتر ریختند و کسی از ایشان نماند مگر آنکه در زدن ضربتی به او 
شرکت جست. آنها گوشت شتر را میان خود تقسیم کردند و خرد و کلانی 
در میان آنها نماند مگر اینکه از آن گوشت خورد. 

صالح چون این بدید به سوی ایشان آمد و گفت: ای جماعت! چه چیز شما 
را به این کار واداشت؟ آپا خدایتان را عصیان کردید؟ پس از سوی خداوند 
تبارک و تعالی بدو وحی رسید که: ای صالح! همانا قوم تو طغیان کردند و 
0 ۳ برای آنان فرستاده بودم و آن نه تنها 
بر ایشان زیانی نداشت که بیشترین سود را داشت, پس به ایشان بگو: من 
سه روز بر ایشان عذاب فرستم, اگر توبه کردند و بازگشتند من توبه آنها 
را بپذیرم و عذاب از انها بکردانم, و اگر توبه نکنند و باز نگردند در روز 
سوم عذاب خود بر انها فرو فرستم. 

ای هت هر ون نا ی و اه ات 
شماء او به شما می‌گوید: اگر توبه کردید و باز گشتید, و مغفرت طلبیدید 
من شما را ببخشم و توبه‌تان بپذیرم. چون این سخن بدیشان گفت, آنها 
بیشتر سرکشی و پلیدی در پیش گرفتند و گفتند: ای صالح! اگر راست 
می‌گویی هر چه را می‌گویی و وعده می‌دهی به سر ما آر 

صالح به آنها گفت: ای جماعت! شما فردا را صبح خواهید کرد در حالی که 
چهره‌ای زرد خواهید داشت و در روز بعد, چهره‌ای سرخ و در روز دگر, 
چهره‌ای سیاه. چون روز نخست رسید صبح کردند در حالی که چهره‌ای زرد 
داشتند و نزد یک دیگر می‌رفتند و می‌گفتند: آنچه صالح گفت به سر شما 
آمد. سرکشان ان وفرزد: سخن صالح را نخواهیم شنید و نخواهیم 
پذیرفت اگر چه بسی سترگ باشد. چون روز دوم رسید صبح 
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کردند در حالی که چهره‌هاشان سرخ بود. باز نزد یک دیگر می‌رفتند و 
قت تفتتوت | هه صالح گفت به سرتان آهممتو سر کسان اسان فتنده اصر. 
همه ما را هم بکشد سخن صالح را گوش نخواهیم کرد و خدایان خود را 
کنار-تخوا هنم نها خذایاتی که بدران.ها آنها دام تسده ند و هر کر توبه 


نکردند و باز نگشتند. چون روز سوم فرا رسید صبح کردند در حالی که 
چهره‌هاشان سیاه شده بود و باز نزد یک دیگر رفتند و گفتند: ای قوم! آنچه 
صالح گفت به سر شما آمد. و سرکشان ایشان گفتند: به سر ما آمد آنچه 
۰ 

چون شب به نیمه رسید جبرئیل علیه السّلام بر آنها فرود آمد و بر آنها 
یا اک شکافت و جگرشان 
پاره پاره شد. آنها در این سه روز حنوط کرده کفن پوشیده بودند و 
می‌دانستند که عذاب بر انها فرستاده خواهد شد. همه آنها از خرد و کلان 
در چشم بهم زدنی بمردند و برای آنها جانداری از گوسفند و شتر و نه چیز 
دیگر نماند مگر آنکه خدا همه را از میان برد و همگی در خانه‌ها و 
بسترهاشان به اجسادی بدل شدند و سپس خداوند به همراه آن بانگ 
اسمانی آستت ار اسان فرر فرففاه با اماههه را ست یه ام انتان 
ایشان است. 


[215] فضیل بن زبیر می‌گوید: فروه به من گفت: به امام باقر علیه 
السْلام در باره آن دو [ابو بکر و عمر] چیزی گفتم. حضرت علیه السلام 
فرمود: هشتاد سال است که شما را بر سر خون عثمان سر کوب می‌کنند و 
خود می‌دانند که او بیدادگر بوده است. دیکر چگونه با شما رفتار خواهند 
کرد آن هنگام که دریابند شما نام دو بت آنها را بر زبان آورده‌اید. 


در مظلومیت امیر المومنین ن علیه السلام 


[216] سدیر می‌گوید: خدمت امام باقر علیه السّلام بودیم, سخن از 
او ای که رم ی ار ای ال اد اه سا 
پدید آوردند, و اینکه چقدر امیر المومنین علیه السّلام را خرد کردند. مردی 
از آن جماعت گفت: خداوند رو زگارت را سامان بخشد, در آن هنگام 
ارجمندی و عذه 
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بنی هاشم چه شده بود؟ امام باقر علیه المثلام فرمود: ذر آن روزگار چه 
کسی از بنی هاشم باقی مانده بود؟! تنها جعفر و حمزه بودند که در گذشته 
بودند و تنها دو مرد ناتوان و خوار و نو اسلام یعنی عباس و عقیل حضور 
داشتند که آنها هم از طلقا بودند. بخدا سوگند اگر حمزه و جعفر در صحنه 
می‌بودند آن دو نفر [ابو بکر و عمر] به خلافت دست نمی‌یافتند, و اگر آن 
دو شاهد کارهای ابو بکر و عمر بودند انها را از میان می‌بردند. 


در درمان برخی از بٍ بیماریها 


[ 7 21] اسماعیل بن مسلم به نقل از امام صادق علیه السّلام قی ود هر 
که از درد واهنه شکایت داردنا خجار شردردیا خن بول گشته, دست خود 
را بر موضع درد نهد و اين دعا را بخواند: آرام شو که من تو را آرام ساختم 
بدان خدایی که برای او هر چه در شب و روز است آرام گشت, و اوست 
شنوای دانا. 


جایگاه بعضی از خصوصیات در بدن 


2181 امام صادق علیه السلام می‌فرماید: حزم و دور اندیشی در دل 
است, و رحمت و مهرورزی و خشونت در کبد, و حیا و شرم در ریه است. 


یک درمان برای درد طحال 


[219] موسی بن بکر می‌گوید: یکی از غلامان ابو الحسن علیه السلام 
بیمار شد. حضرت از حال او پرسید. به عرض رساندند: دچار درد طحال 
[ اسپر ز ] شده است. امام علیه السلام فرمود: سه روز به او کات 
[ گونه‌ای تره پیازگونه که برگهایی پهن و دراز دارد] بخورانید, و ما به او سه 
روز کراث دادیم و خون او بند امد و بهبود یافت. 


درمان ضعف معده 


[220] محمد بن عمرو بن ابراهیم می‌گوید: از امام باقر علیه السْلام جویا 
شدم و از ضعف معده 
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خود به او شکایت بردم. فرمود: حزاء [گیاهی است در بیابان همچون 
کر ۱ و 
از ان, اثری را که می‌خواستم به دست اوردم. 


درمان باد و سستی مفاصل و عطش 


[221] بکر بن صالح می‌گوید: از امام موسی بن جعفر علیه السْلام شنیدم 
۱1 برای درمان باد (شابکه) و (حام) [آمرض عطش] و سستی 
مفاصل. یک مشت شنبلیله بر می‌گیری با مشتی انجیر خشک و هر دو را در 
مقداری آ خیس ات کید نیشن در ظررقی تمیز, آن را می‌پزی و صاف 
می‌کنی و آن را رها می‌کنی تا سرد شود و یک روز در میان از آن 
می‌خوری تا جایی که در یک روز قدحی پر از اين دارو خورده باشی. 


درمان با شیر تازه و عسل 


[222] حضرت ابو الحسن غلیه السلام. فرمودند: هر که. در آب متی, اد 
«1» دگر گونی پدید اید شیر تازه و عسل او را سود رساند. 


نهی از حجامت در روز سه شنبه 


[3 22] حمران می‌گوید: امام صادق علیه السْلام فرموده است : مردم پا 
یک دیگر در چه اختلاف دارند؟ عرض کردم: چنین گمان می‌کنند که حجامت 
در روز سه شنبه نیکوتر است. 

راوی هی گوند: امام علیه السلام فرمود: بر چه پایه چنین می‌پندارند؟ 
عرض کردم: می‌پندارند که این روز خون است. امام علیه السلام فرمود: 
درست می‌گویند ولی سزاوارتر این است که خون خود را در روز خودش 
به هیجان و جنبش درنیاورند. آپا نمی‌دانند که در روز سه شنبه ساعتی 
هست که هر که در آن ساعت حجامت کند خونش بند نیاید تا بمیرد یا آن 


پیش آید 


(1) اگر مردی با مشکل فقدان يا کمبود نطفه در منی مواجه شود. 
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که خدا خواهد. 


حجامت کردن در روز چهارشنبه 


۱2۱ ابو عروه برادر شعیب پا خود شعیب عقرقوفی می‌گوید: خدمت 
امام کاظم علیه السّلام شرفیاب شدم و او از روز چهارشنبه هنگامی که در 
زندان بود حجامت می‌کرد. به آن حضرت عرض کردم: امروز روزی است 
که مردم می‌گویند: هر که در چنین روزي حجامت کند به پیسی گرفتار آید؟ 
حضرت علیه السلام فرمود: نان ان می‌هراسد که مادرش به هنگام 
خون‌ریزش ماهانه او را باردار شده باشد. 


نهی از حجامت در ظهر روز جمعه 


[225] اسحاق بن عقّار از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که 


فرمود: در روز جمعه هنگام ظهر حجامت نکنید که هر که به هنگام ظهر 
حجامت کند و به بیماری‌ای گرفتار آید کسی جز خویش را ننکوهد. 


چهار داروی مهم 


را ای اه ای از ی دم روت ار یار 


اوقایی. خاصاک کین قفره امخرین موم تا اماله کرد و تفه با 
مایغات: 


درمان سرفه 


[227] عمر بن اذینه می‌گوید: مردی از سرفه فراوان نزد امام صادق علیه 
السلام می‌نالید و من بودم. حضرت علیه السلام به او فرمود: 
مقداری کاشم [زیره کوهی یا به گمان برخی گل پر در دستت بگیر و 
هو هر وا وا ی را 
پخور. اين اذینه می‌گوید: پس از اين ماجرا من آن مرد را دیدم. او به من 
ت: من 
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درمان سردی و رطوبت 


[ 6 22] مردی از امام صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که موسی 1 
عمران از سردی و رطویت به پروردگارش شکایت کرد. خدای متعال به 
دستور چنین داد: هلیله و , یت سب 
انشا با عسل در هض اضر اتضفاده کن: ۱ 

امام علیه السْلام سپس فرمود: اجلح همان است که شما آن را طریفه 


کفتکوی یک رشق با نام ضادق غلبه ااتازم 


عرض کردم: مردی هستم عرب و از 7 سر رشته‌ای دارم, و 
من همان طب عربی است و در برابر طبابتم مزدی نمی‌گیرم. امام علیه 
السّلام فرمود: باکی نیست. عرض کردم: رسم ما این است که زخم و دمل 
را می‌شکافیم و آن را با آتش می‌سوزانيم, فرمود: باکی نیست. عرض 
کردم: 

شیوه من ان است که به بیماران (اسمحیقون) و (غاریقون) می‌دهم, 
فرمود: باکی نیست. 

عرض کردم: گاهی هم بیمار بر اثر مداوای ما می‌میر د, امام علیه السلام 
فرمود: اگر چه بمیرد. 

گر برد8: رای توت امام علیه السلام فرمود: در حرام 
با سای ود سار عايشه به او گفت: شما 
سینه پهلو گرفته‌اید؟ حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: : من به 
نزد خدای گرامی‌تر از آنم که به سینه پهلو گرفتا تانق پس دستور داد صبر 
تلخ در دهان آن حضرت چکاندند. 


در مورد جراحی کردن 


[ 30 2] یونس بن یعقوب هی کون به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
چگونه است که اگر انسانی دارویی را بخورد ری زا برد ادن مهرد 
جراحی] و این گاهی بدو سود رساند و گاهی به قتلش منجر شود؟ امام 
علیه السّلام فرمود: بیرد و دارو را بنوشد [اگر چه 
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درمان درد دندان با حجامت 


1 حمزة بن طیار ین ک وید خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام 
بودم. ان حضرت دید که من می‌نالم. فرمود: چه ناراحتی داری؟ عرض 
کردم: دندانم درد می‌کند. فرمود: 

خوب است حجامت کنی. حمزه می‌گوید: من حجامت کردم و درد دندانم 
آرام گرفت. 

جریان را به آگاهی آن حضرت رساندم و ایشان به من فرمود: مردم 
مداوایی نکردند بهتر از یک شاخ حجامت يا یک نوش اه راوی می‌گوید: 
۰ کردم: جانم به قربانت یک نوش عسل یعنی چقدر؟ فرمود: یک 


درمان درد دندان و خونریزی و قرمزی دهان 


[232] سلیمان بن جعفر جعفری می‌گوید: از امام موسی بن جعفر علیه 
السلام شنیدم که فرمود: 

داروی درد دندان این است که یک دانه حنظل [هندوانه ابو جهل ] بر 
می‌گیری و آن را پوست می‌کنی و روغنش را می‌گیری, و اگر دندان را 
کرم خورده و توی آن خالی شده باشد چند قطره از 1 روعن؛ در آن 
می‌چکانی و کمی هم روی پنبه‌ای می‌ریزی و در جای کرم خوردگی می‌نهی 
و سه شب پیایی, اين کار را می‌کنی در حالی که به پشت خوابیده باشی, ر و 
اگر کرم خوردگی ندارد و درد دندان از باد است دو يا سه قطره از همان 
روغن در گوشی که سمت آن دندان قرار دارد می‌چکانی و به خواست خدا 
دردش آرام می‌گیرد. او می‌گوید: نیز شنیدم که برای درد دهان و خونریزی 
دندان و ضربان قلب و قرمزی داخل دهان می‌فرمود: حنظل تازه را که 
زرد شده باشد می‌گیری و در قالبی از گل می‌گذاری و نز آن را یور | 
می‌کنی و چاقویی در آن فرو می‌بری و آهسته آهسته اطرافش را با چاقو 
می‌تراشی, آن گاه سرکه خرمای بسیار ترشی دی ان هی‌زبزی , سس آن 
را روی آتش می‌نهی تا آن سرکه خوب بجوشد, سپس شخص دردمند به 
مقدار سر ناخن از آن دارو برگیرد و به لثه و دهانش بمالد و با سرکه دهان 
را بشوید. و اگر بخواهد این دارو را از 
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میان آن حنظل در شیشه‌ای بریزد مانعی ندارد, و هر گاه سرکه آن تمام 
شد دوباره سرکه تازه روی آن بریزد که این سرکه هر چه بیشتر کهنه شود 
به خواست خدا فایده‌مندتر گردد. 


نظر امام صادق علیه السلام در باره علم نجوم 


[2331] عبد الرحمن بن سیابه می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کرد: جانم به قربانت, مردم می‌گویند نظر در علم نجوم روا نیست و من 
این علم را دوست می‌دارم. پس راستی اگر به دینم ضرر می‌زند که من به 
چیزی که به دینم ضرر زند نیازی ندارم, و اگر به دینم ضرر نمی‌زند بخدا 
من به اين کار مایلم و نظر در آن را خوش می‌دارم. امام علیه السّلام 
طر وود , ۱ 

ان گونه که می‌گویند نیست. ان به دین تو زیانی نمی‌رساند. سپس فرمود: 
شما در اموری از علم نجوم نظر می‌کنید که بسیارش حاصل نیاید و 
اندکش سودی ندارد. شما تنها روی طالع ماه حساب می‌کنيد. ان گاه 
فرمود: ایا می‌دانی فاصله میان مشتری و زهره چند دقیقه است؟ عرض 
کردم: نه بخدا سوگند. فرمود: آیا می‌دانی فاصله میان ماه و زهره چند 
دقیقه است؟ عرض کردم: نه. فرمود: آیا می‌دانی فاصله میان سنبله و 
خورشید چند دقیقه است؟ عرض کردم: نه بخدا سوگند., تا به حال از هیچ 
یک از منجمان نشنیده‌آم. فرمود: 

آپا هد أ تم فاصله میان سنبله و لوح محفو ظ چند دقیقه است؟ عرض 
کردم: نه بخدا تاکنون از هیچ منجمی نشنیده‌ام. فرمود: میان هر یک از اینها 
شصت يا هفتاد دقیقه است. و تردید از عبد الرحمن راوی حدیث است. 
نننیسن .فرمود: آق عبد الرخمن! این. خسابی. است. که اکر کستی. ان را 
حساب کند و به حقیقتش پی ببرد یک دانه نی را که در میان نیستان باشد و 
سر آن نی و جلوی ان قرار دارد همه را می‌فهمد تا بدان جا که حتی یک 
دانه از نیهای ان نیزار, بر او پوشیده نماند. 


تک از تایه طایم سار صلی الم له اه شام 


224 تضر رم فیواشی فان اشتردارا می‌گویهد از آنام ادن غاره 
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به بیماری گری میتلا شده‌اند و من آنها را از ترس آنکه به حیوانات دیگر 
سرایتت: تکتور ان شترآن .گرم جداا کرخوام.. و کاهی نیز برای. سماربابان 
سوت می‌زنم تا آبٍ بخورند, حضرت علیه السْلام فرمود: مردی عرب نزد 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: گاهی من گوسفند و 
گاو و شتری را که به گری مبتلا شده‌اند به بهایی اندک به دست می‌آورم 
ولی از ترس اینکه گری آنها به دیگر شتران و گوسفندانم سرایت کند از 
خفن ها رای ه برخم اه ارم مد الب ات ورام وه تسام 
ای مرد عرب! اين بیماری برای نخستین بار از کجا به این حیوان 

بت کرده است؟ سپس پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
ِِِ نه واگیره است و نه فال بد و نه بوم و نه شوم و نه صفر و نه 
رضاع پس از گرفتن از شیر و نه تعژب پس از هجرت و نه روزه خاموشی 
و خرف زور یک باه زور و #رطل قپین از کل وله ارام کردن بای 
پیش از تملک و خریداری و نه یتیمی پس از , 


نهی از فال بد زدن 


[235] عمرو بن حریث می‌گوید: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: فال 
بد زدن بر طبق همان چیزی است که در پیش خود فال بد زده‌ای, اگر 
آسان بگیری آسان گذرد و اگر سخت بگیری سخت گذرد و اگر چیزی به 
دل نگیری چیزی در میان نخواهد بود. 


کعارن قال ند زدن 


[256] امام ضادق:غليه الفلام قرموتم است؛ پبا سیر اکرم صلی: االه خیم 
و اله و سلم می‌فر مود: کفاره فال بد زدن توکل است بخدای. 


داستان فراریان از طاعون 


[237] این حدیث را برخی از امام صادق علیه السلام و رف از دص باقر 
علیه السّلام روایت کرده‌اند که در تفسیر اين آیه شریفه: الم تر الی الذین 
حرَجُوا من دارهم و هُمْ لوف حَدَر الْمَوّتِ 
بهشت ترجمه رده کافی. و 24 
ققال لَهْمّ اللة موئوا تم آخياهم ... «1», فرموده است: اینان مردم یکی از 
شهرهای شام ۰ هفتاد هزار تن بود که در هر فصلی از 
فصول مختلف طاعون بدیشان وارد می‌شد, و همین که در می‌یافتند 
طاعون بدیشان وارد شده است., توانگرانی که قدرتی داشتند از شهر 
بیرون می‌رفتند و کم توشه‌گان از سر ناچاری در آن جا می‌ماندند, ب 
بیشتر کسانی که مانده بودند می‌مردند, و مرگ و مير در میان کسانی که 
بیرون رفته بودند کمتر بود, از این رو آنها که بیرون می‌رفتند مي‌گفتند: 
راستی اگر ما در شهر مانده بودیم قزر :و غیرهان زیاد می‌ شد, و آنان که 
مانده بودند ی فده براستی اگر ما نیز بیرون می ر فتیم افراد کمتری از 
ما می‌مردند, و از همین رو بر ان شدند تا اگر اين بار نیز طاعون امد همین 
که آن را دریافتند همگی با هم از شهر برون شوند, و چنین نیز کردند, و 
همین که ورود طاعون را دریافتند از شهر خارج شدند و از ترس مرگ از 
طاعون فرار کردند و ت آن گاه که خدا می‌خواست در شهر ها گردش 
کردند, تا آنکه به شهری ویران برخوردند که ساکنان آن این شهر را وانهاده 
ِِ و طاعون آنها را از میان برده بود. بدان جا که رسیدند فرود آمدند, و 
ن بارهای خود را گشودند و آرامش یافتند خدای عر و جل بدیشان 
فرمود: همگیتان بمیرید. آا یگ ور ان س واس رن 
گشتند که رخ می‌نمودند. اینان بر سر راه گذر کاروانیان بودند, رهگذران 
استخوانهای آنان را از کنار راه دور کردند و همه را در یک جا کرد اوردند. 
پس از این ماجرا یکی از پیامبران بنی اسرائیل به نام حزقیل از آن جا 
گذشت و چون آن استخوانها را دید آب در دیده گرداند و گریست. 
او گفت: پروردگارا! اگر بخواهی اینها را هم اینک زنده می‌گردانی چنان که 
آنها را میراندی تا شهرهایت را آباد کنند و از بندگانت فرزند آرند و همراه 
دیگر خلاقیت که پرستشت می‌کنند تو را بپرستند. خدای متعال به او وحی 
فرمود: آیا دوست داری آنها زنده شوند؟ 
غرظن کرد ارف: بار خدایا! آنها را زنده کن. خدای عر و جل بدو وحی 
فرمود که چنین و چنان بگو. او نیز همان را بر زبان جاری کرد که خدای عز 
و جل به او دستور داده بود. 


(1) «آپا آن هزاران تن را ندیده‌ای که از بیم هو که از خانه‌های خویش 
بیرون رفتند, پس خدا , به آنها گفت: 

بمیرید. أنْ گاه همه را زنده ساخت» (سوره بقره/ ای 243). 
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امام صادق علیه السّلام فرمود: آن اسم اعظم بود, و چون حزقیل آن کلام 
را بر زبان جاری کرد دید استخوانهای پراکنده را که به سوی یک دیگر 
می‌پرند و همه آنها زنده شدند و به یک دیگر می‌نگریستند 

و سبحان اللّه و اللّه اکبر و لا اله الا ال 

قت کفتزد: در این هنگام حزقیل گفت: 

گواهی می‌د هم که خدای بر هر کاری توانا است. عمر بن یزید ق که ند 
امام صادق علیه السلام فرمود: این ایه در باره اینها نازل شد. 


[238] حنان بن سدیر می‌گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
مقصود سخن یعقوب به پسرانش که گفت: ۰ اد هبوا قَتَحسسوا من پوشفت 
و اخیه ... «1» چیست؟ ایا ی و ال از یوسف دور 
شده بود می‌دانست که او زنده است؟ امام علیه السلام فرمود: آری. 
عرض کردم: چگونه می‌دانست که او زنده است؟ امام علیه السْلام فرمود: 
هنگام سحر دعا کرد و از خدای عرٌ و جل خواست که فرشته مرگ بر او 
تازل. کردن: خداوند عر و جل دعایش را اجابت فرمود و فرشته قزر دک 
نامش «بریال» نود نزز عقوت آضة: 

بریال گفت: ای یعقوب! چه می‌خواهی؟ فرمود: بگو بدانم آیا جانهایی را که 
می‌گیری یک جا و دستجمعی می‌گیری یا جدا جدا؟ بریال گفت: جدا جدا 
می‌گیرم. قرمود: آیا در میان این جانهایی. که گرفته‌ای بجان یوسف 
برخورده‌ای؟ عرض کرد: نه. یعقوب دانست که یوسف زنده است و از این 
رو به فرزندانش فرمود: بروید و یوسف و برادرانش را بجویید. 


تفت تاو تک از آنانع 


السلام 1 0 پیرامون 0 آیه شریفه : ۳ 1 کون فتنة 
۰ «2» فرمود: چون پیامبر در میان آنها 


(1) «بروید و یوسف و برادرش را بجویید» (سوره یوسف/ ایه 87). 
(2) «و پنداشتند که عقوبتی نخواهد بود» (سوره مائده/ ایه 71). 
ا-ِ_ 26 ۳ 
۰ ۰ قعَموا 5 صَموا| ۰ «1» و چون پیامبر رحلت فرمود: ۰ تم فان لاه 
عَ ۰ 2 " هنگامی که امیر المومنین علیه السْلام خلافت ۳ به دست 
گرفت, امام علیه السُلام فرمود: (سپس دوباره کور و کر شدند) یعنی پس 
از اه حضصرت ۶ زونه 
اب یی اه اه امام صامم یه ام روت من ۳ 
پیرامون این فرموده الهی: 
له الذین کقژوا من بنی اسْرائیل علی لسان داود و عیسی اب مَرْيِمٌ .. 
«3» فرمود: مسخ شدن آنها به خوک به نفرین آن حضرت بود و مسح 
شدن آنها به میمون با زبان عیسی بن مریم علیه السلام نقش بست. 
[241] عمران ين میثم از امام صادق علیه السّلام رولیت کرده که کسی 
اين آیه را: ... قاَهْمٌ لا یدبک و لك الظالمین بآیات اللهٍ حون «4» بر 
۳ الم متون: علیه السّلام بخواند. و حضرت علیه السّلام فرمود: آری, 
بخدا نش کند که آنها پیاهیز راید شخت ترین کوته عکذیب کردند ولن ججله 
« لا : 1 بوک به تشدید نیست بلکه «لا ر 0 به تخقفیف است., یعنی 
چیز باطلی نیاوردند که بدان وسیله دعوت حق تو را دروغ سازند و از بین 


داستان ابن سرج 


[242] ابو بصیر مي‌گوید: از یکی از دو امام باقر و صادق علیه السّلا 
تفر آمو زا تفسین این آنه ره خی قمن اظام هعن افتری علی الله کذبا از 
قال آوجی الی و لَم بُوح ال شم * بر« پر سیدم:, فرمود: ین آبه دز بارهم 
انز انی تترح تاژل: شید حم‌ ان اهترا به 


(1) «پس کور و کر شدند» (سوره هانده/ ایة 71 

(2) «آن گاه خدا توبه‌شان را پذیرفت» (سوره مائده/ او 71 

(3) «از بنی اسرائیل آنان که کافر شدند به زبان داود و عیسی بن مریم 
لعنت شدند» (سوره مائده/ آیه 78). 

(4تولی ایتان نها تم را کدی تمیکند که این سم ان سشه ها را 
انکار می‌کنند» (سوره انعام / آیه 33). 

(5) «کیست ستمکارتر از آن کس که بخدا دروغ بست يا گفت که به من 
وحی شده و حال آنکة به او هیچ چیز وحی نشده بود» (سوره انعام/ امد 
93). 
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حکومت مصر گماشته بود, تا یک وی سم 
ی ها دای وا رز 
کسانی بود که برای پیامبر اکرم صلی له علیه و آلم و سلم قرآن 
می‌نوشت و چون خدلوند از اسمان نازل می‌فرمود: «ان اللة غزیژ حَكيم» 
او میوفت «ا ات کلم ی باس آکیم صلی الله»غلم و له 
سلم به او می‌فرمود: لین را ننویس و همان را بنویس که نازل شده, 
و است که: «انّ ال عَلیخ عَکیغ», ولی همان را که به من نازل شده 
بنویس. . ابن ابی سرح همان کسی بود که به منافقان می‌گفت: من از پیش 
وا ی اه و ام 
او تغییرش نمی‌دهد, و از اين زو خذا در باوه‌اش این ابه زا تال فرخوده 
[243] محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر علیه الشّلام پیرامون تفسیز 
۲ ی لا نون قرو کون الکبه کل له ,۰ «1>» پرسیدم. حضرت 
علیه السلام فرمو 

۲۳۹ همانا رسول غدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از 
سر نیازی که خود و اصحابش داشتند [و ناگزیر بودند با مشرکان و 
منحرفان بسازند] بدانها مهلت داد, و روزی که تاویل این ایه برسد این 


مهلت از آنها پذیرفته نشود بلکه کشته شوند تا خدای عر هار از کی 
پرستش شود و شرکی به جای نماند. 


دانستانتی: از جنی بذز 


[244] معاوية بن عمار می‌گوید: از امام صادق علیه السیلام شنیدم که 
مي‌فرمود: این آیه: با ها لین قلْ لِعَنْ فی یدیم من الأشری ان بل 
ال فی. فاویکم یر بوتکم یر[ متا آخد. منم و یَعفِرّ لکمٌ «2» در باره 
0 نازل شده است, و فرمود: همانا پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر نهی قرمود که مسلمانان کسی از بنی 
هاشم و نیز ابو البختری را بکشند و این چند تن اسیر شدند. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم علی علیه السلام را فرستاد و فرمود: ببین از 
بنی هاشم چه کسانی در میان اسیران هستند. 


)1( «آنها را بکشید تا دیگر فتنه‌ای نباشد و همه دین برای خدا باشد» 
(سوره انفال/ ایه 39). 

(2) «ای پیامبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خدا در 
دلهایتان تشان ایمان ببیند بهتر از آنچه از شما گرفته‌اند. ارزانیتان.خواهد 
داشت» (سوره انفال/ آیه 70). 
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علی علیه السّلام همان گونه که می‌رفت گذرش به عقیل بن ابی طالب 
افتاد و روی از او برتافت. عقیل گفت: ای علی! بخدا که وضع مرا دیدی. 
غلی له ایام ردام صلی اه اه م لها ی و 
کرد: ابو الفضل در دست فلان کس اسیر است و عقیل در دست فلانی, و 
نوفل بن حارث در دست بهمان. خاسیر ای اه اوه و۵ 2 شاد 
برخاست تا به عقیل رسید و به او فرمود: 

ای ابا یزید! ابو جهل کشته شد, عقیل گفت: در این صورت دیگر کسی بر 
سر به چنگ آوردن تهامه با شما نستیزد. سپس عقیل [با پیامبر] چنین 
گفت: اگر آنها [دشمن] را از پای درآوردید رهاشان کنید و گر نه تسلط 
خود را بر آنان محقق سازید. در اين هنگام عباس را آوردند. به او گفته 
شد: برای آزادی خود و دو برادرزاده‌ات آ[عقیل و نوفل] سربها ت 
وا لیم و : ای 
پیش قریش درازکنم؟پیامیر آکرم صلی ّ لب و له و سم فرموو: نه, 
از همان پولهایی که نزد همسرت ام الفضل گذاردی و به او گفتی: احز گنز 
این راه که می‌روم آسیبی به من رسید اين پول را خرج خود و بچه‌هایت 
بکن. عیاس گفت: برادر زاده! چه کسی این خبر را به تو خبر داد؟ پیامبر 
اکره ضلی الله غلیه و ال ورام فرجود جبرئیل از جانب خدای عر و جل 


خبر داد. عباس گفت: سوگند بدان که بدو سوگند می‌خورند که کسی جز 
فرزم و یضرا ان مارا احامتننود. همانا من گواهی می‌دهم که : تو پیامبر 
خدا هستی, امام علیه السلام فر مود: به این ترتیب همه اسیران در حالی 
مکه‌تباز کشتند: کم مش رک مودند -مگر غباس و عقیل توف کرمر لاه 
وجوههم- و این نت در باره آنها نازل شده است. 


تفسیر و تأویل برخی از آیات قرآن کریم 


[245] ابو بصیر از یکی از دو امام باقر و صادق علیهما السْلام روایت کرده 
که پیرامون این آبه ۳ | حَعَلتم سقابة الحاج 5 عمارة المسَجد الْحرام 
کر ات ح بالله و الوم خر «1> فرموده‌اند که: این آنة در باره حمزه و 
غلی یه او ره اس متسه ال که است که 


)1( «آیا آب دادن به حاجیان و عمارت مسجد الحرام را با ایمان به خدا و 
روز قیامت برابر می‌دانید» (سوره توبه/ ابه 19). 
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آنها [غبانتن و.شیبه] به. متضصب آب دادن حاجیان و پرده‌داری کعبه به خود 
می‌باليدند, پس خدای عر و جل این آیه را نازل فرمود و مقصود از «. 9 
آن کس که بخدا و روز جزا ایمان آورده در راه خدا جهاد کرده ...» علی 
علیه السّلام و حمزه و جعفر صلوات ال علیهم می‌باشند که این دو دسته 
به درگاه الهی همسنگ نباشند. 

[246] عقّار ساباطی هی گونو؟ .از امام صادق علیه التتاام مان ان اید 
شریفه : ۰ و ذا مس الانسان صٌْ دعا زبة 2 سا الیّه . ,۰ «1» پرسش کردم. 
امام علیه آلسّلام فرمود: اين یه در باره ابو ت آانه کر از فده 
است, زیرا پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در نظر او مردی ساحر 
و افسونگر بود و هر گاه بیمار می‌شد پروردگار خود را می‌خواند و به سوی 
او بازمی‌گشت.- یعنی از عقیده باطلی که در باره پیامبر اکرم صلّی اللّه 
هو اه مسا ها نس اه عی کر سپس هنگامی که خداوند نعمتی به 


او ارمغان می‌کرد- یعنی تندرستی را به او باز می‌گرداند- آنچه را پیش از 
آن به درگاه خدا خوانده بود از یاد می‌برد و از این ره خداوند دز بسن آن 
می‌فر ماید: 


قَل 0 9 قلیلا اک من أصحاب التّار 2 »> یعنی فرمانروایی و 
0 بناحق و دستوری از خداوند و پیامبر بر مردم یافتی. 
راوی می‌گوید: سپس امام صادق علیه السلام فرمود: آن گاه خدای عز و 
جل سخن را متوجّه علی علیه السّلام کرده و از وضع و فضیلتی که در 
پیشگاه خدای دارد چیین سخن به میان _می‌آوردز 
من هو قایث آناء الیل ساجداً و قایماً بَخْدَر لاچرة و بَلجُوا رَمْعة ربه فل 
َكّ هی الدیخ نون ۶ لین لا هون انم در آولوا الألباب «3». 
اما "۳ علیه السلام تتیین فر مود: ای عفار! این است تاویل آن. 
[247] حماد بن عثمان می‌گوید: نزد امام صادق علیه السْلام چنین قرائت 
کردم: (ذوا عدل 


(1) هر کام زبانی به دمن رها انا‌خد اش ر وان شوه رو 
ایه 8). 
ایه 8). 
(3) «آیا آن کس که در همه ساعات شب به عبادت پرداخته پا در سجود 
است پا در قیام و از آخرت بیمناک است و به رهمت پروردگارش 1 
با اک خی ی با ات بت اد مات که انشا اقا که 
تمی‌دانند بزایرنده نها خردستدان ند می‌پذیرند» (ستوره زضر/ آیم:9). 
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منکم) مسرت علیه السلام فرمود: بخوان: (ذو عدل) و این از جاهایی 
است که نگارندگان قرآن در آن خطا کردند. 
۵ اه ای ی ار رو عل ااخای اه فلیه ال سره 
کردم که فرموده است: ۰ 
این. آیم.سرا چنین. بخوانفظه لا شفتلواتقق. اشیاع لد لکرا ان ند آکم 
تشک 1 19۱ 2ا] مد مقر وان می کوید .امام :صادقی علیه. ال لام 
ِ را چنین تلاوت می‌کرد: 

تحت کلم زبک [الحسنی ] صفقاً و عذلا ِِ ۰ عکرضص کردم: جاأ ۱ تن 
قریانت. ما اين ها ی ای خر اک 

علا) امام علیه ء السْلام فرمود: : کلمه [حسنی ] ِِ هست. 

ی آیه شریعه : قصینا الی بنی 
اسْرائیل فی الکتاب آثفیذن فی الاژض عرّ . «3» ۱ امام صادق علیه 
لام و رم نخس ره الس ام 1 و و آیه ... و لتعلَنَ لها 
گبیراً «4» حاکی از کشته شدن امام حسین علیه السلام ات و آیه: قاذا 
جاء وَعْذْ اولامما . «5» حکایت از ریخته شدن خون حسین علیه السّلام 
دارد, و آیه: بعنا یک عبادا نا أُولِی باس شدیدج قجاشوا خلا الثبار . 
«6» بر مردمی دلالت دارد که خداوند پیش فاص نانم یه السّلام 
مي‌فرستد و هیچ کس را که مسئول خونی است در خاندان محشد صلّی 
اللهه ۵ الب فخصام وانکا مر که سرا کی رمع کان و 
مَفعُولا «7» یعنی ظهور 


(1) «از چیزهایی مپرسید [که آشکار نشده است بر شما] اگر بر شما 
اشکار شود خوشتان نیاید» (سوره مائده/ ایه 1001). 

(2) «و کلام پروردگار تو در راستی و عدالت [به حدّ کمال] است» (سوره 
انعام/ آیه 115). 


(3) «و بنی اسرائیل را خبر دادیم که: دو بار در زمین فساد خواهید کرد» 
رد آسراه/ آیت ۸ 

)4( «و نیز سر کشی خواهید کرد» (سوره اسر !/ ۹1 4 

(5) «چون از آن دو بار وعده نخستین در ۹9 (سوره اسراء ( نت 5 

(6) «گروهی از بندگان خویش را که جنگاورانی زورمند بودند بر سر شما 
فرو فزستادیم, انهاخین. در درهن خابه‌ها هم کیشار کردند» (سووم انسراع/ 
ایه د). 

0۸ و این وعده به انجام رسید»؟ (سوره اسراء/ آیه 5 
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امام قائم علیه السلام, و مقصود ات انة شریفه: تن مٌ ردنا لک الک عَلیهم 
۰ )» رجعت امام حسین علیه السّلام است با هفتاد تن از یاران وفادار 
خود که کلاه خودهای زرین بر سر دارند از دو سو و به مردم خبر می‌دهند 
که این: جستن علبه السلام است, که. رجعت کردم وتیرون آمده تا چ 
مومنی در باره ان حضرت شی و نردید نکند و بدون تردید» او دجال و 
شیطان نیست و هنوز حجت بن الحسن علیه السلام میان مردم است., و 
ین رل مسا نا ودک او لته السلام ات احله هام 
دوازدهم که حجت است فرا رسد. و همان امام حسین علیه السلام خواهد 
بود که او را غسل می‌دهد و کفن و حنوط می‌کند و به خاکش می‌سپارد. و 
عهده‌دار تجهیز جنازه وصی نشود مگر وصی و امام. 


داستان تبعید ابو ذر به ربذه 


[251] ابو جعفر خثعمی می‌گوید: ناهن که. عتمان ابو ذر رب رنه 
تبعید کرد امیرٍ مومنان و عقیل و حسن و حسین علیهما السّلام و عمار بن 
یاسر رضی الله عنه او را بدرقه کردند. امیر مومنان علیه السْلام فرمود: 
ای ابا ذر! براستی تو تنها برای خداوند سبحان خشم گرفتی پس از همان 
کی امید بر که برای او خشم گرفته‌ای. این مردم از تو برای دنیای 
خویش هراسیدند ولی تو از کارهای ایشان بر دین خود هراسناک شدی و از 
این رو آنها تو را از پیرامون خویش راندند و به بلایت گرفتار آوردند. بخدا 
سوگند اگر همه آسمانها و زمین به روی بنده‌اش بسته باشد و آن بنده 
تقوای خدا را پيشه کند خداوند برای او گشایشی مقرر فرماید. پس مباد 
چیزی جز حق و راستی تو را به انس و همدمی گیرد و جز باطل و 
نادرستی به هراست افک 

آن گاه عقیل به سخن آمد و گفت: ای ابا ذر! تو می‌دانی که ما تو را 
دوست داریم و ما می‌دانیم که تو ما را دوست داری و تو در حق ما اموری 
را مراعات کرده‌ای که دیگران جز اندکی, ان را ضایع کردند, پاداش تو بر 
خدای عرٌ و جل خواهد بود, و از همین روی این 


(1) «بار دیگر شما را بر آنها غلبه دادیم» (سوره اسراء/ آیه 6). 
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جماعت تو را بیرون راندند و از وطن آواره‌ات ساختند, پس پاداشت بر 
خدای باد. تقوی خدای را در پیش گیر و بدان که شانه خالی کردن از بلا, 
برخاسته از بی‌تابی است و دير پنداشتن تندرستی و رفع بلاء از نومیدی 
است, پس نومیدی و بی‌تابی را وارهان و بگوی: 

خدا مرا بس و چه نیکو وکیل و تکیه گاهی است. 

سپس حسن بن علی علیه السّلام چنین فرمود: عموجان! این مردم با تو آن 
کردند که دیدی و همانا خداوند سبحان از والاترین دیدگاه وضع تو را 
می‌نگرد. پس یاد دنیا با ذکر مرگ و جدایی از آن از سر بنه و سختی آنچه 
را بر تو می‌ر سد به خاطر آسودگی و سعادت سرانجامش بر خود هموار 
کن و شکیبا باشی, تا پیامبرت را دیدار کنی در حالی که او از تو خوشنود 
است., ان شاء الله. 

سپس حسین علیه السّلام چنین فرمود: عموجان! همانا خداوند تبارک و 
تعالی می‌تواند آنچه را دیدی دگرگون سازد و او هر روز در کاری است. 
همانا این جماعت, تو را از دنیایشان بازداشتند و تو هم در برابر, انها را از 
دین خود بازداشتی, و تو چه بی‌نیازی از انچه ایشان تو را از آن بازداشتند و 


ماس خی او اسان رد ای سر وا کاس کر 
کر آس کاس ری اه و سکتای ار کرآفتیه انوا ارات کم 
بی‌تابی بی‌نیازت نسازد. 

شییین ععان رین الله عففختین. کفت ای ابا ذر! خداوند به هراس افکند, 
آنکه تو را به هراس افکند و بترساند. آنکه تو را ترساند. براستی سوگند 
بخدا که چیزی مردم را از گفتن حق باز نداشت. مگر دل بستن به دنیا و 
داشتن آن. ی و( هک ات و 
دنیایشان فرا خوانوید و مرجم رشان ۱ را 4 
بخشیدند. پس دنیا و آخرت را زیان دادند و اين است همان زیان آشکار. 
تفس تین ری اه له حریه. کت : سلام و رحمت و برکات خدای بر 
شما باد و پدر و مادرم فدای این چهره‌هایی باد که هر گاه ایشان را می‌بینم 
تس ماهسامتر ا یرم صلی اا علن و له ی تام ی اختر 

دلخوشی من از بودن در مدینه تنها شما بودید, ولی بودنم در مدینه بر 
عثمان گران بود 

چنان که در شام بر معاویه, ۱ 
دیگری تبعید کند. ات سا به کوفه تبعید کند ولی او به خیال 
خود ترسید که اگر من به کوفه روم آن شهر را علیه برادرش [ولید ین 
عقبه] بشورانم, و بخدا سوگند خورد که مرا به شهری تبعید کند که در آن 
نه همنشینی داشته باشم. و نه. آواژی بشنوم؛ و بخدا سوگند که من 
نمی‌خواهم مگر آنکه خدای را به یاری و یاوری گیرم و من در پناه او هراس 
و وحشتی ندارم. بس است مرا خدا و معبودی جز او نیست. بر او توکل 
می‌کنم و اوست پروردگار عرش عظیم و درود خدا بر اقای ما محمّد و 


خاندان پاکش. 


برخی از علائم ظهور 


عرض کردم: دشمنان ما را سرزنش 0 و دروغگو 0 ما 
می‌گوییم: دو فریاد آسمانی خواهد بود, آنها می‌گویند: : وقتی دو فریاد هر دو 
از آسمان باشد چگونه فریاد حق از باطل شناخته گردد؟ حضرت علیه 
السلام فرمود: شما چه پاسخی به آنها می‌دهید؟ عرض کردم: ما پاسخی 
تدازیم.نه آتها بگوییم. فرمود: به آنها بگویید: هنگامی که آن فریاد بلند شود 
هر کس, پیش از آن فریاد بدان ایمان آورده آن را باور و تصدیق کند خدای 
عرٌ و جل می‌فرماید: ۲ 

.من بهُدی ای الحو أحوٌ آن بیع أة تن لا تهذی ‏ أُ قوف قفا کم 
کیّف تحْکمُون <1». 

[253] داود بن فرقد می‌گوید: مردی از عجلیه این حدیت را شنید که 
قف کوتد؟ دز اول روز منادی ندا کند: آگاه باشید که فلان فرزند فلان و 

پیروانش رستگارانند, و در آخر روز منادی دیگر تدا کند+ آگاه باشید که 
عنمان و پیروانش رستگارانند. آن مرد عجلی گفت: در این حال ما ندانیم 
کدام راست می‌گوید و کدام دروغ؟ حضرت علیه السّلام در پاسخ فرمود: 
و ربا 
ا قمن بهّدی الی الحق احق ان باه 2 من لا بهذی الا آن بهّدی. 


(1) «آپا آنکه به حق راه می‌نماید به متابعت سزاوارتر استتت با انکه به حق 
راه نمی‌نماید و خود نیز نیازمند هدایت است؟ شما رای چه سود می‌شود؟ 
چگونه حکم می کنید ؟» (سوره یونس/ ایه 5د). 
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[254] اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: آنچه را دوست دارید نخواهید دید مگر وقتی که بنو فلان در میان 
خود اختلاف يابند, و چون اختلاف یابند مردم به آز افتند و تفرفه ایجاد 
فف‌شتوة و ان شام است که سفیانی خروج می‌کند. 


۱ ۳ 7۳ و 

عمیره! ناگزیر یک منادی ااسماتت] با نام مردی از فرزتذان ابو طالب ندا 

کند. به او گفتم: کسی یافت می‌شود که این حدیث را باز گوید؟ گفت: 

خسی و آ کی انم در ام ان و از انا اما نار 

علیه السّلام| شنیدم که می‌فرمود: 

ناگزیر باید یک منادی [آسمانی] با نام مردی ندا کند. 

صاخ یا امیر الموّمنین ! براستی که من حدیث را تاکنون نشنیده‌ام, 
: ای سیف! وقتی این ندا بلند شود ما نخستین کسی باشیم که آن را 

پنذیر یمد زیرا آن مردی که به نام آو تذا فی‌شتود یکی از عموزاد کان فاست. 

عرض کردم: از ز کدام عموزاده‌های شما؟ 

گفت : از فرزندان حضرت فاطمه علیها السْلام. سپس گفت: ای سیف! اگر 
هن این خدیت را از ابا جعفر محمة‌ین علی علبه السلام [خضرت با فر,علیه 

الشلام نشنیده بر او تمام ِ زمین آن را ی ی 


[256] ابو بصیر ی 5و در خدمت امام باقر علیه السلام در مسجد 
[مدینه] نشسته بودم که داود بن علی [عموی منصور دوانیقی] و سلیمان 
بن خالد و عبد الله بن محمد [منصور دوانیقی] وارد مسجد شدند و در 
گوشه‌ای از مسجد نشستند. فردی به آنها گفت: این محمد بن علی علیه 
السْلام است که اینجا نشسته. در اين هنگام داود بن علی و سلیمان بن 
ِِ 
ی ۳0 ۳ حضرت ۱۳ 1 منصور دوانیقی از جای خود 
حرکت نکرد. آن دو آمدند و به امام باقر علیه السلام سلام کردند. حضرت 
به ایشان فرمود: خم خی هانع: از آن شد که.تسر کش شما آمتصور |[ نب بر 
من بیاید؟ ان دو از جانب او عذرتراشی کردند. حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: اگاه باشید که بخدا سوکند زمان چندانی نگذرد که او میان دو اقلیم 
زمین را بگیرد و پس از آن, مردان دنبال او راهی شوند و سپس 
گردنکشان در تا سر تسلیم فرمود آورند. و پس از آن, سلطنتی 
سخت به دست آورد. داود بن علی گفت: آیا سلطنت ما پیش از سلطنت 
شماست؟ فرمود: آری ای داود! دولت شما پیش از دولت ماست, داود 
گفت: خداوند کارت را سامان دهد آیا سلطنت ما زمانی هم خواهد داشت؟ 
فرمود: آری ای داودا! بخدا سوگند که شما به شمار هر روز سلطنت بنی 
امیه دو روز و در برابر کال آن نه سا یت خواهند کرک نهر ایند 
کودکان شما سلطنت را چونان نوباوگانی که با گوی بازی می‌کنند دست 
بدست بگردانند. 1 
پس داود بن علی خوشحال از نزد ان حضرت برخاست و به سوی منصور 
رفت تا او را از این مژده با خبر سازد, و چون داود و سلیمان بن خالد 
رفتند حضرت علیه السلام سلیمان را از پشت صدا زد و فرمود: ای 
بو اینان آیتی عباس ]| همچنان در خوشی. و آسایتتن سلطنتت 
خواهند کرد : نا وقتی که خون ناحقی از ما- و اشاره به خود کرد- نریزند. و 
هنگامی که دستشان به خون ما آلوده گشت دیگر زیر زمین برای ایشان 
بهتر از روی زمین خواهد بود و در آن گاه نه در زمین یاوری خواهند داشت 
و ثه ذر شمان کر آورکن 5 
سلیمان بن خالد بیامد تا جریان را به اگاهی منصور رساند. منصور 
برخاست و خدمت امام باقر علیه السلام رسید و بر آن حضرت درود 
فرستاد و سخنان داود بن علی و سلیمان بن خالد را به عرض امام رساند. 
حضرت فرمود: اری ای ابا جعفر! سلطنت شما پیش از سلطنت ما خواهد 


نود و سلظنت شما سخت و دشوار است که آسمانی در ان راه ندارد و 
مدتی طولانی بر پای خواهد بود, و بخدای سوگند شما در برابر هر روز 
تفا تس امه وا ع ای سا ار سا ات اه 
کرد و مقام سلطنت را کودکان شما دست 
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بدست بگردانند چونان که نوباوگان با گوی بازی کنند. ایا سخن مرا درک 
کردی؟ سپس فرمود: سلطنت شما پیوسته رونق خواهد داشت و در ان 
بخوشی به سر خواهید بر تا وقتی که خون حرامی از ما نریخته‌اید. و هر 
گاه بدان دامن آلودید خدای عژ و جل بر شما خشم گیرد و سلطنت شما را 
از میان برد و شوکت را از شما بستاند و خدای عرٌ و جلّ بنده‌ای اعور 
«» از بندگانش را- که از اولاد ابو سفیان نیست- بر شما مهاطظ حزداند 
که نابودی شما به دست او و همراهانش باشد. در اینجا حضرت سخن خود 
را قطع کرد. 

[257] مفصّل بن مزید می‌گوید: در ایام شورش عبد اللّه بن علی به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: در میان اینها اختلاف افتاده؟ فرمود: این 
سکن را واته که تباهت کار آها اسان خا هسوب رام شد فر احم امد 


دو علامت برای ظهور امام قائم علیه السْلام 


[258] بدر بن خلیل ازدی می‌گوید: در محضر امام باقر علیه السلام 
نشسته بودم. حضرت فر مود: پیش از قیام حضرت قائم علیه السلام دو 
تشانه بدید. ای که از زوز هبوظ آدم چنین چیزی پذید نيامده. یکی. انکه 
خورشید در نیمه ماه رمضان و دیگر آنکه ماه در آخر رمضان بگیرد. مردی 
گفت: ای فرزند پیامبر خدا! معمولا خورشید در آخر ماه می‌گیرد و ماه در 
نیمه آن؛ امام باقر علیه السلام فرمود: آنچه را ت نی کون من می‌دانم 
لیکن این دو نشانه است که از هنگام هبوط آدم دیده نشده است. 


احادیث در فضیلت شیعه 


[259] عمرو بن ابی المقدام یت کواب: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می‌فرمود: من و پدرم 


(1) « (اعور) به چند معنی آمده است از جمله: یک چشم, بداخلاق, کسی 
که برادر پدر و مادری ندارد. و مقصود حضرت علیه السْلام در اینجا آن 
گونه که مجلسی (ره) می‌فرماید: هلاکوخان نوه چنگیز است که به بغداد 
آمد و آخرین خلیفه عباسی, مستعصم را کشت و بغداد را گرفت و سلطنت 
اس اسان بر ات 
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از خانه بیرون رفتیم تا [در مسجد مدینه] به میان قبر و منبر رسیدیم. در 
آن جا به گروهی از شیعه برخوردیم. پدرم به آنها سلام کرد و فرمود: بخدا 
هی 0 و جانهای شما را دوست می‌دارم. پس شما مرا یاری 
رسانید در این دوستی, , در سایه پارسایی و کوشش, و بدانید که به ولایت 
ما نتوان رسید مگر به پارسایی و تلاش, و هر که از شما که بنده‌ای از 
بندگان خدا را امام و پیشوای خود قرار دهد باید بر طبق رفتار و کردار او 
عمل کند, شما پیروان خدا هستید و یاران خدا و پیشی‌گیرندگان در میان 
پیشینیان و پسینیان و پیشی‌گیرندگان در دنیا و آخرت به سوی بهشت., و 
ات ان ی اه 
آله ۱ برای شما بهشت را ضمانت کرده‌ايم. بخدا که در درجات 
بهشت, کسی بهره‌مندتر از شما نباشد, پس برای درک فضایل از یک دیگر 
اعتتنین. کیر ند: 

ای هر زن با ایمانی حوریه‌ای 
السّلام به قنبر فرمود: ای قنبر! شون آزت او ار ف پاش که 
بخدا سوگند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از اين جهان برفت در 
آگاه باش برای هر چیزی عزت و شوکتی است و عزت اسلام شیعیان 
آگاه باش که هر چیز را ستونی است و ستون اسلام شیعیان هستند. 

آگاه باش که برای هر چیزی اوجی است و اوج اسلام شیعه است. 

آگاه باش که برای هر چیز شرفی است و شرف اسلام شیعه است. 

آگاه باش که هر چیزی را سروری است و سرور انجمنها انجمنهای, شیعه 


است. 


آگاه باش که هر چیزی را امام و رهبری است و امام زمین, آن سرزمینی 
است که شیعه در آن سکونت دارد. بخدا اگر شما در زمین نباشید. هرگز 
در کنار چشمه‌ای گیاهی نروید. 
بخدا سوگند اگر شما در روی زمین نباشید, خدا نعمتی به مخالفان شما 
ندهد و به خوشی دست پباننده و.نه. در این شرای. ۵ نهدر آن سترای: 
بهره‌ای به کف نخواهند اورد. 
هر شخص ناصبی هر قدر هم که عبادت و تلاش کند, بازفشتتمول این آنة 
است: عامله 
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ناصیَهُ* تصّلی نارا حامیِةٌ «1». پس هر شخص ناصبی سخت کوش عملش 
بر باد است. 
شیعیان مایند که به پرتوی خدای عرٌ و جل گوپایند, و هر که مخالف آنانند 
پراکنده و نامفهوم سخن هی کورتد: بخدا| سوگند هی بنده‌ای از شیعیان ما 
نیست که بخوابد مگر آنکه خدای عر و جلٌ روحش را به آسمان بالا برد و 
به آن برکت دهد, پس اگر عمرش به سر آمده باشد آن را در گنجینه‌های 
رحمت خویش و گلستانهای بهشتی و در سایه عرشش جای دهد, و اگر 
رنه بر دای باشه وراه درشگان امن حمهاز فرفته تا آن را 
به پیکری که از آن بیرون آمده بازگردانند تا در آن جاگیر شود. 
بخدا سوگند که حاجیان شما و ۳ خاضان درگاه خدای عز و 
جل هستند,. و کم توشگان 1 شما توانگران, و خوانکران شما قناعت 
کات تیک هه شا اهل دعیت دهعت او هس 
[260] نیز عمرو بن ابی المقدام در حدیت دیگری مانند حدیث بالا را از 
امام صادق علیه السلام روای یت کرده و در آن افزایشی چنین آورده است: 
آگاه باشید که ربراستی هر چیزی ر گوهری است و گوهر فرزندان آدم, 
شخ خلید الله لیم و اله تلم اس بفم ار ان عص رت ماه 
شیعیانمان هستیم. خوشا بر شیعیان ما که چه نزدیکند به عرش خدای عر و 
جل, و چه نیکوست رفتار خدای عرٌ و جلّ نسبت بدیشان در روز رستخیز. 
بخدا سوگند اگر بر مردم گران و بزرگ نمی‌آمد و شیعیان را خودستایی در 
بر نمی‌گرفت فرشتگان, رو در رو به آنها سلام می‌کردند. بخدا سوگند هیق 
بنده‌ای در شیعیان ما نیست که قرآن را ایستاده در حال نماز بخواند مگر 
آنکه در برایر هر حرفی از آن صد حسنه بدو دهند, و اگر نشسته در نماز 
بخواند, برای هر حرفی پنجاه حسنه بدو بخشند. و شخص خاموش از 
شیعیان پاداش تلاوت ‌کننده قران مخالفان را دارد. بخدا سوگند شما در 
بسترهای خویش غنوده‌اید و مزد مجاهدان در راه خدا را دارید, و در نماز 
ایستاده‌اید و باداش صف ۳ در راه خدا را دریافت می‌کنید. بخدا 


)1( «تلاش کرده و رنجیده, دز آنتتن سوزان درافتند» (سوره غاشیه/ آیه 3 
و 4). 
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خدای سبحان, 1 باره ایشان فرموده: و تَرَغنا ما فی صَدورهم من 6 غل 
اجخوانا علی سر متَفابلینَ. «1» همانا شیعیان ما چهار چشم دارند: دو 
1 در دل. آگاه باشید که همه این گونه‌اند, ولی خدای 
سبحان چشمهای شما را بینا کرده و چشمهای آنان را بسته است. 


شکایت امام صادق علیه السّلام از تنهایی خویش 


[ 261] عنبسة بن مصعب می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فر مود: من از تنهایی و پریشانی ود در میان مردم مدینه به درگاه 
۱ شکایت می‌برم تا آن گاه که شما به مدینه آیید و من شما 
را ببینم و با شما الفت گیرم . ای کاش این حکومت خود کامه به من اجازه 
می‌داد تا در طائف. کوشکی براق خویش بر می‌گزیدم و در آنجا سکونت 
می‌کردم و شما را نیز در کنار خویش جایی می‌دادم و به او تعهد می‌سپردم 
که از سوی ما به او بدی و زیانی نرسد. 


[262] یونس بن یعقوب می‌گوید: کمیت این شعر را برای امام صادق علیه 
السلام سیر ود و گفت: ۲ 

اخلض .کی دای فصاافرق صض لا ان ای ای کتاوند 
عشق مرا برای شما پاک گرداند که زه کمان را نکشیده تیرم به خطاأ 
جوا ام عایه امه آه فرففت ‏ که که در مان وا نس ره 
بلکه بگو: «زه را بخوبی کشیده تیرم به خطا نرود». 


داستانی از مجلس سوگواری امام حسین علیه السّلام 


[263] سفیان بن مصعب عبدی ی خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم. حضرت 


(1) «کینه‌ای که در سینه‌شان بوده کندیم و برادرانه بر تختها روبروی هم 
هستند» (سوره حجر/ ایه 47). 
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فرمود: به ام فروه بگویید بياید و بشنود که با جدش چه کردند! سفیان 
عف کون ام فروه آمد و در پس پرده بنشست. سیس امام صادق علیه 
السلام به من فرمود: برای ما سوگسروده‌ای بخوان. او هن کوید: گفتم: ای 
ام فروه! اشک از دیده همی بباران. ام فروه که اين بیت را شنید شیون 
کرد و زنان نیز شیون سر دادند. امام صادق علیه السلام فرمود: در خانه, 
اهل مدینه بر در خانه گرد آمده بودند. امام صادق علیه السلام شخصی را 
نزد آنان فرستاد و او به مردم گفت: 0 از ما غش کرده و مردم بدین 


سبب می‌نالند. 


داستانی از جنگ خندق 


2641 امام صادق, علیه السْلام مي‌فرماید: هنگامی که در جنگ خندق 
پيیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم خندق را حفر می‌کرد مسلمانان به 
شنک سحتی رسيونم, پیامیر اکرم ضلی الله علیه و اله .و سم کلی سا از 
دست امیر المومنین علیه السّلام- يا از دست سلمان رضی اللّه که - 
گرفت و ضربتي بدا سنگ زد که سه پاره شد. 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: در این ضریتی که بدین 
سنگ زدم گنجینه‌های پادشاه ایران و روم بر من گشوده 1 کشت یکی از آن 
دو به دیگری گفت: گنجینه‌های قیصر و کسری را به ما وعده می‌دهد و حال 
اه ی ماهر ات دراه صاع جات رن رود 


باد (ازیب) يا باد جنوب 


[265] امام صادق علیه السْلام می‌فرماید: خداوند تبارک و تعالی بادی 
دارد که (ازیب) خوانده می‌شود که اگر به مقدار سوراخ بینی گاوی از آن 
باد بفرستد هر انچه را میان اسمانها و زمین باشد بر بیاشوبد, و این همان 


بای اد باس تیاه یم و را 


[266] ابو العباس رزیق از امام صابق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: گروهی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و عرض 
کردند: ای رسول خدا! سرزمین ما چند سال است که به خشکسالی 
گرفتار شده است. خدای تبارک و تعالی را بخوان تا برای ما بارانی فرو 
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فرستد. شامتر اکرم:صلی الله علیة و آلهو شام تور داد ری در رون 
شهر بنهند. منبر به بیرون از شهر آورده شد و مردم اجتماع کردند. پیامبر 
بر منبر رفت و دعا کرد و به مردم دستور داد که آمین بگویند. طولی نکشید 
که جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ای محمد! به مردم بگوی که خدای تو 
بدیشان وعده کرده است که در فلان روز و فلان ساعت بر ایشان ۳ 
فرو خواهد فرستاد. 

مردم به انتظار ان روز و ساعت روز شماری می‌کردند تا چون ساعت 
مقرر فرا رسید خداوند عر و جل بادی فرستاد که ابرها را در هم ریخت و 
اسمان را پوشانید و دهنه خود را رها کرد, [کنایه از شدت باران استآ. 
همان افراد خدمت پیامبر رسیدند و کراض کر373: ای پیامبر! از خدا بخواه 
تا جلوی باران را بگیرد که ما نزدیک است غرق شو 

همه مردم گرد آمدند. پیامبر اکرم صلی الله ع و آله دام وتا رد 
دست به دعا برداشت و به مردم نیز فرمان داد آمین بگویند. مردی از میان 
جمعیّت گفت: ای رسول خدا! دعا را بلند بخوان تا ما هم بشنویم. زیرا همه 
ی یت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
و سلم فرمو 

بگویید: ِِ بر پیرامون ما ببارد نه بر ما. خدایا! این باران را بر دل 
صحرا بریزان و در پای درختها و چراگاههایی که گله‌داران رمه‌های خود را 
می‌چرانند. خدایا! ان را رحمت قرار ده و عذابش قرار مده. 


هميشه فزق استضان به دنبال خود باران دارد 


[ 267] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: هیچ گاه آذرخشی ته در تاریکی 
شب و نه در روشنایی روز نجهد مگر انکه باران همراه خود دارد. 


جایگاه ابرها در روی زمین 


۹( 
ابرها در کجا هستند؟ فرمود: بر درختی و روی تلی-فز کناز خربا کف در 
همانعا عاوامی کنند و چون خداوند عر و جل اراده کند که آن را : به جایی 

روانه سازد بادی بفرستد تا 
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آن‌ترا براکند ه فرشتکگاین 0 را با خازباته‌هاشتند و این هنان 
برق است.؛ رو آن ابر بدین ترتیب بالا می‌رود, و سپس این آبه ِ تلاوت 
فرمود: و اللَهْ الّذٍی سل الزیاح قثثیژ سحاباً قَسفناه الی بل میت ... «1», 
اک 17 


فوائد راستگویی و خوشرفتاری 


[269] مثّی حتاط و محمد بن مسلم می‌گویند: امام صادق علیه السّلام 
فرموده است: هر که زبانش راست گوید کردارش پاک گردد. و هر که 
نیتش به نیکی گراید خداوند بر روزیش بیفزاید و هر که با خانواده خویش, 
رفتار خوش گرداند خداوند بر عمرش بیفزاید. 


حدیث قدسی به فرزند ادم 


20۱ اسام صادق غلیه الشلام به ففل ان نس علی علنه السلام و اه 
تفل از اضر اکرم علیه السلام رمایت هی کنه که خداوند تبار که تعالی به 
فرزند آدم فرمود: اگر چشمت در دیدن بعضی از آنچه من را 
کرده‌ام با تو بستیزد پس من تو را با دو پلک بالا و پایین بر آن پاری 
رسانده‌ام.ر 1 پس آن دو را بر هم نه و نگاه مکن, و اگر زبانت در گفتن 
ار ای بر برع 
را با دو لب بر آن یاری رسانده‌ام پس آن دو را بر هم نه و خاموشی گزین, 
و اگر عورتت در پاره‌ای از آنچه من بر تو حرام کرده‌ام با تو آهنگ 
کشت کین باکت: فن بو وا ند ملد دو یی بر آن باری ههام بسن ان وه 
را بر هم نه و حرامی انجام مده. ۰2 


[271] يکي از وابستگان بنتی هاشم از امام صادق علیه السّلام روایت 


(1) <ان خداین که یادها را فرشتد. تا ابر زا بزانخيژهوها آن‌-رابه بلدق 
مرده برانیم» (سوره فاطر/ آیه 9( 

(2) «مجلسی قدس سره می‌گوید: شاید مقصود از (دو طبق) در جمله 
اخیر, رانها باشد, و مرحوم فیض در ج 3 وافی جزء 14 همین وجه را قایل 
شده است». 
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فرمود: از سه کس امید خیری نرود: کسی که از معایب خویش ازرمی 
نداشته باشد و در نهان از خدای نترسد., و در پیری از گناه دست نشوید. 


معنی شریف و کرم و بزرگواری 


[272] حجّال می‌گوید: به جمیل بن دراج گفتم: زفول خدا صلی الا غلم 
و آله و سلّم فرموده است: هر گاه شریف قومی نزد شما آمد او را ارجمند 
بشمارید. گفت: آری. گفتم: شریف چه کسی است؟ گفت: من این سوال 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱۳۳۹۳ ۳ 

شریف کسی است که دارایی داشته باشد. پر سیدم . شخص صاحب نژاد 
(اصیل) چه کسی است؟ فرمود: کسی که با دارایی خود یا دیگر امکاناتی 
که دارد کارهای نیک انجام دهد. 

پرسیدم: کرم و بزرگواری چیست؟ فرمود: تقوا و پرهیزگاری. 


حدیت در سختی‌ها 


12731 سکونی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که رسول 
خوا ضلی, اللم علیه و الم وشن فرمنوخ. انیوت: 

چه سخت است غم و اندوه زنان و چه دور است جدایی مرگ, و سخت تر 
از اینها همه آن نهیدستبی و کم‌توشه گی است که صاحبش هم چایلوسی 
کننه بی آ که یز چ دی هید 


2741 آنن عیاس هی کویدد از آمیر المو‌تین غلية السلام در بازه افرنتشن 
پرسش شد؟ حضرت فرمود: خداوند هزار و دویست مخلوق در خشکی 
آفرید و هزار و دویست مخلوق در دریا, و فرزندان آدم هفتاد نژادند, و 
فرذمان یی قر دان آدفند مر اوه و مسر ع: 


مردم سه گروهند 


[275] ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: مردم 
سه گروهند: گروهی که از مایند ت نیز از ایشانیم. و گروهی که خود را با 
انتساب به ما ضف ار ات و کسانی که 
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یک دیگر را به وسیله ما بخورند [به نام ما از مردم بهره ماذی می‌برند]. 


فزونی فقر و نیاز در جامعه 


[6 7 2] فضیل بن یسار ضی کوید: امام باقر علیه السلام فرمود: هر گاه 
ی نهاده است و مردم یک دیگر را پس 
می‌زنند امر خداوندی را منتظر باش. عرض کردم: قربانت گردم مفهوم 
فقر و نیاز را دانسته‌ام. ولی پس زدن مردم به چه معناست؟ 

امام علیه السلام فرمود: اینکه مردی از شما ما ره 
از او چیزی درخواهد و او آن گونه بدو بنگرد جز انچه پیشتر بدو 
می‌نگریست. هس اه یه ماوت با شیوم‌ای حه فلا با ای سکن 


می 


71 ام زین العاننین غلبه اسلام به تفل از پدرش روایت ی کند که 
ایشان به نقل از جد او فرموده است: رزق و روزی به میزان حماقت بسته 
است, و محرومیت به خرد و فرزانگی, و بلا به شکیبایی. 


داسات کی یش ی تسام سای ارو ام اد 


[278] عمر برادر عذافر می‌گوید: مردی به من ششصد درهم- یا هفتصد 
درهم- داد که از مال امام صادق علیه السلام بود و اين پول در میان جوال 
من بود, و چون به حفیره رسیدم جوال پاره شد و هر چه در آن بود ریخت. 
در آن جا به حاکم مدینه برخوردم و او به من گفت: تو همان کسی هستی 
که و کینگ باری ند ورشراحه داشی آزمیان رفت ؟ نم آری. گفت: 
وقتی به مدینه آمدی پیش ما بیا تا برابر آن را به تو بدهیم. هتحانی. کم ی 
مدینه رسیدم خدمت امام صادق علیه السلام رفتم, آن حضرت به من 
فرمود: ای عمر! خورجینت پاره شد و هر چه داشتی از میان رفت؟ عرض 
کردم؛ آری. فرمود: انجه خدا به تو داد بهتر است از انچه خدا از خو ستاند: 
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پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شترش گم شد و مردم [منافق] 
گفتند: این همان است که از آسمان به ما خبر می‌دهد ولی نمی‌داند 
شترش کجاست! در همین هنگام جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و عرض 
کرد: ای محمد! شترت در فلان, دژه است و افسارش به فلان درخت 
پیچیده شده است. پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم به منبر رفت و 
مهو ای خدای به جای آورد و فرمود: ای مردم! شما در غیاب من 
پیرامون شترم سخن بسیار گفتید, اینک بدانید که آنچه خدا به من داده بهتر 
است از آنچه از من گرفته, بدانید که شتر من در فلان دژه است, و 
افسارش به فلان درخت بسته شده. روم نهآ عنقا نم کم حصرنت:.ضآین 
له علیه و آله و سلم داد رفتند و همان جا که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 

نه بود شتر را یافتند. 

پس از این حدیت امام صادق علیه السلام فرمود: اکنون نزد حاکم مدینه 
برو تا به وعده‌ای که به تو داده وفا کند, و این همان چیزی است که خدا تو 
را بدان خوانده بی‌آنکه از خدا آن را بخواهی. 


حدیبت ابو در 


[9 7 2] شعیب عقرقوفی چی‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
خدیتی از انی‌کر رصی‌ اه عبه رده که کم است؟ سه چیز است که 
هر دم آن را خوش نمی‌دارند و من آنها را خوش می‌دارم: مرگ را ب 
تهیدستی را و بلا را, حضرت فرمود: این سخن چنان نیست که مردم روایت 

0 0۳ 5 است که من مرگ در راه طاعت از خدای 
راء بیش از زندگی در راه نافرمانی خدا دوست دارم. و بلای در راه 
فرمانبری خدا را, بیش از تندرستی در نافرمانی خدا می‌خواهم, و تهیدستی 
در راه طاعت از خدا را, بیش از بی‌نیازی در راه نافرمانی خدا خواهانم. 


ان فتون سامر سای الاب عم و امه سار 


اه کل ۱ 
یه صاله نسم کف امه در سای که آن سرت 
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غمگین و افسرده بود. عرض کرد: ای رسول خدا! چگونه است که من تو را 
افسرده و غمگین می‌یابم؟ فرمود: دیشب خوابی دیدم. عرض کرد: چه 
خوابی دیده‌ای؟ فرمود: 

دیدم بنی امیه بر منبرم بالا می‌روند و فرمود می‌آیند! عرض کرد: سوگند 
بخدایی که تو را بحق به پیامبری برگزید من از این خواب هیچ نمی‌دانم. 
تن بف آنتعان بالا رقعو خدای عر ول اهیرا به همراه آبانی:به: «فیتن: 
فرستاد تا با آن آیات پيامبر را آرامش بخشد: 

[ قرابّت ت ان متعناه هم سنی* تم جاءهم ,ما کائوا ُوعَدون* ما آعني عم ما 
کائوا بُمَنْعونَ «», ۹ ترَلناخ فی لَتلَ اهر * و ما آذراک ما لیلة القذّر* لیلة 
القدر حَیرٌ حَیر من : آلف شهر «2». خداوند این آیات را برای آن جماعت فرو 


اصِ 


فرستاد و شب قدر را برآی پیامبرش از هزار ماه نیکوتر قرار داد. 


تفنتنیز آیة شریفه 63 سوره نور از امام صادق علیه السلام 


[281] عبد. الاعلي می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام پیرامون آیه 
شریفه . قلیدّر الذین یحاون عن آأمره آن تضی نم فو 2 اد هه بصييعّم عذابٌ 
ان ۳ پرسش کردم. حضرت فر مود: مقصود فتنه در فنن و پا 
زخفی که خدا ذر برایر ان باذاشی بدو ندهده 


حدیث در اختلاف شیعیان با یک یو 


[282] عبد الاعلی می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: 
شیعیان شما با هم در می‌ستیزند و یک دیگر را خوش نمی‌دارند. خوب 
است- قربانت گردم- به وضع ایشان نظری بیفکنید. حضرت فرمود: 
می‌خواهم نامه‌ای برای انها بنویسم که حتی دو نفر از 


0 تاا مینست که اک ها آا زا کاهها کردافسشان: سالنا نیس 
بودند» (سوره شعراء/ آبه 205 تا 207). 

(2) «همانا ما آن را فرمود آوردیم در شب قدر و نمی‌دانی که شب قدر 
چیست, شب قدر از هزار ماه بهتر است» (سوره قدر/ آیه 1 تا 3). 

(3) «باید بترسند کسانی که خلاف فرمان او کنند از اينکه بدیشان بلیّه و 
فتنه‌ای برسد و پا به عذابی دردناک دچار گردند» (سوره نور/ آیه 63). 
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۱ عرض کردم: ما هرگز تا بدین حد 
به چنین نامه‌ای نیا زمند نشده بودیم. امام علیه السْلام فرمود: با بودن 
مروان و ابن ذر چگونه چنین چیزی شدنی اشت! عیذ الاعلی: می‌گوند: : من 
از این سخن گمان بردم که حضرت علیه السّلام چنین نامه‌ای نخواهد 
نگاشت. پس از خدمت آن حضرت برخاستم و نزد اسماعیل رفتم و بدو 
گفتم: ای ابا محمد! من اختلاف شیعه و دشمنی آنها با یک دیگر را به 
آحافی: پدرت رساندم و او فرمود: من قصد دارم نامه‌ای برای انها بنویسم 
که از اين پس حتی دو نفر در باره من با یک دیگر اختلاف نیابند. اسماعیل 
گفت: پدرم نام مروان و ابن ذر را نبرد؟ گفتم: آری. 

گفت: ای عبد الاعلی! براستی که شما را بر ما حقّی است چونان که ما را 
بر شما؛ و بخدا سوگند شما در ادای حقّ ما شتابان‌تر نیستید از ما نسبت 
به حقوق شما. آن گاه گفت: من در این پیرامون خواهم اندیشید. سپس 
گفت: اي غید الاعلی! چه می‌شود اکر مردمی که پبیرو یک آیینتد و به سوی 
یک رهبر دینی روی دارند و بایدها و نبایدهای خویش را از او می‌ستانند و 
کارشان را به او مستند 1 در باره او اختلافی نیابند؟! ای عبد 
الاعلی! همانا مرد موّمن را نزیبد که اگر دید برادرش در رسیدن به یکی از 
رجات بهشت بر آو پیش خسته به زپرش کشده جبان که.برای. آن دیکری 
نسزد که دست رد به سینه برادر خویش زند و او را از خود براند, بلکه بر 
اوست تا وی را به درجه خود رساند و از خدا برایش امرزش بخواهد. 


حدیث در پیشوای بر حق و فرقه‌های گوناگون 


[283] ابو خالد کابلی می‌گوید: از امام باقر علیه اس پیرامون این آبه 
شریفه: صَرّب اللّهْ تلا رجا فیه شُرَکاء متشاکشون و َجلا سَلما لِرَجُلِ هل 
یس بسْتویان متا .۰ «1» پرسش کرد. 

آافاه علنه لام فرمود: اما آن کس که شریکان بر سر او کشمکش 
کردند همان اوّلی بود که گروههای گوناگون پیرامون حکومت او گرد آمدند 
و با اين حال یک دیگر را لعن و نفرین 


(1) «خدا مثلی می زند, مردی که شریکان بر سر او کشاکش کنند. و 
مردی که تسلیم مرد دیگر است. ایا حکایت این دو یکسان است؟» (سوره 
زمر/ آیه 29). 
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می‌کردند و از هم بیزاری می‌جستند, اما آن مردی که تسلیم دیگری شد 
همان پیشوای بر حق نخستین و شیعیان او بودند. سپس فرمود: همانا بهود 
پس از حضرت موسی علیه السّلام هفتاد و یک فرقه شدند که یک فرقه 
آنها در بهشت و هفتاد فرقه دیگر در دوزخ. و مسیحیان پس از عیسی علیه 
السّلام هفتاد و دو فرقه شدند که یک فرقه آنها در بهشت و هفتاد و یک 
فرقه دیگر در دوزخند, و این ات بسن از پیامیر صلن. الله علیه بو آله.3 
فا ها رو 
بهشتند, , و از این هفتاد و سه فرقه سیزده فرقه دوستی و محبت ما را با 
خود دارند که دوازده فرقه آنها در دوزخ و یک فرقه در بهشت جای دارند و 
شصت فرقه از دیگر مردم دوزخی خواهند بود [که دوزخیان همان هفتاد و 
دو فرقه خواهند بود]. 


مهلت حکومت حقّ و حکومت باطل 


24 یه االه تن ان می کیت امام صاوق انم اش موه ورن 
حکومت باطل [ظاهرا] همچنان طولانی است و مدت حکومت حق, کوتاه. 


حدیث در زمان فرج شیعیان 


[ 85 2] یعقوب سزاج می‌گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: 
آن هنگام که فرزندان عباس با 
یک دیگر اختلاف یابند و بنیان حکومتشان به سستی گراید و کسانی به 
حکومت ایشان آز هدند که. بیشتر بذان: از نداشتند. و عربیان زنجیر 
0 7 
ما سل اه اه اه بت 
رسیده پرگیرد و از مدینه به مکه رود. عرض کردم: آنجه. از زسول, خدا 
به او ارث رسیده چیست؟ فرمود: شمشیر 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و زره و عمامه و برد و چوبدستی و 
پرچم و سلاح و زین مخصوص او. او آنها را برمی‌دارد تا به مکه درآید, پس 
شمشیر را از غلاف بیرون کشد و زره را بپوشد 
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دست گیرد. و از خداوند برای ظهور خویش اجازت طلبد. برخی از 
ی 
حسنی قیام کند و اهل مکه بر او بشورند و او را بکشند و سرش را برای 
ایو اسام صات اس ار تومیر اس و 
از او پیروی کنند. در اين هنگام شامی لشکری به مدینه گسیل دارد و خدای 
عر و جل سیاه او را پیش از رسیدن به مدینه نابود کند, و در این هنگام هر 
کدام از فرزندان علی علیه السلام که در مدینه سکونت دارند به مکه 
گریزد و به صاحب الامر بپیوندد, و حضرت صاحب الامر به سوی عراق 
حرکت کند و لشکری به سوی مدینه گسیل دارد تا مردم مدینه امنیت یابند 
و بدان جا باز گردند. 


فاستان, برخوید آمان اوق غلیه اشلام با نکن اد ساهیان منه 


[286] مالک بن عطیّه از برخی از اصحاب امام صادق علیه السّلام روایت 
می‌کند که: امام ضادفغلیه السلام حشعنای ا: خازه بیرون 3 
اند کی بینشن بر ای بر آفردن:نیازی از خانه بیرون امندم. و به یکی از سیاهیان 
مدینه برخوردم. او در برابر من فریاد زد که: یک یا جعفر بن محمد لبیک. 
من از همان جا , به خانه بازگشتم و از سخنی که او به من گفته بود [مرا به 
جای خدا گرفته بود] هراسان و ترسان شدم و در سجده‌گاه خویش به 
درگاه خدای سجده کردم و روی بر خاک مالیدم و خویش را به درگاهش به 
خواری افکندم و از انچه ان مردر به من گفته بود در پیشگاهش بیزاری 
جستم» و اگر عیسی بن مریم از آنچه خدا| در باره اش فرموده بود تجاوز 
می‌کرد بی‌درنگ چنان کر می‌شد که دیگر نمی‌شنید و چنان کور می‌شد که 
دیگر نمی‌دید و چنان لال می‌گشت که براي هميشه توان سخن از کف 
یماس مر مد هدا لعنت کید انا الخصاس اه هرا یا اهق کشت 


تیآ عفاخر به گیراسی ولتت 


[ 287] مردی از دوستان امام موسی بن جعفر علیه السّلام می‌گوید: مردی 
از قریش نزد آن 

۱ حضرت به او 
فرمود: این سخنها را وأنه, مردم سه گروهند: عرب؛ وابسته به عرب, و 
عجم غیر مسلمان. و ما عرب هستیم و وایستگان, شیعیان ما هستند, 0 
کس بر طریقه ما نباشد عجم دور از اسلام است. مرد قریشی گفت: تو که 
چنین می‌گویی پس تیره‌ها و خاندانهای عرب و قریش چه می‌شوند؟ امام 
علیه السلام فرمود: جز این سختی برای گفتن نیست. 


ناصبی‌ها در هنگام ظهور امام قائم علیه السلام 


[288] سلام بن مستنیر می‌گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که 
می‌فر مود: آن گاه که قائم علیه السّلام ظهور کند ایمان را بر هر شخص 
ناصبی عرضه کند, پس اگر از روی حقیقت ایمان آورد پس چه بهتر و الا 
گردنش را می ز ند پا باید جزبه بیردازد چنان که امروزه اهل ذمه جزبه 
می‌پردازند, و همیانی به کمرشان می‌بندند و آنها را از شهرها به روستاها 


می‌فر ۰ ۲ 


در اختلاف بیان گفتار و کردار 


[289] امام باقر علیه السلام فرمود: روزی پدرم در حالی که اصحاب او 
نزدش بودند فرمود: ِ ۲ ۲ 
کدام یک از شما حاضر است تعه اتش داغی را در دست بگیرد و ان قدر 
نگاهش دارد که خاموش شود؟ مردمی که حاضر بودند همگی خاموش 
ماندند و از دادن پاسخ خودداری می‌کردند. من برخاستم و گفتم: پدر جان! 
اگر اجازت می‌فرمایی من چنین کنم فرمود: 

مقصود من تو نبودی, تو از منی و من از تو, مقصود من اینانند. امام سه بار 
این سخن را تکرار کرد و سپس فرمود: همانا که چه بسیار است توصیف و 
تعریف و چه اندک است عمل! اهل عمل اندکند. اری. اهل عمل اندکند. 
اینک بدانید که ما اهل عمل و اهل سخن را بخوبی می‌شناسیم و این را 
برای سرگردان کردن شما نگفتم بلکه برای آن بود که نیکان شما را 
بیازماييم و اثارتان را ثبت کنیم. 

امام باقر علیه السلام فر مود: هنگامی که این سخن را از یدرم شنیدند 
بخدا سوگند, مثل آن بود که زمین آنها را از شدت شرم و خجلت به خود 
اتتاش اعایی کمن ی دا سس بر 
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عرق خجالت از سر و رویشان ریزان بود و چشم از زمین برنمی‌داشت. 
پدرم که وضع انها را دید فرمود: خدا رحمتتان کند من نظری جز خیير 
نداشتم. همانا بهشت را درجاتی است: 

درجه مردمی که اهل عمل هستند چنان است که کسی از اهل سخن بدان 
نرسد, و درجه اهل سخن نیز درجه‌ای است که دیگران بدان نرسند. بخدای 
سوگند همین که پدرم این سخن را گفت چنان بود که گویی, بند از پای 
ایشان گشوده باشند. 


شیعه علی علیه السلام 


فرمود: اگر من شیعیان خود را بررسی کنم مردمی نخواهم یافت مکر زبان 
اور, و چون بیازمایمشان انها را نخواهم یافت مگر از دین برگشته, و اگر 
در بوته ازمایششان گذارم از هزار نفر یک نفر هم سالم بیرون نیاید, و اگر 
غربالشان کنم چیزی جز انچه از من است در غربال نماند. اينها دیر زمانی 
است که بر بالشها تکیه زده‌اند و گفته‌اند: ما شیعه علی هستیم و حال انکه 
شیعه غلی تنها آن کسی است که کزذارش کفتارزش زا تضدیق کند. 


روز رستخیز و گواهی حضرت مریم و یوسف و ایوب علیهم السلام 


[291] عبد الاعلی وابسته آل سام قای حهیخ از امام صادق علیه السّْلام 
شنیدم که می‌فرمود: در روز رستخیز زنی را که به سبب زیباییش به گناه 
افتاده بیاورند. آن و ی ود دابا و رازبا آفزیدی دنه همین یی 
به من آن رسید که رسید. پس مریم علیها السّلام را در برابرش حاضر کنند 
و بدو گویند: آیا تو زیباتری یا او؟ ما او را زیبا آفریدیم اما او به فتنه گرفتار 
نیامد. نیز مرد زیبایی را که په سبب زیباییش به گناه افتاده بیاورند و او 
گوید: بار خدایا! تو مرا زیبا آفریدی و از این رو گرفتار زنان گشتم و از 
زنان به من آن رسید که رسید. پس یوسف را نزدش حاضر کنند و بگویند: 
آیا تو زیباتری: یا آو؟ ها اه را زیبا آفریدیم ولی با این حال به گناه دامن 
نیالود. نیز مرد بلا دیده‌ای را بیاورند که به سبب ابتلایش به گناه افتاده. آن 
شخص می‌گوید: بار خدایا! بلا را بر من سخت گرداندی تا جایی که به گناه 
افتادم. 
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اک آیا بلای تو سخت‌تر بود یا بلای 
او؟ او هم گرفتا ر بلا شد ولی , به گناه دامن نیالود. 


حدبت در ازادانه زیستن 


[ 2 29] اسماعیل بصری می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: شما [ازادانه] در همه جا می‌نشینید و تعریف می‌کنید و هر چه 
می‌خواهید می‌گویید و از هر که می‌خواهید بیزاری می‌جویید و نسبت به هر 
که اراده می‌کنید اظهار دوستی می‌کنید؟ عرض کردم: 

آری. فرمود: آیا زندگی جز این است؟! 


فضیلت نقل سخنان زیبای معصومین علیهم السلام بدون کم و کاست 


[293] ابو بصیر هی کوند: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فر مود: 
خداوند رحمت کند بنده‌ای را که ما را محبوب مردم سازد و ما را با آنها 
دشمن نمی‌کند. بخدا سوگند اگر همان زیبایبهایی سخنان ما را برای آنها 
نقل می‌کردند, بهتر بود و کسی نمی‌توانست در آنان دست اندازی کند, 
ولف‌نحی اد آنها سح از ما ف‌شنود و ان زاجه ردان فی کید 


تففتتیار ای 0 سوره مقمنون از امام صادق علیه السلام 


1294 ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پیرآمون آبة شریفه : و5 
الذین یْوْتونَ ما توا و قلوبْهُمْ وَجلهُ ,۰ «1» پرسش کردم. حضرت ۰ 
مقصود شفاعت اه است که دارند و ترس آن را دارند که 


اعمالتان سب رسای ارام فا ول سس اشای ان کرد و 
امید ان دارند که از انها پذیرفته شود. 


(1) «و کسانی که ببخشند و با اين حال باز دلهاشان ترسان است» (سوره 
مومنون/ ایه 60). 
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دعوت‌کننده گمراه و پیروان او 


ان مس ی که ام ان یه تام رس هم دا 


مساوات و برابری در سیره امام رضا علیه السلام 


[296] مردی از اهل بلخ ماو 3 من در سفر امام رضا علیه السلام به 
خراسان ملتزم رکاب آن حضرت بودم. روزی حضرت فرمود سفره 
بگسترانند و بر سر سفره غلامان سیاه پوست و دیگران را دعوت کرد. 
عرض کردم: جانم به قربانت؛ خوب است برای اینها سفره‌ای جداگانه 
بیندازی, حضرت فرمود: این سخن را کنار نه, خداوند تبارک و تعالی یکی 
ار ار 


سرشت و طبر طبیعت اجسام 


[297] ابن سنان می‌گوید: از ابو الحسن علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
سرشت و طبیعت اجسام به چهار چیز بسته است: هوا و نسیمی که جان 
جز بدان زندگی نمی‌یابد و هر درد و عفونت از بدن بیرون می‌کند, و زمینی 
که خشکی و گزما از ان زاده مق گردد, و خوراکی که خون. از آن بذید 
می‌آید. آیا ندیده‌ای که غذا به معده وارد می‌شود و معده آن را تغذیه 
می‌کند تا نرم گردد و سپس شیره‌اش گرفته مي‌شود و پس از آن. طبیعت 


اضف از آن شیر ه؛ خون بد بر عف ون و تفاله آن بیرون وم آ نکر و اب که 


زاینده بلغم است. 


در بیان «خیر» نهری در بهشت 


[298] حسین بن اعین برادر مالک بن اعين می‌گوید: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: اينکه شخصی به 0 می‌گوید خدا پاداش خیرت دهد 
مفهوم «خیر» چیست؟ امام علیه السْلام فرمود: خیر نام نهری است در 
بهشت که سرچشمه‌اش کوثر است, و کوثر از ساق عرش 
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و و ای ارس و یشان شا شدم و 
در دو طرف این نهر دخترکانی هگا ی ها از جای سا 
دیگری به جای او برآید. و نامشان به نام آن نهر [خیر] نامیده شده, و همین 
است مفهوم آیه شریفه: فیهنٌ خیرات جسان «» و مقصود گوینده از 
«جزاک الله خیر ا» همان فا را است که خداوند برای گزیدگان و نیکان 


فراهم کرده است. 


حدیث نهر بهشتی و حوریان 


[299] ابة ضیر از آمام ضادق علبه اتشلام: روایت می‌کتد که فرموده دز 
بهشت نهری است که در ِ طرف آن حوریانی رسته‌اند. و چون مرد 
موّمنی به یکی از آنها گذر کند و از آن خوشش بیاید آن را از جای برکند و 
خداوند عر و جل , به جای آن, حوربه دیگری برویاند. 


[3001] ابو حمزه می‌گوید: شبی در خدمت امام باقر علیه السّلام بودم. آن 
حضرت نگاهی به آسمان کرد و فرمود: ای ابا حمزه! این گنبد پدر ما آدم 
علیه السُلام است و خدای عرٌ و جل جز این گنبد سی و نه گنبد دیگر دارد و 
در آنها آفریدگانی هستند که چشم بر هم زدنی خدای را عصیان نمی‌کنند. 
[301] عجلان ابی صالح می‌گوید: مردی خدمت امام صادق علیه السلام 
رسید و به حضرت عرض کرد: قربانت گردم, این گنبد آدم علیه السّلام 
است؟ حضرت علیه السلام فر مود: آری, و خدای عز و جل را گنبدهای 
فراوانی است, بدان که همان در پس این مغرب سی و نه مغرب دیگر 

ست, سرزمینهای سپیدی که از آفریده‌های خدا آکنده‌اند 1 همگان از نور 
آنها پرتو گیرند و چشم بر هم زدنی خدای را عصیان نکنند. آنقا تمی‌دانند که 
آدم خلق شده يا نه و از اولی و دومی بیزاری می‌جویند. 


(1) «در آن جا زنانی هستند زیبا روی» (سوره الرحمن (آیه 70). 
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تنانه‌های قتعضی بی‌تگتز 


که می‌خرد خود به خانه برد, از تکبر برکنار است. 


شیعه علی علیه السلام 


[303] مفصّل بن عمر می‌گوید: من و قاسم شریکم و نجم بن حطیم و 
صالح بن سهل در مدینه بودیم و در باره ربوبیت ائمه بحث و مذاکره 
می‌کردیم. پس یکی از آنها گفت: این چه سخنی است که می‌گویید؟ ما هم 
اینک به امام نزدیک هستیم و او هم از ما تقیْه نمی‌کند. پس برخیزید تا 
خدمت آن حضرت رسیم مفصْل می‌گوید: ی ی 
نه: دار خانه آن حضرت تسده بوذیم که دیدیم آن خضرات: نون کفشن و قبا 

و در حالی که موی بر تنش راست ایستاده بود به ما فرمود: نه, نه! ۷ 
مفصّل و ای قاسم و ای نجم! نه نه, ما بندگانی گرامی در نزد خدا هستیم 
که در گفتار بدو پیشی نگیرند و به دستور او عمل کنند. 


شیطان و یاورش تمریح 


!۱ ِِ ابان بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمو : شیطان را یاوری است به نام تمریح که چون شب شود میان 
مشرق و مغرب را پر کند همه جا زیر قدرت اوستآ. 

[بنی امیه و «وزغ»] [305] عبد اللّه بن طلحه می‌گوید: از امام صادق 
علیه السّلام در باره «وزغ» پرسیدم؟ و 

پلید است و همه انواعش از حیوانات مسخ شده هستند و هر گاه آن را 
بکشی باید غسل 
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کنی. آن گاه فرمود: روزی پدرم در حجر اسماعیل نشسته بود و در کنار او 
مردی بود که با او سخن می‌گفت, ناگاه وزغی را دید که با زبانش ولوله 
می‌کند. بدرم به آن مزد. فرمعد: آبا می‌دانی این وزع نجه.می کوید؟ آن .هرد 
گفت: نه. من سخن او را نمی‌فهمم. امام علیه السلام فرمود: 

می‌گوید: بخدا سوگند اگر عثمان را به دشنام یاد کنید من نیز تا این مرد 
این جا است علی را دشنام دهم. نیز پدرم فرمود: ی وم 
مگر آنکه به صورت وزغی مسخ شود. و فرمود: هنگامی که مرگ عبد 
الملک فرا رسید به صورت وزغی مسخ شد و از نزد آنان که پیش او بودند 
بگریخت: آنان که نزد او بودند فرزندانش بودند, و چون او را از دست 
دادتد بز. اتقا کزان آمد و ندانستند چه کنند, و سرانجام بر آن شدند تنه 
درخت خرمایی را بیاورند و آن را به شکل مردی درآورند. آنها همین کار زا 
کردند و به آن مجسمه چوبی زره‌ای آهنی پوشانیدند و در کفنش پیچیدند. و 
هیچ کس از آن آگاهی نیافت مگر من و فرزندانش. 


آرزوی دیدار امام قائم علیه السلام در تندرستی و عافیت 


[306] معاوية بن عقار از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: هر گاه کسی از شما آرزوی دیدار حضرت قائم علیه السشْلام را کند 
باید آرزو کند که این دیدار در تندرستی و عافیت باشد, زیرا خداوند. محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم را به مهر و مهربانی مبعوث فرمود و حضرت 
قائم علیه السْلام را برای انتقام گرفتن برخواهد انگیخت. 


ف قاتا ماش بای یی سا الم بش وش یس ی آ‌عانی اکن 


[307] عبد الملک بن بشیر از امام هفتم علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: امام حسن علیه السّلام مانندترین مردم بود به موسی بن عمران 
علیه السلام از سر تا ناف. و امام حسین علیه السلام شبیه‌ترین مردم بود 
به موسی بن عمران علیه السْلام از ناف تا نوک پا. 
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حدیت اندام آدم علیه السلام 


[308] مقاتل بن سلیمان می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
ول اه ها ی و و 
علیه السْلام فرمود: ما در کتاب علی بن ابی طالب علیه السْلام چنین 
افت‌ايم که چون خدای عر و جل آدم و همسرش حو ۷ ۱ 
فرستاد دو پای آدم روی بلندی کوه صفا بود و سرش زیر افق آسمان. آدم 
از گرمای خورشید به درگاه الهي نالیده خداوند عرٌ و جل به جبرئیل وحی 
فرمود که آدم از گرمای فراوان آفتاب می‌نالد, جبرئیل او را در هم فشرد و 
قامتش هفتاد ذراع به ذراع خود آدم گردید, و حوّا را نیز در هم فشرد و او 
نیز قامتی به طول سی و پنج ذراع به ذراع خودش گشت. 


حدبت در مساله ارث 


[309 ] حارث بن مغیره ی و ونبد: از امام صادق علیه السلام پیرامون مردی 
پرسش کردم که پدرش در زمان جاهلیت اسیر شده و برده گشته است و 
این شخص نمی‌دانسته که پدرش چنین وضعی داشته مگر یس از آنکه در 
دوران اسلام, پشت به پشت از پدران. برده به دنیا آمده‌اند. و سپس این 
شخص آزاد شده. امام علیه السلام فرمود: این شخص به همان پدرانی 
منسوب است که در اسلام برده بوده‌اند و از همان قبیله‌ای محسوب 
می‌شود که پدرش در ان قبیله برده شده, اک در میان آنها معروف و 
شناخته شده باشد, و از همان پدران ارت می‌برد و آنها نیز از او ارت 


سه خصلت مخصوص مومن 

ِِ عبد المومن انصاری از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
: همانا خدای تبارک و تعالی به موّمن سه خصلت ارمغان کرده 

94 ارجمندی در دنیا 4 و آخرت و هیبت در سینه 

ستم پیشگان. 
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زیور و زینت موّمن در دنیا و اخرت 


[311] غبد الله. ین ستان: می‌کویده. از آمام ضادق, غلیه الشلام. شنیدم که 
می‌فر مود: سه چیز است که موّمن بدان می‌بالد و زیور دنیا و اخرت بشمار 
است: نماز آخر شب, نوميدي او از آنچه در دست مردمان است و دوست 
داشتن امام از آل محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم. امام علیه السّلام 
فرمود: و سه کس بودند که بدترین خلق خدا بودند و بهترین آفریدگان خدا 
گرفتار ایشان بودند: ابو سفیان که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
سلم جنگید, معاویه که با علی علیه السْلام دشمنی ورزید, یزید بن معاویه- 
کشنده حسین بن علی علیه السّلام که با او آن قدر 


منفورترین چیز در پیشگاه خداوند 


12 سوه مالیا حضرت خیم العانیین له اللام دوانتء هی کت 
که فرمود: حسب برای قرشی و عربی نیست جز به فروتنی, و کرامتی 
نیست جز به پرهیزگاری, و عملی نیست جز به نیّت, و عبادتی نیست جز به 
ژرف‌اندیشی در دین. آگاه باشید که منفورترین مردم به پیشگاه الهی آن 
کس است که به سئت یک امام اقتدا صت کت ولی از اعمال او پیروی 
تضف کند: 


سه خصلت مخصوص مومن 


[313] برید می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: یزید 
بن معاویه برای رفتن به حچ به مدینه آمد و آن جا سوی مردی از قریش 
فرستاد, و چون به نزد او آمد یزید بن معاویه بدو گفت: آیا تو اقرار می‌کنی 
که بنده من هستي, اگر پخواهم تو را می‌فروشم و اگر بخواهم به بردگی 
خویش درت هی آورم ؟ آ مرد گفت: بخدا| ای پزید تو از نظر حسب و 
نسب در میان قریش ارجمندتر از من نیستی و پدر تو در اسلام و جاهلیت 
از پدر من گرامیتر نبوده و خود تو هم در دینداری فضیلتی بیش از من 
نداری و از من بهتر نیستی, پنین چکونه به آنچه. خواستی اقرار کنم؟ پزید 
بق ان ی وا نس نا ند این اقا را 
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نکنی تو را می‌ کشم. آن فزد بذو: کف" کشته شدن من به دست تو بزر 

از کشنته فندن خسین.بن علن. غلبه الکلام. فر زند,رسول ار 
علنه و الق سا تست و رتست پس یزید دستور داد و او را بکشتند. 
ییا و و و یا 2 به او 
گفت که به آن مرد قرشی گفته بود. علی بن الحسین علیه السّلام به او 
گفت: آپا اگر اقرار نکنم مرا نیز چونان و قوف کلف 3 
پزنکه که اعفت؛جدا بر او با پاسع داد اری: لین العفسی. علنه السلام 
به او فرمود: به آنچه تو می‌خواهی اقرار می‌کنم, من بنده‌ای مجبورم که 
اگر بخواهی نگاهم می‌داری و اگر بخواهی می‌فروشی‌ام. یزید- که لعنت 
خذای بر آه‌باننه ایشان کنت این برایه هر سد که هم حونت راسقطظ 
کردی و هم از شرفت کاسته نشد. 


ص_ 


فرق بین ناصبی و زیدی 


[314] عبد اللّه بن مغیره می‌گوید: به حضرت ابو الحسن علیه السّلام 
عرض کردم: من دو همسایه دارم یکی ناصبی و دیگری زیدی و من ناگزیرم 
با آنها رفت و آمد داشته باشم. با کدام یک آمد و شد کنم؟ امام علیه 
السلام فرمود: هر دو بد هستند, , هر که آیه‌ای از کتاب خدا را تکذیب کند 
اسلام را پشت سر خویش رها کرده است و همه قرآن و انبیا و پیامبران را 
تکذیب نموده. ۱ 
امام علیه السلام سپس فرمود: این یکی [ناصبی ] دشمن توست و ان 
زیدی دشمن ما. 


[315] عبید بن زراره از پدرش و او از امام باقر علیه السلام روای بت کرده 
که فرموده است: 

هر کس در مجلسی بنشیند که در آن به امامی از امامان دشنام داده شود 
و این شخص بتواند به دفاع برخیزد و چنین نکند, خداوند عرٌ و جل در دنیا 
جامه خواری بر پیکرش کشد و در آخرت به کیفر گرفتارش کند و نیکوئیهای 
معرفت ما را که به او داده, از او بستاند 


[316] ابو شبل می‌گوید: امام صادق علیه السْلام خطاب به من چنین آغاز 
سخن کرد و فرمود: 
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شما ما را دوست داشتید و حال انکه مردم ما را دشمن می‌داشتند. شما ما 
را تصدیق می‌کردید و حال انکه مردم دروغگویمان می‌پنداشتند, شما به ما 
پیوستید و مردم با ما جفا کردند. پس خدای متعال زندگی شما را زندگی ما 
مردی از شما و میان اينکه دیده‌اش روشن گردد مگر همان مقدار که 
جانش به اینجا برسد- و اشاره به حلقش کرد و پیوست آن را به دست 
گرفت- سپس این سخن را تکرار کرد. و به این اندازه هم بسنده نکرد تا 
۳ برایم سوگند مور و #رقود: سوگند بخذایی, به معبودی ناو 
تا تا ی ید ری ار و 
شما پذیرفته گردد و از آنها نه؟ ایا شاد نیستید که شما زکات بپردازید و 
آنها هم, و از شما پذیرفته آید ولی از آنها نه؟ آیا خشنود نیستید که شما حج 
گزارید و آنها نیز, و خداوند سبحان آن را از شما بپذیرد و از آنها نه؟ بخدا 
سوگند پذیرفته نشود نماز و نه زکات و نه حج مگر از شما., پس تقوای 
الهی در پیش گیرید که هم اینک روزگار به صلح و آرامش سپری می‌کنید و 
امانت را بپردازید و هر گاه که مردم از یک دیگر متمایز و مشخص شوند و 
هر گروه در پی خواسته خود مي‌رود و شما تا آن هنگام که از ما فرمان 
می‌برید به راه درست رفته‌اید. آيا فاضیانه تفاهدار ان و:هساله کیان از 
آنها نیستند؟ عرض کردم: ۱ 

اری فرمود: پس از خدای عر و جل بهراسید که شما تاب برخورد با همه 
مردمان را ندارید, براستی که مردم به این سو و آن سو دست زده‌اند و 
تنها شمایید که به راه خدای عٌ و جل رفته‌اید. همانا خدای عرٌ و جل از 
میان بندگان خود محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را برگزید. و شما هم 
همان بر گزیده خدا را انتخاب کردید. پس از خدا بترسید و امانت سفید 
پوست و سیاه پوست را بدو رد کنید اگر چه از خوارج باشد يا از مردم 
شام. 

[317] در روایت دیگری ابو شمل همین مضمون را از حضرت صادق علیه 
السلام روایت کرده است. 
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حج از شیعیان پذیرفته می‌شود 


[318] معاذ بن کثیر می‌گوید: در موقف عرفات نگریستم در حالی که 
مردم فراوانی در ان بودند, پس به امام صادق علیه السّلام نزدیک شدم و 
عرض کردم: اهل موقف فراوانند! حضرت علیه السلام نگاهی انداخت و 
دیده‌اش را چرخاند و فرمود: نزدیک بیا ای ابا عبد اللّه [کنیه معاذ], اینها 
کف و زباله‌هایی است که مو.ح از هر سو آورده, نله بخدا| سوگند حجّی 
پذیرفته نیست مگر از شما.ء نه. بخدا سوگند خداوند جز از شما حج دیگری 
را نخواهد پذیرفت. 

را تکرار کرده است. 


بظلم عظیرت: زطرا علییا ااتقلام 


[320] ابو هاشم می‌گوید: هنگامی که علی علیه السّلام را از خانه بیرون 
بردند حضرت فاطمه علیها السّلام نیز به دنبال آن حضرت بیرون آمد در 
حالی که پیراهن رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم را روی سر 
گذاشته بود و دست حسن و حسین علیه السلام را در دست داشت و 
می‌فرمود: مرا با تو چکار ای ابا بکر؟ می‌خواهی بچه‌هایم را یتیم کنی و 
مرا بی‌شوهر؟ بخدا سوگند اگر بد نمی‌بود مو پریشان می‌کردم و به درگاه 
پروردگارم فریار می‌زدم. مردی از میان آن جمفيت: |[ ان ملعون را مورد 
خطاب نموده] گفت: از اين کار چه منظوری داری؟ [یعنی می‌خواهی 
عذاب بر اين امّت نازل کنی] سپس حضرت زهرا علیها السّلام دست علی 
علیه السّلام را گرفت و از مسجد بیرون برد. 

[321] عبد الحمید طایی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: بخدا قسم اگر فاطمه زهرا علیها السّلام موی خود را پریشان کرده 
بود همه مردم یک جا مرده بودند. 
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تکلیف زنازاده 


[322] ابن ابی یعفور گاید امام صادق علیه السلام فرمود: زنازاده به 
دهد پاداش درمی‌یابد و اگر کار بد کند کیفر می‌بیند. 


مروان و وزغ و استراق سمع 


21 ید ال مره نت ایس یه الله می وید از آخام ادن غلنه التلام 
شنیدم که می‌فرمود: 

ای که شاسیر اکرم.صلی هه آلو سار اش شروش امد 
که مروان و پدرش به سخنان راو [که در اتاق بر همسرانش می‌فر مود ] 
کوتترن من دادتذ. خحصرت‌صلی الام له نز الم هام به او فرمود: ای وزغ 
زاده وزغ. 

امام صادق علیه السْلام فرمود: ات آن زو گقیدم بر آن.شند. که .وزاغ به 
سخن مردم گوش می‌دهد. 


تانق ی ققزیوی مر ضلی االد علوه و الب ترا 


[324 ] زراره می‌گوید: از امام باقر علیه السلام «شنیدم که می‌فرمود: آن 
کان که مروان زاوه ند جواستنه با جامتن اکتم ضلن للم -علیه و الب و بدلم 
برای او دعا کند. پس او را نزد عايشه فرستادند تا او را خدمت پیامبر 
الله علیه و اله و سلم برد و حضرت برایش دعا نماید. پس چون عايشه او 
را نزدیک پیامبر اورد حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: این 
چلیاسه 1« چلیاسه زاده را از من دور کنید. زراره مي‌گوید: جز این 
تمی‌دانم که امام.باقز علبه. الشلام. فرهود: جیامیر صلی الله. علبه.و الم و 
سلم او را نفرین کرد. 2 

[325] این همان حدیث هفتاد و شش است که ترجمه ان گذشت. 

26۱ مسعده یم صدفه. از آفام:صادی. خلید. السلام رجات خی کند که 
فرمود: علن. علیه الشلام زا عاذت بر آن بود که.در آغاز بارش باران, زیر آن 
می‌ایستاد تا سر و ریش و جامه‌اش تر می‌شد. 

پس به حضرت علیه السّلام عرض شد: بهتر است زیر سقفی بروی. 
حضرت علیه السلام فرمود: این همان 


(1) بزمجه (سوسمار کوچک) که در مکانهای گوناگون رنگ عوض کند. 
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آبی است که تازه از عرش رسیده. سپس حضرت علیه السّلام چنین سخن 
آغازید و فرمود: در زیر عرش دریایی نهان شنده است و ابی. در آن 
دریاست که روزی حیوانات را آن آت می‌روياند, و ففحاضی که خداوند 
والانام اراده کند که از روی مهر آنچه را خواهد برای آنها برویاند بدان آب 
وحی فرماید و آن آب نیز- آن گونه که گمان می‌کنم فرمود- بر طبق 
ی ایا سای را 
می‌رسد, پس آسمان دنیا نیز, آن آبها را برابر می‌افکند و ابر چونان غربال 
است. سپس خداآوند به باد وحی می‌فرماید که: ابر را بکوب و آبش بساز 
همچون آبهای دیگر و سپس به فلان جا ببر و بر آنها ببار تا سیل و جز آن 
جریان پابد. او نیز بر اساس دستورات آلهی بر آن جا که بدو دستور داده 
شده ببارد و هیچ قطره بارانی نیست مگر آنکه فرشته‌ای همراه آن است 
تا آن را در جایگاهش بنشاند. و هیچ قطره بارانی فرو نریزد مگر به تعداد 
معین و اندازه مشخص جز بارانی که در روز طوفان نوح علیه السّلام 
باریدن گرفت که سیل اسا بریخت بی‌هیج اندازه و شماری 

راوی موی ند سپس امام صادق علیه السلام از پدراتش علبهم السلام و 
ار تا ای اه تاه ود ام سامح ی نب ان سرت 


فرمود: همانا خدای عر و جل ابر را غربالهای باران قران تا هدن اغاز ان 
را به صورت تگرگ گرداند و ابر است که آن را آب می‌کند و به صورت 
باران در صی‌آورد چا داز چه اضایمت. میک مان توسانده یر ی. .و 
اد خی کش مد وت فد مایت اس ارو جوا وج تا به 
هر یک از بندگانش که خواهد اصابت کند. 

سیس فرمود: تامیر اکرمصلی اه نمی انش شام مود به باران و 
هلال ماه اشاره نکنید که خداوند این کار را خوش نمی‌دارد. 


یک پند حکیمانه از امیر المومنین علیه السْلام 


[327] علی بن اسباط در حدیت مرفوعی روایت کرده که امیر المومنین 
علیه السلام به آنن غباس نوشت: اما بعد چه بسا آدمی را رسیدن به آنچه 
از دستش نمی‌رفت, شاد کند و نرسیدن به چیزی که هرگز بدو نمی‌رسید- 
حتی اگر می‌کوشید- غمگین سازد. پس باید خوشحالی 
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تو برای اموری باشد که پیش فرستاده‌ای اعم از ز کار یا حکم پا گفتار نیک, و 
سوگمندیت در اموری باشد که در آنها کوتاهی ورزیدی, پس آنچه را #9 
آز دنت رفته و انه‌ودیر انا افسونی هجو وابم آنخه از دتیا به تو رسنده 
شاد و دلخوش مباش و تمام همّت خویش را برای پس از مرگت به کار 
بند, و السلام. 


کت اما مسا ی لاس تاکن متسه ار سای الاب و امعم سار 


[328] ابو صامت از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرموده 
است: ۵ را و ار 
مدینه ] به شیعیان گذر کردیم. من به پدرم گفتم: فدایت گردم اینان شیعیان 
و طرفداران تواند. فرمود: کجایند؟ عرض کردم: آنان را در میان قبر و 
منبر می‌بینم. فرمود: مرا نزد آنان ببر, و چون نزد ایشان رفت بر آنها درود 
فرستاد و فرمود: بخدا سوگند من شمیم شما و جانهای شما را دوست 
می‌دارم و شما نیز با پارسایی و تلاش, بر 7[ 
هیچ کس به آنچه در نزد خداست نرسد مگر در پرتوی پارسایی و تلاش, و 

چون بنده خدایی ِ ان خویش قرار دادید از او پیروی کنید. هان» ۳ 
اینان نیز بر دین اما پس شما در اين کار مرا با پارسایی 19 مدد 


پیشرفت علم در زمان ظهور 


[ 329 ] ابو الربیع شامی می‌گوید: از امام صادق علیه السّلامٍ شنیدم که 
فرمود: هنگامی که قائم ما علیه السّلام قیام کند خدای عر و جل در گوشها 
و دیدگان شیعیان ما چنان نیروی رسانایی بنهد که دیگر میان آنها و حضرت 
قائم علیه السْلام پیکی نباشد و آن حضرت [از فاصله دور با انان سخن 
بگوید و آنان بشنوند و او را در همان جایی که هست ببيینند. 
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[330] هارون بن خارجه از امام صادق علیه الشلام روایت می‌کند که 
فرمود: هر که از خداوند خیر جوید و بدان چه خدا| برایش پیش فرستاده 
خشنود گردد بیقین خداوند آنچه را خیر اوست برایش پیش می‌فر ستد. 


[331] جويرية بن مسهر می‌گوید: من پشت سر امیر المومنین علیه 
السلام دویدم» حضرت به من فرمود: ای جويبربة. ! براستی که این نادانان از 
میان نرفتند مگر به صدای کفشها در پشت سرشان, اکنون بگو برای چه 
آمده‌ای؟ عرض کردم: آفده‌ام تا سته چیر را از ته پرسنش. کنم؛ 

از شرافت و از مروت و از عقل. حضرت فرمود: اما شرافت. پس هر که 
را سلطان شرافت بخشد, شرافتمند گردد؛ و مروت. سر و سامان دادن به 
سوت نت انیت وداها کقلن‌هر. که ار ختا خرس از .ان دور داد 
ست. 


علت تفاوت دمای خورشید و ماه 


[332] محمد بن مسلم می‌گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم چرا گرمای خورشید بیش از ماه است؟ فرمود: همانا خداوند 
عر و جل خورشید را از نور آتش و آب زلال آفرید, یک لایه از اين و یک لایه 
از آن تا چون هفت لایه شد جامه آتشین در برش کرد و از اين روی گرمایی 
پیش از ماه یافت. عرض کردم: قربانت گردم, ماه چگونه است؟ 

فرمود: همانا خدای عرٌ و جل ماه را از پرتو نور آتش و آب زلال آفرید, یک 
لایه از اين و یک لایه از آن تا چون هفت لایه شد جامه‌ای از آب در برش 
کشید و از اين روی ماه سردتر از خورشید گشت. 
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دارنده حقیقت ثابت و استوار 


[333] زید ابو الحسن می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
از زبان وارث دانش بجوید, و به چه چیز ندانستید آنچه را منکر شدید؟ و به 
چه چیز انچه را دیدید دانستید اگر مقمنانید؟ 


چیرگی حق بر باطل در قرآن 


[334 ] یونس بن عبد الرحمن در حدیبت مرفوعی از امام صادق علیه 
السّلام روایت ت کرده که فرمود: هیچ باطلی نیست که در برابر حق بایستد 
مکر آنکه حق بر باطل چی رم باه وی ان اس فان رون ان امت که 
بل تقذف بالق علی الباطل قَیدْمَمهٌ قاذا هو زاهق «1». 


[ 335 ] در حدبت مرسلی از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
کسی را جز خدا تکیه‌گاه خود نگیرید که در این صورت موّمن نباشید, زیرا| 
هر گونه سبب و نسب و خویشی و تکیه‌گاه و بدعت و شبهه‌ای گسسته 
کرد آن گونه که غباری که روی سنگ سخت قرار گرفته به محض آمدن 
باران تند زدوده گردد مگر آنچه را که قرآن اثبات کرده باشد. 


ی اس اش یی ای وه هر کف شیر و کین مت شور 


[336] ابن مسکان از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: ما 


ريشه هر گونه خیر و خوبی هستیم و همه نیکیها از شاخه‌های ماست. و از 
جمله نیکیهاست یکتاپرستی و نماز 


(1). «بلکه حق را بر باطل می‌افکنيم تا ان را خوار و کوچک نموده پس ان 
را نابود ساخته است» (سوره انبیاء/ ایه 19 
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و روزه و فرو خوردن خشم و چشم پوشی از تبهکار و مهربانی به کم توشه 
و دلجویی از همسایه و اعتراف به فضیلت اهل فضل, و دشمنان مایند 
ربشه هر شر و تباهی و از شاخه آنهاست زشتی و هرزگی. از آنهاست 
دروغ و بخل و سخن چینی و بریدن از خویشاوندان و رباخواری و بناحق 
خوردن مال تیم و تجاوز به حقوقی که خداوند تعیین کرده و ارتکاب 
کارهای پنهان و پیدای پلید و زنا و دزدی و کارهای زشتی مانند اینها, و لذا 
دروغ می‌گوید هر که گمان می‌کند که با ماست لیکن به شاخه‌های دیگری 


چند نصیحت از امام صادق علیه السلام 


[337] خالد بن نجیح می‌گوید: امام صادق علیه السّلام به مردی فرمود: 
تمه ای ی و ی و ور 
مدوز و آرزوی آنچه را از دسترس تو بیرون است مکن زیرا هر که قناعت 
ورزید سیر گشت و هر که قناعت نورزید روی سیری ندید. پس بهره 
خویش را از آخرت طلب کن. امام صادق علیه السلام فرمود: سودمندترین 

چیزها برای انسان ان است که پیش از دیگران عیب خود را دريابد. و 

۱ مان دااکن کفن و نداری اسیت: و بی‌حاصل‌ترین چیزها 
با انسان از فد و اسان بخش‌ترین چیزها ی از ود اگم و نیز 
فرمود: ناشکیبا و بد خلق مباش و خود را برای تحمّل کسی که با تو 
ناهمسوست و بر تو برتری و فضیلت دارد رام گردان, و اگر تو با او 
مخالت کت فصل از هرفصست شاحای نم کم تفای زا را 
کسی نشناسد خودکامه خواهد بود. نیز به مردی فرمود: بدان که هر کس 
در پیشگاه خداوند تبارک خواری نورزد ارجمندی نیابد, و هر که دا 
پیشگاهش تواضع نکند والایی نیابد, و به مردی فرمود: امر دینت را استوار 
ساز ان گونهٍ که دنیامداران امر دنیاشان راء زیرا دنیا گواهی است زنده که 
بدان وسیله آنچه از آخرت نهان است شناخته می‌شود, , پس اخرت رابا ان 
تناس و به دنيا خر از سر بندامهوی جر 
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حدبت در قناعت و پارسایی 


[ 338 ] هشام بن سالم من گوند: از امام صادق علیه السلام شنیدم که به 
حمران بن اعین | ای حمران! به کسی بنگر که در قدرت.: دون 
توست, و به کسی منگر که در قدرت, فوق توست که این شیوه برای تو در 
انچه روزیت شده قانع کننده‌تر است و شایسته است که نو را سزاوار 
نعمت بیشتری از سوی پروردگارت گرداند, و بدان که عمل اندک پیو سته 
همراه با یقین نزد خداوند والانام برتر است از عمل فراوان بدور از یقین. 
و بدان که هیچ گونه پارسایی فایده‌مندتر از دوری کردن از محژمات الهی 
و دست شستن از آزار مومنان و غیبت کردن ایشان نیست. و هیچ 
زندگانی‌ای گواراتر از خوش اخلاقی نیست. و هیچ مالی سودمندتر از 
قناعت‌ورزی در همان مال اندی نیست که کفایت زندگی می‌کند. و هیچ 
جهلی زیانبارتر از خود محوری نباشد. 


حدیث در بیان مصداق «مردم» و «اشتباه مردم» و «نسناس» 


شنیدم که فرمود: ۱ 
مردی خدمت امیر المومنین علیه السلام امد و عرض کرد: اگر براستی 
عالم هستی؛ مرا از مردم و اشباه مردم و نسناس اگاه گردان. امیر 
المومنین علیه السلام فر مود: ای حسین! پاسخ این مرد را بده. امام حسین 
علیه السلام فرمود: اما اينکه کفتی تا آمردم ] کیانند؟ ماپیم آن مردم و 
لذا خداوند سبحان در قرآن می‌فرماید: تم آفیضُوا من حیّث آفاض الّاسْ . 
«1» و رسول خدا آن کسی بود که مردم را کوج می‌داد. و اما اینکه از 
اشباه مردم پرسیدی. پس ایشان شیعیان مایند و هم انها دوستان ما هستند 
و از مایند. و از همین رو ابراهیم فرمود: 

. فقمَن تبعنی قانه منی.:: 62 و آها آینکه. از تسناس برسیدی: ایشان 
وت مردمند. 


(1) «پس از همان جا که مردم کوج کنند شما هم کوج کنید» (سوره بقره/ 
ايه 199). ۱ 

(2) «هر که از من پیروی کند از من است» (سوره ابراهیم/ ایه 36). 
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و با دست چود اشاره به گروه مردم کرد و سپس فرمود: ان 
بل ۵ هم احل سبیلا 1 ۲ 


1 


۱: 


گالائعام 


بظیر دام ار یه تام یراق یهت اف وتف 


[340] حنان بن سدیر از پدرش روایت می‌کند که گفت: از امام باقر علیه 
السّلام پیرامون آن دو نفر [خلیفه اول و دوم] پرسش کردم. حضرت 
فرمود: ای آبو الفضل! پیرامون آن دو از من چه می‌پرسی؟ بخدا سو گند 
هرگز کسی از ما نمرده مگر آنکه خشم آن دو را در سینه داشته و اکنون 
کسی از ما نیست مگر آنکه از آن دو خشم دارد. و اين همان است که 
سالخوردگان ما به کودکانمان سفارش می‌کنند. چه, 2 دوه و ما تززتام 
ورزیدند و از پرداخت سهممان جلو گرفتند و نخستین کسانی بودند که بر 
گردن ما سوار شدند و در اسلام رخنه‌ای را به روی ما گشودند که هرگز 
بسته نگردند تا آن گاه که قائم ما قیام کند و سخنگوی ما سخن آغازد. 
سپس فرمود: هان بخدا سوگند که اگر قائم ما قیام کند پا سخنگوی ما 
سخن آغازد از کارهای آن دو چیزهایی را هویدا سازد که تا آن هنگام پنهان 
بوده است و کارهایی از آن دو را بپوشاند که تظاهر به. آن می کر ده‌اند. 
بخدا سوگند هیچ بلا و گرفتاری بنیان نهاده نشد و بر سر خاندان ما نیامد 
مگر آنکه آن دو پایه آن. ز| شالوده ریختند, پس نفرین خدا و فرشتگان و 
همه مردم بر ایشان. 


ای مرخ ی تام ای لاله سار 


[341] نیز حنان از پدرش و او از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که 
فرمود: عم کم ی ار عامر هی الله باه و ال و شام از فین 
بر کنتنتین خر .نبه: نفر: غرض کردم: ان نته. نقر چه کسانی بودید؟ 

فرمود: مقداد بن اسود, ابو ذر غفاری و سلمان فارسی که رحمت خدا و 
برکاتش بر ایشان باد. آن گاه پس از گذشت زمان کوتاهی مردمان دیگری 
هم از مساأله آگاه شدند, و فرمود: 


(1) «آنها نیستند مگر همچون چهارپایان يا حثّی گمراهتر» (سوره فرقان/ 
ایه 44). 
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اینان همان کسانی بودند که چرخ دین بر .کون آنقا عی کرتند فان شعت | 
خلیفه اول] روی برتافتند تا آن گاه که امیر المومنین علیه السّلام را بزور 
بیاوردند و از آن حضرت تبیعت ستاندند, و این است معنای, این فرموده 
پروردگار که: و ما مق الا سول قه لت من له الرْسْلْ آ قِبٌْ مات و 
فل ائقلثم علی فيك و من قلت علی 2 عَقبیه قلن بَضرّ ال شَبناً و 
سیَجزی اللَهْ السَاکرین #/ 


تهفرین بت گان اون قزر صان نامتر خی للم غلعه و له و سا 


[342] پیز از امام باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمود: پیامبر اکرم 
صای ام اه ال صاض ی ری و مور اس رات اس فرص 
مردمان! همانا خداوند, تکبر و بالیدن به پدرانتان را از شما دور کرد. بدانید 
که تما از ادمید ۵ ادم از گل. بدانید که بهترین بندگان خدا بنده‌ای است 
که تقوای او را در پیش گیرد, عربی بودن به این نیست که از پدری عربی 
زاده شوی بلکه به زبان کویا [ی به حق ] است. پس هر کس در کردار 
کوتاهی ورزد حسب و نسبش, او را به سر منزل مقصود نرساند. بدانید که 
هر خونی به هنگام جاهلیت بوده يا هر کینه‌ای در میان بوده باشد, در زیر 
پای من قرار دارد تا روز رستخیز. 


فرزندان یعقوب و شیخین 


[ 343 ] نیز از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده می‌گوید: به حضرت 
علیه السلام عرض کردم: آپا فرزندان یعقوب پیامبر نبودند؟ فر مود: نه,: 
لیکن آنها اسباط فرزندان پیامبر بودند,. و خرقه تهی نکردند مگر آنکه 
رستگارانی بودند که توبه کردند و اعمال [بد] خود را یاد اوردند. ولی 
شیخین از دنیا رفتند بی‌آنکه توبه کنند و رفتار بد خود را با امیر المومنین 
علیه السلام یاد آور نق: پس نفرین خدا| و فرشتگان و همه مردم بر ایشان 
باد. 


(1) «و نیست محمّد جز فرستاده‌ای که پیش از او فرستادگانی 
در گذشته‌اند, آپا اگر بمیرد يا کشته شود به عقب باز گردید و هر که به 
عقب باز گردد زیانی بخدا نرساند و خداوند به سپاسگزاران پاداش نیک 
دهد» (سوره آل عمران/ آیه 144). 
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[344 ] ابو الخطاب از امام هفتم علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: در 
زمان خضرت.: سلیمان, بن داود مردم به خشکسالی سختی. گرفتار آمدئد. 
پس به خدمت آن حضرت رسیدند و از قحطی نالیدند و از او خواستند که 
از خدای تعالی برای ایشان باران طلبد. حضرت سلیمان علیه السلام 
فرمود: چون نماز صبح را به جای آورم به طلب باران بیرون خواهم شد. 
چون نماز صبح را به جای آورد به طلب باران بیرون شد و همه مردم 
همراه او رفتند. ٍ 

قدری که راه پیمود موری را دید که دستها را به اسمان بلند کرده و پاهای 
خود را بر زمین نهاده می‌گوید: بار خدایا! ما نیز آفریده‌ای از آفریدگان تو 
هستیم و از روزی تو بی‌نیاز نیستیم پس مارا به سبب گناهان فرزندان آدم 
هلاک مکن. حضرت سلیمان علیه السْلام به مردم فرمود: بازگردید که در 
پرتو وجود دیگری باران بهره شما خواهد شد. امام علیه السلام فرمود: در 
۱ ار و ۱ ۲ ۱۳ 290 


[345] ابو عبید مداینی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
همانا خدای عرٌ و جل را بندگانی است با برکت و گشاده خوی. ایشان 
روزگار خویش سپری می‌کنند و مردمان نیز در پرتو وجود آنها زندگی خود 
را به سر می‌برند. ایشان در میان بندگان خدا چونان باران هستند. و در 
برابر. خداوند عر و جل را بندگانی است که از رحمت حق بدور و از خیر و 
بر بی‌بهره هستند, نه خویش زندگی خوشی دارند و نه مردم. در 
و ۳ ۳ 


سفارش به صبر و شکیبایی در دوران حکومت باطل 


[ 346 ] حسن بن شاذان واسطی ی وید به امام هشتم حضرت رضاأ علیه 

السلام نامه‌ای نوشتم 
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و از ستم مردم واسط و حملاتی که به من می‌کردند به آن حضرت علیه 

السْلام شکایت کردم. ایشان گروهی از طرفداران عثمان بودند که به من 

ازار می‌رسأندند. ان حضرت علیه السلام به خط شریف خود به من این 

گونه نوشت: 

همانا خدای تبارک از دوستان ما پیمان گرفته که در دوره حکومت باطل 

شکیب ورزند, پس در پرایر حکم پروردگارت شکیبا باش. و و آن گاه که 

اشح خواهند گفت: يا وَبْلنا من بعتَنا من مَرّقّدنا هذا 
عَدّ الرَحمن و صدّق َمسَلون 1« 


در فضیلت معرفت و شناخت خداوند 


[347] جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
اگر مردم می‌دانستند در معرفت و شناخت خدا چه فضیلتی نهفته است 
هرگز به رونق زندگی دنیا و نعمتهای دنیوی که خداوند به دشمنان خود داده 
نظر نمی‌افکندند و دنیای آنها در نگاه ایشان زبونتر از چیزی بود که آنها زیر 
پای خود لگد می‌کنند. ایشان بهره‌مند گردند به معرفت و شناخت خدای عژ 
و جلْ و بدان شادکام باشند چونان شادکامی کسی که هميشه در باغهای 
بهشت با اولیای خدا به سر می‌برند. همانا شناخت خدای عر و جل انس 
بخش هر وحشتی, و یار و همدم هر گونه تنهایی, و روشنا بخش هر ظلمتی 
و نیرو رسان هر ناتوانی و در میان هر دردی است. سپس فرمود: همان 
پیش از شما مردمی بودند که کشته می‌گشتند و به آتش کشیده می‌شدند 
و با از ه تکه تکه می‌گشتند و زمین با همه پهناوری بر ایشان تنگ می‌شد. و 
تمام این شرایط آنها را از باوری که داشتند بر نمی‌گرداند, و کسانی که بر 
سر آنها چنین بلاهایی می‌آوردند نه به سبب مطالبه خون يا آزاری بود که از 
آنها می‌دیدند: بلکه از ایشان نها از آن رویر انتقام می‌ کشیدند که, بخدای 
نیرومند 09 ایمان داشتند. پس از پروردگارتان درجات ایشان را طلب 
کنید و بر ناگواریهای روزگار خود شکیب ورزید, تا 


اک شا بات ان است ند 
خدای رحمان وعده کرده بود و پیامبران راست گفتند» (سوره یس / ابه 
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به پیامدهای تلاش آنها دست بازید. 


[348] از امام صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: خداوند خردتر 
از پشه نيافرید. و جرجس کوچکتر از پشه است, و آنچه را ما آز می‌نامیم 
از جرچس هم کوچکتر است. و چیزی نیست که در بدن فیل باشد مگر آنکه 
مانند ان در بدن همین حیوان نیز وجود دارد و حتی افزودن بر فیل دو بال 
نیز از دو طرفش روییده. 


[349] ابو الربیع شامی 9 از امام صادق علیه السّلام پیرامون این 
آیه , شریفه پرسش کردم 

يا با الْذين آمها ارصتها ام ق سول آذا تغاکم لا بعکم ب. 41۳ 
فرمود: این آنه در بارخ ره ولایت علی علیه السلم نازل شده است. 


تفسیر برخی از آیات از زبان امام صادق علبه الشلام 


[350] او می‌گوید: از حضرت در‌پاره آیه شریفه: .. و ما تسْفوً من ورقة 


الا بعْلَمها و لا حبْةٍ فی ظلماتِ الاأرْضٍ و لا زطب و لا یایس الا فی کتاب 
مَبین > پر سیدم. او می‌گوید: حضرت 6 علیه السلام فرمود: مقصود 
از « نز ی جنین سقط شده است. و مقصود از «دانه» فرزند است, و 
مقصود از «تاریکیهای زمین» رحمهاست., و «تر» مردمان زنده است, و 
«خشک» مردگانند. و همه اينها نزد امامی +9 که بیان می‌کند. 

او می‌گوید: از حضرت علیه السلام در باره این فرموده تتر ود کا و قَل 
سیر وا فی الأض 


(1) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را اجابت کنید و پیامبر را نیز 
اجابت کنید. زیرا شما را به چیزی که زندگیتان می‌دهد دعوت می‌کند» 
(سوره انفال/ ایه 24). ۱ ۱ 

(2) «و هیچ برگی نیفتد مگر آنکه خدا ان را بداند. و نه دانه‌ای در تاریکیهای 
زمین. و نه تر و خشکی هست جز انکه در نامه بیان‌کننده هست» (سوره 
انعام/ ایه 59). 

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 294 

قائظووا کیت کان عاقبهٌ الذین من بل . «1» پرسش کردم و حضرت 
علیه السلام فر مود: مقصود این است که به قرآن بنگرید و سرانجام 
کسانی را که پیش از شما بودند و نیز گزارشی را که از وضع ایشان به 
شما داده است بدانید. او می‌گوید: عرض کردم: ؛ مشصون از این آیه شریفه 
چیست که: و نکم لتَمَرّون عَلَبْهمْ مضبچين تلف - و باللیل [ قلا تمْقلون ۱۰۰2 
فرمود: در موقع خواندن قرآن به [داستان ] آنها کر می کید و داشتان. ها 
را که.خداهنه ک وجخل بوان شما بیان کردم فی‌خوانید: 


داستان دفن زید 


چه چیز شما را واداشت که زید را در جایی بنهید که نهادید؟ او می‌گوید: 
عرض کردم: سه چیز موجب این کار شد: 

یکی اندک بودن افرادی که با ما ماندند و حال آنکه ما بیش از هشت نفر 
نبودیم: و دیکر انکه ترسیدیم صبح فرا رسد و پرده از کار ما برداشته آنذ: 
سوم اينکه همان نقطه از زمین آرامگاه مقدر او بود. فرمود: ان ان نقطه 
که او را دفن کردید تا فرات چقدر فاصله بود؟ 

عرض کردم: به اندازه یک سنگ پرتاب. فرمود: ان ماس به پیکر او 
آهتین تستید و ذر قرات تینداختید با انتکه این کار نمتر بود؟ خرض گررم 
فدایت شوم, بخدا سوگند نتوانستیم چنین کنیم. فرمود: روزی که شما 
همراه زید خروج کردید چگونه بودید؟ 

عرض کردم: موّمن بودیم. فرمود: دشمن شما چگونه بود؟ عرض کردم: 


کافر بود. 
فرمود: من در کتاب خدا چنین می‌يايم که فرموده است: یا ایها اُذین آمنوا 
فاذا لَقیتم الذین کقژوا قَصَرّب الرقاب حتّی اذا اختخو وم قشئوا الوناق 


قتّ متا بعد و امّا ۳ 


(1) «بگو در زمین گردش کنید و بنگرید که چگونه بوده است سرانجام 
کسانی که پیش از شما تودند (سوره روم / ان 2 

(2) «و براستی شما بر آنها گذر می‌کردید هنگامی که صبح می‌کنید و در 
شب, آپا تعقل ۱ (سوره صافات/ ۳۹ 137 و 139). 
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تصع تضع ا خرن افزاوها سل وشها با زها کردن کسانن که آاسیر کردم تودید 
و 

فان اک سافت هر اسان ال ند 


قرا فا عیر سای فلوم و الق ام مامتان فیک 


[352] ابو بصیر از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: همانا 
خدای عرٌ و جل پیامبر شما را از اينکه از اقّت خود آن کشد که پیامبران 
دیگر از اقتهای خود کشیدند, معاف داشت و آن را برای ما مقر کرد. 


کت کید باغای یه ااای تفر تاش راق عای تاه 


[353] ضریس مي‌گوید: مردمر در محضر امام باقر علیه السلام مجادله 
می‌کردند. يکي از آنها گفت: جنگ با علی علیه السّلام بدتر است از جنگ با 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم, و دیگری گفت: اس ی 
علیه و آله و سلّم بدتر است از جنگ با علی علیه السّلام. امام باقر علیه 
السلام سخن آنها را شتید و فرمود؛ چه می‌گویید؟ عرض کردند: خداوند 
امورت را سامان بخشد. پیرامون جنگ‌کنندگان با پیامبر صلّی امه 2 
آله و سلم و جنگ‌کنندگان با علی علیه السّلام گفتگو می‌کنیم, برخی از ما 
می‌گوییم: جنگ با علی علیه السْلام بدتر پوده است و برخی چنین معتقدیم 
که جنگ با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم بدتر بوده است. 

امام باقر علیه السّلام فرمود: نه, بلکه جنگ‌کنندگان با علی علیه السّلام 
بدتر بوده‌اند از جنگ‌کنندگان با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. من 
عرض کردم: قربانت گردم آیا براستی جنگ‌کنندگان با علی علیه السّلام 
بدتر بوده‌اند از جنگ‌کنندگان با رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم؟ 
فرمود: آری, و اینک به تو می‌گویم چرا. جنگ کنندگان با ها ری 
ایا 
السلام اقرار به اسلام داشتند و تست آن را انکار کردند. 


(1) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چون به کسانی که کفر می‌ورزند 
برخورد کردید گردن بزنید تا چون آنها را بسیا ر کشتید بندهای آنها را محکم 
ببندید و پس از آن یا بر آنها منّت نهید پا فدیه گیرید تا اينکه جنگ, بارهای 
سنگین خود را فرو نهد» (سوره محقد/ آیه 4). 
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تفشیر آیاتی از فران کزتم از بیان اما ضادق علیه النظلام 


[354 ] ابو بصیر ی کهاند: پیرامون ۳ شریفه: 5 اتام هل 5 صیایم مَعهم 
«» به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چگونه مانند ۱ بدو 
داده شد؟ فرمود: فرزندان او که پینش از آن به اجل خود مرده بودند به 
اندازه همان فرزندانی که در ان روز به هلاکت رسیدند برای او زنده 
شدند. 

[355] ابو بصیر در باره آیه شریفه: کاتما أفْشتَت و جُوفَهَم قطعاً من الیل 
حالما «2» می‌گوید امام صادق علیه السلام 0۳ آیا نمی‌بینی عبافی 
شب بیشتر از ساعتهای دیگر روز است؟ همچنین بر سیاهی آنان نیز 
افزوده می‌شود. 


در هلاک شدن همه مردم 


[6 35 ] حارت بن مغیره می‌گوید: شنیدم که عبد الملی , بن اعین از امام 
صادق علیه السلام پرسش مطرح می‌کند و همچنان می‌پر سد تا جایی که 
به حضرت عرض کرد: بر این اساس همه مردم هلاک شدند؟ فرمود: اری 
بخدا همه مردم هلاک شدند. من عرض کردم: هر که در مشرق و هر که در 
مغرب بود؟ فرمود: همانا شهرها از روی گمراهی فتح شدند, آری, بخدا 
هلاک شدند مگر سه تن. 


در بیان کمال حقیقت ایمان 


[357] ابان بن تغلب و گروهی دیگر می‌گویند: در محضر امام صادق علیه 
السٌلام نشسته بودیم که حضرت فرمود: هیچ بنده‌ای سزامند ایمان حقیقی 
تنید سا اننه هرب ند و محبوبتر از زندگی باشد و بیماری دوست 
داشتنی‌تر از تندرستی؛ کم توافنه کین بهتر از بی‌نیازی, آیا شما همچنین 
هستید؟ گفتند: قربانت گردیم نه بخدا قسم. و همگی شرمنده شدند 


(1) و کسانش را بدو دادیم و نظیرشان را همراهشان >> (سوره انبیاء/ 
ایه 84). 

(2) «گویی پوشیده شده است رویهایشان با پاره‌هایی از شب تار» (سوره 
یونس/ آیه 27). 

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 297 

و نومیدی به دلشان رخنه کرد. پس چون امام علیه السْلام نومیدی را, در 
ژرفای دل ایشان دریافت فر مود: او هر جه ارو 
دارددر این جهان: عمر کند.و یمن از آن بر غیر این عفیده بفیرد.یا اينکة هم 
اکنون بر این عقیده بمیرد؟ گفتند: بلکه هر یک از ما بر عقیده‌ای که دارد 
بمیرد بهتر است. امام علیه السْلام فرمود: پس روشن شد که مرگ نزد 
شما محبوبتر از زندگی است. سپس فرمود: آیا هیچ یک از شما دوست 
دارد به آنچه می‌خواهد زنده بماند و هیچ یک از این : بیماریها و دردها به پیکر 
او ره نیابد یا با داشتن این عقیده بمیرد؟ گفتند؛ نه, ۳1 فرزند زفعل و۱ 
بدین ترتیب روشن شد که بیماری نیز, در نزد شما دوست داشتنی‌تر از 
نندرستی است. سیس فر مود: آیا هیچ یک از شما دوست دارد که تمام 
آنچه خورشید بر آن پرتة غی‌افکند از ان او بناشتد ولی بر ین این تباشد؟ 
همه گفتند: نه, ای فرزند رسول خدا! فرمود: پس که 
نزد شما بهتر از بی‌نیازی است. 


سفارش پدر گرامی امام صادق به آن حضرت علیهما السلام 


[358] حماد لخام از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پدرش به 
آن حضرت فرمود: پسر عزیزم! اگر تو در کردار با من مخالفت داشته 
باشی, در فرد روز رستخیز, با من هم منزل نخواهی بود, سپس فرمود: 
خدای عرٌ و جل نخواسته است که مردمی عهده‌دار مردم دیگری شوند و 
آنان که زیر سنزیرستی. آنها قرار دارند, در کردار با سرپرستان خود 
مخالفت کنند و با این حال در روز قیامت هم منزل انان باشند, نه بخدای 
کعبه سوگند هرگز. 


فضیلت ائمه علیهم السلام و شیعیانشان 


[359] ابو حمزه می‌گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: 
هیچ یک از اين امّت. ايين ابراهیم علیه السّلام در پیش نگرفت مر ما و 
شیعیان ماء و از اين اقت, کسی راه نیافت مگر کسی که به وسیله ما ره 
یافت, و کسی گمراه نشد مگر به سبب ناهمسویی با ما. 
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در کرامت خداوند 


[360] علی بن عطیه می‌گوید: در محضر امام صادق علیه السْلام بودم که 
0 از آن حضرت پر سید . : اگر مردی از سر خشم کاری کند آیا خداوند او 

به کیفر می‌گیرد؟ حضرت فر مود: : خداوند کریمتر از آن است که بنده‌اش 
.<< 


خیر و برکت در زندگی و مرگ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 


[361] محمد بن ابی حمزه و گروهی دیگر از امام صادق علیه السّلام نقل 
می‌کنند که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: همانا برای شما در 
زندگی من خیر و برکت است چنان که در مردنم. عرض کردند: ۲ 

ای پیامبر ! خیر و برکت در زندگیت را دانستیم ولی در مردنت چگونه برای 
ها جترن نهفته ابیت ۰ فرمود: در زندگی‌ام که خداوند فرموده است: و ما 
کان ال لیعذبة هم و آثت فيهم ۰ «1» و اما در مردنم این گونه است که 
ای هی سا ام با 


دروغ پردازی بعضی از منتسبین به شیعه 


[362] هشام بن سالم می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: همانا 
برخی از کسانی که خود را به شیعه منتسب می‌دانند تا ان جا به دروغ 
می‌پردازند که شیطان به دروغ ایشان نیازمند است. 


امام سچاد علیه السّلام در زیارت قبر پدر 


السلام ۳۲ و ۰ مردی از باب ِ ۳۹ کوفه] 
داخل شد و چهار رکعت نماز گزارد. من در 


(1) «و مادامی که تو در میان ایشان هستی هر آینه خداوند آتها را عذاب 
نمی‌کند» (سوره انفال/ آیه 33). 
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۱ که نزدیک خانه صالح بن علی بود 
رسید» در آن جاأ دو زانو بسته ِ همراه میت سیاه؛ از غلام 
تا بن الحسین علیهما الشلام كِ ی رد 
عرض کردم: به این شهر آمدید. شهری که پدر و نیایت را در آن 
کشتند؟ فرمود: را رت پدرم آمدم و در اين مسجد نماز گزاردم و اینک 
رو به سوی مدینه دارم- درود خدا بر او باد-. 


اشاره قرآن کریم به مظلومانه شهید شدن امام حسین علیه السٌلام و خون‌بهای او 


[364] یکی از اصحاب امام صادق علیه السْلام می‌گوید: از آن حضرت 
پیرامون آبه شریفه : _ 
۰ و من قیل مظلوما 
پرسش کردم. ۱ 
حضرت فرمود: این ایه در باره امام حسین علیه السلام نازل شده است 
که اگر همه زمینیان به خاطر او کشته شوند زیاده‌روی نشده است. 


| ۳ نس 9 ٩‏ : 9 
َقَه جعلنا وله سْلطاناً قلا شرف فی ال ... «1» 


در موقع زمین لرزه 


[365] عبد الصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: آن ماهی که زمین را بر دوش می‌کشد پیش خود گفت: منم که با 
نیروی خود ِ را بر دوش دارم. پس خداوند ماهیی نزد او فرستاد که 
کوچکتر از یک وجب و بزرگتر از یک سر انگشت بود. 

این ماهی به درون بینی او راه یافت و آن ماهی کلان بیهوش شد و چهل 
روز همچنان بیهوش بود که خداوند عرٌ و جلّ بدو مهر و رحمت ورزید و آن 
ماهی از بینی وی ننزون: آهن: پس هر گاه خداوند بزرگ اراده کند در جایی 
زمین لرزه ندید اید این: ماهی را به سوی آن ماهی بژر ین فی فر ثینتد: و هر 
گاه چشم آن ماهی به این ماهی خرد افتد پریشان 


(1) «و هر که به ستم کشته شود برای ولی او تسا ی داده‌ایم, اما در 
کشتن زیاده‌روی نکند» (سوره اسراء/ ایه 33). بهشت کافی 7 ترجمه 
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شود و زمین لرزه پدید اید. 


دستور امیر المومنین له الم بر تفت وت زمره 


۳ تو 
را چه می‌شود آرام: کند: آن گاه رو به ما کرد و فرمود: آگاه باشید که اگر 
این لرزش همان لرزشی بود که خدای عر و جل فرموده پاسخم را می‌داد 
ولی این لرزش آن نبود. 


در دوست دا دش ۱ مان 


[367] ابو شبل می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر که شما را به 


تتیب: آیین ۵,باووی که دارند دوستت بذارد. بة بهشت. می‌رهوده اکر چم آن 
باور شما را نداشته باشد. 


[368] سلام بن مستنیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: آن 
گاه که داستان امیر المومنین علیه السّلام و طلحه و زبیر و عايشه در 
پصره به پایان رسید آن حضرت به منبر,رفت و خدای را حمد و سپاس 
گفت و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستاد و سپس فرمود: 
ای مردمان! آگاه باشید که دنیا شیرین و خژم می‌نماید و مردم را به 
شهوات می‌فریبد و خوشیهای زودگذر خود را برای آنان می‌آراید, ۳ 
بخدای که دنا رد مهد میس ۱ می‌فریبد و با کسی که امید ان برد 
خلف وعده می‌کند و زود است که پشیمانی و افسوس برای مردمانی به 
باز آوزد که بدان روی کرده‌اند و در به کف آوردن آن با یک دیگر به. رقانت 
برخاسته‌اند و بر دین باوران و اهل فضیلت, از سر ستم و کینه‌جویی و 
سرکشی و گردن فرازی حسد ورزیدند و ستم روا داشتند. 
بخدا سوگند هیچ گاه مردمی در خژمی نعمتهای خداوندی و نه در 
پرهی زگاری دایمی که در انجام طاعت خدا و شکر نعمتهای او زندگی 
خویش را سپری کرده باشند از نعمتهای 
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خداوند بی‌بهره نمی‌شوند مگر پس از آنکه خودشان آن.را دکر کون -ساخته 
و از فرمانبری حق روی بتافته‌اند و در سپاس گزاردن از نعمت خدا سستي 
وپیزیده‌اند. چه, خداوند عز و جل در کتاب استوار خود فرموده است: .. ان 
اللع لا ٍ یر ما بقوم حتّی یُعَیرُوا ما بالْفُسهم و ادا آراد ال موم سُوءً فلا 
مر لآ اف من وه هی وال 0۶و گر تاقرمانها و گنه‌پیشگان, در 
1 هنگام که آز روال. تعفت: خدا هدن آتهاهشه 9 شدن 
عافیتش حذر می‌کردند. یقین می‌یافتند که اینها همه از سوی خدا و به 
سبب عملکرد خود آنهاست و در آن حال از اعمال خود دست می‌شستند و 
ی و اعتراف به گناه خود به درگاه 
خدای عر و جل یناه می‌بردند, خداونر 9 
از هر آغرسشی که گروه بودند در می‌گذشت. و هر نعمتی را که به ایشان 
ارمغان کرده بود بدیشان باز می‌گرداند. و هر نوع سامانه و نعمتی را که از 
ایشان ستانده تباه ساخته بود, به ایشان باز قی در دنق 
پس ای مردمان! از خدا آن گونه بترسید که باید. و ترس از خدا را شعار 
خود سازید و یقین خویش را خالص گردانید و از کار زشتی که شیطان شما 
را بدان واداشت از جنگ با ولی امر و دانشمندان پس از پیامبر اکرم #9 
الله او له ام واه مارم با یک یر ور براکندن ی مس اما نان 
و از هم پاشاندن کار و تباه ساختن صلاح میان مردم توبه کنید. همانا خدای 


۳ 


عز جل توبه را بیذیرد بدیها چشم لنند به انجه کنید اها 
اک بوایه .زر بیذ, 9 از پو 9 


چگونگی آفرینش برخی ستارگان 


569 این غید اللم-حناتی از امام ضاوق طلیه. التلام انقل می‌کند کر 
فرمود: همانا خدای عر و جل در هفتمین فلک ستاره‌ای آفرید و آن را از 
آب سرد خلق فرمود و دیگر ستارگان روان, از آب گرم هستند. و ان تاره 
تاه سا و وا ار اس ان ام اس که 


(1) «همانا خداوند نعمتی را که نزد گروهی است تغییر ندهد تا آنچه را در 
خودشان هست تغییر دهند, و چون خدا بر گروهی بدی خواهد جلوگیری 
ندارد, و انها را جز خدا دوستداری نیست» (سوره رعد/ ایه 11). 
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به دل کندن از دنیا و زهد از ان, فرمان می‌دهد و دستور می‌دهد که خاک 
را بستر و خشت را بالش خود قرار دهیم و لباس خشن بر پیکر کشیم و 
خوراک ناخوشایند بخوریم و خدای تعالی ستاره‌ای که از آن به او نزدیکتر 
باشد, نیافریده است. 


[ 70 3 ] یاسر خادم می‌گوید: به امام هشتم حضرت رضا علیه السّلام عرض 
کردم: در خواب قفسی را دیدم که گویی هفده شیشه در آن بود و ناگاه آن 
قفس بیفتاد و شیشه‌ها ‏ ۰ 

حضرت فرمود: اگر خواب تو تعبیر شود مردی از خاندان من خروج کند که 
بیش از هفده روز سلطنت نکند و سیس بمیرد. پس محمد بن ابراهیم 
بهمراهی ابو السرایا در کوفه خروج کرد و هفده روز بیش عمر نکرد و 
سپس بمرد. 


امام رضا علیه السلام در خلافت هارون 


[371] محمد بن سنان می‌گوید: در زمان خلافت هارون به امام رضا علیه 
السّلام عرض کردم: , 

شما خود را به امامت شیعیان شهره ساخته‌اید و در جایگاه پدر نشسته‌اید 
در حالی که از شمشیر هارون خون می‌ریزد. فرمود: آنچه مرا در این کار 
و ی اگر ابو جهل مویی از سر 
هارون مویی ار برگرفت, گواه نام تمه 


افیا ای اد غلیه تاه ۱ شا وش اس 


[372] سماعه می‌گوید: مردی از فرزندان عمر بن خطاب متعرض کنیزی 
از یکی از فرزندان عقیل شد. کنیز به ارباب خود شکایت برد و گفت: این 
مرد عمری مرا ازار می‌دهد. مرد عقیلی به او گفت: به او وعده کامیابی 
یه سارت حا مات اهب کند ان کرد من ان ره خر هه 
راهرو خانه وارد شد مرد عقیلی بر او حمله برد 
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و بکتن و جازاش, را بز سرام افکده: کسانی که از نژاد ابو بکر و 
عمر و عثمان بودند گرد آمدند و گفتند: دنت ها هم ان # هم .ور تین 
نداشت و ما به جای او جز جعفر بن محمد کسی را نکشیم که جز او کسی 
ارتکد است: امام صادق علیه السّلام در آن هنگام به سوی 
محله قبا رفته بود. من خدمت آن حضرت رسیدم و تصمیم اين گروه را به 
اکاقه ایشان رساندم. حضرت فرمود: آنها را واأنه. قفین که آن حضرت 
باز بت و آن. روم ایشان ۱ میدن به تن مور برد و کید 
دوست ما را کسی جز تو نکشته و ما احدی را به جز تو به جای او نخواهیم 
کشت. حضرت فرمود: گروهی از میان خود برگزینید تا با من سخن گوید 
پس گروهی از آنها جدا شدند و حضرت دست آنها را گرفت و به مسجد 
درآورد. بم دنبال آن ایشان از مسجد نیز ون آفدند. دی جالی. که هی کفیند: 
ابو عبد اللّه جعفر بن محمد بزرگ ماست و پناه بر خدا که همچون اویی 
چنین کند یا دستور انجام آن را دهد, باز گردید. 

سماعه می‌گوید: من همراه آن حضرت رفتم و به ایشان عرض کردم: چه 
زود خشم آنها به خشنودی گرایید! حضرت فرمود: آری, فن نها با خواندم 
و گفتم: يا خاموش باشید يا آن نامه را بیرون می‌آورم. 7 
فدایت شوم مگر آن نامه چیست؟ 


فرمود: مادر خطاب., کنیز زبیر بن عبد المطّلب بوده و نفیل [مردی از 
طائفیان] بر او دست اندازی کرد و آبستنش بساخت. زبیر به دنبال او 
فرستاد و او به طائف گریخت. 

زبیر در بر پي او روانه طائثف شد. قبیله ثقیف زبیر را دیدند و به او گفتند: ای 
با ید آللها اینما چم می‌کنی ۱ گفت: نفیل شما کنیز مرا فریفته و بدو 
دست یافته. نفیل که از جریان آگاه شده بود به شام گریخت. زبیر نیز در 
سفری بازرگانی به شام رفت و در سر راه خود به پادشاه دومه وارد شد. 
پافشان به اه کفت ای ابا کت اللها مار هخداخشی دارم 

زبیر گفت: خواهشت چیست؟ 0 تو فرزند یکی از خویشان خود را 
و تاه ما با اي اس ی اد که[ 


به پادشاه دومه شکایت کرده بوده که زبیر فرزند مرا- که مقصود خطاب 
بوده- پیش خود نکه داشته و از او خواسته است که وی را از زبیر 
پارسضاند). تبیر. کفت: باید ان شخهر | که.به نو کات کردم] ترفن 
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حاضر شود تا من او را بشناسم. 

چون فردا رسید زبیر نزد پادشاه دومه آمد. و هنگامی که چشم پادشاه به 
او افتاد خندید. زبیر گفت: ای پادشاه! چرا قی‌خندی ۱ .گت : من گمان 
نمی کنم مردی را که از تو ات کرده زنی عرب زاییده باشد, زیرا| 
بمحض دیدن تو نتوانست خود را از ضرطه دادن نگه دارد. زبیر گفت: 
پادشاها! همین که من به مکه رفتم خواهش تو را انجام خواهم داد. و چون 
زبیر به مکه باز گشت نفیل تمام عشایر قریش را واداشت تا نزد زبیر 
رفتند و از او خواستند تا پسرش خطاب را به او باز پس دهد ولی زبیر 
نپذیرفت. , تا آنکه به عبد المطْلب پناهنده شد و او را واسطه قرار داد. عبد 
المطلب گفت: میان من و زبیر پیوندی نیست, مگر نمی‌دانید که او در باره 
پسر فلان چه کرد؟ پس خودتان شام روت انا دوباره ار نی آمقد نو و 
با او در این پیرامون سخن گفتند. زبیر به ایشان گفت: همان شیطان در 
میان مردم حکومتی دارد و زاده این مرد زاده شیطان است و من در امان 
نیستم که روزی بر ما نیز ریاست کند, حال که چنین است او را از در 
مسجد الحرام نزد من آورید تا من آهنی را برای او بگذارم و در چهره‌اش 
خطوطی بنگارم و نامه‌ای هم برای او و پسرش بنگارم که در هیچ مجلسی 
صدرنشین ما نشود و بر فرزندان ما فرماندهی نیابد و در هیچ مالی از 
ازت, خز ان خویتن راه انباز ما نکیرد. حضرت علیه السلام فرمود: ایشان 
پذیرفتند و زبیر چنین کرد و در چهره او با آهنی داغ خط کشید و نامه را هم 
نوشت و آن هم اکنون نزد ماست. و من به ایشان گفتم: اگر دست کشیدید 
کسار خمف رال او امه رون ی مر مد یک رو شش دون 
پس از این کار دست بشستند. 

کی ار ماتان ام ام ام اه و آ مان وتا وف اس 
حالی که وارثی نداشت. پس فرزندان عباس در باره ارث او با امام صادق 
علیه السلام به ستیز برخاستند. این رویداد در همان سالی بود که هشام بن 
عبد الملک به حح رفته بود. پس هشام بن عبد الملک برای از میان بردن 
ستیز جلسه‌ای به ریاست خودش تشکیل داد. کف ان تشه راد ین لت 
گفت: ارث این شخص از ماست., و امام صادق علیه السْلام فرمود: بلکه از 
ماست. داود بن علی گفت: همانا پدرت همو بود که با معاویه جنگید. امام 
صادق علیه السْلام فرمود: اگر پدر من با معاویه جنگید 
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رخ در بو | غید للم برش گبانس | دور ای اه همه تن هو وه تین 


خیانت کارانه گریخت. آن گاه امام صادق علیه السّلام به او فرمود: فردا که 
رسد طوقی [از ننگ و عار] چونان طوق کبوتر بر گردنت خواهم افکند. 
داود بن علی گفت: این و بر سر وار از پشکل شتری 
است که در وادی ازرق افتاده باشد. حضرت علیه السلام به او فرمود: 
یت هشام 
گفت: چون فردا رسد این جلسه را تشکیل می‌دهيم. 
زور نکر که فرا رسید اسام صادق علیه السلام از خانه نیرفن امد ه همراه 
خود نامه‌ای اورد که در کرباسی قرار داشت و ان را در جلوی هشام که در 
جای خود قرار گرفته بود نهاد. هشام که نامه را خواند گفت: جندل خزاعی 
و عکاشه ضمیری را- که هر دو از پیران سالخورده بازمانده " زمان 
جاهلیت بودند- پیش من حاضر کنید. چون آن دور آفدند. تامه: وا پیت انها 
انداخته گفت: اين خطها را فی‌شتانمید ٩‏ کفتنه اری: 0[ 
امیّه است, و خط دیگر از فلان کس, و اين از فلانی از قریش است. و این 
خص خرس امه ای فعامیه] است: هام فتاه اه انا واه می ونم 
ی کر مود 7 
و ۳7 
ان عادت العقرب عدنا لها* و کانت النعل لها حاضرة 
[اگر عقرب به سوی ما بازگردد ما نیز به سوی او بازگردیم و نعلین برای 
کوبیدنش حاضر است]. 
راوی می‌گوید: من به حضرت عرض کردم: قربانت گردم این نامه چه بود؟ 
فرمود: 
تثیله کنیز مادر زبیر و ابو طالب و عبد اللّه بود که عبد المطلب او را از 
مادر زبیر گرفت و با او همبستر شد و فلانی [عباس] از او به دنیا آمد. . زبیر 
: این کنیز را ما از مادر خود به ارث می‌بریم و پسرش هم بنده 
ماست. پس عبد المطلب قبایل قریش را نزد او واسطه کرد و زیر 
پذیرفت البته مشروط به اینکه گفت: نباید بسرزت در هی 2 
هید زتتانین: ها باببه ۹ را انباز ما انگارد. او این جریان را در 
ات 
کت این انا نت 


[373] عنبسة بن بجاد به نقل از امم صادق علیه السلام پیرامون این آیه 
شریفه: و أمّا ان کان من آصحاب الْیّمین* قَسَلام لک من آصحاب البَمین 
«»تقل غی‌کند کف فرموت شاضر اکرم صلی الله: علیه و الهببه علی: عایه 
السشلام فرمود: آنها شیعیان توا و فرزندان تو از اينکه ایشان آنها را 


تسه کز قشم غای عله ات ام پراش بسن دا علی الله یم الم ای دیماان 


[374] حسین بن مصعب از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: امیر المومنین علیه السلام فرمود: مر در دشواری و راحتی و 
رغیت و اکراه از مردم برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیعت 
گرفتم تا آنکه مسلمانان رو به فزونی نهادندر فر مود: نیز از آنها بیعت 
می‌گرفتم که محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم و فرزندان او را چونان 
خویش و فرزندان خویش پاس بدارند. و اين پیمان را از ایشان گرفتم. پس 
اهل نجات, نجات یافتند و اهل نابودی, به نابودی درافتادند. 


وادی بلهوت و برهوت 


[5 37 ] از امام صادق علیه السلام است که فرمود: در پشت یمن دژه‌ای 
قرار دارد که آن را «برهوت» می‌خوانند, و از آن دژه فقط مارهای سیاه و 
از پرنده‌ها تنها جفد گذر می‌کند. 

در این دراه چاهی است که آن را «بلهوت» می‌خوانند و ارواح مشرکان را 
هر بام و شام بدان جا برند و از چری زخم بدانها بنوشانند. پشت این دژه 
مردمی_هستند که ایشان را «ذریح» می‌خوانند. هنگامی که خداوند محشد 
ای اد اه اما به پیامبری برانگیخت, گوساله‌ای در میان 
ایشان فریاد کشید و دم خود را به زمین کوفت و با آواز فصیح گفت: ای 


(1) «و اما اگر از سمت راستیها باشد, پس سلام بر تو از سمت راستیها» 
(سوره واقعه/ آیه 90 و 91). 
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آل ذریح! مردی در تهامه آمده است که مردم را به شهادت دادن به 
یگانگی خدا دعوت می‌کند. مردم گفتند: خداوند برای امر مهمی این 
گوساله را به سخن درآورده است! اين گوساله برای دوّمین بار. همین ندا 
اضر .بان آنها. سیر داد پس آنها تصمیم گرفتند کشتیی بسازند و آن را 
ساختند و هفت تن از ایشان بر آن کشتی برآمدند و آنچه خدا در دل آنها 
انداخت. آذوقه در آن بار کردند آن گاه بادبان کشتی را برافراشتند و در 
دریا روانه کردند, کشتی همچنان بیامد تا آنها را به جده رساند. آنها نزد 
پیامپر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
۹۳ به ایشان فرمود: شما همان اهل ذریح هستید که گوساله در میانتان 


فریاد کرد؟ 

گفتند: آری, سپس به حضرت گفتند: ای پیامبر خدا! دین و کتاب خود را به 
حضرت دین و کتاب و سنن و قرایض و احکام را همان طور که از نزد 
خدای عر و جل آمده بود, بر آنها عرضه کرد و مردی از بنی هاشم را 


بدیشان امارت داد و همراه ایشان روانه اش ساخت و تاکنون اختلاف در 
قبان آها رخ موم آربرتت: 


تاستاتی از سر اج نامر سای لام که و الب سا 


361 حدید از امام صادق علیه السلام ,روایت ت کرده که فرمود: آن هنگام 
که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم به معراج رفت, روز پس از آن 
نشست و جریان معراج را برای مردم باز گفت. آنها به ایشان گفتند: یت 
ایشان آغازید. را و او 
پس جبرئیل نزد آن حضرت آمد و عرض کرد: بدینسو نگر. ۱ 
اللّه علیه و آله و سلّم بدان سو نگریست و بیت المقدس در نظرش هویدا 
گشت و همچنان نگاه می‌کرد و برای مردم توصیف می‌کرد و سپس 
و کاروان انها را که در 0 شام دیده بود برای ایشان توصیف کرد 
و آن گاه فرمود: 

اين کاروان فلان قبیله است که هنگام طلوع خورشید درخواهد رسید و در 
بیشاییش انها شتری خاکستری- یا قرمز- قرار دارد. 

قریش سواری فرستادند تا ان کاروان را بر گرداند ولی همان هنگام 
نز آمندن افتات: کاروان در رسید. قرطة بن عبد عمرو گفت: افسوس که 
من اینک برای تو جوانی قوی 
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نیستم که پنداری در یک شب تا بیت المقدس رفتم و برگشتم. 


داستان اضطراب ابو بکر در غار ثور 


[ 377 ] امام صادق علیه السلام فرمود: از پدرم امام باقر علیه السلام 
شنیدم که فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در غار ثور رو به 
ابو بکر کرد و فرمود: آرام گیر که خدا با ماست. و این در حالی بود که 
وچود ابو بکر را لرزه فرا گرفته بود و آرامی نداشت, و چون پیامبر صلّی 
الله که فا معا هر یت ری ی ی 
را از انصار مدینه همان طور که در مجالس خود نشسته و با هم سخن 

و 
مي‌کنند به تو نشان دهم؟ ابو بکر گفت: ات اف اس ام اه الم 
سلم دستی بر چهره ابو بکر کشید و ابو بکر دید که انصار نشسته‌اند و با 
| 
می‌ کردند, پس در همان لحظه به دل ابو بکر گذر کرد که پیامبر افسونگر 


است. 


تاستان عروع صافیر صلی الاه لس الم و مر آز غار 


ِ معاوية بن عمار از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که 
د ان سکامی, که پنامیر اکرم‌ضلی. اللة,غلیه: و آلة ق شلم. ازشار 
7 مدینه آورد قریش جایزه‌ای برابر با صد شتر 
برای کسی تعیین کرده بود که آن حضرت را دستگیر کند. سراقة بن مالک 
بن, جعشم یکی از کسانی بود که در پی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آل,و 
سلم رفته بود قا حضرت را بیبد و دستگیرش کفد. او به خضرت. ضلی, الاه 
علیه و آله و سلّم رسید. باس ارم صلی الله علنه وله سا که سا 
ِ بار خدایا هر گونه که می‌خواهی شد سراقه را از من دور کن. در 
این هنگام چهار دست و پای اسب سراقه در زمین فرو شد و سراقه پای 
خویش را از رکاب بیرون کرد و به سوی پیامبر دوید و گفت: ای محمد! 
من می‌دانم که دست و پاي اسب من از دعای تو به زمین فرو شد. پس از 
خدا بخواه تا اسب من را آزاد کند و بجان خودم سوگند اگر خیری از من به 
تو نرسد شرّی به تو نخواهد رسید. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
دعا کرد.و خداق عر و.جل اسب اورا ازاد کرد, ولی شرافه دوبارج 
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برای وت ری ساهتن صای: الب علیه و الم سم انشانترا تکیت کرور و 
تارسه بار دست و پای اسبش به زمین فرو شد و در هر بار پیامبر 
اه علیه و آله و سلم نقرین می‌کرد و زمین دست و پای اسبش را در خود 
فرو می‌کشید., و در بار سوم همین که به دعای پیامبر دست و پای اسبش 
از زمین به در آمد گفت: ای محمد! شتران من در سر راه توست و غلام با 
آنهاست اگر برای سواری یا خوراک به آنها یا شیر آنها نیاز یافتی از ایشان 
بستان, و برای نشانی, اين تیر را از ترکش من برگیر, و من از همین جا 
بازمی‌گردم و کسانی را که در, تعقیب نو هسنند از راه باز می‌گردانم. 
حضری ضابه الله‌ایده له شام فرضوده ما راتاءی به آههال نو تست 


حدیثی در زمان ظهور 


را منتظر ان هستید نخواهید دید تا آن گاه که چونان بز موات (مرده‌ای) 
گردید که باکی ندارد از اينکه حیوان درنده به هر جای او که خواهد دست 
اندازد. جای بلندی برای شما به جای نمانده که از آن بالا روید و تکیه گاهی 
تنفست» که مه آن کت کشندم. افعضود از آمر معرد. اتظار اسان مور 
حضرت قائم علیه السلام است ]. 


در تفسیر حدیت 


[380] ابو الجارود همانند این حدیث را روایت کرده و در زیر آن هید 
به علی بن حکم گفتم: موات ب از بزها که در حدیث گذشته آمده است 
چیست؟ گفت: آنهایی که کاملا با هم مساوی گشته‌اند و هیچ یک را بر 
دیگری برتری نیست. 


چند سفارش از امام صادق علیه السْلام به شیعیان 


می‌فرمود: بر شما باد تقوای خدایی که یکی است و انبازی ندارد. و خویش 
را بپایید که بخدا سوگند مردی از شما که رمه گوسفندی دارد و برای آنها 
چوپانی داناتر به وضع گوسفندان از او بیاید, آن چوپان 
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نخستین را بیرون کند و اين مرد داناتر به گله او را به جای او بگمارد. 

بخدا سوگند اگر برای یک نفر از شما دو جان بود که با یکی از آنها برد 
می‌کردید و تجربه می‌آموختید و دیگری به جای فب‌خاند وبا ان بدان چه 
برای او آشکار شده بود کار می‌کرد [چه خوب بود], ولی یک جان بیشتر 
بیست» و چون ان یک جان بیرون رود بخدا| سو گند فرصت توبه از دست 
خواهد رفت. پس شما خود بهتر می‌توانید برای خویش گزینش کنید. اگر 
فردی از خاندان ما سوی شما آمد بنگرید بر چه اساس و هدفی آهنگ 
شورش می‌کنید. نگویید زید خروج کرد [پس برای ما اين کار نیز رواست] 
چه. زید مردی دانشمند و راستگوی بود ,و شها را به سوی خویش 
او رای ای وی واه سا وا 
می‌خواند, یس اگر پیروز شده بود بیقین شما را به همان کسی که بدو 
وت کت موف رسا م از آنی نود که از بو وی وید کف کای 
آماده دفاع بود و می‌خواست آن را در هم بکوبد. ولی آن کس که امروز 
خروج می‌کند شما رابه چه چیز می‌خواند؟ به همان رضای ال محمد صلی 
الا اه هه یا یا ماس ای و که ب نم کت 
ی ی و ما اس 
هنگامی که پرچمها و درفشها را پشت سر خویش ببیند, به نشنیده گرفتن 
سخن ما سزاوارتر خواهد بود. مگر کسی که همه فرزندان فاطمه پیرامون 
او گرد آیند. بخدا سوگند آن را که شما می‌خواهید کسی نیست مگر 
شخصی که همه بنی فاطمه پیرامون او گرد آیند. همین که ماه رجب شد 
به نام خدای عرٌ و جلّ روی آورید و اگر خواستید تا ماه شعبان هم عقب 
بیندازید زیانی نیست, و اگر بخواهید ماه رمضان هم فریضه روزه را در 
میان خانواده خود كِِ شاید این کار موجب نیروی بیشتری برای شما 
گردد و همان خروج سفیانی شما را بس 


حدیث امام سچاد علیه السلام در خروح نکردن پیش از ظهور حضرت قائم علیه السلام 


[382] در حدیث مرفوعی از امام علی بن الحسین علیه السّلام روایت 
شده که فرمود: بخدا سوگند هیچ یک از ما پیش از ظهور حضرت قائم علیه 
السٌلام خروج نکند جز آنکه حکایتش حکایت جوجه‌ای خواهد بود که پیش از 
ذر آمدن: بالهایش از میان اشياته. خود پزواز کند 
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و کودکان آن را بگیرند و با آن بازی کنند. 


[383] سدیر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ای 
سدیرا! ملازم خانه‌ات باش, و چون پلاسی از پلاسهای خانه‌ات و تا شب و 
روز ارامش دارند تو نیز ارام و ساکن باش, و چون به تو خبر رسید که 
سفیانی خروج کرده و لو پیاده به سوی ما کوج کن. 


در معالجه رنگ پریدگی و تب نوبه 


اش وی که کت ام صا تاه تا سای 
شدم و امام فرمود: 

چگونه است که تو را رنگ پریده می‌یابم؟ عرض کردم: تب نوبه می‌کنم. 
فرمود: : چرا از داروی مبارک طیب استفاده نمی‌کنی؟ شکر را نرم کن و آن 
را خوب در آب حل کن و ناشتا و شب هنگام آن را بنوش. او می‌گوید: من 
این کار را کردم و دیگر تب به سراغ من نیامد. 


درمان با دو حبه قند 


[385] یکی از اصحاب ما می‌گوید: به امام صادق علیه السلام از دردی که 
داشتم نالیدم. 

حضرت فرمود: هتحاضی: که در بستر خواب رفتی دو حبه قند بخور. او 
می‌گوید: من چنین کردم و بهبودی یافتم و این ماجرا را برای یکی از 
پزشکان که ماهرترین پزشک شهر ما بود نقل کردم. او گفت: امام صادق 
علیه السلام از کجا این درمان را دانسته! این از اسرار علم ماست. 

بدان که او کتابهایی دارد که شاید این درمان را در یکی از کتابهای خود 


دیده باشد. 


در درمان تب 


[386] مردی می‌گوید: امام صادق علیه السلام به مردی فرمود: هر گاه 
کسی از شما به تب گرفتار آید چگونه او را معالجه می‌کنید؟ او گفت: خدا 
امورت را سامان بخشد. ما با همین داروهای تلخ درمان می‌کنیم با سفایج 
و غافث و امثال آن. حضرت فرمود: سبحان الله! 
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خدایی که می‌تواند شما را با داروی تلخ بهبود بخشد می‌تواند با داروی 
شیرین نیز بهبودی ارمغانتان کند. سپس فرمود: هر گاه یکی از شما تب 
کرد ظرف تمیزی بیاورد و یک و نیم حبّه قند در آن بیندازد آن گاه هر مقدار 
از قرآن که در خاطر دارد بر آن بخواند, سپس آن را در هوای آزاد بنهد و 
شیئی آهنی روی 1 بگذارد, و چون صبح رسید روی آن تب بریزد و با 
دست آن را در آب حل کند و بیاشامد, و چون شب دوم رسید حبه‌ای دیگر 
بر آن بیفزاید که در مجموع دو و نیم حبّه می‌شود, و چون سومین شب فرا 
رسید حبه‌ای دیگر بر آن اضافه کند که مجموعا سه و نیم حبه می‌شود. 


قز اند ققفم پم الا الرسین ارتیم 


[387] ابو هارون می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: اینان [اهل 
سئت] بسم الله الرحمن الرحیم را [به هنگام قرائت حمد و سوره در : نماز ] 
ِ قف کنتخ [اصلا نمی‌خوانند يا آهسته می‌گویند]. پس بخدا چه نامهای 
نیکی را پنهان می‌کنند. هر ام براهتر اکزع ضلی اللم اوه و اد سای ند 
خانه خود در می‌آمد و قریش براعر دیدن ایشان اجتماع می‌کردند حضرت 
ی و باس شم و سم 
اااصپصپحپحىحپح۰ح۵۰ىئىئش۵ص۵<ح«_ 
لذا خداوند عرٌ و جل در این پاره نازل فرمود: اذا دَکرّت تک فی الْفْرآن 
وَحْدَه وَلوّا علی آدبارهم تفورا «1». 


99 افطل اباق اف ماه انکاام هنگام شفم ناق زسسیل اللم‌صای الله عقنم و له بای و 
شان 


اوه نون تقو می اعست هر اه ماش آکرخضای اه ان 
و آله 8 یدام نزد امام صادق علیه السّلام برده می‌شد آن حضرت 
ِ پدر و مادر و خویش و عشیره‌ام فدای او باد, شگفتا از عربها 
چگونه ما را ی ی در حالی که خداوند عر و جل در کتابش 
می‌فرماید: و نتم علی شفا حُفْرَة من التّارٍ قَْقَدَکُمْ لها «2», پس به 
برکت وجود 


(1) «و چون پروردگارت را در قران به یکتایی یاد کنی, بازمی گردند و 
می‌رمند» (سوره اسراء/ ایه 6 .. 
(2) «ف‌شها بر کناره کودالی. آن انش بوویه: بسن ام شمارا از ان اش 
رهایی بخشید» (سوره ال عمران/ ایه 103). 
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بای نی اه 


[ ۱399 عبد الاعلی وابسته آل رسیام می‌گوید: وله امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: فُلِ الم ماک الْمْلَِ ای ی ات 
مق تشاء ء ... «1», آیا خدای عرٌ و جلْ نبود که سلطنت را به بنی امیه 
بخشید؟ امام علیه الشلام فرمود: آن گونه نیست که تو می‌پنداری. 

همانا خدای عرّ و جلّ سلطنت را به ما ارمغان کرد و بنی امیه آن را از ما 
ستاندند. چونان مردی که جامه‌ای دارد و دیگری آن جامه را از اف یره 
و البته در این هنگام جامه از آن گیرنده نیست. 


3901] محمد حلیی از امام صادق علیه السلام در باره آیه شریفه : : اعْلَموا 
نَ اللْح يکي الازضَ بعد مَوتها «<2» پرسش کرد. امام علیه السلام 
فرمود: ۱۳ ۳0 ۱۳۲ 


نظر امام رضا علیه السّلام در باره شمشیر پیامبر صلّی اللّه یی امد سای هلان 


[ 391 ] صفوان بن یحبی می‌گوید: از امام هشتم علیه ء السْلام در باره ذدو 
الفقاره شعضیر پامتر حدم خلی الله غلیه و آله ق سم پرسوم» خصرت 
علیه السلام فرمود: جبرئیل علیه السلام آن را از آنشمان فرود اورد و 
دسته‌ای نقره‌ای داشت. 


(1) «بگو ای خدای دارای ملک, تو می‌دهی ملک را به هر که خواهی و 
می‌ستانی ملک را از هر که خواهی» (سوره ال عمران/ ایه 26). 

(2 «بدانید که خدا زنده می کند زمین را پس از مردنش» (سوره حدید/ 
ایه 17). 
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حدیث نوح علیه السْلام در روز رستخیز 


3921 یوسف بن ابو سعید می‌گوید: روزی در خدمت امام صادق علیه 
السْلام بودم که آن حضرت به من فرمود: آن گاه که رستاخیز فرا رسد و 
خدای تبارک مردمان را گرد آورد نخستین کسی که خوانده شود حضرت 
نوح علیه السّلام باشد و به او بگویند: : آیا رسالت خود را رساندی؟ او در 
پاسخ می‌گوید: آری. به او ی‌گویند: چه کسي گواه تو باشد؟ پاسخ دهد: 

مد دربن عید ال صلی الله علیهعیو ال و سم منود پس نوح پیش بیاید 
فا جرد فشرن خروم نقق تا چ محفد صلی لاه علیه و آله و سلم رسد ق ان 
در الم اشتت که خرت.سفختم صلی آلله علیه وله و شام بر سشته‌ای ,اد 
مش گرا دارد و علی #لبه اساام بیز همراه اوشت .این محووق سکن 
پروردگار است: لا رأوه رْلقَةَ یت و حفه الفین کفنو| < 41 پس نوج به 
ی ای محمّد! همانا خدای تبارک و 
تعالن از من بپرشتید که ایا رسالتم را رسانده‌ام.و. هن باسخ دادم اری:. بت 
فرمود: 

کیست که گواه تو باشد؟ گفتم: فتوضلی اه اه ماه شام پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می‌فرماید: ای جعفر و ای حمزه! بروید و برای 
نوح گواهی دهید که او رسالت خویش را رسانده است. امام صادق علیه 
السلام فرمود: پس جعفر و حمزه دو گواه پیامبران هستند در تبلیغ 
رسالتشان. من عرض کردم: قربانت گردم پس علی علیه السّلام کجاست؟ 
فرمود: جایگاه او بسی والاتر از اینهاست. 


فقتان رسد که ی لام کش او وم اصسات فرش 


[393] چمیل,از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لحظات خود را در میان اصحابش آن 
کونه: خقسته می کرد که تخاهتشن نه این و ان از روی عدالت بود. 


(1) «پس چون او را نزدیک بینند چهره کسانی که کفر ورزیدند بد ریخت 
گردد» (سوره ملک/ آیه 27). 
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سخن گفتن با مردم به اندازه ۵ عقلشان 


[394] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: پیامبر اکرم صلّی ال علیه, و 
آله و سلم هرگز با کنه عقلش با خلایق سخن نگفت. توا ای 
علیه و له و سلم فرمود: همانا ها کروه پیامیدان امین سيم که ۱ 
ی 


فو‌وشای کر موی ات ای شام 


[ 395 ] مالک بن عطیه می‌گوید: به امام صادق علیه السلام ی 
ره رم و بر 
1 
ناشناس از من می‌پرسد: تو از کدام مردم هستی؟ و من به او می‌گویم: 
مردی عرب از بجیله هستم. ایا گناهی بر من بار است اگر نگویم از 
دوستداران بنی هاشم هستم؟ امام علیه السلام فرمود: نه, ایا قلب و 
خواسته‌ات بر این نیست که از دوستداران هانی:؟ عرض کردم: "۳ 
سوگند چنین است. فرمود: همین که می‌گویی من عرب هستم دیگر بر تو 
گناهی نیست., زیرا تو در نسب و بهره و شمار و حسب, عرب هستی و در 
دیانت و آنچه با آن برای خداوند عر و جل دینداری می‌کنی, در اطاعت ما 
هستی و احکام خود را از ما می‌ستانی چنان که از دوستان ما بشماری و از 
مایی و رو به سوی ما داری. 


در نشانه شیعه 


ِِ ابو پیحیی کوکب الدم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمو : همانا حواریون عیسی شیعه او بودند و شیعیان ما حواریون ما 
هستند و حواریون عیسی فرمانبرتر از حواریون, ما نبودند. عیسی به 
حواریون فرمود: ... من أنصاری ی ال قال الحَواربّون 
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9 تاه انساد اللّه . ۰ «1». نه بخدا سوگند عیسی را در برابر بهود یاری 
9 ۷ و او نبرد نکردند, و بخدا سوگند شیعه ما از آن هنگام که 
خداوند والانام جان پیامبرش را گرفت همچنان ما را یاری می‌کند و به 
خاطر ما نبرد می‌کند و در راه ما سوخته می‌شوند یا شکنجه می‌گردند و با 
در شهرها در به در می‌شوند. خداوند به انها از سوی ما جزای خیر دهد. 
امیر المومنین علیه السْلام فرموده است: بخدا سوگند اگر بینی دوستان ما 
را با شمشیر بزنند بغض ما در دل نگیرند. و بخدا سوگند اگر به دشمنان 
خویش نزدیک شوم و ثروتی کلان بدیشان بخشم باز هم ما را دوست 
نخواهند داشت. 


تفتتیر آباتی از سوره روم در بیان امام باقر علیه السلام 


[ 397 ] ابو عبیده می‌گوید: ز امام, باقر علیه السلام پیرامون این ۳ 
شریفه: ره یت و ی اهنت الرْض ۰ 2 پرسش کردم. حضرت 
فرمود: ای ابو عبیده! اين_سخن تأویلی دارد که جز خدا و راسخان در ۳ 
از خاندان: فحمد ضلی اللم. غلبة و آله ه شلم. آن را ندارند: هنگامی که 
پباهی اکرم صلی.الله غلبه و الق سم به حوه فعرت. کرو و اسلام 
فیروزی یافت نامه‌ای به پادشاه روم نوشت و آن را همراه پیکی بفرستاد و 
پادشاه روم را به اسلام فرا خواند, و نامه‌ای نیز به پادشاه ایران نوشت و 
آن را نیز با فرستاده‌ای گسیل داشت و او را هم به اسلام خواند. 

پادشاه روم نامه پیامبر اکرم را بزرگ داشت و بر فرستاده او عزت نهاد, 
در حالی که پادشاه ایران نامه پیامبر را ناچیز شمرد و آن را پاره کرد و پیک 
پیامبر را خوار کرد. در آن روز پادشاه ایران با پادشاه روم در حال جنگ بود 
و مسلمانان آرزو می‌کردند پادشاه روم بر پادشاه ایران چیرگی یابد و به او 
امید بیشتری از پادشاه ایران می‌بردند. و چون پادشاه ایران در این جنگ 
چیرگی یافت, مسلمانان را خوش نیامد و بدین سبب سبب بغمگین شدند و لذا 
این ابهفره فرستادم: رد الم* عْلِّتِ الرْومٌ فی أدْتی الرّض . ۰ یعنی ایران 
بر روم پیروز شد در نزدیکترین سرزمین که عبارت بود از شامات و 
اطراف آن و5 هم 


(1) «یاوران من در راه خدا کیانند؟ حواریون گفتند: مائیم یاوران خدا» 
(2) «الف, لام. میم, رومیان در نزدیک این سرزمین مغلوب گشتند» (سوره 
روم / 1 1 ۳ 3). 
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بعنلی ایرانیان من بعد د غلبم بعنلی ان سَیعلتون ۰1 بعنی مسلمانان بر 
9 يابند فی بصع سنین له الم من قبلْ و من بَعذ و بِوَمَیّذ 
َفرْ الَمَوْمتُو * بتطّر الله ینَضْرّ من یشاء ... «2», و چون مسلمانان با 
و جهاد 0 و ارات 1۳ مسلمانان به یاری خداوند شاد 
شدند. 
او هی و من گفتم: : آپا چنین نیست که خداوند می‌فرماید در اند سال, با 
اینکه مومنان سالهای بسیار با پیامبر گذرانیدند و دوران خلافت ابو بکر را 
هم پشت سر گذاشتند و در دوران_ خلافت عمر بر ایران چیر گی یافتند؟ 
امام علیه كِِ در پاسخ فرمود: آیا نگفتم که این آبه. تاویل ق. تفسیری 
دارد ای ابا عبیده! و قرآن ناسخی دارد و منسوخی آیا نشنیدی که خداوند 


2 جح 


فرمود: له الأْمَرٌ من قَبْلَ و من بَعَدٌ یعنی اختیار با اوست که پس اندازد یا 

پیش بدارد و پیش بدارد, آنچه را در سخن پیش انداخته است تا آن روزی 

که به طور حتم مقرر گردد که نصرت و پاری به مسلمانان رسد و این 

است همان سخن پروردگار که: و بوذ یفرح الموْمنونَ* بتطر الله بر ضر 
من پشاء یعنی روزی که فرمان نصرت حتمی گردد. 


پاسخ به سخن اهل سئت در بیعت با ابو بکر 


[ 398 ] عمرو بن ابو المقدام از پدرش نقل می‌کند که گفته: , به امام باقر 
علیه السُلام عرض کردم: 

اهل سّت چنین گمان می‌برند که چون همه مردم در بیعت با ابو بکر 
همداستان شدند پس این امر مورد چشنودی پروردگار بوده است و چنین 
تست که خد آوند اف محفه ضلی الله لیم و اله و سلم رفن از آوبه 
فتنه افکند. امام باقر علیه السّلام فرمود: آیا ایشان کتاب خدا را 
نخوانده‌اند و پروردگار نمي‌فرماید که: ما ه 
1 
عقبیّه قلن یَضْر اللة شَینا و سیجری الله 


ی 
محجمد 
أَغقا 


(1) «و انان پس از شکستشان پیروز خواهند شد» (سوره روم/ ایه 3). 
(2) «در چند سال برای خدا است کار از پیش و از پس, و در آن روز 
خوشحال خواهند شد مومنان به یاری خدا, یاری کند هر که را خواهد» 
(سوره روم/ آیه 4 و 5). 
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الشاکرین «. او فی کوید: به حضرت عرض کردم: آنها این اند را به 
گونه‌ای دیگر "تفسیر می‌کنند. امام علیه السلام فرمود: آیا اين گونه نیست 
که خداوند عز و جل, پیرامون افتهای پیش از ایشان خبر داده که پس از 
آمدن دلایل دندانشکن و روشن, با هم اختلاف یافتند و می‌فرماید: 2 و تین 
عیسی ابن مریم الاب و یناه بژوع العدس و لة شاء له ما افْتتل لین 
من تدم من تقد ما جاءلهم لتَثات و لین او قَملْهْمْ مَن آمَن و منم 
من کف و لو شاء ال قا افتتلوا و لک له بقل ما ری «2», و همین آیم؛ 
خود دلیلی است بر انکه پاران محمّد صلی الله علیه و اله و سلم نیز پس 
از. اه با .هم اختلاف. بافتند,و برخی از ایشان ایمان: آوزدتد و باره‌ای ذیگر 
کفر ورزیدند. 


قز انم فیها امن لیم امه 


[399] عبد الحمید بن ابو العلاء می‌گوید: وارد مسجد الحرام شدم و یکی 
از خدمتگزاران امام صادق علیه السّلام را دیدم پس به سوی او رفتم تا از 
ال امام ضادق له ال لام چرشسش کنس نانمان جنشمه به انام‌هادی 
علیه السلام افتاد که در حال سجده هست. بسیار منتظر ماندم و سجده او 
به نظر من طولانی رسید. برخاستم و چند رکعت نماز گزاردم و باز حضرت 
را در حال سجده یافتم. از خدمتکار ایشان پر سیدم. چند وقت است امام 
به سجده رفته؟ او گفت: بش از آنکه. تق تزد ما ایی:. همین که امام علیه 
السْلام صدای مرا شنید سر از سجده برداشت و فرمود: ای ابا محقد! نزد 
من بیا. من نزدیک حضرت رفتم و بر او درود فرستادم پس پشت سر ان 
حضرت صدایی شنیدم. فرمود: این صدای چیست؟ عرض کردم: گروهی از 
مر‌جبه 


)1( «و محمّد جز فرستاده‌ای نیست که پیش از او فرستادگانی 
در گذشته‌اند, ایا اکر اوه نمیرخ یا کشته شود نشتما به: عقب بازگردید؟! و هر 
که به عقب با زگردد زیانی بخدا نرساند. و خداوند پاداش دهد سپاسگزاران 
را» (سوره آل غمرآن/ ابه 14(). 

(2) «و به عیسی بن مریم حجتها دادیم و او را با روج القدس یاری 
رساندیم, و اگر خدا می‌خواست آنها کة. پبشس.از بیامیران امدند با وخود 
دلیلهایی که برایشان آضاخ بود با یک دیگر کارزار نمی کردند, ولی باز هم 
اختلاف. کردتنم. ار اسا کشانی. بودند که یمان داشتتد .ی کشانی بودند که 
کفر ورزیدند. و اگر خدا می‌خواست با هم کارزار نمی‌کردند. ولی خدا هر 
جه خواهد می‌کند» (سوره بقره/ ابه 253). 
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و قدریه و معتزله هستند. فرمود: اينها مرا می‌خواهند پس برخیز تا به نزد 
انها برویم. ۱ 

حضرت برخاست و من نیز با ایشان برخاستم, و چون انها دیدند که حضرت 
برخاست ایشان نیز به سوی حضرت آمدند. امام علیه السلام بدیشان 
فرمود: دست از من بدارید و مرا نیا زارید و نزد سلطانم مبرید زیرا من 
فتوایی برای شما نخواهم داشت. آن گاه دست مرا گرفت و آنها را , ۳ 
خویش وانهاد و به راه افتاد. جون از مسجد خارج شد به من فرمود: ای آبا 
محقد! بخدا سوگند اگر شیطان پس از آن نافرمانی و تکبُری که کرده به 
اندازه عمر دنیا برای خداوند سجده کند سودی برایش نخواهد داشت و 
خداوند سجده او را نخواهد پذیرفت تا آن هنگام که خدا به او دستور داد در 


برابر آدم به سجده افتد. همین گونه است همین ات گنه‌پيشه پس از 
رهایی پیامبر و رهبری که پیامبرشان برای آنها گمارده بود به فتنه افتادند. 
پس خداوند تبارک و تعالی عملی از انها را نیذیرد و حسنه‌ای از انها را بالا 
نبرد ت از همان راهی به درگاهش روند که او مقر کرده, و از همان امامی 
پیروی کنند که به پیروی از او مامور شده‌اند, و از همان دری که خدا و 
پيامتو به:روی. انها کش‌ده‌اند: درایته. اق. ابا مخندا همانا خداوندک و حل 
پنج فریضه را حنمی ساخته است: نماز, زکات؛ روزه, حع و ولایت ما؛ و در 
مواردی چهار فریضه را بدیشان رخصت داده ولی به هیچ روی برای هیچ 
یک از مسلمانان در ترک ولایت ما رخصتی داده نشده است. نه بخدا 
سوگند در ولایت ما رخصتی نیست. 


در اجل و مدّت حکومتها 


ِ ابو اسحاق جرجانی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
: همانا خداوند عرٌ و جل برای کسی که حکومتی برایش مقرر 
ره اجل و مذتی قرار می‌دهد از شب و روز و سال و ماه, پس اگر در 
میان مردم به داد رفتار کنند خداوند فر و جل 2 
می‌دهد که آن را به کندی بچرخاند و از همین روی, روزها و شبها و سالها و 
فاهیای شاب کندی هی ند و و اکز دز میان مردم ستم کنند و به داد رفتاز 
نکنند خداوند 
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متعال به چرخاننده چرخ دستور می‌دهد تا آن را بشتاب بچرخاند و از این 
روی روزها و شبها و سالها و ماههایشان کوتاه می‌گردد. و خدای عر و جل 
نیز به همان عدد شبها و ماهها وفا کرده. 


محل وزیدن بادها 


[401] عرزمی می‌گوید: در محضر امام صادق علیه السّلام در حجر 
اسماعیل زیر ناودان نشسته بودیم و دو نفر با یک دیگر بگو مگو می‌کردند. 
یکی از آن دو به دیگری گفت: بخدا سوگند تو نمی‌دانی که باد از کجا 
وزیدن می‌گیرد. و چون این سخن را زیاد دنبال کرد امام علیه السّلام به او 
فرمود؛: آیا تو می‌داتی؟ گفت: نه. اما از مردم شنیده‌ام که مسایلی زا 
مطرح می‌کنند. من به امام صادق علیه السلام عرض کردم: قربانت گردم, 
باد از ز کجا می‌وزد؟ فرمود: باد زیر همین رکن شامی نهفته است., و هر گاه 
خدا| جوا هد مقداری از آن ر بیرون بیاورد بیرون بیاورد. اگر با جنوب 
0 ۲ ۱ ۳ ۹ از هن 
حال حرکت می‌بینی در زمستان و تابستان و شب و روز. 


بیشترین خلایق 


[402] داود ری از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: هیچ 
خلقی بیشتر از فرشتگان نیلستند. هر شب هفتاد هزار فرشته از آسمان 
فرود می‌آیند و در همان شب کعبه را طواف می‌کنند و همین گونه است 
در هر روز. 


در انواع فرشتگان 


[403] عبد اللّه بن طلحه در حدیث مرفوعی از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه 
0 با می‌کند که فرمود: فرشتگان سه دسته‌اند: دسته‌ای دو 
بال دارند و دسته‌ای سه بال و دسته‌ای چهار بال. 
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[404] حکم بن عتیبه از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 
در بهشت رودی است که جبرئیل هر بامداد در آن فرود می‌رود. و چون 


تیر ون آبذ خر کتی به ور فی‌دهده اه خدای فک وخل از هر قطرم ابی, که از 
بدن او بچکد فرشته‌ای خلق کند. 


[405] مردی از امام صادق علیه السلام روایت قی کنن که فر مود: خدای 
غر وه جچل را فرشته‌ای است که میان پره گوش او تا شانه اش فاصله‌ای 


است باندازه پریدن پرنده به مدت پانصد 


خروس آسمانی 


[406] محمد بن فضیل از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خدای عر و جل را خروسی است که پاهایش در زمین هفتم و گردنش زیر 
عرش قرار دارد و بالهایش در هواست؛ و چون نیمه شب پا ثلت دوم آخر 
شب برسد دو بالش را[ بر هم زند و فریاد کند: 

«سمح قدعس ربا الله الینکی الحق الفبین فلا اله غیرمءرب: النلانکه .و 
الروح». پس با اين صدا خروسهای زمین بال خود را بر هم می‌زنند و اواز 
سر می‌د هند. 


حجامت با حالت ناشتا 


[407] عمار ساباطی می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: پیشینیان 
شما در باره حجامت چه عقیده‌ای داشتند؟ عرض کردم: می‌پنداشتند که 
حجامت در ناشتایی بشتر ات از روی غذا. فرمود: نه, در روی غذا خون در 
رگها بیشتر عبور می‌کند و نیروی بیشتری به بدن می‌بخشد. 
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خواندن آية الکرسی موقع حجامت کردن 


فرمود: اية الکرسی را بخوان و هر روز که خواستی حجامت کن و صدقه 
بده و هر روز که خواستی مسافرت کن. 


پرهیز», بهترین دارو 


[409] عثمان احول می‌گوید: از امام ابو الحسن علیه السّلام شنیدم که 
می‌فر مود: هی دارویی نیست مگر آنکه دردی را به جنبش درمی‌آورد, و 
هیچ دارویی برای میا بفتر از آن ننشت که: ادمت امساک کند جز از آنچه 
بدن به آن نیاز دارد. 


دز از بین, رفتن, تب 


[410] محمد بن خالد در حدیث مرفوعی از امام صادق علیه السلام نقل 
می‌کند که فرمود: تب با سه چیز از بدن بیرون می‌رود: با رگ زدن و 


خوردن مسهل از راه شکم و قی کردن. 


111 ابو المرهق از آمام ضادق علیة القلام رواینت هی کند که فرمود: 
غبار بر سر کسی نشیند که آن را برانگیزد و محاضیر هلاک گشتند. عرض 
کردم: قربانت گردم محاضیر کیانند؟ 

فرمود: شتاب کنندگان [در ظهور دولت حق]. همان ایشان قصد سوء نکنند 
مگر به کسانی که متعرض آنان شوند. سپس فرمود: ای ابا المرهف! 
متخالفان برای شما توطئّه بنیاد کتن نچینند, مگر آنکه خداوند عز و جل 
مانعی در راه اجرای 1 برای ایشان پیش آورد. سیس امام باقر علیه 
السٌّلام چیزی را بر زمین کوبید و فرمود: ای ابا المرهف! عرض کردم: 

تلف فرمود: اپا خداوند مردمی را که خود را وقف راه او کرده‌اند به فرجی 
پاداش ندهد؟ ۱ ۱ 

آری بخدا سوگند که هر آینه خداوند برای انها گشایشی پدید اورد. 
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خروح سفیانی 


[412] فضل کاتب می‌گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم که 
نامه‌ای از ابو مسلم خراسانی برای ایشان رسید. حضرت فرمود: نامه تو 
جواب ندارد برو. ما شروع کردیم با هم به نجوا کردن. فرمود: ای فضل! 
چه سخنی را با هم نجوا می‌کنید! همانا خدا برای شتاب بندگان شتاب 
نمی‌کند و از جای براوردن کوهی اسانتر است از ساقط کردن حکومتی که 
هنوز عمرش به پایان نرسیده. سپس فرمود: همانا فلان پسر فلان تا به 
هفتمین فرزند فلان رسید. من عرض کردم: قربانت کردم پس چه نشانی 
میان ما و شماست؟ امام ِِ ِِِ فرمود: ای فضل ! از جای خود 
ار 7 ۱۸۲ هار سای کر 
[ظهور حضرت قائم علیه السلام] است. 


هویّت شیطان 


[413] جمیل بن دزاج مت کورن3: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم که آپا 
شیطان از فرشتگان بود یا امری از امور آسمان را می‌گرداند؟ امام علیه 
السلام فرمود: نه از فرشتگان بود و نه امری را می‌گرداند و نه عزت و 
احترامی داشت. من نزد طیّار [ظاهرا مقصود حمزة بن طیّار است] آمدم و 
آنچه را شنیده بودم بدو گفتم. طیار سخن امام علیه السّلام را منکر شد و 
گفت: چگونه او از فرشتگان نبوده است در حالی_ که خداوند عرٌ و جل 
می‌فرماید: و اد قلنا للملائْكة اسَجدوا لادم فقسَجذوا الا انلیتتن. ۰ «1». پس 
ارت اه ای ای ام وم و 
من هم در خدمت حضرت بودم این مطلب را جویا شد و عرض کرد: 
قربانت گردم, اینکه خدای عرْ و جل در بسپاری آیات قرآنی مومنان را 
مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: يا أیهّا الذین منوا آیا منافقان هم در 
این خطاب داخل 


(1 و دای که به فرشتگان گفتیم در پزاتر آدم سجده کنند سجده 
کردند مگر ابلیس» (سوره کهف/ ایه 0<). 
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هستند؟ فرمود: آری, منافقان هم در آن وارد هستند, چنان که گمراهان و 
هر کسی داخل در آن است که به دعوت ظاهر اسلام, اعتراف دارد. 


قصزایت فا کرو مرش باس مت الب یی ام سار 


141 مرازم از املم صادق علیه السْلام نقل می‌کند که فرمود: مردی نزد 
پباشتر اکره صلی الا یه و اه‌شام ات مر کرد آی نار هن 
0 

است. او عرض کرد: ۳ 
دهم ؟ حضرت صلی اللة علیه و ال و شلم فرمود این بزای تو نهتن است: 

عرض کرد: با سمل الله شا : بر این همه دعایم را به تو اختصاص می‌دهم؟ 
نامز آکزم صلی لاه ليم ه الم سامح مود در ام ورن اند امد 
مهمه دنیوی و اخروی تو را بسنده خواهد بود. سیس امام رس 
السلام می‌فرماید: همانا خداوند به رسول خود ان چیزی را تکلیف کرد که 

هیچ یک از خلایقش را بدان تکلیف نکرده بود؛ او را تکلیف کرد که اگر 
گروه رزمنده همراهی نیابد. خویش بتنهایی به عرصه نبرد درآید و حال آنکه 
هیچ کس از پیشینیان و پسینیان ,را چنین تکلیفی نکرد, سپس این آیه را 
تلاوت فرمود: ققاتل فی سبیل الله لا ئکلف الا تفسک «1» سپس فرمود: 
خداوند مقرر کرد که برای او همان عهدی را بگیرد که برای خویشتن گرفته 
و لذا خداوند می‌فرماید: مَن جاء بالحسته قل عَشر آغنالها «» پس دعا 
برای پیامبر ده حسنه پاداش ۰ 


[415] فضیل صائغ می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: بخدا سوگند شما در تاریکیهای زمین, , روشنایی هستید, و بخدا 
سوگند آسمانیان در تاریکیهای زمين 94 شما چنان می‌نگرند که شما به 
ستارگان درخشان اسمان و به یک دیگر می‌گویند: فلانی! 


(1) «در راه خدا پیکار کن که بر هیچ کس جز بر نفس خویش مکلف 
نیستی.؟ (سوره نساء/ ایه 84). 

(2) «هر کس کار نیکی کند ده چندان آن ات ان اوست» (سوره انعام/ یه 
160). 
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چگونه فلانی به این مقام دست یازیده است. و همین است مضمون سخن 
پدرم علیه السّلام که فرمود: از اینکه کسی به هلاکت رسد در شگفت 
نمی‌شوم لکن اگر کسی به رستگاری رسد شگفت زده می‌شوم. 


نهی از سفر و ازدواج هنگام قمر در عقرب 


ام اه را که 


در فضیلت خواندن نماز نافله 


0171 شید الله ین .عطاع ی کویید آمام بافر غلبه السلام به. نون قرمود: 
وا ی یک الاغ و یک استر. من برخاستم و 
الاغ و استری را زین کردم و به گمان خود که حضرت علیه السّلام استر را 
بیشتر خویش می‌دارد آن را برای سوار شدن پیش آوردم. فرمود: 
چه کسی به تو دستور داد استر را پیش بیاوری؟ عرض کردم: من خودم آن 
را برای شما برگزیدم. فرمود: من به تو دستور دادم که برای من برگزینی؟ 
سپس فرمود: بهترین مرکبها نزد من دراز گوش است. او می‌گوید: الاغ را 
پیش آوردم و برای حضرت علیه السّلام رکاب گرفتم و حضرت سوار شد و 
فرمود: پاک است خدایی که ما را په سوی اسلام راه نمود و قران را به ما 
آموخت وا هوجو مجند صلی الم علیهو الم و شم من با هفت باد: 
سپاس از آن خدایی است که این مرکب را رام ما نمود و ما طاقت آن را 
نداشتیم و براستی که ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم و ستایش از 
آن آفریدگار جهانیان است. حضرت علیه السلام به راه افتاد و من نیز به 
راخ افتادم تا انکه به خانی. ر سنذیه: به حضرت عرض کردم: قربانت گردم, 
نماز. حضرت فر مود: اینجا وادی مورچگان است و نماز در آن به جای 
آورده نشود, تا آنکه به جای دیگری رسیدیم و من همان سخن را تکرار 
کردم و جر تا علیه السْلام فرمود: اين شوره‌زار است و در آن نماز 
گزارده نشود. او می‌گوید: همچنان رفتیم تا در جایی خود حضرت پیاده شد 
و فرمود: نماز خوانده‌ای پا نافله می‌خوانی ؟ عرض کردم: این نمازی است 
که مردم عراق 
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آن را نماز زوال می‌نامند. فرمود: > آنها که اين نماز را می‌خوانند همان 
شیعیان علی بن ابی طالب علیه السّلام هستند و اين نماز توبه‌کنندگان 
ا توت پس آن حضرت نماز خواند و من هم نماز خواندم, آن گاه برای 
حضرت کات کر فتم و حضرت علیه السلام همان دعایی را خواند که در 
آغاز خوانده بود و سپس فرمود: خدایا! مرجثه را لعنت کن که دشمنان ما 
در دنیا و آخرتند. عرض کردم: فدایت گردم چه چیز شما را یاد مرجئه 
1 یک.ضر تبة یه خاطر ام | مذند: 


قطاعیای اد تیه ی ما ی الم غاهه مدا 


[418] حسین بن ابو حمزه از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که 
فرمود: هنگامی که قریش آهنگ کشتن پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم کردند گفتند: با ابو لهب چه کنیم؟ ام جمیل [همسر ابو لهب] گفت: 
من برای او بس, به او ۳ امروز می‌خواهم در خانه باشی و با هم 
صبوحی کنیم. و ی ی 
و آله و سم آماده شدند ابو لهب با همسرش در خانه نشست و می 
گسارد. ابو طالب علی علیه السُلام را خواند و بدو گفت: فرزندم ا! به سوی 
عمویت ابو لهب برو و درب خانه او را بکوب, اگر درب خانه را باز کرد وارد 
شو و گر نه بر درب پورش ببر و آن را بشکن و داخل شو و به او بگو: پدرم 
می‌گوید: کسی که عمویش در میان قومی, چشم اوست؛ خوار نگردد. ابو 
لهب گفت: پدرت راست گفته, اینک بگو چه شده است؟ گفت: 
برادرزاده‌ات را می‌کشند و تو نشسته‌ای و شراب می‌گساری! آبو لهب از 
جا برجست و شمشیر خود برداشت. ام جمیل پیش آمد و به او آویخت. ابو 
لهب دست خود بالا برد و چنان تپانچه‌ای بر صورت او نواخت که چشمش 
از حدقه بیرون افتاد و تا هنگام مرگ همچنان یک چشم نداشت. 
پس از آن ابو لهب با شمشیر از خانه بیرون رفت. قریش او را دیدند و آثار 
خشم را از چهره او خواندند و گفتند؛ تو را چه می‌شود؟ گفت: من با شما 
علیه برادرزاده‌ام بیعت کردم ولی شما اینک می‌خواهید او را بکشید؟ به 
لات و عزژی سوگند تصمیم گر فته‌ام اسلام بیاورم و این می‌بینید چه 
می‌کنم. آنها از او پوزش طلبیدند و او بازگشت. 
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حضور شیطان در جنگ بدر 


[419] زراره از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: ابلیس در 
روز بدر مسلمانان را در نگاه کافران, اندک و کافران را در نگاه 
مسلمانان. فراوان جلوه می‌داد, پس جبرئیل به آو یورش برد و او از 
جبرئیل می‌گریخت در حالی که می‌گفت: ای جبرئیل! ۱۳۱۱۳۵ من 
مهلت دارم تا انکه به دریا افتاد. زراره می‌ گوید: من به امام باقر علیه 
السلام عرض کردم: اگر مهلت داشت از چه می‌ترسید؟ حضرت فرمود: از 
اشکه بعضی اد اعضای افیا قصاه کید 


ذاستانی از جنگ اخزاب 


4201 از امام صادق علیه السْلام روایت شده که فرمود: پیامبر اکرم 
صلی الاه علیة و آله.ه ام ور عی احرآب کر شبی ایو فردروی ای 
که اینک مسجد فتح روی آن بنا شده ایستاد و فرمود: چه کسی به سوی 
مشرکان می‌رود و از ایشان برای ما خبر می‌اورد و در برابر, بهشت پاداش 
هیچ کس از جا برنخاست. حضرت برای بار دوم این سخن را باز 
گفت و کسی وت در این هنگام امام صادق علیه السلام دست خود 
را تکان داد و فرمود: این جماعت چه می‌خواستند آیا در جستجوی بهتر از 
بهشت بودند؟ سپس رسول خدا [به کسی که در آن نزدیکی بود] فرمود: 
کششتین ؟ هت حذیفه ام. فر مود: سخن مرا می‌شنوی و پاسخ نمی د هی آپا 
در گوری؟ حذیفه از میان برخاست و گفت: خدا مرا قربانت گرداند سرما 
و سختی مرا از پاسخ دادن به شما بازداشت. تار .ا ‌ضای ااو عم 
اله و سلم فرمود: هم اینک به سوی آنها می‌روی و سخنشان را مي‌شنوی 
و خبر آنها را برای من می‌آوری. پس چون او رفت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: بار خدایا! او را از پیش رو و از پشت سر و از 
سمت راست و چپ حفظش کن تا آن گاه که به سوی ما بازش گردانی. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به او سفارش کرد و فرمود: ای 
حذبفه ا! مادعا وی که زومن جر مب کروه ۱ ر تازه‌ای بکنی. 
حذیفه شمشیر و کمان و سپر خود را برداشت و به راه افتاد. حذیفه 
می‌گوید: من به راه افتادم و دیگر هیچ گونه احساس سختی و سرما 
نداشتم. از راه خندق گذشتم و هر دو دسته 
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مومنان و کفار را دیدم که در آنجا پاس می‌دادند. چون حذیفه به سوی 
مأموریت خود روان شد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم با آواز بلند 
این دعا را به درگاه الهی خواند: ای دادرس گرفتاران و ای پاسخگویان 
بیچارگان! هم و غمّ مرا برطرف گردان که وضع من و اصحاب مرا 
می‌بینی. 
خبرتیل فرود آمهبو غرض کرو با رسول آللها همان شذاوته فالانام سکن نو 
و دعایتٍ را شنید و اجابت کرد و از هراس دشمنت رهاند. پیامبر اکرم 
حی‌ا لمآ سای وی شا ور 
دیده به آسمان دوخت و سپس گفت: را 
من و بر اصحاب من. 
سپس پیامبر فرمود: همان خداوند قر ول از آسمان دنیا بادی برای آنها 
برانگیخت که سنگریزه داشت و بادی نیز از آسمان چهارم که در آن 


تکه‌های سنگ بود. حذیفه می‌گوید: 

من به سوی آن قوم بیرون رفتم و آتشی را که افروخته بودند دیدم و 
لشکر اول خداوند که بادی پود با سنگریزه بر آنها یورش آورد, و هیچ آتشی 
از آنها را واننهاد جز اینکه آن را از هم پاشاند و هیچ چادری را وانگذاشت 
مگر اینکه از جا کند و به دور افکند و همه نیزه‌های آنها را پرتاب کرد تا 
جایی که در برابر ر سنگ ریزه‌ها که باد به سر و روی آنها می‌زد سپر بر 
سر کشیدند و ما آواز کوفته شدن سنگ ریزه‌ها را که بر سپرها می‌خورد 
می‌ شنید یم. 

حذیفه در میان دو تن از مشرکان و در حلقه آنان نشست و ابلیس به 
صورت یکی از سران مشرکان درآمد و گفت: ای مردم! شما در آستان 
اين مرد جادوگر دروغگو درآمده‌اید. آگاه باشید که کار از دست شما بیرون 
نرود و فرصت همچنان باقی است و امسال سال توقف در این جا نیست 
که حیوانات سم‌دار و بی‌سم همگی هلاک شده‌اند. پس به مکه بازگردید و 
هر یک از شما همنشین خویش را بیابد [تا بیگانه‌ای برای جاسوسی میان 
شما راه نیابد]. حذیفه می‌گوید: من به سمت راست خود نگاه کردم و با 
دستم به او زدم و گفتم: تو کیستی؟ گفت: معاویه, و به آن که سمت چپم 
بود گفتم: تو کیستی؟ گفت: سهیل بن عمرو. حذیفه گفت: در این هنگام 
بود که لشکر بزرگ خدا رسید و ابو سفیان برخاست و بر مرکب سوار شد 
و در میان قریش فریاد کرد: الفرار. الفرار. و طلحه ازدی گفت: محقد 
برای شما شژی افزود, پس سوار بر مرکب خویش شد و در 
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میان قبیله بنی اشجع فریاد کرد: الفرار, الفرار. عيينة بن حصن نیز چنین 
کرد و حارث بن عوف مزنی نیز همین کار را انجام داد و اقرع بن حابس 
نیز چنین چنین کرد و بدین ترتیب همه احزاب برفتند و حذیفه نزد پیامبر اکرم 
باز کشت و اذ را ار افضاع آکاه گردانید امام ضادی علبة الشاام فوهود: 
۱ ۳0 2۳ 


4211 مفصل. بن: مر می کونده ذر آن هنگام که امام صادق علیه السلام 
برای.فنداو با ابو العباش اساخ تسین خلقه قباس اه کوفه امد من 
نیز در خدمت آن حضرت بودم. پس چون به محله کناسه ر سیدیم امام 
فرمود: قهین جا بهد که عمویم زید رخمه الله زا به‌ذاز آوشنندو-همجتان 
برفت تا به طاق زیت فروشان که آخر بازار نس اجها بود زسید: پس در آن 
جا پیاده شد و فرمود: پیاده شو,. این همان مکان نخستین مسجد کوفه 
اشت که ادخ علبه السلام رح آن زا زیخت من شوس نمی‌د ارم تسواره 
و .زد واری ایض من عرض کردم: سن چه کسن. نقشه. آن. را به هم زد؟ 
فرمود: نخست طوفان زمان نوح و سپس اصحاب کسری و نعمان و در پی 
ان زیاد بن ابو سفیان. به او عرض کردم: مگر در زمان نوح کوفه و 
مسجدش بوده است؟ فرمود: اری ای مفصّل, خانه نوح و کسان او در 
زوشتایی در کنار فرات قرار داشنعه ات و آن روستا در ستصت رت کوفه 
بوده است. سپس فرمود: نوح مردی نچار بود و خداوند او را به پیامبری 
برگزید. و نوح علیه السلام نخستین کسی بود که کشتی‌ای ساخت که روی 
آب ز آم. ی پیهود. 

نوح نهصد و پنجاه سال در میان مردم خویش بود و آنها را به سوی خدا فرا 
می‌خواند و آنها او را به ریشخند می‌گرفتند, و چون نوح این را از ایشان 
بدید نفرینشان کرد و فرمود: ۲ 

.. رب لاد عَلّي الأرّضٍ من الکافرین تیّارآ* تک ان ندرم یلوا عبادک و 
لا یلذوا الا فاجرا کفارا" «1« و خداوند عر و جچل به توح وحی می‌کرد که 
کشتی‌ای بساز و فراخش 


1ص هوک از کافران با بر زهین بافی گنای که آگر اکیهان 
گذاری بندگانت را از راه به در کنند و جز تبهکار خدا انکار را نزایند» 
(سوره نوح/ ایه 26 و 97 
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گردان و ساختنش را به شتاب انداز. پس نوح کشتی را با دست خود در 
ها ی و را رارصا ۱ 
آسوده بگشت. مفصٌل می‌گوید: سخن امام صادق علیه السْلام هنگام ظهر 
گسسته شد و امام علیه السّلام نماز ظهر و عصر گزارد و سپس از مسجد 
بیرون رفت و به سمت چپ خود متوجه گشت و با دست خود یه خانه 
وا فص ها ای اوه ای ای نت ات 
سپس به من فرمود: ای مفصل! بتهای قوم نوح با نامهای یغوث, ود 


نسر در این جا نصب شده بودند و سپس به حرکتش ادامه داد تا به 
مرکبش سوار شد. 

عرض کردم: قربانت گردم, نوح در چند سال کشتی را بساخت و از ساختن 
آن آسوده گشت؟ فرمود: در دو دور. عرض کردم: دو دور یعنی چقدر؟ 
فرمود: هشتاد سال. عرض کردم: عامه مردم می‌گویند: در مدت پانصد 
سال آن را ساخته است؟ فرمود: هرگز چگونه می‌تواند چنین باشد در حالی 
که خداوند می‌فرماید: و وْینا «1». راوی می‌گوید: عرض کردم: پس این 
۳ رای من توضح فرمایید که: علّی |ذا جاء أَمژنا و فا لور ... «2» 
جای آن کجا و چگونه بوده است؟ امام علیه السلام فرمود: تنور در خانه پیر 
ون مومتی و.یشتت یه قبله در سفت: راست مسجد کرار داشته ات به 
حضرت عرض کردم: آن جا هم اینک در سمت زاویه باب الفیل قرار دارد. 
سیس به حضرت عرض کردم: آیا در اعاه ات از این تنور بیرون آمده 
است؟ فرمود: آری. همانا خدای عر و جل اراده کرد برای قوم نوح 
معجزه‌ای نشان دهد یس خذاوند تبار ی::باراتق تنذ سر انما باراند و فرات 
طغیان کرد و همه چشمه‌ها فراوان جوشیدن گرفتند و خداوند آنها را غرقه 
ساخت و تنها نوح و همراهان او در کشتی نجات يافتند. به حضرت عرض 
کردم: نوح چه مدتی در کشتی بود تا آب فرو نشست و آنها توانستند از 
کشتی بیرون ایند؟ امام علیه السلام فرمود: انها هفت شبانه روز در کشتی 
بودند و کشتی یک هفته دور کعبه طواف می‌کرد و سپس بر جودی که 
همان فرات است قرار گرفت. به امام علیه السلام عرض کردم: مسجد 


)1( شاید منظور این باشد که آنچه با وحی الهی ساخته شود با چنین 

تاخیری مناسبت ندارد. ۲ 

(2) «تا وقتی که فرمان ما بیامد و تنور جوشید» (سوره هود/ ایه 40). 
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امام علیه السْلام _ فر مود: «آری, و آن نما زگاه پیامبران است و پیامبر اکرم 

صلی الله علیه و آله فاص شیب فع راون آن‌ فان رازه اس یرل 
به آن حضرت عرض کرد: ای محمد! این مسجد پدر تو آدم علیه السّلام و 

تاه با رای کل الم اس فروو ای بفران رگ او سا یر 

هم فرود آمد و در آن نماز گزارد و آن گاه جبرئیل حضرت صلی الله علیه و 

اله و سلم را به اسمان برد. 


داستان کشت توح علیه الشلام 


[422] ابو رزین اسدی از امیر المومنین علیه السْلام روایت می‌کند که 
فرمود: همانا نوح علیه السُلام هنگامی که از ساختن کشتی آسوده بگشت, 
وعده او و خدایش پیرامون نابودی قوم او اين بود که از تنور آب بجوشد و 
ناگاه تنور به جوشش درآمد همسرش گفت: تنور جوشیدن گرفت. نوج 
برخاست و بر آن مهر نهاد و آب بند آمد, پس ات ان هز کسن 1 که 
می‌خواست در کشتی درآورد, در آورد و هر که را می‌خواست براند, براند 
و در پی آن کتار تتور آمد و مهر از آن بگشود. خدای عرّ و جل مي‌فرماید: 
قفتخنا ابوابِ السماء بماء مد مهم * و قَجّرتا الاژض غعْیوناً قالتقی الماء علی 
مر قذ قرر* حملناخ ِ با الواح و دسر «1». امام علیه السلام 
فرمود: او این کشتی را در میانه مسجد شما درودگری کرد و از مساحت 
این مسجد هفتصد ذراع کاسته شده است. [مقصود امام از اين فرموده ان 
است که در آن هنگام مساحت این مسجد هفتصد ذراع بیشتر بوده است و 
می‌توانسته کشتی بدان بزرگی را در خود جای دهدا]. 

[423] امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هنگامی که حضرت نوح علیه 
السلام به ساختن کشتی اشتغال داشت همسرش نزد او آمد و گفت: از 
تقو ان بیرون فشانده می‌شود. نوح علیه السّلام بشتاب کنار تلور اه 
سرپوشی بر آن نهاد و با مهر خود آن را مهر کرد پس آب بند آمده, و چون 
از کا زاتتاختن کشتی, آسوده کشت به سوی. ان مهر. امد و.آن: را بز کر فت. و 
پوشش را از روی 


(1) و درهای آسمان را ار ریزان گشودیم, و در زمین چشمه‌ها 
بشکافتیم و [هر دو] آت تا ای کم مزع بود به هم پیوست و او 
13). 
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[424] اسماعیل جعفی از امام باقر علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 
شریعت و دین نوح چنین بود که باید خدا را از بسن تومند واه مر پرستید و 
همان سرشتی است که مردم بر آن سرشته شده‌اند و خداوند از نوح و 
دیگر پیامبران پیمان گرفته است که او را بپرستند و انبازی برایش نگیرند و 
به نماز و امر به معروف و نهی از منکر و در نظر داشتن حلال و حرام, امر 
کرده است.: ولی , بر او احکام حدود و مواربث واجب نساخت و این چنین 
بو آیین نوح. نوح در میان مردم آن روزگار از هزار سال پنجاه سال کمتر 
زندگی کرد و در طول این مدت در پنهان و پیدا آنها را به پرستش خدا فرا 
خواند. و چون سر برتافتند و سرکشی در پیش گرفتند گفت: ِ بُه نی 
مَعْلوتب قانتصو و« و خداوند سبحانه به او وحی فرستاد که: . 1۳ یمن 

من قوّمک الا من فد آتین تَبتَسّ_یما کائوا یَفْعَلون <1», و از همین روی 
توح فر منود لا یلذوا الا فاجراً کقاراً «2» و خداوند فرمود: ۳ اصبع | 
«3»>. 


421 اسماغیل ععقی از امام باقر غلنه السلام زوانت »هی کند که فرمووه: 
هنگامی که نوح علیه السُلام هسته درخت نخل را می‌کاشت قومش بر او 
گذشتند در حالی که به او ریشخند می‌زدند و به تمسخرش می‌گرفتند و 
می گفتند: کارش به کاشتن درخت کشیده, و چون نخل بلند شد و سر به 
اشتان ایند ان زا فظام کرد وش اشیین آن را آغاد کر مودم از هنحامن 
که 

در 


(1) «همانا از قوم تو جز آنها که ایمان آوردند دیگر ایمان نیاورند و تو از 
آنچه می کنند غمگین مباش» (سوره هود/ ۳ 36). 

(2) «و نمی‌زایند مگر تبهکار خدا انکار» (سوره نوح/ آیه 27). 

(3) «که بسیار کشتی را» (سوره مقومنون/ ایه 27). 

۳ ددد 

او می‌گذشتند خنده و مسخرگی در پیش می‌گرفتند و می‌گفتند: حالا دیگر 
کشتیبان شده آن هم در خشکن تا آنکه از ساختن آن آسودهة کشت: 


اندازه کشتی نوح علیه السلام 


[426] حسن بن صالح ثوری از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: در ازاي کشتی نوح هزار و دویست ذراع بود, و پهنای ان هشتصد 
ذراع؛ و بلندی ان هشتاد ذراع, و آن میان صفا و مروه سعی کرد و هفت بار 
دور خانه خدا طواف کرد و سپس روی کوه جودی قرار گرفت. 


جانورانی که در کشتی نوح علیه السّلام قرار گرفتند 


[427] عبد الحمید بن ابی الدیلم از امام صادق علیه السْلام روایت مه 
که فرمود: نوح در این کشتی هشت جفت از جانورانی را حمل کرد که 
خداوند عر و جل فرهوده 9 تمانية روا من الصَأن این و من المعز 
1 تین :۹1:۰ و ون الابل انتین اقن ال ان «2» پس از میش یک 
ب یا را و و 5 
شکار آن برای مردم رواست, و از بز هم دو تا, یکی اهلی که مردم تربیت 
می‌کنند و یکی بزی که در دشت و بیابان است, و از شتر هم دو تا تکین 
شتر بخاتی [که در خراسان پرورش می‌یافت] و دیگر شتر عربی, و از گاو 
هم دو تا, یکی گاو اهلی و دیگر گاو وحشی, و از هر پرنده یکی اهلی و 
دیگر وحشی را برگزید و آن گاه زمین غرق شد. 


ارتفاع اب در آن روز 


[428] از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در آن وود ات بر 
روی هر کوه و دشتی به ارتفاع پانزده ذراع بالا رفت. 


(1) «هشت جفت از گوسفند نر و ماده و از بز نر و ماده» (سوره انعام/ 
آیه 143). 

(2) و از شتر نر و ماده و از گاو نر و ماده» (سوره انعام/ آیه 4( 
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مذّت عمر حضرت نوح علیه السلام 


21 برخی:ا» اضعابتها از نام ضاوق,قله اللام روانت موی تنم که 
فرمود: نوح دو هزار و سیصد سال عمر کرد. هشتصد و پنجاه سال پیش از 
آنکه بهپیامتری بزانگیخته. شود و تقضد و. بتخاه سال. در مان مزدم ایشان 
را به سوی خدا فرا می‌خواند و پانصد سال پس از طوفان. که کشتی فرود 
آمد و آب فرو نشست و شهرها را از نو بنیاد نهاد و فرزندانش را در 
شهرها جا داد. سپس فرشته مزب دز خالی نود او آمد که وی در آفتاب 
نشسته بود و به او گفت: آمده‌ام تا جانت را بگیرم. نوح فرمود: اجازه 
می‌دهی از آفتاب به سایه بروم؟ گفت: 

آری. نوح از آفتاب به سایه آمد و سپس فرمود: ای فرشته مرگ! آنچه از 
عمر دنیا پر من گذشت چونان آهدن هه نود از آفتاب به سایه, اکنون آنچه 
زایدان هاممو سکن اتجام دمن و بسانت رتیل ان او را شتا نه: 


داستان رحلت حضرت نوح علیه السلام 


[430] اسماعیل بن جابر و دیگران از امام صادق علیه السّلام روایت 
کرده‌اند که: حضرت نوح علیه السّلام پس از طوفان پانصد سال زندگی 
کرد و سیس خبرئیل از سنوی خدا نزد او آمد و گفت: ای نوح! دوران 
ِِ تو به سر رسیده و روزگارت به نهایت گراییده, پسن به اسم اکبر و 
ث علم و نشانه‌های علم پیامبری که همراه توست بنگر و آنها را به 
0 زیرا من زمین را واننهم جز آنکه در آن دانشمندی باشد 
که طاعت من با او شناخته آید و راه هدایت من بدو دانسته گردد و او 
وسیله نجاتی باشد در فاصله مرگ یک پیامبر و برانگیخته شدن پیامبری 
دیگر, و شیوه من چنان نیست که مردم را بدون حجتی از سوی خویش و 
بدون فرا خواننده‌ای به سوی خود و راهنمایی به راهم و کسی که دانای به 
فرمان من باشد وانهم. و حکم کرده‌ام که برای هر قومی هدایتگری بگمارم 
که سعادتمندان را بدو ره بنمایم و حجّت من باشد برای نگون بختان. امام 
علیه السّلام فرمود: پس نوح علیه السّلام اسم اکبر و میراث 4 علم و آثار 
علم نبوت را به سام سیرد. در حالی که حام و یافت دانشی 
قشت کاقی ترجنته وه کاقی, ‏ دود 
نداشتند که از آن سود برند و حضرت نوح علیه السلام آنها را ؛ به آمدن هود 
مژده و به پیروی کردن از او فرمانشان داد. و بدانها دستور داد که 
اک ز کنند و در آن بنگرند و این روز, عید 
بود 


وظیفه شیعه در برابر مخالفان 


[ 431] ابو حمزه می‌گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: برخی از 
هم کیشان ماابه در اندیشان:دروع می‌بندند و آنها راته جر آهزادکی, تسبت 
می‌د هند. امام باقر علیه السلام فر مود: 

دست شستن از این کار نیکوتر است, و سپس فرمود: ای ابا حمزه! بخدا 
سوگند همه مردم زاده فحشایند جز شیعه ما. عرض کردم: چه دلیلی بر 
اين مطلب برای من هست؟ حضرت فر مود: دلیل آن کتاب خداست. جچه, 
خدا عرٌ و جل از ههه غنایم سه سهم را برلی ما مقرر کرده است و 
می‌فرماید: بو الوا نما یقن من شم ء ء فان له حُمْسَة و لرّسَول و لذی 
القزبی, و الیتامی: و الساکین. و بن السبیل .۰ «1», پس ماییم صاحبان 
خمس و غنیمت که ی 6 ۱ب ی ۳ ای ابا 
حمزه! سرزمینی گشوده نشود و خمسی از آن بیرون نرود و بر چیزی از 
آن دست نزنند مگر آنکه به دست آن کس که رسیده حرام باشد خواه زن 
باشد يا مال. و اگر حق ظاهر کردد مردی را که نزد خود عزیز است در 
معرض فروش دراورند در میان کسانی که چیزی بر بهای او نیفزایند تا 
جایی که مردی از ایشان [مخالفان] حاضر است هر چه دارد بدهد و راه 
نجاتی برای خویش بیابد ولی بدان نرسد. و اینها بودند که ما و شیعیان ما 
۳ از حق خود محروم کردند بر آنکه اه باشند و نه 
حقی و نه چجّتی. عرض کردم: منظور از اين فرموده پروردگار: ... هل 
تربضُون بنا الا احدّی الحستیین ... «2» چیست؟ امام علیه السّلام فرمود: یا 
مرگ در راه اطاعت از خدا و يا درک ظهور امام. ولی ما در باره آنها با 


ِِ 


۵ 


(1) «بدانید که هر چه به غنیمت گیرید پنج یک آن از خدا و پیامبر و 
خویشان او و تنکونتا را و در راه ماندگان است» (سوره انفال/ آزة ۰1 
(2) «بگو مگر برای ما جز یکی از دو سرانجام نیک را انتظار می‌برید؟» 
(سوره هه | اند 502 
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و دشواری که داریم انتظار می‌کشیم که: | ن یَصیبکم اللهْ بعذاب من عندو, 
و امام فرمود: 9 


آن عذاب همان مسخ است. َو ببْدین «1» که همان کشتن ایشان است. 


خدای عر و جل به پیامبرش فرمود: قتَربَصوا تا کم فتر بصون «<2» و 
مفهوم تردص انتظار پیش آمدن بلاست برای وتا ایشان. 


تاوتل چند آیه در بیان امام باقر علیه السلام در باره حضرت قائم علیه السلام 


[432] نیز از امام باقر علیه السّلام روایت شده که در تفسیرراین فرموده 
چداوند متعال: فُلْ ما أَستلَکَم عَیْه من آجر و ما آنا من الفتکلفین* ان هو 
الا زک للْعالمین «3» فرمود: ی از ای اهیز المففتین علیه اانلام 
ی رن آیه: و لتَقلَمن تباخ بعد چین «4» فرمود: مقصود خروح 
چضرت قائم علیه السلام است. ار وه فد انیا سین 
الکناتِ قَاثْتلِت فیه ... «5» فرمود: اختلاف کردند چنان که اين اشت 
اختلاف کردند, و محققا در کتابی هم که با حضرت قائم علیه السْلام خواهد 
بود و برای آنها خواهد آورد اختلاف خواهند کرد تا آن جا که جمع زیادی آن 
را انکار می‌کنند و آن حضرت آنها را پیش آورد و سر از تنشان جدا کند. در 
پاره آیه شریفه: و لو لا کلِمَهُ اْفضل لفضَی بِیْتهْمْ و ِنّ الظالمین هم عذابٌ 
لیم «6» فرمود: یعنی اگر نباشد آنچه از جانب خدا از پیش در باره آنها 
گذشته است حضرت قائم علیه السُلام یک نفر از ایشان را هم زنده رها 
نکند, و در باره اين سخن پروردگار: 


(1) (سوره توبه/ ایه ۵2). 

(2) (سوره توبه/ ایه ۵2). 

(3) «بگو من برای نبوّت از شما مزدی نمی‌خواهم و از متصئعان نیستم, و 
او جز تذکاری برای جهانیان بیست>؟» (سوره ص/ ایه 96 و 87 

(4) «و پس از مذّتی خبر او رای خواهید دانست» (سوره ص/ ایه 88). 

(5) «و براستی به موسی کتاب دادیم و در آن اختلاف روی داد» (سوره 
هود/ آیه 110). 

(6( «و اگر سخن نهایی نبود میانشان قضاوت می‌شد و راستی که 
ستمکاران رای عذابی است دردناک» (سوره شوری/ ابه 91 
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و الذین یْضَدَفُون یوم الدینِ «1» فرمود: یعنی خروج امام قائم علیه 
التتلاهر مور باون آبه. تربع ال بنا ما ۲ مشرکین «2» فرمود: 
مقصود مشرک بوون +۹ ولایت , علی علیه السلام تفت و در باره آیه 
شریفه : : و قَل جاء الْحَو" و رهق الباطل («3>» فر مود: هنگامی که حضرت 
قاتم علنه ال لام‌قیام کنو وولت باطل ار هان رود 


س‌ 
شیطان و تسلط او بر تن موّمن 


[433] ابو نبیر .مین کوید: سا ی میا عرض کردم: تفسیر 
اين آیات شریفه چیست: قاذا قرأت الْفْرآنَ قَاسْتهدٌ بالله من السَیّْطان 
الاچیم* | لسن له سلطا علّی الْذین آئوا و علی ربهم یتوکلون «4»؟ 
امام علیه السلام فرمود: ای ابا محمد! تسلط او بر تن موّمن است و بر 
دین او چیرگی نیابد. ار ای ای کی اس 
زشت گرداند ولی بر دینش چیرگی نیافت و چه بسا بر پیکر موّمنان تسلط 
بیابد ولي بر دینشان, هرگز. عرض کردم: مقصود از اين آیه شریفه چیست: 
اما سلطانه علن الدین بتواوت و الذیق هم به سر کون:«۱5 حضرت 
عانه. اللام قدمو و آنهایی که بخدا شرک می‌ورزند شیطان هم بر بدن و 

هم بر باور ایشان چیرگی یابد. 


طواف‌کنندگان بدون شناخت 


[434] فضیل می‌گوید: با امام باقر علیه السْلام به مسجد الحرام وارد 
شدیم و آن حضرت به من تکیه کرده بود, و همان طور که در باب بنی 
شیبه بودیم حضرت به مردم نگاه کرد و فرمود: 


(1) «و آنان که روز جزا را تصدیق دارند» (سوره معارج/ آیه 26). ۱ 

(2) «سوگند بخدا پروردگارمان که ما مشرک نبودیم» (سوره انعام/ ابه 
23). 

(3) «بگو حق آمد و باطل نابود شد» (سوره اسراء/ آیه 81). 

)4( «و چون قرآن بخوانی از شیطان رانده شده بخدا پناه بره که او بر 
کسانی که ایمان دارند و به پروردگار خویش تویل. کنقد تا ی بیست >> 
(سوره نچل/ آیه 98 و 99). 

(5) «تسلط او ای است که دوستدار اویند و کسانی که بخدا| شرک 
می‌آورند» (سوره نحل / ابه 100). 
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ای فضیل ! در زمان جاهلیت نیز مردم همین گونه کعبه را طواف می‌کردند 
بی‌هیچ شناختی از حق يا پایبندی به دین. ای فضیل! آنها را خوب نگاه کن 
که چگونه بر چهره‌هاشان نگونسارند, نفرین خدا| بر آنها باد. که جه مردم 
مسخره و نگونساری‌اند, و سیس این آیه را تلاوت فرمود: أُ قمن بمقشی 
میا علی وَجْههٍ آهدی اه من یِمُشی سویاً علی صراط مُستقیم «1» بخدا 
سوگند مفهوم آن علی علیه السّلام و ژوصیاست, و سپس این یه را تلاوت 
کر ور فلا اه ی وجوه الذین کفرّوا قیل هد ال کم زه 

در 02 کت متفضو آمیر. آلم‌شین. علبة السللام است: آق فضیل۱ ۲ 
بدین روز کسی جز علی علیه السلام بدین نام [امیر المومنین] نامیده نشد 
مگر آنکه افترا بست و دروغ زد. ای فضیل! بخدا سوگند جز شما کسی از 
روی حقیقت برای خداوند والانام ک‌ ات و جز از شما گناهی آمرزیده 
نکردد. و کار پذیرفته تیاب مکر از شماءه بزاستی شمایید اهل, این ابه. که 
می‌فرماید: ۳ ۳ ه و 

زا تجْتَیبُوا کبایّر ما ئَهَوْنَ خن تفر کم تیان ۶ تخلکم مَدحلا کریماً 
ِّ ای فضیل! آیا خشنود تیستید که نماز ِِ و ژکانته بیردازید و 
0 نگام دارید و به فردوس درآیید, و پپس این آیه را تلاوت فرمود: 
لم تر [لی الذین قیل لهمْ کقوا يم و قیمُوا الصّلاة و آئوا الرَکاة .. 
«4», #9 سوگند شمایید اهل این آیه. 


(1) «آیا کسی که نگونسار بر چهره خویش راه رود راهبرتر است با کسی 
که راست و بر هر راهی راست گام زند» (سوره ملک/ آیه 22 

۱ نزدیک و مقرّب درگاه [حق] بیند بد ریخت گردد چهره 
کسانی که کفر ورزیدند و بدانها گویند این همان ات است که بدو اذعا 
داشتید» (سوره ملک/ آیه 27). . 

(3) «اگر از گناهان بزرگی که از آن منع شده‌اید کناره گیرید گناهان کوچک 
شما را محو کنیم و به جایگاه گرانقدری واردتان سازیم» (سوره نساء/ آیه 
31). 

(4) «آیا ندیدی کسانی را که بدانها گفته شد دستهای خویش بازدارید و 
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تفسیر و تأویل برخی از آیات قرآن کریم 


[435] ابو اسحاق از امیر الممنین علیه السّلام روایت می‌کند که در 
تفتیر آنن آبه. فرمود: و |ذا تولی سعی فی الرْضٍ لیْْیبد فیها ی 
الْحَدتَ و السل [یعنی با ستم و بد کرداریش] و ال لامج القَساد «1» 
6 ارات بت آغمن اب اسان بافرعلته: الس ام رات می کند که این اد 
را چنین قرائت نمود فرمود: 
الذین کمَژوا أَویاوْهم الطواغیت «2» [437] از امام ابو الحسن علیه 
السلام چنین روایت ت کرده‌اند که آیه الکرسی را چنین قرائت نت فرمود: ۳۹ 
في السَماواتِ و ما فی الأضْ لو ما تما و ما : تکت البری عالمْ العَیب و 
الشهادة الژ[حمن الزحیم ] من ع دا الذی يسْفع علدة [ بلذنه «3». 
0۱ امسماعیل نم اد از امام ضادق علیه السلام. روایت کریم کم در آره 
الکرسی چنین فرمود: 

. و لا مُجیطون یشیء من علمه الا بما شاء و آخرش: و هو العَلِمٌ الْعَظِیمْ .. 
و الحمد له رب العالمین و دو آیه پس از آن است. 
[439] نف بکر بوخ محمد هی کو‌یده از امام صادق علیه السلام شنیدم ِ 
[آیه 214 سوره بقره را] چنین می‌خواند: ... و ژُزْلوا [ثم زلزلوا] حلّی 
یِقول الرَسُول .. 
ِِ ۳ بصیر ارات هت اس 
تلاوت قرف 
آنبغها ۳ تلو الشْیاطین [بولاية الشیاطین] علی ۹11 سْلیْمان . .. «4», 
۱ سل بنی اسّرائیل کم اتبْناهم مٌ من ابة 
بیغ [فمنهم من آمن و منهم 


(1) «و چون متصدذی کار شود در زمین بکوشد تا در آن فساد کند و کشت 
و نژاد را تباه سازد» (سوره بقره/ ایه 205). 

(2) «و کسانی که کفر ورزیدند اولیای انها طاغوتها هستند» (سوره بقره/ 
ایه 257). 

(3) «برای اوست آنچه در آسمانها و زمین است. چه کسی است که نزد او 
جز به اذنش شفاعت کند» (سوره بقره/ ابه 255). 

(4) «و از افسونی که دیوها به روز گار پادشاهی سلیمان می‌خواندند پیروی 
کردند» (سوره بقره/ ایه 102 
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من جحد و منهم من أفَر و منهم من بدّل] و من یَبدّل قح الم جر و وا 
جاءَنه فان ال شدید د العقاب »1». 


پرهیز از خرما هنگام بیماری 


[ 441] محمد بن فیض ی کوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
گاهی کسی از ما بیمار می‌شود و پزشکان معالج او را به پرهیز دستور 
می‌د هند. امام علیه السلام فرمود: ولی ما اهل بیت به هنگام بیماری تنها از 
خرما پرهیز می‌کنیم و با سیب و آب سرد بهبودی مي‌يابيم عرض کردم: 
جرا از خرما مزهتش می کنید؟ فرمووة درا ای ای ات واه 
سلم علی علیه السْلام را در بیماریش از آن پرهیز داد. 


پرهیز. فقط هفت روز 


[442] حلبی می‌گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که می‌فرمود: 
پرهیز پس از گذشت هفت روز. دیگر سودی برای بیمار نخواهد داشت. 


[ ۱443 موسی بن بکر از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت می‌کند 


نهی از راه رفتن هنگام بیماری 


[444] برخی از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام روایت می‌کنند که 
فرمود: راه رفتن برای بیمار موجب عودت بیماری است. همانا پدرم علیه 
السّلام هر گاه بیمار می‌شد او را در جامه‌ای می‌نهادند و برای قضای 
حاجت- تطهیر و وضو می‌بردند, و اين از آن رو بود که 


(1) «از بنی اسرائیل بپرس که ایشان را چه آیات روشنی دادیم, و هر کس 
که نعمتی را که خدا به او عنایت کرده است دگرگون سازد بداند که 
عقهنت هت آرست» (سوره بقره/ آیه 1 2). 
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می‌فرمود: راه رفتن موجب عودت بیماری است. 


تعبیر دیدن خورشید در خواب 


[445] ابن اذینه می‌گوید: مردی خدمت امام صادق علیه السّلام رسید و 
عرض کرد: در خواب دیدم که خورشید بر سر من می‌تابد و نه بر پیکرم. 
امام علیه السُّلام فرمود: تو به جایگاهی سترگ و نوری پرتو فشان و دين و 
آیینی کامل دست خواهی یافت, و اگر همه بدنت را فرا می‌گرفت در آن 
اب آیا اين آیه را نخوانده‌ای که: 
قلَمّا رأی الشمس بازِعَةّ قال هذا ّبی ... «1», و چون خورشید فرو رفت 
ابراهیم از آن بیزاری جست. آن مرد عرض کرد: قربانت گردم مردم 
خورشید را به یافتن خلافت و سلطنت تعبیر می‌کنند. امام علیه السلام 
فرمود: در سیمای تو نمی‌بینم که به سلطنت برسی و در میان نیاکان تو 
کسی پادشاه نبوده و چه سلطنتی بالاتر از دین و نوری که در پرتو آن امید 
با( آنها اشتباه می کنند. عرض کردم: قربانت گردم 
راست ۰ 
[446] نیز همو روایت می‌کند که امام علیه السّلام به مردی که خواب دیده 
بود گویی خورشید بر پاهایش تابیده نه بر تنش فرمود: از گیاهان زمینی 
مانند گندم يا خرما مال و منالی به او می‌رسد که در اثر فراوانی آن را زیر 
پای خود ریزد و در آن توسعه دهد. و آن مال حلال باشد جز آنکه در آن رنج 
برد آن گونه که آدم علیه السْلام رنج برد. 


بشیتر عبات از فول ایام صافق خیم اففلا 


[447] محمد بن مسلم می‌گوید: خدمت امام صادق علیه السْلام رسیدم 
در حالی که ابو حنیفه هم در محضر ایشان نشسته بود, پس عرض کردم: 
قربانت گردم خواب ب شگفتی دیده‌ام, پس امام فر مود: ای پسر مسلم! آن 
را بازگو که دانای تدات نشسته است و با دست خود به ابو حنیفه اشاره 
کرد. او می‌گوید: من گفتم: در خواب دیدم گویا به خانه خود وارد شده‌ام 


(1) «پس چون خورشید را درخشان دید گفت این خدای من است» (سوره 
انعام/ آیه 78). 
بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 22 
و ناگهان همسرم را دیدم که به سوی من آمد و گردوی فراوان شکست و 
آنها را بر سر من ریخت. من از اين خواب در شگفت شدم. ابو حنیفه 
: تو بر سر ارث خانوادگی با مردمانی دون به ستیز برمی‌خیزی و پس 
از رنج بسیار به خواست خدا| به آنچه خواهی رسی. امام صادق علیه 
السّلام به او فرمود: اش ابا یرون تخد نو کید که ر نی محمد بن مسلم 
هی وید در این هنگام ابو حنیفه از نزد امام بیرون رفت و من به ایشان 
عرض کردم: 
قربانت گردم تعبیر این ناصبی مرا خوش نیامد. امام علیه السلام فرمود: 
ای پسر مسلم! خدا برایت بد نیاورد, تعبیر آنها با تعبیر ما یکی نیست و 
تعبیر ما با تعبیر آنها همسویی ندارد. تعبیر این خواب ب چنان نبود که او گفت: 
عرض کردم: قربانت گردم پس چگونه به او فرمودی که رسیدی و سوگند 
هم خوردی و حال آنکه او خطا کرده بود؟ امام علیه السُلام فرمود: از من 
برای او سوگند خوردم که به خطا رسید. او می‌گوید: به امام علیه السلام 
عرض کردم: پس تعبیر خواب من چیست؟ امام علیه_السّلام فرمود: ای 
پسر مسلم! تو از زنی کام برمی‌گیری و زنت از آن آگاه می‌شود و 
لباسهای نوی ۳۳ پاره پاره قفت کون زیرا که پوست پوشش مغز است. 
محمد بن مسلم می‌گوید: و 
بامداد جمعه‌ای فاصله نشد. پس چون صبح جمعه رسید دم درب خانه 
وی و وا 
غلامم دستور دادم او را بازگرداند و او کنیز را به خانه من درآورد و من هم 
او را متعه کردم و همسرم از ماجرای من واه ام ند و در همان.عال یه 
خانه درآمد, کنيزک به سوی درب دوید و گریخت و من تنها در اتاق ماندم, 
پس همسرم امد و جامه‌های نوی را که در تن داشتم و معمولا در عیدها 
می‌پوشیدم درید. 


موسی زوار عطر فروش نزد امام صادق علیه السّلام امد و عرض کرد: ای 
فرزند رسول خدا! من خوابی دیده‌ام که مرا به وحشت انداخته است. در 
خواب دیدم دامادم که مرده آمد و مرا بغل کرد و من می‌ترسم که مرگم 
نزدیک شده باشد. امام علیه السلام فر مود: ای موسی ! البته باید هر بام و 
شام انتظار رز ی را داشته باشی ولی همآغوش شدن مرده‌ها با زنده‌ها 
دلیل بر طول عمر زنده‌ها است. اسم دامادت چه بود؟ عرض کرد: حسین 
فرمود: این خواب دلالت دارد بر اینکه تو زنده 1 
السلام را زیارت می‌کنی؛ پس هر که همنام 
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حسین را در آغوش بگیرد به خواست خدا او را زیارت خواهد کرد. 

[4481] تما عیلرسن .یه اد قرشی می‌گوید: مردی خدمت امام صادق 
علیه السٌلام رسید و به حضرت عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! در خواب 
دیدم که گوبا در بیرون از شهر کوفه در جایی هستم که آن را می‌شناسم و 
گویی شبحی از چوب يا مردی تراشیده شده از چوب بر اسبی چوبین سوار 
است و شمشیر خود را به من می‌نماید و من در حالی که ترسیده و 
هراسان بودم به او نگاه می‌کردم. امام علیه السلام فرمود: تو می‌خواهی 
زندگی فردی را بربایی [تباه سازی], پس بترس از خدایی که تو را آفریده 
و سپس تو را بمیراند. آن مرد [با شنیدن این سخن] گفت: گواهی می‌دهم 
که به تو علم داده شده و آن را از کانش کاویده‌ای. 

اکنون ای فرزند رسول خدا! تو را از تعبیری که برای من کردی آگاه 
می‌گردانم. مردی از همسایگانم نزد من آمد و ملک خود را برای فروش بر 
من عرضه داشت و من تصمیم گرفتم با قیمت بسیار ناچیزی آن را : به چنگ 
آورم. زیرا می‌دانستم خواهانی جز من ندارد. 

امام علیه السلام فرمود: و همسایه تو ما را دوست می‌دارد و از دشمن ما 
تبری می‌جوید؟ او گفت: 

اری ای فرزند رسول خدا! او انسانی دیده‌ور است با دینی استوار و من به 
درگاه خداوند عر و جل و پیشگاه شما از تصمیم و نیت خود توبه می‌کنم. 
این ای فرزند رسول خد|! اگر او ناصبی بود انجام این کار بر من روا 
می‌شد؟ امام علیه السّلام فرمود: امانت را به هر که تو را امین دانسته و 
خواهان کرخواهی کت بو کر ات کف فان اماه یشان الا 


۷ 3 : ٍِ 
وصعیت مردان مومن در دوران حکومت حجمعه 


[449] عبد الملک بن اعین می‌گوید: نزد امام باقر علیه السلام از جا 
ی و گریستم. حضرت فرمود: تو را چه 
می‌شود؟ عرض کردم: امید آن داشتم که تا نیرویی در تن دارم حکومت 
حقه شما را ببینم. امام علیه السّلام فرمود: آیا همین شما را خشنود 
نمی‌کند که یک دیگر را می‌کشند و شما در خانه‌هاتان ایمنید, 
ها کر اد هار ای ی 
می‌شود و دلهایتان چون پاره‌های آهن می‌گردد که اگر با انها به کوهها بزتند 
آنها را از بن برکند. شما در آن روزگار, حاکمان 
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و خزانه‌داران زمین باشید. 


گشایش پس از اندوه و غم 


[450] هارون بن عنتره از پدرش روا یت کرد که گفت: بارها امیر المومنین 
علیه السلام را دیدم که انگشتان خود را درهم می‌کرد و خطاب به دنیا 
می‌فرمود: فراخ شو و تنگ شو و تنگ شو و فراخ شو, و سپس می‌فرمود: 
شتاب‌کنندگان [در امر ظهور] هلاک شدند و مقربان [آنان که آن را نزدیک 
می‌دانند] نجات یافتند و سنگریزه بر سر میخ قدرت آنها به جای مانده. به 
ِ , بخداوند سوگند می‌خورم که پس از اندوه تا یتآ 
با شد. 


یک پیشگویی از امام باقر علیه السّلام 


[451] میسر می‌گوید: امام باقر علیه السّلام به من فرمود: ای میسرا! 
فاصله میان شما و شهر قرقیسا چقدر است؟ عرض کردم: ان جا به ما 
نزدیک است و در کنار شط فرات قرار دارد. امام علیه السْلام فرمود: 
بدان که بزودی در آن جا رویدادی رخ خواهد داد که از روزی که خداوند 
تبارک آسمانها و زمین را آفریده مانندش رخ نداده و تا آسمانها و زمین 
پایدار است نظیری برای آن روی ندهد. آن جاأ میهمانی پرندگان خواهد 
گشت و درندگان زفین و بزندکان هوا از آکشته‌های] آن, سیر گردند. تپرخ 
قیس ذر آنجا به نایودی می‌رسند و دعوت کننده‌ای برای یاری ایشان نباشد. 
گوید: چند نفر دیگر حدیث را روایت ت کرده‌اند و در آن چنین افزوده‌اند: و 
منادی ندا کند که بيایید بر سر گوشت گردنکشان. 


21 ای یر ان اضام ضادق انم الشام روانت ی کند که فرموت هر 
میت صص ار قاش اد ام ی او ور ی 
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[ 3 45] شهاب بن عبد ربه می‌گوید: امام صادق علیه السلام به من فر مود: 
در میان خانواده‌ای از قریش آن قدر کشت و کشتار فراوان شود که مردی 
از آنها را به خلافت بخوانند و او نپذیرد. سپس فرمود: ای شهاب! نگویی 
که مقصود من از این سخن همین پسر عموهایم هستند. شهاب می‌گوید: و 
من گواهی می‌دهم که مقصود حضرت هم ایشان بود. 


قارع ای اس اتف و تاه ام یف سس ات بایدر 


[454] زراره از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: پس از 
آنکه مردم کردند آنچه را کردند و با ابو بکر دست بیعت دادند عاملی 
جلوگیر امیر المومنین علیه السّلام نشد از اینکه مردم را به امامت خویش 
دعوت کند مگر صلاح اندیشی برای خود مردم و ترس از اینکه مبادا از 
اسلام برگردند و باز بت پرست شوند و به یگانگی خداوند و رسالت محمّد 
صلی الله علیه و آله و سلم گواهی ندهند و اینکه حضرت پیشتر دوست 
داشت آنها را بر کاری که کرده‌اند پایدارشان بسازد تا اينکه آنها را وادارد 
از کل اسلام روی برتابند و آنان که آگاهانه به ارتکاب این اعمال پرداختند 
هلاک شدند و کسانی که این کار را نکردند و ندانسته و بی‌هیچ دشمنی با 
ی ی ام رای بیاعم ۳ 
انها نگشت و انها را از اسلام بیرون نبرد و به همین سبب علی علیه السلام 
امر خویش را پنهان داشت و از روی اجبار بیعت کرد, چه, هیچ یاری نیافت. 


دو حدیث در ارتداد مردم پس از رحلت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 


[455] عبد الرحیم قصیر می‌گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
همأنا مردم از این سخن می‌هر اسند که ما هی کوبیم مردم مرند شدند. 
امام علیه السلام فرمود: ای عبد الژحیم! همأنا مردم پس از رحلت پیامبر 
اک ای اه ی و ها اه ها وه اضا 
مدینه کناره گرفتند ولی به راه درستبی نرفتند, , آنها با سعد بن عباده بیعت 
کردند و همان رجزهای جاهلیت را 
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تکرار می‌کردند و صف دهد ای سعد! تویی مایه امید که دو گیسویت روی 
شانه‌ات ریخته و دشمنت مطرود و رانده است. 

[456] زکریای نقاض می‌گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که 
می‌فرمود: مردم پس از رحلت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم 
چونان همانهایی شدند که پاره‌ای از هارون و جمعی از گوساله پیروی 
می‌کردند. و همانا ابو بکر مردم را [به سوی خویش] فرا می‌خواند و علی 
علیه السّلام جز عمل به قران نکرد, و عمر نیز مردم را [به سوی خویش] 
فرا خواند و علی علیه السّلام جز عمل به قرآن نکرد, و عنمان مردم را [به 
سوی خویش] خواند و علی علیه السُلام جز عمل به قرآن نکرد و تا هنگام 
ظهور دجال کسی نیست که مردم را به سنوی خویش فراخواند مگر آنکه 
پاره‌ای پیرو پیدا کند, و هر کس درفش گمراهی برافرازد صاحبش جز 


[457] مردی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: آیا 
جریان مسلمان شدن ابو ذر و سلمان را برای شما نگویم؟ آن مرد [از سر 
بی‌ادبی] گفت: اسلام سلمان را که می‌دانیم اما بگو ابو ذر چگونه اسلام 
آورد. امام علیه السلام فرمود: ابو ذر در دژه سث, گوسفند می‌چرانید که 
گرگی از سمت راست گوسفندانش بدانها حمله برد, ابو ذر با چوبدستی 
خود گرگ را راند, پس آن گرگ از سمت چپ بیامد و ابو ذر دوباره او را 
راند و سپس به آن گرگ گفت: من گرگی پلیدتر و بدتر از تو ندیده‌ام. در 
اين هنگام گرگ به سخن آمد و گفت: بخدا سوگند بدتر از من مردم مکه 
هستند که خدای عر و جل پیامبری به سوی آنها فرستاد و آنها او را تکذیب 
ی 


خورجین و مشک آب و عصای مرا بیاور و سپس با پای پیاده به سوی مکه 
روانه شد تا از صحت خبری که گرگ داده بود یقین حاصل کند. او همچنان 
ره سپرد تا در وقت گرما له مک مارد رفن و چون خسته و کوفته شده بود 
با تشنگی سر چاه زمزم آمد و دلو را در چاه انداخت و به جای آب شیر 
برون افف او‌با خود کعتا: بخدا سوکند این عزیان هرا بدان جه کر ی کفته 
وا هی هس ان که اس ما ها کات 
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شیر را نوشید و به گوشه مسجد آمد. در آن جا گروهی از قریش رادید که 
دور هم حلقه زده بودند و همان طور که گرگ گفته بود به پیامبر صلّی اللّه 
علیهة الف .شام اسر | می فد و همچنان از آن حضرت سخن می‌گفتند 
و وتا مین می‌دادنة نا وفتن. که دز آخر روز ابو طالب از مسجد ۳ 
همین که او را دیدند گفتند: ساکت باشید که عمویش آمد. آنها خاموش 
شدند و ابو طالب نزد آنها آمد و با ایشان سخن گفت تا روز به پایان رسید 
و سپس از جا برخاست. ابو ذر می‌گوید: من هم با او برخاستم و در پی‌اش 
رفتم. ابو طالب روی به من کرد و گفت: نيازت را بگو. گفتم: پیامبری را 
می‌خواهم که در میان شما برانگیخته شده است. گفت: با او چکار داری؟ 
گفتم: مب و نم به او ایمان آورم و تصدیقش کنم و خویش را در ا از او 
رام کی ؟قتر آو گفت: 1۳ 
9 

ابو ذر می‌گوید: آن شب را در مسجد سرکردم و چون روز دیگر تسبید 
دای فد ری تسه انا هار سا صلی الا اه ان 


سلم سخن می‌گفتند و ناسزا نثارش می‌کردند تا اينکه ابو طالب پیدا شد. 
چون او را دیدند به یک دیگر گفتند: خاموش باشید که عمویش آمد و آنه از 
برخاست و من در به دنبالش رفتم و به او سلام کردم. گفت: نیازت را بگو 


وا افو هر فا فا یا کی و سس 

چکار داری؟ 

گفتم: می‌خواهم به او ایمان آورم و تصدیقش کنم و خود را به او عرضه 

کنم و فرمانی به من ندهد مگر آنکه فرمانش برم. گفت: واقعا این کار را 

قی‌کنی ۲ نم آری. گفت: 

همراه من بیا. 

من در پی او به راه افتادم و او مرا به خانه‌ای برد که حمزه در آن بود. من 
به او سلام کردم و نشستم. حمزه به من گفت: نیازت چیست؟ گفتم: 

می‌خواهم پیامبری را ببینم که در میان شما برانگیخته شده است. گفت: با 

او چکار داری؟ گفتم: می‌خواهم به او ایمان آورم و تصدیقش کنم و خود را 

در اختیار او نهم و فرمانی به من ندهد مگر آنکه فرمانش برم. 

حمزه گفت: گواهی ضی‌فهی که یام خی الا تست مر سود فرستاده 

خداست؟ ابو ذر 
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کی ی ای او 

آن بود من سلام کردم و نشستم. علی علیه السّلام گفت: نیازت چیست؟ 

گفتم: می‌خواهم پیامبری را که در میان شما برانگیخته شده ببینم. گفت: با 

او چکار داری؟ گفتم: می‌خواهم به او ایمان آورم و تصدیقش کنم و 

فرمانی به هن ندهد مگر آنکه فرمانش برم. گفت: گواهی 0 

خدایی جز اللّه نیست و محقّد فرستاده خداست؟ گفتم: گواهی می‌دهم که 

خدایی جز اللّه نییست و محشّد فرستاده خداست. پس او مرا به خانه‌ای برد 

که سرامیو صای الم لد نموت بو امن شلام کرو شنم 

ای او صلی لاه که اص و سا نه مس فصو ارت کت ۱ 

عرض کردم: , 

چکار داری؟ ۳ 

عرض کردم: می‌خواهم به او ایمان اورم و تصدیقش کنم و مرا به چیزی 

فرمان ندهد مگر آنکه فرمانش برم. پس فرمود: گواهی می‌دهی که 

خدایی جز اللّه نیست, و محشد فرستاده خداست؟ من گفتم: گواهی 

می‌دهم که خدایی چز اللّه نیست و محمّد فرستاده خداست. 

ریول د ای اه اه هه ما من وم ای اک 


برو که پسر عمویت درگذشته و وارثی جر بو ندارد. پس دارایی او را برگیر 
و ترد خانهانهات مان تا کار ما اشکار کردو اهام ضادن علنه اللام 
می‌فرماید: ابو ذر بازگشت و مال پسر عموی خویش را برگرفت و نزد 
خانواده اش برد تا وقتی که کار امن اشعار ۱ 

امام صادق علیه السلام فرمود: این بود سرگذشت ابو ذر و اسلام او رضی 
اللّه عنه, و اما داستان سلمان را که شنیده‌ای؟ آن مرد گفت: فدایت گردم 
داستان سلمان را هم برایم بگو. فر مود: آن را که شنیده‌ای و به سبب 
بی‌ادبی او برایش بیان نفرمود. 


وقاز دای انم صای لاه و ای ام آشتو چ ی 


[458] زراره از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: تمامة بن 
اثال را سواران تیامتر صلی الله. علنه:ه. آله. و تام به اسپری گرفتند و 
پیش از آن پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا کرده بود که خدایا 
مرا بر ثمامه چیره گردان. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به 
او فرمود: من تو را به گزینش یکی از این سه مخیّر می‌سازم: اینکه تو را 
بکشم. ثمامه گفت: در این صورت مرد بزرگی را کشته‌ای. 
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دیگر آنکه از تو فدیه بستانم. تمامه گفت: در این صورت مرا ۰ 
گران‌بها خواهی یافت. سوم آنکه بر تو مثت نهم و آزادت سازمر 
گفت: در این صورت مرا قدردان خود خواهی یافت. ار 
علیه و آله و سلم فرمود: پس من بر تو منثّت می‌نهم و آزادت می‌سازم. 
خصاهه کورت: من گواهي می‌دهم که خدایی جز ال نیست و محمد فرستاده 
اوست.؛ بخدا سوگند آن هنگام که تو را دیدم دانستم که تو پیامبر خدایی 
ولی آن هنگام که در بند بودم نمی‌توانستم به آن گواهی دهم. 


نی اه فافع سای آ که ای ااای خی الم مار 


[459] ابو بصیر از امام , باقر, علیه السلام روایت می‌کند. که فرمود: 
هنگامی که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به دنیا آمد مردی از 
اهل کتاب نزد گروهی از قریش که در میان آنها هشام بن مغیره, ولید بن 
مغیره, عاصم بن هشام, ابو وجزة بن آبی عمرو بن امیه و عتبة بن ربیعه 
دیده می‌شدند آمد و گفت: آیا دیشب در میان شما نوزادی دیده به جهان 
گشود؟ گفتند؛ : نه. گفت: 

بنا بر این باید در فلسطین نوزادی دیده به جهان گشوده باشد که نام او 
احمد است و خالی در بدن دارد به رنگ خاکستری و اهل کتاب و یهود به 
دست او نابود شوند. ای قریشیان! بخدا سوگند این نوزاد بهره شما نشده 
است. آنها پس از شنیدن این سخن از گرد آن مرد پراکنده شدند و به کند 
و کاو پرداختند و آگاه شدند که در خانه عبد اللّه بن عبد المطلب نوزادی به 
دنیا آمده است, پس به دنبال آن مرد گشتند و او را دیدند و گفتند: 

بخدا سوگند در میان ما نوزادی دیده به جهان گشوده است. آن مرد پرسید: 
پیش از آنکه این موضوع را به شما گفتم به دنیا آمد یا پس از آن؟ گفتند: 
قت ار ان که ان ی دا 2 فا یی رش ما را نزد او ببرید تا 


ببینمش. 

آنها ِِ مادر او آمنه آفتن و گفتند: نوزادت را پیش بیاور تا او را ببینم 

آمنه ؟ 

بخدا شه کند پر مخ راده شد ولی. آن گونه که فرزندان دیگر زاده 
می‌شوند, او دو دست خود را بر زمین نهاد و سر خود به آسمان بالا برد و 
بدان نگریست. سپس نوری از او برخاست که من کاخهای بصری را 
۹ کردم ول هاتفی در مان ندا می‌کرد: 

همانا نو سرور مردمان را بزادی پس چون او را بر زمین نهادي بگوی: او را 
از شرٌ هر حسودی بخدای یگانه پناه می‌دهم و محقّد بنامش. آن مرد گفت: 
او را نزد من بیاور و آمنه او را نزد آن مرد آورد. آن هون ده اه تست و 
کودک را برگرداند و همین که چشمش به خال میان دو شانه او افتاد 
بیهوش بر زمین افتاد. 

آنها نوزاد را گرفتند و نزد مادرش بردند و گفتند؛ خداوند این نوزاد را برای 
تو مبارک گرداند. همین که آنها از نزد آمنه بیرون رفتند آن مرد به هوش 
اند حاضران به آن مرد ی وایت باد اين چه حالی بود؟ گفت: نبوت 
بنی؛ آشراتبل: تا زور وساخیق از مبان برفته باه کند این کود ک همان 
کسی است که انها را نابود سازد. قریش از شنیدن این سخن شاد شدند. 


آن مردی که شادی قریش را دید بدیشان گفت: شاد می‌شوید؟! بخدا| 
سفیان گفت: 
چیزی نیست. به مردم شهر خود یورش برده است. 


بشارت ابو طالب به فاطمه بنت اسد 


[460] اسباط بن سالم از امام صادق علیه السْلام روایت کرده که فرمود: 
هنگامی که آثار ‏ وضع حمل در آمنه دختر وهب پدیدار گشت و او را درد 
زاییدن پیامبر, گرفت فاطمه دختر اسد همسر ابو طالب نزد او آفند و 
همچنان با او بود تا وضع حمل کرد. پس یکی از آنها به دیگری گفت: آی 
همان چیزی را می‌بینی که من می‌بینم؟ او گفت: تو چه می‌بینی؟ گفت: 
نوری می‌بینم که میان شرق و غرب پرتو فشانده است. و در همین حال که 
آنها سخن می‌گفتند ابو طالب بر ایشان وارد شد و گفت: شما را چه 
می‌شود از چه شگفت کرده‌اید؟ 

فاطمه از نوری که دیده بود ابو طالب را آگاه کرد. و ابو طالب به او گفت: 
آیا به تو مژده ندهم؟ فاطمه گفت: آری. ابو طالب گفت: آگاه باش که تو 
بزودی نوزادی خواهی زایید که جانشین این نوزاد خواهد بود. 
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تامل ان 1۱ از نوزم عهرد 


[461] مردی از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام روایت می‌کند که در 
باره این یه شریفه: ۳ 

من دا الذی یَْرضْ ال قَرضاً حسناً قيَضاعتة له و له أَجْرٌ کریغ «1» 
رن مقصود از آز-نتوشتن به‌افاق تفت در دولت 01 


خوف و رجاء موّمن 


[462] سنان بن طریف می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که 
می‌فر مود: مومن را سزد که از خدای چنان فز اند که جونی. نز انش 
مشرف است و او را چنان امید برد که گویی از اهل فردوس است. سپس 
فرمود: همانا خداوند عرٌ و جل همان گونه است که بنده به او گمان 
می‌برد, اگر بدو گمان خیر برد برایش خیر پیش آورد و اگر شل, شر. 


در بیان آداب مسافرت و همراهان 


[463] اسماعیل بن جابر می‌گوید: من در مکه خدمت امام صادق علیه 
السّلام بودم که از مدینه پیکی به خدمت حضرت رسید. حضرت به او 
فر موده: به همراه که هستی؟ گفت: با کسی نیستم. امام علیه السلام به 
او فرمود: اگر پیشتر چیزی در اين پیرامون به تو گفته بودم بخوبی ادبت 
می‌کردم و سپس فرمود: یک تن یک شیطان است. و دو تن دو شیطان, و 
سا 

[464] امام باقر علیه السّلام فرمود: پیامبر اکرم صلّی الّه علیه و آله و 
ستلم. افوهوده است: بهترین عدد همسفران نزد خدا چهار است, و اگر 
شفار آنها از هفت تفر فزونی می‌یابد در هم آمیختکی یدید آند. 

[4065] امام هفتم علیه السلام به نقل از پدرش و او از جدش روا یت کرده 
که فرمود: از جمله سفارشهای پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم به 
علی علیه السلام آن بود که به او فرمود: تنها آهنگ سفر مکن که 


)1( «کیست که بخداوند وام نیکو دهد و خدا آن را برای او بیفزاید و 
پاداشی ارجمند داشته باشد؟» (سوره حدید/ ایه 11). 
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شیطان با یک نفر است و او از دو نفر دورتر است. ای علی! هر گاه فردی 
تنها به سفر رود گمراه است, و اگر دو نفر به سفر روند دو گمراه خواهند 
بود. و اگر سه نفر به سفر روند دیگر مجموعی به شمار می‌روند. و در 
ات رت 

6 او تس ی ارام ضاون عت الا روانت صی کته که 
فرمود: در سفارشهای لقمان به پسرش از جمله این بود که به او گفت: 
پسر عزیزم! در سفر. شمشیر, کفش, عمامه, خیمه, مشک اب سوزن و 
نخ و جوالدوز خود را همراه بردار, و از دارو انچه به کار تو و همسفرانت 
می‌اید همراه خود داشته باش, و در کارها با همسفران موافق و همسو 
باش مگر در نافرمانی از خدا. 

07۱ سکونی ارزامام.صارق ,لیف التلام و ای بو تعل از پورانش غایفم 
الا مها انار سار ارمضای افو اه سل رداست کرفه آنه 
که ِ_ از شرافت مرد است که چون به سفر می‌رود توشه اش نیک 


268 هی[ بن سنان از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که 
فرمود: نا 


و عمره می‌کرد از بهترین توشه‌ها برمی‌گرفت؛ توشه‌هایی همچون بادام, 
شکر و قاووتهای بوداده و شیرین شده. 


در بی‌وفایی دنیا 


[469] ولید بن صبیح می‌گوید: روزی خدمت امام صادق علیه السلام 
شرفیاب شدم. آن حضرت چند جامه نزد من انداخت و فرمود: ای ولید! 
اینها را به همان تای خود تا کن. ,من در برابر آن حضرت به پا خاستم و امام 
علیه لام فرمود: خداونة هعلین ین ختیس را زخفت کند: من گمان کردم 
که امام علیه السّلام ایستادن مرا به ایستادن معلی بن خنیس مانند کرده و 
به یاد او افتاده. امام سیس فرمود: اف بر این دنیاء اف بر این دنیا, همانا 
دنیا بلاکده‌ای است که خداوند. در .ان دشمتش را بر نوستشن چیره 
می‌گرداند و پس از آن سرایی در پیش است که چنین نیست. عرض کردم: 
قربانت گردم اين سرا کجاست؟ فرمود: این جا؛ و با دست 
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به زمین اشاره کرد. 


ریزش گناهان شیعیان 


[470] ابو بصیر می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ای ابا محمد! 
همانا خدای عر و جل فرشتگانی دارد که گناهان را از دوش شیعیان ما فرو 
می‌ریز ند چنان که باد خزان. برگ را از درخت؛ و این همان فر موده الهی 
است که: ... یُسَبِخُونَ بحَمّد رَبهم ... و یَسْتَعْفرون للذین منوا ... «1» و 
خدا| ار ی ار ۲ ندارد. 


در یاد خدا به تنهایی 


[471] زراره می‌گوید: ابو الخطّاب در آن زمانی که بهترین وضع را در 
ندین داشت به من ,گفت: از امام صادق علیه السلام در بارهم این 1 
شریفه: و اذا ذکِرّ ال ومد اشمأتت فُلوت الذین لا بُومنُونَ بالاخرة . 

»> پرسیدم» و امام علیه السلام فر مود: یعلی چون کِ ۱ باد شود 
در باره فرمانبری کسانی از آل محمد که خداوند کون فرمانبرداری از 
آنان را داده است قلب کسانی که به آخرت معتقد نیستند تنفر یابد, و هر 
گاه یادآوری شوند به کسانی که خداوند به طاعت آنها فرمان داده بناگاه 
خژم و شاد شوند. 

[472] کثیر بن کلثمه از یکی از دو امام باقر و صادق علیهما السّلام در 
باره ان شریفه : : قتَلَفّی دم من ربه کلمات ... «3 »> نقل می‌کند که فرمود: 
معبودی نیست جز توء, منژهی تو خدایا و من به ستایشت اندرم و به خود 
ستم کردم, پس مرا بیامرز که تو بهترین آمرزنده‌ای, نیست شایسته 
پرستشی مگر تو, منژهی تو بار خدایا و من به سپاس تو اندرم, بد کردم و 
به خود ستم ورزیدم, توبه مرا بپذیر زیرا بسیار توبه پذیر و مهربانی. 


(1) «به ستايش پروردگار خود تسبیح گویند و برای مومنان طلب آمرزش 
کنند» (سوره مومن/ ابه 7 

(2) «و چون خدا به تنهایی یاد شود دلهای کسانی که به روز رستخیز ایمان 
ندارند رمنده شود» (سوره زمر/ آیه 45). 

(3) «پس آدم را خدايش کلمات را دریافت» (سوره بقره/ آیه 37). 
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و زر یی سین یج 8۳ "و39 از او به حق محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم و علی و حسن و حسین و فاطمه علیهم 
السلام درخواست کرد. 


داستانی از حضرت ابراهیم علیه السلام در دیدن ملکوت آنتتضاتفا و زمین 


[473] ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
هنگامی که ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را دید مردی را مشاهده کرد 
که زنا می‌کند و بر آن مرد نفرین کرد و آن مرد بمرد, سپس مرد دیگری را 
در حال زنا دید او را نیز نفرین کرد و او نیز بمرد, و تا سه نفر همچنان 
تفریتشنان کرد و آنها بمردند. بسن خداوتذ والانام به او وحی فرستاد که: ای 
ابراهیم! دعای تو مستجاب است پس بر بندگان من نفرین مکن, چه, اگر 
فن. می‌خوانتم آنها زا از ادا خلق نمی کرد همانا من خلایقم را به سه 
کونة. افزیدم؟ بنده‌ای که.-مرا هی بر ستد و جخبزی را اتباز من تمی کیرد کهه: من 
به چنین بنده‌ای پاداش نیک می‌دهم. و بنده‌ای که جز من را می‌پرستد که او 
را ن نیز از دست ندهم. و بنده‌ای که غیر مرا می‌پرستد ولی از پشت او 
آیراهيم پنت از آن نگاهی کرد و در ساخل ذربا مرداری را دید که تیمی از 
آن در آب و نیمی از آن در خشکی قرار داشت, و درندگان دریا را دید که 
می‌آیند و نیمه او را که در دریا قرار دارد می‌خورند و سپس بازمی‌گردند و 
به یک دیگر حمله می‌کنند و هم را می‌خورند و آن گاه درندگان خشکی 
می‌آیند و از آن می‌خورند و آنها هم به یک دیگر پورش می‌برند و یک دیگر 
را می‌خورند. ابراهیم از آنچه دید در شگفت شد و گفت: .رب آرنی کیت 

کي المَوْتی «1», گفت: چگونه در روز معاد را زنده می‌کنی 
که یک دیکر دا خهوجه‌انده بقال ‏ قلعم ون قال بل و لک ِیطمَينَ قلیی 
.. «۹2 یعنی همچتان که همه چیز را به چشم می‌بینم اين حقیقت را نیز 
به چشم خود بنگرم, 


(1) «خدایا نشانم ده چگونه مردگان رای زنده می‌کنی» (سوره بقره/ آیه 
260). 
(2) «گفت: آبا ایمان نیاوردی؟ گفت: آری, لیکن برای آنکه دلم آرام گیرد» 
(سوره بقره/ ایه 2060). 
روضه کافی, ص: ۳ 
.. قال قَحْدٌ أربعة من الطیْر قضر هن الیک اجْقل علی کل جبل مهن 
جَوءا ۱ بر ی ۳ 
9 مردار در تن این درندگان که یک دیگر را خورده‌اند چرهم آمیزد 
و او چنین کرد, ... اجْقل علی کل جتل هن جرا نم ااغهن باتینک سفغیاً 
ب اطر 2 266 و چون ابراهیم آنها را خواند بنزدش آمتدند و شمار 1 کوهها ده 
بود. 


علست نترسا و گزسا 


[474] سلیمان بن خالد می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که 
گرما و سرما از چه پدید می‌آید؟ امام علیه السّلام فرمود: ای ابا ایوب! 
همأنا مزیح ستاره‌ای است گرم و زحل ستاره‌ای است سرد. پس هر گاه 
مزیح اوج هی کیرد زحل فرود می‌آید و اين به گاه بهار باشد. این دو به 
همین وضع پیش می‌روند یعنی هر گاه مژیخ یک درجه اوج گیرد زحل یک 
درجه فرود آید در طول سه ماه تا آنکه مزیخ به حد اعلای ارتفاع خود 
می‌ر سد و زحل آخرین درجه انحطاط خود را می‌پيماید, و در این هنگام 
است که مژیخ تخوبی آشکار می‌ گرد و در این .هنخام کرها شدت بایدر .و 
چون آخر تابستان سپری شود و اول پاییز فرا رسد زحل ارتفاع گیرد و 
مزیح فرود خود را ص ی یی 
زحل اوج می‌گیرد مزیخ به همان درجه فرود می‌آید تا آنکه مژیخ به حد 
ی ی به نهایت اوج خود, و در این هنگام است 
که زحل آشکار می‌شود, و این روند در آغاز زمستان و پایان پاییز است. و 
از اين رو سرما شدت گیرد, و هر قدر آن یک اوج گیرد اين یک فرود آید و 


هر قدر آن فرود ان این یک اوج گیرد, 1 پس اگر روزی از روزهای تابستان 
سرد باشد بدان که سبب آن ماه است؛ | 
باشد سبب 


(1) «فرمود: چهار پرنده را برگیر و نزد خویش پاره پاره کن, سپس هر 
پاره‌ای از آن را بر کوهی بگذار» (سوره بقره/ 11 200 

(2) «شنیمن.هر باره‌ای از آن زا بر کههی بکدار: آنکاه آنها زا بقوان, :۶ 
شتابان نزد تو آیند» (سوره بقره/ آیه 260). 
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آن خورشید است. این است اندازه‌گیری خداوند عزیز دانا و منم بنده 
پروردگار جهانیان. 


رات فولشفی. غلی یه الشلام 


[5 ۱47 عبد اللّه بن میهون قذاح از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند 
را یا به علی علیه السْلام فرمود: ای 
علت اهر که میا سار ها گام سوه فد اش .۱ به جای آورده 
است. و هر که تو را دوست بدارد و هنوز نمرده انیت متتظر بانشد: و 
خورشید فرا نياید و نه فرو رود, مگر آنکه رزق و ایمان برای او برآید. و در 
نسخه‌ای به جای «ایمان» «نور» آمده است. 


سس کف ات تام ایام رن ان ما 


4761 سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و لو سل فرمود زودا که بر امّت من زمانی رسد که 
سرشتی بد بيابند و نمودی نیکو, و آن به سبب از دنیا باشد, و از این کار 
پاداش نیکی که نزد خداوند است نخواهند. دین انها خودنمایی است و 
ترسی به دلشان راه. تدارد. خداوند. آنها را به سیب این کردار به. کیفر 


گرفتار آوزد آن گونه که همچون شخص غریق او را بخوانند و او پاسخشان 
ندهد. 


شه اضل ااساشی یاه قفا وتان 


[477] سکونی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که امیر المومنین 
علیه السلام فرمود: : شیوه فقها و دانشمندان این بود که چون به یک دیگر 
نامه‌ای می‌نگاشتند سه. خمله. در آن دیده فی‌شد که خمارمی. تداشت؟ هر 
که دلمشغولی آخرتش را داشته باشد. خداوند اندوه دنیای او را بسنده 
باشد, و هر که سرشت خویش را سامان بخشد. خداوند اشکار او را اصلاح 
گرداند. و هر که میان خود و خدای خود را سامان بخشد, خداوند میان او و 
مردم را اصلاح گرداند. 
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1 ۳-3 


[478] برخی از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام روایت می‌کنند که 
فرمود: مردی در مدینه به مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
درآمد و گفت: خدایا! وحشت مرا به الفت بدل کن و تنهایی مرا با همدمی 
خوب پیوند ده و همنشینی نیکو بهره‌ام گردان. در این هنگام مردی را در 
آخر مسجد دید, بدو سلام کرد و گفت: ای بنده خدا! تو کیستی؟! او گفت: 

من ابو ذر هستم. آن مرد گفت: اللّه اکبر. اللّه اکبر. ابو ذر به آن مرد 
۳ برای آنکه به مسجد 
درآمدم و به درگاه خدای عرٌ و جلّ دعا کردم که به وحشت من آرامش 
بخشد و با همدمی نیک از تنهايیم برهاند و همنشینی نیکو بهره‌ام گرداند. 
ابو ذر گفت: من به تکبیر زدن سزاورتر از تویم که چنین همنشینی برای تو 
باشم چه خود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم که فرمود: 
من و شما به روز رستخیز در کنار باغی باشیم تا خداوند از حساب خلایق 
اسوده گردد. ولی ای بنده خدا از کنار من برخیز که سلطان [عثمان] 
همنشینی با من را ممنوع کرده است. 


کی خاف تال اکرم ینعی ال سا اد مضه اقفر آزونه 


[479] سکونی از امام صادق علیه السلام و ایشان از امیر الموّمنین علیه 
السلام رواب بت کرده‌اند که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
زمانی بر مردم گذرد که از قرآن جز نشانی به یادگار نماند و از اسلام جز 
نامی. مردم, خود را مسلمان می‌خوانند و حال آنکه از همه دورترند به 
اسلام. مسجدهای آنان زیباست ولی تهی از هدایت, فقهای آنان بدترین 
فقهای زیر آسمان هستند, , فتنه از نزد آنها صادر می‌شود و به سوی خود 
انها باز گشت دارد. 

که در خراسان بود شنیدم که می‌فرمود: ما خاندانی هستیم که گذشت را 
از خاندان یعقوب و شکر و سیاس را از خاندان داود به ارث برده‌ایم. و 
راوی معتقد بود که کلمه دیگری هم بوده که او فراموش کرده و من [علی 
بن اسباط] به او گفتم: شاید فرموده است: صبر و شکیبایی را از خاندان 
تکیت کایی هه ره کا فیس : 259 

ایوب به ارث برده‌ایم. محمّد بن حسین در پاسخ گفت: شاید که چنین 
باشد. علی, بن اسباط می گهید؛ اينکه. من چنین جمله‌ای را به او گفتم از آن 
روکد که آز لیی قای تیه ما ون اس و 
ابو جعفر منصور در سالی که محمد و ابراهیم فرزندان عبد اللّه بن حسن 
کشته شدند به مذیته اه زونه کمویشن علی بن کیسی کردو کفت: آق آبا 
العباس! امیر المومنین [مقصود خودش بود] صلاح دیده درختهای مدینه را 
از بیخ برکند و چشمه‌سارهای آن را کور سازد. علی بن. عنسی, به.: اه کفت: 
این عموزاده‌ات جعفر بن محمّد است که هم اکنون دز مدیته حاضر است.؛ 
کسی را سوی او فرست و با او رآی زنی کن. راوي می‌گوید: منصور کسی 
را سوی آن حضرت فرستاد و علی بن عیسی مسأله را به آگاهی آن جناب 
رسانید و امام صادق علیه السّلام نزد منصور آمد و به او گفت: ای امیر 
الموّمنین ! همانا داود علیه السلام را نعمت دادند و او سپاس کزارد: و ایوب 
علیه السّلام به بلا گرفتار آمد و شکیب ورزید. و یبوسف علیه السّلام پس از 
رسیدن به قدرت گذشت در پیش گرفت. تورهم بکدر که.از پشت آنانی: 


[481] ابو بصیر از ایام صادق علیه السْلام پروایت کرده که در باره آیه 
شریفه: ... و کائوا من قَبْل یَستَفْیخُونَ عَلی الذین کقروا ... «1» فرموده 
است: پهودیان در کتابهای خود یافته بودند که هجرتگاه وحم ۱۱ 
علیه و آله و سلّم میان کوه «عیر» و کوه «احد» است, و از همین رو در 
طلب او بیرون آمدند و به آن جا رفتند و به کوهی گذر کردند که «حداد» 
خوانده می‌شد و گفتند: «حداد» و «آحد» یکی است و لذا در اطراف همان 
کوه پراکنده شد ند پس شماری از ایشان در تیماء فرود اند و برخی 
دیگر در فدک و شماری دیگر در خیبر. انان که در تیماء بودند شوق دیدار 
برادران خویش را یافتند. پس بادیه‌نشینی از قبیله قیس به آنها گذر کرد و 
انها از او شتر کرایه کردند و آن مرد قیسی بدیشان گفت: من شما را از 
میان دو کوه عیر و احد 


(1) «و از پیش بر کافران فیروزی می‌جحستند »> (سوره بقره/ آیه 99 
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من کذزاتم. آنها به اة کفتند: هر گاه به آن دو رسیدی ما را آگاه کن. و چون 
او به میان سرزمین مدینه رسید به ایشان گفت: این کوه عیز است. و آن 
دیگری کوه احد. 

بهودیان از شتر به زیر آمدند و گفتند: ما به طلب خود رسیدیم 9 دیگر 
نیازی به شترهای تو نداریم. پس هر کجا می‌خواهی برو. انها به 
برادرانشان در فدک و خیبر نوشتند: ما به جایی که می‌خواستیم رسیدیم 
شما هم به نزد ما بشتابید. آنها در بانسخ نوشتتند؛ ما در اینجا خانه ساختیم و 
اموالی به دست آوردیم و فاصله میان ما و شما نزدیک است, هر گاه 
ی مت یاه ی اما ۱ 
شما خواهیم آمد. ایشان در شهر مدینه اموالی به دست آوردند. و چون 
ثروتشان رو به فزونی نهاد «تبع» [پادشاه ت روز یمن ] از دارایی آنها آگاه 
شده و به جنگ ایشان آمد. آنها به دژهای خود پناه بردند و اين گونه بود که 
هميشه برای ناتوانان تیع دلسوزی می‌کردند. و چون شب می‌شد از بالای 
دژ برای ایشان خرما و نان پایین می‌ریختند. این ماجرا به گوش تبع رسید و 
دلش به حال آنها بسوخت و ایشان را امان داد. 7 از دژهای خود به 
زیر آمدند و ترداه رفتند: تبع به ایشان گفت: من از شنهر شما خوشم آمنده 
و تصمیم دارم در میان شما اقامت کنم. 

یهودیان به او گفتند: تو نمی‌توانی چنین بکنی زیرا اين جا هجرتگاه یک 
پیامبر است و هیچ کس پیش از او نمی‌تواند چنین بکند تا او بیاید. تبع 


بدیشان گفت: من از ز خاندان خود کسانی را در میان شما می نهم ۳ جچون 
آن پیامبر بیاید او 1 با رسانند. پس دو تیره اوس و خزرج را در میان آنها 
نهاد. و چون افراد این دو تیره در آن جا رو به فزونی نهادند به اموال بهود 
دست. می‌انداختند و بهود به آنها می گفتند:.آگاه شوید که جون. مخمد 
برانگیخته شود دست شما را از خانه و اموال ما کوتاه خواهد کرد. پس 
جمن خواآوند غت تخل جهفد:ضای الله. علیة ور اله ورشلم را ترانکیخت 
مسیحیان بدو ایمان آوزدتة ولی یهود به او کفر ورزیدند, و این است همان 
سخن پروردگار که: .و کائوا من قَبل یَسْتَفیخون علی: الیو کفر وا .فلضا 
جاعءَهَم ما عَرفوا کَقرّوا , به قَلعََةٌ الله علی الکافرین «1». 


(1) «و از پیش بر کافران فیروزی می‌جستند. و چون آنچه را می‌دانستند 
بیامد بدان کفر ورزیدند. پس نفرین الهی بر کافران باد» (سوره بقره/ ایه 
89). 
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تفسیر آیه 809 سوره بقره در بیان امام صادق علیه السلام 


4821] اسحاق بن عمار می‌گوید: تفسیر این آیه شریفه را: کائوا من قَبْل 
بستفیخون علی الذین کَقَژوا قَلْقّا جاعفْمٌ ما عَرَفوا وا به از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم. حضرت فرمود: در فاصله زمانی مانند محمّد و 
کیسی" که درود فراوان بر آنان باد- جماعتی می‌زیستند که بت پرستان را 
اه ابا یر ما و باس ارم ان 
له علیه و آله و سلّم ظهور کرد آنها بدو کفر ورزيدند. 


[483] عمر بن حنظله می‌گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که 
می‌فرمود: پیش از قیام حضرت قائم علیه السلام. پنج نشانه بیاید: صیحه 
آسمانی, خروح سفیانی, خورشید گرفتگی, کشته شدن نفس زکیه و خروج 
یمانی. من عرض کردم: قربانت گردم. اگر فردی از خاندان شما پیش از 
دیده شدن این نشانه‌ها خروح کند ما هم با او همراهی کنیم؟ فرمود: نه. و 
چون فر دا رسید این آیه را برای آن حضرت تلاوت کردم: ان تسا تتزل . 
من السّماء آ؛ قظلت آغنافع ی و 
آیا این همان صیحه آسمانی ی ات حضرت علیه السْلام فرمود: بدان که 
اگر آن می‌بود گردن دشمنان خدا در برابر آن خضوع می‌یافت. 


ندای آسمانی. نشانه حتمی ظهور 


[484] محمّد بن علی حلبی می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که 
فرمود: اختلاف بنی عباس از نشانه‌های حتمی است و ندای اسمانی از 
نشانه‌های حتمی است و خروج 


)1( «اگر بخواهیم بر ایشان نشانه‌ای از آسمان نازل کنیم که گردنهایشان 
در برابر آن خاضع گردد» (سوره شعراء/ آیه 4). 
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حضرت قائم علیه السلام نیز از نشانه‌های حتمی است. عرض کردم: ندای 
اسمانی چگونه است؟ ٍ ٍ 

امام علیه السلام فرمود: در اغاز روز یک منادی از اسمان ندا کند که: هان 
علی و شیعیان او رستگارانند, و در پایان روز نیز یک منادی ندا کند که: 
عثمان و طرفداران او رستگارانند. 


گفتگوی امام باقر علیه السّلام با قتاده (یکی از مفشران بزرگ اهل سّت) 


سئت ] خدمت امام باقر علیه السْلام شرفیاب شد. حضرت به او فرمود: ای 
قتاده! تو فقیه اهل بصره هستی؟ عرض کرد: این گونه می‌پندارند. امام 
باقر علیه السلام فرمود: به من خبر رسیده تو قران تفسیر می‌کنی؟ قتاده 
گفت: اری. امام باقر علیه السلام فرمود: از روی علم و اگاهی تفسیر 


می ۰ 
یا از روی نادانی؟ قتاده عرض کرد: خیر, شاید از روی دانایی. امام باقر 
علیه السلام فر مود: اگر از سر اگاهی تفسیر می‌کنی پس تو برای خود 
کسی هستی و من از تو پرسشی می‌کنم. قتاده گفت: بپر سید. امام علیه 
السلام فرمود: به من بگو منظور از اين آیه سوره سبا ... و قَدرّنا فیها 
السَیر سیژوا فیها لیالی و آباما امنین 1« چیست؟ قتاده گفت: این ابة در 
باره کسی است که از خانه خود به قصد زیارت خانه کعبه خارج شود و با 
خود توشه و مرکب حلال بردارد و کرایه‌اش را از مال حلال بپردازد, این 
همان کسی است که در امان و آسایش است تا بازگشت به خانه خویش 
ای ها هه ما ی اس 
را هم می‌دانی که چه بسا مردی با توشه و مرکب و کرایه حلال از خانه 
خویش به قصد زیارت خانه خدا خارج شود و به راهزن گرفتار آید آن گونه 
که هزینه راه او رز بربایند و چنان او را بزنند که به هلاکت رسد؟ قتاده 
پاسخ داد؛ بخدا| سوگند آری. امام علیه السلام فرمود: وای بر تو ای قتاده, 
اگر قرآن را از پیش خود تفسیر کنی که در اين صورت هم خود هلاک 
گشته‌ای و هم دیگران را به هلااکت کشانده‌ای, و اگر این تفسیر را از مردم 
گرفته‌ای با هم خود یه ها کت رسیده‌ای 


11 «و معین کردیم در آن [منزلگاهها] برای سیر, و در آن جا شبها و روزها 
به آسودگی و اتصنین راه سیارید» (سوره سا آنة 19 

مات کاتی زر خمه رنه افو 22 ٍ 

و ایشان را هم به هلاکت رسانده‌ای, وای بر تو ای قتاده. اين ایه در حق 
کسی است که با توشه و مرکب و کرایه حلال به قصد زیارت کعبه برون 
اید و به حق ما اشنا باشد و در دل, عشق ما را داشته باشد چنان که 
خداوند می‌فرماید: ... قاجْعَل أَفْیْدَةّ من التّاس تهُوی له . . «1» و مقصود 
ابراهیم علیه السلام زیارت کعبه نبود 9 می‌گفت: «الیه». پس بخدا| 
هس مت دا ات ابراهیم یه لا کی هر کی در ول هذاع 
ما ده تسف اس ها بر 


قتاده ؟ذ کفت: 7 
از همین رو من هم یه را این چنین تفسیر نمی کنم. امام علیه السلام 
فرمود: وای بر تو ای قتاده, همان قران را ان کسی فهمد که به او خطاب 


شده. 


نگه داشتن خلایق در روز رستاخیز برای حساب 


[486] امام باقر علیه السّلام می‌فرماید: پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود که: روح الامین به من خبر داد که آن خدایی که جز او خدایی 
نیست هنگامی که خلایق را در رستخیز نگاه دارد و نخستین و واپسین 
ایشان را گرد هم آورد در آن هنگام است که جهنم را با هزار مهار بیاورند و 
هر مهاری صد هزار فرشته خشن گرفته است و آن را پانگ و ناله و 
فریادی است, و ناله‌ای زند که اگر خدای متعال عذاب آن را تا پایان 
حساب عقب نینداخته بود همه را از میان می‌برد. آن گاه از جهنم زبانه‌ای 
کشیده شود که همه خلایق را خواه نیکوکار ر یا بدکار در برگیرد. در آن هنگام 
بنده‌ای نیست و نه فرشته‌ای و پیامبری مگر آنکه فریاد زند: , 
پروردگارا! مراء مرا [نجات بده] و تنها تویی که می‌گویی: پروردکارا! امتم 
راء امتم را. _ 

سپس بر روی آن پلی بنهند که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. و بر 
ان پل سه بازداشتگاه قرار دارد. بر روی بازداشتگاه نخست امانتداری و 
رحمت قرار دارد. و روی دومی نماز. و روی سومی حسابی که خود 
پروردکار جهانیان که معبودی جز او نیست 


(1) «و دلهای مردم را چنان کن که هوای آنها کند» (سوره ابراهیم/ آیه 
37). 
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حساب کشد. پس به مردم دون 3ه2۳ از آن پل بگذرند. نخستین بار, 
رحمت و امانتداری, آنان را باز دارد. اگر از آن جا نجات یافتند نماز ایشان 
را نگه دارد و اگر از آن هم جان به سلامت بردند انجام کا ر آنها با پروردگار 
جهانیان است و این است مفهوم این آیه شریفه که: ان ریک لیالمصاد. 
«» مردم که از آن یل می‌ گذرند گاهی پایشان می‌لغزد و آویز ان می‌ شوند 
و گاهی در جای خویش استوار قوت ها زد و فرشتگان پیرامون آنها فریاد 
می‌زنند. : ای خدای کریم و ای خدای بردبار! چشم بیوش و به فضل خویش 
بدانها نگر و امانشان ده و این در حالی است که مردمان چونان پروانه در 
آتش می‌ریز ند. و چون کسی به رهمت خدا| از آن نجات پابد بدان ح ظ 
گوید: ستایش خدایی را پس از نومیدی به فضل و رحمت خود از تو تجاتم 
بخشید, همانا خدای ما بخشنده سپاس پذیر است. 


ولایت و طرفداران حضرت قائم علیه السلام در قرآن 


[487] ایو خالد از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که در باره آیه 
شریفه: ... قاشتیقوا الخترات انن ما تکوتوا بات یکم ال حهیعاً ب. «2» 
فر مود: قنور از ۰ ولایت است, و مقصود از ین ما ۳ یت یک 
اللةٌ جمیعا طرفداران حضرت قائم علیه السلام است که بیش از سیصد و 
ده نفر هستند. امام علیه السلام فرمود: بخدا سوگند ایشان همان افمّت 
معدوده‌ای هستند که در یک ساعت کر ایند چونان پاره‌های ابر پاییز. 


پیاده‌روی در هنگام خنکی هوا 


[488] هشام بن سالم ی کوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: در دو هنگام خنکی [بام و شام] راه بروید. عرض کردم: در آن 
هنگام ما از حشرات گزنده می‌تر سیم. امام علیه السلام فر مود: اگر چیزی 
از انها هم به شما برسد باز برای شما بهتر است [از راه رفتن در غیر این 


(1) «همانا خدای تو در کمینگاه است» (سوره فجر/ آیه 14). 

(2) «به نیکیها پیشی گیرید. هر کجا باشید خداوند همه شما را بیاورد» 
(سوره بقره/ ایه 148). 
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دو وقت] با اینکه سلامت شما ضمانت شده است. 


سفارش به سفر در هنگام شب 


991] پسکونی از امام صادق علیه السلام روایت مع کت که رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: بر شما باد سفر در شب که زمین در 


شب درنوردیده می‌شود. 


وضعیت زمین در شب 


۱4901 حمران بن اعین هو کواند: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
مردم می‌گویند: زمین در شب برای ما درنوردیده می‌شود, چگونه 
درنوردیده می‌شود؟ امام علیه السّلام فرمود: این چنین. و سپس جامه خود 
را پیچید. 

[491] حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: زمین در آخر شب درنوردیده می‌شود. 


نهی از سفر در روز دوشنبه 


[492] ابو ایوب خژاز می‌گوید: آهنگ سفر کرده بودیم که برای خداحافظی 
خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم. امام علیه السلام فرمود: چنین 
می‌نماید که شما برکت روز دوشنبه را طالبید. 
عرض کردیم: آری. امام علیه السّلام فرمود: و چه روزی نامیمونتر از روز 
دوشنبه. " روزی که ما پیامبرمان را از کف دادیم و پیوند وعی از 

شت. در این روز به سفر نروید و در روز سه شنبه آهنگ سفر کنید. 


چند علامت نا میمون در هنگام سفر 


اسان یی ار سین سوم یتآ مایت می ود 
و ات 

اک ی کلاغی که در سمت راست او 
بانگ زند و دم خود را بگستراند. گرگی که رو در روی شخص مسافر زوزه 
شد و بر سر دم نشیند و باز زوزه کشد و برخیزد و بنشیند و تا سه بار 
چنین کند. آهویی که از سمت راست به سمت چپ درآید. جغدی که بانگ 
زند. زنی با موی جو گندمی که از روبرو درآید, و ماده الاغ گوش بریده. 
پس هر کس به به اینها بد دل گردد باید چنین گوید: «اعتصمت بک يا رب من 
ها اعد یمان اس سر آها معقوط وا اند 


در فضیلت شیعیان 


[494] عمرو بن ابی المقدام می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: 
همانا خداوند تبارک شیعیان ما را به زیور فرزانگی بیاراست, و به سبب 
اگاهیش از ایشان, پیش از افرینش ادم, جامه دانش بر پیکر انها پوشاند. 
[495] صباح بن سیابه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
چه بسا مردی که شما [شیعیان] را دوست بدارد در حالی که عقیده شما 
را نمی‌داند و خدای عرٌ و جل به بهشتش برد. و چه بسا فردی که شما را 
دشمن قی‌کارن و از عفیده: شما اکاهی ندارد و خدای عر و جل او را به 
دوزخ فرستد, و چه بسا فردی از شما بدون انکه کاری کند نامه عملش [از 
کار خیر] آکنده است. عرض کردم: چگونه چنین می‌شود؟ فرمود: به 
گروهی برمی‌خورند که از ما بدگویی می‌کنند. و چون او را ببینند به یک 
دیگر بگویند: پس کنید که این مرد از شیعیان ایشان است. و فردی از 
شیعیان ما , به آنها بگذرد و از او عییجویی کنند و بد او را بگویند. خدای عز و 
جل در برابر اب ۱ تا ۱۳ 
بی‌آنکه کاری کرده باشد. 


فضیلت دیدار شیعیان با یک دیگر 


[496] ابو خدیجه می‌گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: فاصله 
میان تو و بصره چقدر است؟ گفتم: اگر باد, موافق باشد از طریق آب پنج 
روز و از راه خشکی در حدود هشت 
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روز. فرمود: چه راه نزدیکی! پس از یک دیگر [شیعیان] دیدن کنید و حال 
یک دیگر بر بنرید: چه. هر کس در روز رستخیز ناگزیر باید شاهدی ار 
به تدین او گواهی دهد. امام علیه السلام فرمود: مسلمان اک به باد 
خداوند.غر و.خل باشد با دیدن برادن تیوه یرم تدم فی در ژد 


یراق ووشودا اش اه علنیم اانغلام 


[497] ربعی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: بخدا 
سوگند هیچ کس از عرب و عجم ما را دوست ندارد مگر کسانی خانواده‌دار 
و با شرافت و ریشه‌دار. و کسی ما را دشمن نمی‌دارد مگر مردم پلشت 
بی‌بثه. 


تفشتیر آباتی: از شون قرع خر سا آمام جاقر عللوه ااتلام 


4981 آبو بصيرر از امام باقر علیه السْلام رو ایتٍ می‌کند که هر باره ۳ 


- 


2 لِن الله قَذٌ تعت کم طالوت » مَلکا قالوا آّی کون له الغلی .ع1رنا 
و تکه أ خه بالعلی وق 18 فرمود: ۳ 
آچون ] طالوت نه پیامبر زاده بود و نه شاهزاده خدا| وند هرمو ِ أن اللهَ 


اصَطفاخ عم ... «2», و نیز فرمود: ۱ . ان انة ملکه آن باتک ان رش فره 
سَکیتهٌ من ربکم و بَقِیْهُ ما ترک آل مُوسی و آل هاژون ... «3» پس 
ملاتکه آن را بیاوردند و خداوند والانام فرمود: ... ان ال مُبتلیکم بتهر فَمَن 
شرت ملة فلیسن منی و قن لم تطعَنة 5اه وزج ند و 
بر دم نفر .همه از آن آشامندند: برخی از انها کفی بر کر فتند.ی برنحی اضلا 


(1) «خدا طالوت را پادشاه شما کرد. گفتند: چگونه او بر ما پادشاهی 
باشد, ما از او به پادشاهی سزاوارتریم» (سوره بقره/ ابه 27 

ره تاد آووا تا ها بر کته اس مره شرا آیه 22۸ 

(3) «نشان پادشاهی او این است که تابوتی که سکینه پروردگارتان و باقی 
میراثت ث خاندان موسی و خاندان هارون در آن است ...» (سوره بقره/ آیه 
24). 

(4) «خدا شما را به جوی آبی من‌آزماید: هر که از آن بخورد از من نیست 
و هر که از ان نخورد از من است» (سوره بقره/ ایه 249). 
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نیاشامیدند. پس چون با دشمن روبرو گشتند آنها که کفی برگرفته بودند 
و لا طاقة لا الیو یجالوت و جَنُوده 1 وِ آنان رکه هیچ نخورده بودند 
گفتند؛ کم من فنّة قلیلة عبت فِنّه 5 کیره بان الله 5 اللَة مع الصّابرین <2». 
[499] عبد اللّه بپن سلیمان از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که آن 
حضرت این آیه را ان آ مُلکِه أَنْ بانیم التَایوت فیه سَکیته من َیکُمْ و 
یه مه رک آلْ موسی و آل هاژون له که تلاوت کرده فرمود: 
فرشتکان آن را در ضوزت کاوی حمل. هی کر دتد: 

[500] از امام باقر علیه السّلام روایت کرده‌اند که در تفسیر این آیه 
فرمود: قطعات الواحی بود که در آن علم و حکمت نگاشته شده 1 
ایا ی حصض ای سا بسا 
می‌گویند؟ عرض کردم: آنها سخن ما را که اين دو فرزند پیامبرند انکار 
هی کتی آشام علبه. لام فروید. ما سا که دلایلی با یشان اتععاج 
می‌کنید؟ عرض کردم: دلیل ما بر ایشان همان سخن پروردگار است در 


ک 


مورد عیسی بن مریم علیه السلام: . و من ره داود ‏ سْلیمان و یوب 
توت و فوسی, و هاژین:ه لک کر الخکشن 2 رکریا و یخیی و 
عیسی ... «3», که عیسی بن مریم را از ذریه نوح قرار داد. 

فرمود: آنها به شما چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: ممکن است 
فر ی را رد شمان ای تخ در حالی کم ان فرر دی تست 
امام علیه السْلام فرمود: شما در برابر, با چه دلیلی احتجاج می‌کنید؟ عرض 
کردم: احتجاج ما بر آنها پا این سخن پروردگار است: 

قَقل تعالوا تاغ آبْناء‌نا و أْناکم و نساعنا نساعکُم و ألفْسَنا و أَفُسَکُم «4» 
امام علیه السلام فرمود: 


اصا 


(1) «امروز ما را توان جالوت و سپاهش نیست» (سوره بقره/ آیه 249). 
(2) «چه بسیار شده که باذن خدا عده‌ای کم بر گروهی زیاد غالب آمده و 
خداوند با صابران است» (سوره بقرخ/ آیه 249). 

(3) «و از فرزندان ابراهیم, داود. سلیمان, ایوب. یوسف. موسی و هارون 
را 9 نیکوکاران را این گونه پاداش دهیم »> (سوره انعام/ ايه 94). 

(4) «بگو بيایید تا پسران خود و پسران شما را و زنان خود و زنان شما را 
و نفوس خویش و نفوس شما را بخوانیم» (سوره ال عمران/ ایه 61). 
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انم خر نمی وتو ؟ عرض کردم: می‌گویند: چه بسا که در سخن عرب 
فرزندان مردی را ی آن مرد نسبت دهند و شخص دیگری آنها را به 
خود نسبت دهد و بگوید: فرزندان ما. 

ابو الجارود ضیف کوند: امام علیه السْلام فرمود: ای ابا الجارود! اینک از کتاب 
خدا| ات ی میم کل ار را تس تس ۱ 
السّلام از پشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم هستند و این دلیل 
را جز شخص کافر رد نکند. عرض کردم: قربانت گردم این آیه در 
کجاست؟ فرمود: 

آن جا که خداوند می‌فرماید: ... و حَلائّل نایک الذین من لاب شا , «1» 
پس ای ابا الجارود! از آنها بپبرس آيا برای پیامبر اکرم حلال بود که با زنهای 
حسن و حسین علیهما السّلام ازدواج کند؟ اگر در پاسخ بگویند آری که 
مسلما دروع و بیهوده سخن گفته‌اند, و اگر بگویند: نه. پس آن دو پسران 
فلین امد اییم لاله علجه یه الم ماما ند 


تاتتانی: آتخی اس و داز عای غل لام 


[502] حسین بن ابی العلاء خقّاف به نقل از امام صادق علیه السّلام 
می‌گوید: چون در جنگ آحد مردم از اطراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آلشو سلم براکندم شدند و کریفتند حضرت ضلی الله علبه و آله وم زو 
به آنها کرد و فرمود: منم محمّد, منم فرستاده خدا که نه کشته شده‌ام و نه 
رکه ام پس فلان و فلان به حضرت رو کردند و گفتند: در این حال هم که 
شکست خورده‌ایم باز هم ما را مسخره می‌کند. علی علیه السلام و ابو 
دجانه و سماک بن خرشه رحمهم اللّه همراه پیامبر ماندند. پیامبر ابو دجانه 
را خواند و فرمود: ای ابا دجانه! بازگرد که من بیعت خویش از تو برگرفتم, 
و اما علی؛ پس من از اویم و او از من ن. ابو دجانه پس از شنیدن این سخن 
در برابر پیامبر بنشست و آب و گفت: نه, بخدا. و دوباره 
ی 
بسته‌ام رها نخواهم کرد. ای فرستاده خدا! من با تو بیعت کرده‌ام پس به 
سوی که روم؟ به سوی همسری که می‌میرد؟ یا فرزندی که اجل مرگ 
می‌ربایدش؟ 

یا خانه‌اي که پویران شود؟ يا مالی که فناپذیرد و عمری که سپری گردد؟ 
ای اما کر 


(1) <«و زنهای فرزندانی که از صلب شما می‌باشتند» (سوره تساء/ آیه 
23). 
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سخنان او را شنید دلش به حال او سوخت [و اجازم داد] و ابو دجانه 
همچنان جنگید تا آنکه زخمهای خورده او را از پای درآوزد و علی علیه 
السّلام در سوی دیگر میدان نبرد می‌کرد. و چون ابو دجانه از _ پای درآمد 
علی علیه السلام او را برداشت و نزد پیافیز اور وس کناز ان حضرت 
نهاد. 

ابو دجانه به پیامبر عرض کرد: ای رسول خد|! آیا به بیعت خویش وفا 
کردم؟ 

حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ازخء و اضر بة او شسخنان 
تک و و این در حالی بود که دشمنان از راست به پیامبر حمله 
ی ار انها را به عقب می‌راند و آنها دوباره از چپ 
یورش می‌آوردند و قلی علیه السلام بازشان_ قی کرد ند و همچنان کارش 
اين بود تا آنکه شمشیرش سه پاره شد. پس آن شمشیر را نزد پیامبر آورد 
و جلوی ان حضرت انداخت و عرض کرد: این شمشیر من است که پاره 


پاره شده است. و در آن روز بود که پپامبر ذو الفقار را به او عطا فرمود. 
هکامن: که تاه صاخیه اکرم صلی الم علیه اه و یه افیا ی ای 
علی علیه السّلام افتاد که از فرط نبرد به لرزه افتاده بود سر به آسمان 
برد و در حالی که می‌گریست عرض کرد: پروردگارا! به من وعده فرمودی 
که دین خود را پیروز می‌گردانی و اگر بخواهی می‌توانی. در این هنگام 
علی علیه السَّلام نزد پيامبر آمد و گفت: ای پیامیر! هیاهویی به گوشم 
می‌رسد و می‌شنوم که کسی می‌گوید: 

ای حیزوم! پیش رو, و من هر که را خواستم با شمشیر بزنم پیش از آنکه 
شمشیرم بدو خورد جنازه‌اش نقش زمین می‌گردد. حضرت صلی الله علیه 
و آله و سلم فرمود: اینها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هستند که با 
فرشتگان [به »یاری] آمده‌اند. در این هنگام جبرئیل پیش آمد و در کنار 
سول دا صلی الله یه و الم و سم اشتادو کت اند پراش 
کم این جانفشانی علی, همیاری با توست. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود: همانا علی از من است و من از او, جبرئیل گفت: من هم از 
شما دو تنم. 

و بدینسان دشمنان پراکنده گشتند و پیامبر به علی فرمود: ای علی! با 
شمشیر خود آنها را تعقیب کن تا به آنها رسی, و اگر دیدی بر شتران 
سوارند و اسبان را یدک می‌کشند پس آهنگ مکه دارند, و او دی نو 
اسان مار ده ترانفر اد کمی کبس اس 
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مدینه دارند. علی علیه السلام به تعقیب انان رفت و دید بر شتران 
سوارند. ابو سفیان رو به علی کرد و گفت: ای علی! دیگر چه می‌خواهی 
این ماییم که آهنگ مکه داریم, پس به سوی يار خود بازگرد. پس جبرئیل 
لشکر مشرکین را تعقیب کرد و هر گاه صدای سم اسبش را می‌شنیدند پر 
شتابتر ره می‌سپردند و جبرئیل همچنان آنها را تعقیب می‌کرد و آنها هر گاه 
از جایی می‌رفتند می‌گفتند: این لشکر محمّد است که می‌آید. بدین ترتیب 
ابو سفیان به مکه آمد و چریان را به مردم مکه بازگفت, و در پی او 
چوپانان و هیزم کشان به مکه آمدند و گفتند: ما لشکر محمد را دیدیم. و 
هر گاه ابو سفیان از جایی می‌رفت آنها در جای او منزل, می‌کردند و 
پیشاپیش ایشان شهسواری بر اسب سرخج مویی مردم کة را تعقیب 
می‌کرد و مردم مگه ابو سفیان را به باد نکوهش گرفتند. 

نیاخیر صلی الله علیه و آله وسلم ذرخالی کهفرفش نگ دز دست فلن 
علته: الا مود این آن-حصرت میدفت: از احد به سفت فده 
حرکت کرد. و چون با پرچم خود از گردنه سرازیر شد و مردم او را دیدند 
علی علیه السلام فریاد زد: ای مردم! این محمّد است که نه مرده و نه 
کشته شده. 


پس همان کسی که پیش از این گفته بود: «در اين حال هم که شکست 
خورده‌ایم باز هم ما را مسخره می‌کند» گفت: این علی است که پرچم در 
تست :ذ ارو با اینکه با مر بر انا در امد و زنان انصار در حیاط خانه‌هایشان 
پشت درها چشم به راه بودند و مردانشان از خانه‌ها بیرون ریخته گرد آن 
حضرت می‌گشتند و از گریختن خویش پوزش می‌طلبیدند و زنان, یعنی 
زنان انصار چهره خویش می‌خراشیدند و موی پریشان می‌کردند و تارک 
بریده و گریبان چاک زده و در برابر پیامبر کمرها را بسته, و چون چشم آنها 
به پیامبر افتاد پیامبر آنها را دلداری داد و به زبان خوش با آنها سخن گفت 
وه آنها تور دان خود را بیوشانند و به خانه‌های خود بروند و فرمود: 
همانا خدای عر و جل به من وعده فرمود که دین چود را بر همه ادیان 
رون رداک مد اوه این ایه باس مخ صلی الله کاب و اه و زار 


نازل فر مود 1 ی و م1 9 3 4 4 1 وم ]هو 
و ما مُحَمَدْ الا سول قَد خلت من قَبّله الرْسْل [ ان مات أَو فتل القلئم 
علی آعفا ۰ 


فان صاه وه 


[03<] معاوية بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: هنگامی که پیامبر اکرم در غزوه حدیبیّه به سوی مکه حرکت کرد 
در ماه ذی قعده بود, و در میقاتگاه که حاجیان مجرم می‌شوند احرام بستند 
و سا خحفایل. کردنده حون نم ان حضرت ضلی الله علیه وله و شام 
خبر رسید که مشرکان؛ خالد بن ولید را سر راه او فرستاده‌اند تا او را 
برگرداند فرمود: 
مردی را بيابید که ما را از بیراهه ببرد. مسلمانان مردی را از قبیله مزینه- 
یا جهینه- نز خضظرت: اور دن3: حضرت از او پرسش کرد و او را مورد پسند 
خویش نیافت و از اين رو فرمود: مرد دیگری بیابید. آنها مرد دیگری را که 
او نیز از قبیله مزینه- با جهینه- بود نزد حضرت آوردند. و چون حضرت با او 
سخن گفت او را به همراه خود برد تا به گردنه‌ای رسید. 
حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: کیست که از اين گردنه بالا 
ی و ۱ 
د: اوجْلوا الات ۱ تففه آکم خطیقان2 ,۰ «2». گروه انصار 
۹ اب ۳ جر 
بودند. پس چون به دژه حدیبیه سرازیر شدند به زنی برخوردند که‌با پسر 
خود بر لب چام بود. پسر آن زن که چشمش به لشکریان محقد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم افتاد گریخت 
رت ها سرت هی یاه له 
تداع هستند بت سر رن فیباد رد که اينها صائبه هستند [عربها به 
کسانی که از دین آنها دست می کشیدند و به دین دیگر در می‌آمدند صائبه 
می‌گفتند], از آنها آزاري به تو نخواهد رسید. تیامیز اکرم صلی: لاه ع یه و 
آله و سلّم نزد آن زن آمد و از او خواست دلوی آب بکشد و پس از آنکه 
آب را کشید حضرت آن را گرفت 


(1) «و محشّد جز فرستاده‌ای نیست که پیش از او فرستادگانی آمده‌اند و 
رفته‌اند, آيا اگر بمیرد یا کشته شود به عقب بازگردید؟ و هر که به عقب 
بازگردد بخدا زیانی نزند» (سوره آل عمران/ آیه 144). 

(2) «از این در شتخده کنان در ایید.تا کناهاشان.زا پیامززبم* (شوره تقرم/ 
آیه 58). 
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و آشامید و روی خود را با آن شست و باقیمانده ان را به درون چاه رٍیخت 
و آن چاه [از برکت اب دست رسول اکرم صلی | 


هم آنتک همجنان بر اب آارست: 

پیامتن اکرق صلی الله علیهو القر و شم ان آنشا بم‌سوی که خر کته کر 
و قریش ابان بن سعید را با سواران قریش نزد آن حضرت فرستادند و او 
در برابر رسول خدا موضع گرفت و پس از او حلیس را فرستادند. وقتی 
۲ آمد و شتران قربانی را بدید که کرک همدیگر را می‌خوردند, نزد 
رسول خدا نرفت و بازگشت و به ابو سفیان گفت: ای ابا سفیان! بخدا| 
سوگند ما با شما هم پیمان نشده‌ايم که شتران قربانی را از قربانگاهشان 
بازگردانی. ابو سفیان به او گفت: 

باید ف هرا ناه ۰« ۳ 0 ۳۹ 
انکه: هجیتن 1 ر از همکاری با قریش جدا می‌کنم. ابو سفیان 
فریش بسن آی این جریان عروو تن ممعود را [ که زین قینای تقیف ردو 
در طاثف سکونت داشتند] نزد آن حضرت فرستادند. عروه در آن هنگام 
برای گفتگو پیرامون کسانی که مغیره را کشته بود نزد قریش آمده بود. : 9 
بودند نو ناه کشت و اموالشان زا برداشته برد پيامین بر 

حضرت صلی الله علیه و آله و سلّم آن اموال را نپذیرفت و فرمود: این 
افوال:ا نی یه چسته امده مها ببار ی بندان تداذیق انما کشانی وا برد 
پیامبر_ اکرم فرستادند و گفتند: ای پیامبر! اینک عروة بن مسعود به 
نمایندگی از سوی قریش نزد تو می‌آید و او کسی است که به شتران 
قربانی احترام می‌نهد. پیامبر فرمود: قربانیها را جلوی او صف کنید و آنها 
را در برابر او صف کردند. عروه نزد پیاهبر آمد و گفت: 1 
اه ۱ برای طواف خانه کعبه و 
سعی میان صفا و مروه آمده‌ام و اينکه این شتران را قربانی کنم و گوشت 
آنها را برای شما گذارم. عروه گفت: نه, به لات و عزی سوگند صلاح 
نمی‌بینم همچون 


(1) مردمی بودند در کنار کوهی که در پائین مکه به نام (حبشی) بود 
زندگی می‌کردند و با قریش هم پیمان بودند. 
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تویی برای منظوری که آمده‌ای بازگردانده شود, ولی قومت قریش تو را 
به یاد خدا و خویشاوندی خود با تو آورده‌اند و سوگندت می‌دهند که مبادا 
بدون اجازه آنها به شهرشان درآیی و قطع رچم کنی و دشمنشان را : بر آنما 
دلیر گردانی. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

من کاری نکنم جز اینکه , به مکه وارد شوم. 


امام صادق علیه السلام می‌فرماید: عروة بن مسعود هنگام گفتگو با پیامبر 
دست به ریش آن حضرت می‌داشت و مغيرة بن شعبه که بالای سر آن 
حضرت ایستاده بود به روی دست او زد. عروه گفت: ای محشد! این 
کیست ؟ پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: این پسر برادر تو مغیره 
است. 
عروه رو به مغیره کرد و گفت: ای نیرنگباز ! بخدا من به مکه نیامده‌ام مگر 
برای شستن کار پلشت تو. عروه به سوی قریش بازگشت و به ابو سفیان 
و یارانش گفت: له بخدا سوگند, من صلاح نمی‌دانم شخصی همچون 
مخسد وا از آفدن یم مکم‌و شام کاین کم‌دارمیان کرداند. قریش سهیل 
بن عمرو و حویطب بن عبد العژی را نزد پیامبر فرستادند و سول خدا 
فرمود تا شتران قربانی را در برابر آنها صف کردند. آن ردو آمدند و از 
ی ها ی و 
ترا ور هه وه برای طواف کعبه و سعي میان صفا و مروه آمده‌ام و اینکه 
اين شتران را قربانی کنم و گوشت آنها را برای شما گذارم. سهیل بن 
عمرو و حویطب گفتند: قومت تو را بخدا و خویشاوندیشان سوگند می‌د هند 
که مبادا بی‌اجازه به شهر آنها درآیی و دشمن را بر آنها دلیر گردانی. پیامبر 
از آنها نپذیرفت مگر آنکه به مکه وارد شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلّم تصهیم گرفت عمر را سوی آنها فرستد و عمر در پاسخ گفت: یا 
ول ال عشیره من در میان قریش اندکند و جایگاه من در میان ایشان 
چنان است که می‌دانی, ولی من شما را برای انجام این مهم به عثمان بن 
عفان راهنمایی می‌کنم. 
پیامبر نزد عثمان فرستاد و فرمود: سوی مومنان قومت برو و آنها را به 

مکه. که خدآوند به من وعده .داد مساوت دم: ٩‏ 
مکه بود به ابان بن سعید برخورد و او وی را احترام کرد و از سر زین 
عقب کشید و عنمان را جلو خود نشانید و او را به اه 
شک تیه نها خوو را بته آنها اعلان کردر.و ندین نیت 
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میان مسلمانان و مشرکان آغاز شد. سهیل بن عمر نزد پیامبر 

صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود و عثمان ,هم در میان لشکر 
مشرکان گرفتار شد. کر ای هام پتافیت | رصان الله علیه ماله و تسام 
با مسلمانان بیعت کردند و به جای بیعت عثمان که حضور نداشت پیامبر, 
یک دست خود را به دست دیگر زد. و مسلمانان گفتند: خوشا به حال 
عثمان که موفق شد به خانه کعبه طواف, کند و میان صفا و مروه سعی 
تضاید و از اخرام بر ورن آید: مامر ای اه له و الب وم قنور او 
چنین کاری نکند. و چون عثمان برگشت و نزد پیامبر آمد رسول خدا به او 
فرمود: آیا به خانه کعبه طواف کردی؟ گفت: من چنین کاری ی 


در طواف به رسول خدا پیشی نمی‌گرفتم, و ماجرای خود را بازگفت و هر 
چه رخ داده بود بیان کرد. 
پیامبر پو به علی کرد و گفت: بنویس: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
. سهیل گفت: من نمی‌دانم رحمان و رحیم کیست مگر همان که در شهر 
یمامه است. پس همان طور که ما می‌نویسیم بنویس. : «بسمک - 
و : بنویس: : این قراردادی است که 
پیامبر خدا با سهیل بن عمرو می‌بندد. سهیل گفت: [اگر ما تو را پسول خدا 
بدانیم] پس چرا با تو بجنگیم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
منم پیامبر خدا, یبن طیو ال مسلمانان همصدا گفتند: تویی 
رسول خدا. از بندهای قرار داد این بود که مشرکان گفتند: هر کس از ما 
به سوی شما گریخت او را به ما بازش می‌دهید و محمّد او را بزور به دین 
خود در نیاورد., ولی هز کین آزنتنها. مسلمانان به سوی ما گریخت او را 
بازنگردانیم. بان ضای الله ی ال فسلم. خزطه ی را به کسی که نزد 
شما گریزد نیازی نداریم. و همچنین از له ندهای افو داد ارس کر 
خداپرستی در میان هردم که پیدا باشد نه پنهان. 
امام صادق صلی اللّه علیه و آله و آله و سلم در اين جا فرمود: و همانا 
پرده‌ها از مدینه برای مسلمانان مه «دیة می‌فرستادند و هیچ بندی از 
مواد صلحنامه برای آنان پربرکت‌تر از این ۰ و کار به جایی رسید که 
نزدیک بود که اسلام بر همه مردم مکه چیرگی یابد. 
نهیل جنن عمرضبه پسر حور اه چندل دست اند اه اهر کدفت و کفت 
این نخستین ماده‌ای است که روی ان قرار بسته‌ایم. پیامبر صلی الله علیه 
و مگر تو قراردادی امضا کرده‌ای؟ سهیل گفت: ای 
محمّد! تو پیمان شکن نبودی. اين چنین بود که سهیل, ابو جندل 
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را همراه خود برد. ابو جندل رو به پیاهبر کرد و گفت: ای رسول خدا! آپا 
مرا تسا آورمی کی : امین ضلی الله علبه و آله-و سای رم ود من در 
باره [آزادی] تو شرطی با او نکرده بودم, و سیس فرمود: خدایا! برای ابو 
چندل گشایشی فراهم آور. 


تففتتیر آیخ ۱0 سوره نساء در بیان امام صادق علیه السلام 


۳۹۹1 فضل ابو العباس می‌گوید: امامٍ صاد ق, علیه السلام ِ اش 

شریفه: ... او جاوْکُمْ حصرّث صَدورْهَم آن فلوم او یقایلوا قو 

1 و اين آیه در باره بنی مدلچ نازل گشت, زیر آنها 0 

آمده گفتند: ای رسول خدا! ما دلتنگیم از اينکه گواهی دهیم تو رسول 

خدایی, و ما نه با توییم و به سود تو می‌جنگیم و نه با قوم خود علیه تو به 

کار زار درآییم. 

راوی می‌گوید: من عرض کردم: پیامبر صلّی اللّه علیه وبآله و سم در 

تب حضرت صلی الله علیه و آله و 
لم و تلم فرمود وا و و 
نه اسلام فر آخوانده اکر پذیر فتند که چه بهتر ج الابا انهابه کنی‌ردازد. 


داستان قوم لوط 


[505] ابو یزید حقار به نقل از امام صادق علیه السّلام آورده است که آن 
حضرت فرمود: 

خداوند متعال برای نابود کردن قوم لوط چهار فرشته با نامهای جبرئیل, 
میکائیل, اسرافیل و کروبیل برانگیخت. آنها در حالی که عمامه بر سر 
داشتند بر ابراهیم گذر کردند و بر او درود فرستادند. ابراهیم آنها را 
نشناخت ولی نمود نیکویی در ایشان یافت؛ لذا پیش خود چنین گفت: 
خدمت به ایشان را جز من شایسته نیست. ابراهیم میهمان دوست بود» 
پس گوساله فربهی برای آنها بریان کرد تا بپخت و آن را پیش روی ایشان 
نهاد. پس چون گوساله وا قر برایر. آنقا کداشت دید که دست زیاج 
گوساله نمی‌رسد. پس آنها ر 


(1 جواان که بیس شا آمده‌اند و سفه ایشان‌از ار باشتایا بنکار را 
قومشان تنگ شده ...» (سوره نساء/ ایه 90). 
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ناشناس تشخیص داد و از آنها هراسی در دلش افتاد. 
جبرئیل که چنین دید عمامه از چهره برگرفت و ابراهیم او را به چای آورد و 
گفت: تو همویی؟ جبرثئیل گفت: آری. در آین.وفت: ساوم-فمتر اتراسم از 
پیش آنها گذشت و جبرئیل او را تن در اسحاق بشارت داد و از پی 
اس ره و در اين هنگام ساره همان سخنی را که 
خداوند عر و جل از او نقل کرده [هود/ 72] گفت, و آنها هم همان پاسخی 
را بدو دادند که در قرآن [هود/ 73] آمده. ابراهیم به آنها گفت: برای چه 
آمده‌اید؟ فرشتگان برای نابود کردن قوم لوط آمده‌ایم. ابراهیم 
کف ار ان ابا ضه من ناف سوم با هم آنها زا تاو اه 
کرد؟ جبرئیل گفت: خیر. ابراهیم گفت: اگر پنجاه نفر باشند چه؟ جبرئیل 
گفت: خیر. ابراهیم گفت: 1 باشند جبرئیل گفت: 2 
اک 9 1۱ اک نم نز ارت 
چه؟ جبرئیل گفت: 
خیر, ابراهیم گفت: اگر یک تن باشد چه؟ جبرئیل گفت: خیر. در اين هنگام 
لوط که در میان آنهاست؟ فرشتگان در پاسخ گفتند: ما بدان کس که در 
میان آنهاست داناتریم. ما او و خاندانش را رهایی بخشیم مگر زنش را که 
از ماندگان است. آنها سپس رفتند. 


ابو محمّد حسن عسکری گفته است: برای این سخن مقصودی نمی‌دانم 
مگر انکه ابراهیم می‌خواسته انها را از نابودی برهاند, و این همان سخن 
پروردگار است که فرمود: 
. تجاد لا فی قوّم لوط «1. 

شور رن نزد لوط آمدند در حالی که او در کشتزار خود در نزدیکی 
شهر بود. 

فرشتگان همان طور که عمامه بر سر داشتند بر ان حضرت درود 
فرستادند. لوط که آنها را در آن وضع و شکل نیکو و عمامه‌ها و جامه‌های 
تیتقیت دیق که مت لش تعموشان. کردم نما فیی پدپرفنند: اجه انار وا 
در پی او به راه افتادند. لوط در بین راه از اينکه ایشان را 


(1) «با ما در باره قوم لوط مجادله می‌کرد» (سوره هود/ آیه 74). 
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به منزلش خوانده بود پشیمان شد و با خود گفت: عجب کاری کردم! اینان 
را به میان قوم خود می‌بردم که بخوبی می‌شناسمشان. لذ| بدیشان روی 
کرد و گفت: جز این نیست که شما به سوی بدترین خلق خدا می‌روید. 
خبرئیل [پیشتر ] کف بور: ما در عذاب اين مردم شتاب نخواهیم کرد تا لوط 
سه بار به بدی آنها کواهی دهد. در این هنگام جبرئیل گفت: 

این یک بار. سپس لوط یه راه افتاد و اندکی از مسافت را که پیمود دوباره 
بدیشان رو کرد و گفت: همانا که شما به سوی بدترین مردم خدا می‌روید. 
جبرئیل گفت: این دو بار. لوط به راه افتاد و چون به دروازه شهر رسید 
گفت: براستی که شما به سوی بدترین خلایق خدا روانید. جبرئیل گفت: 
اين هم سه بار. 

سپس لوط وارد شهر شد و فرشتگان هم همراه او وارد شدند. زن لوط 
که مارا تسا بات باه حا رت و فرباه رد خلی فمم لوا صواف او را 
نشنيدند, لذا بر بام» دودی بر پا کرد. و چون مردم, دود را دیدند رو به درب 
خانه لوط دویدند. و در اين هنگام زن لوط پایین آمد و گفت: نزد لوط 
مردمی هستند که من هرگز از آنها زیباتر ندیده‌ام. آن مردم به سوی درب 
خانه آمدند تا به خانه درآیند. چون لوط آنها را دید به سوی آنها رفت و 
گفت: 

ای جماعت! تقوای خدا در پیش گیرید و مرا در باره میهمانانم رسوا نکنید. 
آبا در میان شما خردمندی یافت نمی‌شود؟ لوط به آنها گفت: اینان دختران 
منند که برای شما پاکیزه‌ترند. لوط آنها را دعوت کرد که به طریقی شرعی 
دفع شهوت کنند. آنها در پاسخ گفتند: تو خود می‌دانی که ما را در دختران 
تو حقی و رغبتی نیست و تو می‌دانی که ما چه مقصودی داریم. لوط گفت: 
ای کاش من در برابر شما توانایی داشتم و با از پشتیبانی استوار برخوردار 


می‌بودم. جبرئیل گفت: کاش می‌دانست اکنون چه نیرویی دارد. قوم بر 
درب خانه فزونی گرفتند تا [بزور] به خانه او ريختند. جبرئیل فریاد زد: 
بگذار وارد شوند. چون آنها وارد خانه شدند جبرئیل انگشت خود را به سوی 
آنها فرود آورد و بینایی از آنها سلب شد. و این همان سخن پروردگار است 
که قر‌هود: ...قطمشنا: اعیتیم .هب 


(1) «دیده‌هاشان را کور کردیم» (سوره قمر/ آیه 37). 
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سیس جبرئیل فریاد بزاهرد که: . تا ال زبی. لرن: تضاوا الیک فقاسر 
یاهلک بقطع من الیل ... «1». و ان جتین جترئیل هل اغلان کرت که ما 
برای نابود کردن آنها آمده‌ایم و او به جبرئیل گفت: شتاب کنید. جبرئیل 

گفت: .. ان مَوْعدَهَمُْ الصَبْخْ آ لیس الْبْحْ بقریب «2», و اين چنین جبرئیل 
ار ادا خی اراس بر هس شرا سر 

اقام ه ال اش من مارد آن گاه جبرئیل آن شهر را از پن با دو بال خود 
از هفتمین طبقه زمین برکند و آن قدر بالا برد که اهل آسمان دنیا بانگ 
سگان و خروسان آنها را شنیدند و از همان جا آن شهر را واژگون ساخت و 
نز انا ودساکنانن که‌در حفمه ان شهر بودند نی شسیل ببارید. 


نظر باه ار غیت ای در انم سم شام خن اه ال با ماه 


[506] مین متام ان امام 0 روایت ات ای من 
خورشید بدان تابیده بهتر بود. بخِدا سوگند منظور از این 7 ا 2 تز ای 


الذین قیل لَهْمٌ ۳ ید 2 و آقبموا الصّلاة و آئُو | الرْکاة ... ی تنها 
فرمانبری از امام است ولی ات اب و چون با حسین 
علیه السلام جنگ بر آنها مقر شد گفتند: بار خدایا! چرا بر ما جنگ مقر 
را ای ی ۳ ۰ 2 و| بیذیریم و از 
رسولان تو پیروی کنیم؟ مقصود انها از تاخیر همان زمان ظهور حضرت 
قائم علیه السلام بود. 


(1) «ما فرستادگان پروردگار توایم و اينها هرگز به تو دست نیابند و تو 
پاسی از شب با خاندانت راهسپر شو» (سوره هود/ یه 91). 

(2) «#وعده آنها صبحگاه است, آپا صبح نزدیک نیست >> (سوره هود/ ۳ 
91). 

(3) «آیا ندیدی آن کسانی را که بدانها گفته شده بود دست [از جنگ ] 
بندازید و تماز را به با دارید و ز کات دهید» (سوره نساء/ آیه. 77): 
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دیدگاه امام صادق علیه السلام در باره علم نجوم 


071 ضفای ین لین می کید از امام صادق علیه السلام در باره نجوم 
پرسیدم که آیا راست است؟ امام علیه السلام فرمود: آری, همانا خدای 
عرٌ و جل مشتری را به صورت مردی به زمین فرستاد و او مردي از عجم 
را گرفت و علم نجوم را , یت ی 
گرفته است و سپس بدو گفت : اکتون بنگر مشتری در کجاست؟ آن مزد 
اه پابم و نمی‌دانم در کجا قرار دارد. مشتری او 
را از خود دور کرد و دست مردی هندی را گرفت و به او آموزش داد و 
گمان کرد که او آن علم را به کمال رسانده. در این هنگام به او گفت: 
اکنون بنگر مشتری ۳ قرار گرفته را آن ۳ بر پایه 
فریادی زد و از دنیا اس اور ان ان مرد همچنان به ارت 
رسید و از همین رو جایگاه این دانش در همان جاست. 

[508] از امام صادق علیه السلام از علم نجوم پرسش کردند حضرت علیه 
السْلام فرمود: آن را نداند مگر خاندانی از عرب و خاندانی از اهل هند. 


امن من هی وم ماتی که ماهتا طظر وان آبه 
مسلم خراسانی] ظهور کردند پیش از ظهور بنی عباس من نامه‌هایی از 
عبد السلام بن نعیم و سدپر و جمع دیگری برای امام صادق علیه السْلام 
بردم که در آن نامه‌ها به ان حضرت نوشته بودند که: ما پیش بینی کرده 
مقژر می‌دانيم که امر خلافت به شما خواهد رسید, اینک خودتان چه نظری 
دارید؟ حضرت علیه السلام نامه‌ها را به زمین کوفت و فرمود: وای بر 
شما؛ وای بر شما. . من امام این جماعت نخواهم بود. آبا اینان نمی‌دانند که 
برای رسیدن ما به خلافت باید سفیانی کشته شود. 
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یهافر ای الا هو لش ام در فآ 


فی بیوتِ آذٍن اللة ان تفع ... «1» پرسش کردم. حضرت علیه السلام 


ون فش ل ها ای الاب هی اف و اد 


این یی اس ار ایا ای ی ای وی که 
و را ی ات ام ات مار ی سران 
الفضول» دو حلقه نقره در جلو داشت و دو حلقه نقره در عقب, و این 
همان زره‌ای است که علی علیه السلام در جنگ جمل بر تن کرد. 


کمربند علی علیه الشلام در جنگ چمل 


ِِ یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که 

د: علی علیه السّلام در جنگ جمل کمربندی سپاه و سفید بر میان 
ار ما ی ار را 
اکرم آورده بود و آن حضرت روزی که زره بر تن می‌کرد آن را به میان 
خود می‌بست. 


گفتگوی عثمان و مقداد 


[513] فضیل بن یسار می‌گوید: امام باقر علیه السلام می‌فرماید: عثمان 
به مقداد گفت: بخدا سوگند یا دست بردار و پا تو را به سوی پروردگار 
نخستت باز می‌گردانم. و چون هنگام مرگ مقداد فرا رسید به عقار گفت: 
از سوی من به عثمان اين پیام را برسان که: من به سوی پروردگار نخست 


خود باز؟ ثرتم . 


(1) «در خانه‌هایی که خداوند اجازه داده تا برافراشته و بلند گردد» (سوره 
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امام سچاد علیه السلام و پرداخت بدهی اسامه 


5 آماه صادق غانه. اللام فرمود: کاس کسهر که مد انا مه 
جایگاهم نسبت به خود اگاهید. من یک بدهی دارم که می‌خواهم شما از 
سوی من آن را بپردازید. امام علی بن الحسین علیه السلام فرمود: 

بخدا سوگند, پرداخت یک سوم بدهی تو بر عهده من. او خاموش شد و 
دیگر حاضران هم خاموش شدند. علوم. : بن الحسین علیه السلام فرمود: 
پرداخت همه بدهیهای تو بر عهده من. 

امام علیه السلام سپس فرمود: آگاه باشید که چیزی مانع من نشد که در 
بار نخست همه بدهیهای او را بر عهده گیرم مگر آنکه خوش نداشتم 
بگویند: او بر ما پیشی گرفت [و اگر چنین نکرده بود ما پرداخت آن را بر 
عهده می‌گرفتیم]. 


تفر بتاسیر صلی الاو عنم ه لدم سام و اس اب اد برع 


3151 آنویضین از آمام صادق‌علبه الشلام روایت مت کند که فرموده ماه 
شتر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم که به «قصوا» شهرت داشت 
آن گونه بود که چون پیامبر از آن فرود هی اقا افسارش را ؛ به گردنش 
می‌آنداخت و رهایش قف کرد.ه آن نف مان مسلمانان می‌رفت؛ اک 
چیزی بدان می‌داد و پس از مدذت اندکی سیر می‌شد. یک روز ان ماده شتر 
به چادر سمرة بن جندب سرکشید و او عصای نوک تیزی بر سر آن زد و 
سرش را شکست. ان حیوان یکسره نزد پیامبر امد و از سمره به ان 


[516] مردی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: مریم, 
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یک حدیث در باره مغیریه 


مر تن تست که ای ماو ی ی سره ری 
مقتی ار ار خر هه بای هش اه را 
دروغ می‌بست] چنین گمان می‌کنند که امروز جزء شب بعد است. حضرت 
علیه السلام فرمود: دروغ گفته‌اند, امروز جزء شب گذشته است. مردم 
بطن نخله هنگامی که ماه را دیدند گفتند: ماه حرام برآمد. 


[318] عمار بن پاسر می‌گوید: در حالی که من در خدمت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم بودم حضرتش فرمود: شیعیان خاص و ناب, از 
ما اهل بیت هستند. عمر گفت: ای پیامبر خدا! آنها را به ما بشناسان تا ما 
دص پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: من این سخن 
به شما نگفتم مگر آنکه خواستم شما را از آن آگاه کنم. 0 
له منم دلیل و راهنمای بر خدای عر و جل 
و علی یاور دین من است, و خاندانش چراغ آن می‌باشند, و ایشان پرتو 
بخشی هستند که [دیگران] از انقا ترته ی کر ند عمر گفت: ای رسول 
خدا! پس اگر کسی دلش با این سخن همراه نباشد؟ پیامبر صلّی اللّه علیه 
۳ دل را در جایگاه خود ننهاده‌اند مگر آنکه با این سخن 
همراه باشد یا با آن به مخالفت برخیزد. پس هر که دلش موافق ما اهل 
بیت بود نجات یافت و هر که دلش مخالف ما خاندان بود اهل هلاکت و 
نابودی خواهد بود. 
[۱19<] قتیبه اعشی قن گوند" از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: شما برای ما با پدران؛ پسران و همسران خويیش دشمنی 
ورزیدید و در برابر, پاداش شما بر خداوند عرْ و جل می‌باشد, و بدانید که 
نیازمندترین وقت شما [به ولایت و دوستبی ما آن امین است که جانها 
به این جا رسد. و با دست مبارک به گلوی خود اشاره کرد. 
[520] سعید بن یسار می‌گوید: من و حارث بن مغیره نصری و منصور 
صیقل از امام صادق علیه السلام اجازه ملاقات خواستیم و حضرت وعده 
دیدار ما را در خانه طاهر, نوکر خود 
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قرار داد. ما نماز عصر را خواندیم و بدان جا رفتیم و دیدیم که آن حضرت 
بر تختی تکیه زده که ارتفاعش از زمین کم بود. ما گرد ایشان نشستیم. ان 
حصز تب برخاست و نشست و پاهای خود را از روی تخت دراز کرد به 
گونه‌ای که پاهای حضرت به زمین رسید. سپس فرمود: سپاس مر خدا را 
سزاست؛ مردم به راست و چب رفتند, 4 کروهی مر جنه, دسته‌ای خوارج, 
شماری قدریه گشتند و شما را ترابیه می‌نامند. سپس دست راست خود را 
بالا برد و فرمود: وا ی 
یگانه‌ای که شریک ندارد و رسولش و خاندان رسولش و شیعه آنها- کژم 
و جزی رت بو آنضه چر آیزن. آسنت خیری. تیشتی و تصدا سو نتد‌ لین .اه 
السّلام برای سرپرستی و هدایت مردم شایسته‌ترین مردم بود و این سخن 


را سه بار تکرار کرد. 


211 از امام صادق علیه السّلام روایت کرده‌اند که فرمود: همانا به 
فرشتگانی که در آسمان دنیا هستند به یک نفر, دو نفر, سه نفری که 
فضیلت خاندان محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را یاد می‌کنند سر 
می‌کشند و به یک دیگر می‌گویند: آپا نمی‌بینید که اين گروه با کم بودن 
شمارشان و فراوانی دشمنانش فضیلت خاندان محقّد را به یاد یک دیگر 
هن آوراند: گروهی از فرشتگان بدیشان هی گونند؛ این فضل و کرم خداست 
که به هر کس خواهد دهد و کرم خدا بسیار است. 


مدارا با شیعیان 


[ 2 5۱2] عمر بن حنظله می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای عمرا! 
به شیعیان ما [کارهای دشوار] تحمیل نکنید و با انها مدارا کنید, زیرا مردم 
طاقت انچه شما تحمّل می‌کنید ندارند. 


231 سین خمال از امام صانق علبه الشاام روایت می کنو که مر باره 
آه شریفه : هوبنا 
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آیتا الديّ آضلانا من اج و الائس تجْعَلَهُما تخت أفُدامنا لِیَکُونا من 
الاسفلین <1»>, فرمود: مقصود آن دو [ابو بکر و عمر] هستند. سپس 
فرمود: و فلانی [ابو بکر] شیطان بود. 

[524] ورقة بن کلیب از ام صادق علیه السلام روایت می کند که در باره 
آیه فوق فر مود: این سوره: ! بخدا مقصود ۵ دو هستند, , همان دو- تا سه 
اب ان سس سا س ند ماسم خراشضاا علض ها در اسان رو 
خزانه‌داران علم خدا در زمین. 

[ 25 9] سلیمان جعفری می‌گوید: از ابو الحسن علیه السْلام شنیدم که در 
باره آیه شریفه : . 1 ببیئون ما لا یرْضی من القول ۰ «2» فرمود: مقصود 
فلانی نیو اب کنیده جزاح هستند. 

[526] عید اللّه بنجاشی می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که دپ 
باره آیه آولنک الْذِین بَعلَمٌ اللهُ ما فی فلوم م قاغرض عم و عظهَمٌ و قل 
هم فی ایهم قَوّلا بلیغا «3» فرمود: 

بخدا سوگند مقصود_قلانی و فلانی اپست, و مقصود از اين آیه مبارکه: و ما 
اسلا 0 1 لصاح بان الله لام از طلموا تیم خاوی 
قاسَتلقروا ال 5 استفقر هم الّسول لَوجذُوا الله ناب ۱ «» فرمود: 
بخدا مقصود پیامبر و علی است که نزد آنها بیایند و از کردار خود آمرزش 
طلبند. یعنی ای علی! اگر نزد تو می‌آمدند و از کردار خود از خدا آمرزش 
می‌طلبیدند و پیامبر نیز برای آنها آمرزش خواسته بود حتما خداوند را 
توبوپذیر و مهربان می‌دیدند. و در آیه بعد: فلا و زبک ۷ یُوْمتُونَ حون 


(1) «پروردگارا! آن دو تن که ما را : به گمراهی انداختند از جنْ و انس به 
ما نشان ده تا آنها را زیر گامهای خویش نهیم و پست شوند» (سوره 
فضلت/ آبه 29). 

(2) «وقتی که شبانه به سخن خلاف رضای خدا بپردازند» (سوره نساء/ آیه 
10). 

(3) «اینان همان کسانی هستند که خدا می‌داند در دلهاشان چیست. از آنها 
روی بگردان و پندشان ده و در باره خودشان گفتاری رسا بگو» (سوره 
نساء/ ایه 63). 


(4) «هیچ پیامبری را نفرستادیم جز آنکه فنحزان به امر خدا باید مطیع 
فرمان او شوند, و اگر به هنگامی که مرتکب گناهی شدند نزد تو آمده 
بودند و از خدا| 8 ره بودند و پیامبر از ایشان ان خواسته 
بود خدا| را توبه پذیر و مهربان می‌بافتند» (سوره نساء/ ابه 04). 
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شجر بيتَهَمٌ 1»* امام صادق علیه السْلام فرمود: مقصود از اختلاف میان 
آنها و.غلی. انتتستا: .. تم لا یجدوا فی أَنفُسِهم رجا ممّا قَصَیّت ... «2» 
يعني به زبان تو ای پیامبر در باره اعلان ولایت علن علیه السلام, ۰ و 
یُسَلْمّوا تسْلیماً «3», یعنی تسلیم ولایت علی شوند. 

9271 ضعمن بن خلاد می‌کفید: ار ابو الخشن علیه السلام شود که 
فرمود: چه بسا که من خوابی ببینم و خودم آن را تعبیر کنم و خواب, همان 
و سا 

فرمود: خواب, فان گونه و 1 تعبیر شده ات ۳ ۳ 
برخی از اصحاب ما روایت کرده‌اند که خواب پادشاه مصر از خوابهای 
پربشان بوده [و به سبب تعبیر حضرت یوسف علیه السْلام واقعیت بافته]. 
خصرت یه الشام فرمود دز رعان سار اکرم لیا اه علیه و لضف 
تیلم رف ون خوای دش که هون سانوانن سکسته, پس خدمت پیامبر 
اللّه علیه و آلم و سلم رسید و خواب خود را به پیامبر عرض کرد. 

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: شوهرت با خوبی و خوشی از 
سفر سر می‌رسد. شوهر او که در سفر بود همان گونه که پیامبر صلي الله 
عله الهی صاص تسود سامد بار دنگر شوه آو به سقر رفت و آندزن 
دوباره به خواب دید که ستون خانه اش شکسته است. باز خدمت پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم رسید و خوابش را عرض کرد. پیامبر به او 
فرمود: شوهرت با خوبی و خوشی از سفر سر می‌رسد, و شوهر او همان 
گونه که پیامبر گفته بود از سفر بیامد. شوهر او برای بار سوم به سفر 
رفت و آن زن در خواب دید که ستون خانه اش شکسته, ولی او این بار 
خواب خود را برای مردم شوم بازگفت, فو آن هرد ید شنت یه آو حفقت 
که: شوهرت خواهد مرد. اين خبر به گوش پیامبر رسید و او فرمود: چرا 
اين مرد. خواب ۳ تعبیری نیکو نکرد! [529] چابر بن یزید از امام 
بافر اه ال وی سس که که سامو سا صلی اس تفه سل 


می‌فر مود: 
خواب موّمنر [چونان پرنده‌ای ] میان زمین و اتفان بر سر صاحبش بال 
می‌گشاید تا آن 


)1 «نه, سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند فکو ا نک در نزاعی که 


میان آنهاست تو را داور قرار دهند» (سوره نساء/ آیه 05). 

(2) و از حکمی که تو می‌دهی هی ناخشنود نشوند» (سوره نساء/ آبه 
605). 

)3( و سراسر دایم از گردند» (سوره نساء/ آیه 605). 
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هنگام که خودش آن را تعبیر کند پا دیگری همجون خود او ان را برایش 
تعبیر کند. و چون خواب او تعبیر شد به زمین اید. پس خواب خود را جز به 
خردمند نقل نکنید. 


در بیان کردن خواب 


301 5] ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت اف کنو که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم می‌فرمود: خواب را نباید جز به کسی که از 
حسادت و بیدادگری بر کنار باشد باز گفت. 


داستان مرد زشت روی 


[531] مردی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: در زمان 
تاو اک صی اه ای ماه ی و ره ات امنده 
می‌شد. او از زشت‌ترین مردم بود و به سبب همین زشتی او را (ذو 
النمره) می‌ناميدند. یک روز او خدمت پیامبر رسید و عرض کرد: ای پیامبر 
خدا! به من بگو خدای عر و جل بر من چه واجب کرده است؟ پیامبر اکرم 
صلی اه عنم د اه ما فرحیه خداوند بر تو واجب کرده است هفده 
رکعت نماز در شبانه روز. و روزه ماه مبارک را در صورتی که زنده ماندی 
و آن را درک کردی, و حج را اگر استطاعت یافتی, و زکات راء و آن را 
برای او شرح داد. آن مرد گفت: سوگند بخدایی که تو را بحق به پیامبری 
برانگیخت, برای پروردگار خود افزون بر آنچه برای من واجب گردانیده به 
جای نخواهم آورد. 

پیاشد .ضلی الم یه و ال ۸ سل قرمود جرا ام نو آلشره: طرض کرو 
زیرا که مرا چنین زشت آفریده است. 7 

در اين هنگام جبرئیل بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و 
عرض کرد: ای پیامبر خدا! پروردگارت به تو دستور می‌دهد که از سوی او 
به ذو النمره سلام برسانی و به او 7" پروردگارت می‌فر ماید: آپا 
خشنود نیستی که در روز رستاخیز تو را به زیبایی جبرئیل محشور کنم. 
پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به او فرمود: ای ذو النمره! اين جبرئیل 
اتبت که من وستور دادمصتو سلام رسانم ونبه کویکهيم که پزوزد کار 
متعال فرموده است: ی 
جبرئیل محشور گردانم. ذو النمره گفت: پروردگارا! من خشنود شدم و 
تغرنتت سوه کند من تب [به اعمالم ان قدر ] بیقر ایم تا خشنود کردی. 
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پیش از مرگ آن گونه زنده کرد که خوراک و روزی داشته باشد و عمر 
دوباره و فرزند بیابد؟ امام علیه السلام فرمود: 

آری, عیسی علیه السلام دوستی داشت که به خاطر خدا با او دوستی 
می‌کرد. عیسی علیه السلام با او رفت و آمد داشت و به خانه‌اش می‌رفت 
تا آنکه زمانی از او دور شد و سپس به سراغ او رفت تا سلامی به او 
داشته باشد. هنگامی که به درب منزل خانه ر سید مادرش بیرون آضد: 
عیسی علیه السّلام از حال او پرسید. مادر او در پاسخ گفت که: ای پیامبر 
خدا! او مرده است. عستی کت 

دوست داری او را دوباره ببینی؟ مادرش گفت: آری. عیسی علیه السّلام به 
او فرمود: فردا تزد تو می‌ایم تابه اذن خدا او زا زنده گردانم. چون فردای 
آن روز رسید نزد مادرش رفت و به او فرمود: با من نزد قبر او بیا, هر دو 
به راه افتادند تا به قبر او رسیدند. عیسی علیه السّلام ایستاد و به درگاه 
خداوند عر و جل دعا کرد. در اين هنگام گور گشوده شد و پسر او زنده 
بیرون امد. 

پس چون مادرش او را دید و او مادرش را دید هر دو به گریه افتادند. 
عیسی علیه السلام دلش به حال آن دو سوخت و لذا به آن مرن فرمود؟ ی 
دوست داری همراه مأدریت در دنیا باقی بمانی؟ آن مرد عرض کرد: با 
خوراک و روزی و مذتی معین يا بدون خوراک و روزی و مذتی اندک؟ 
عیسی علیه السّلام فرمود: با خوراک و روزی و مدذّتی معین و عمری 
بیست ساله که در آن مدّت همسر برگزینی و فرزند بیاوری. عرض کرد: در 
این صورت., آری. پس حضرت علیه السلام آن مرد را به مادرش سپرد و او 
پیست سال دیگر عمر کرد و ازدواج کرد و همسرش برای او فرزند آورد. 


9ص ان آمام صادق غلیه السلام جر باه ایغ شرفت بو قق برو فد 
بالحادٍ بظلم ... 15« 


(1) «و هر که در آن جا اراده تجاوز و ستمی کند ...» سوره حج/ آیه 25). 
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پرسش کردند. امام علیه السْلام فرمود: هر که در دنیا جز خداوند را 
تاه اه ای اس ای و ی گر 


انان که مظله‌خامه از خیا رشان یرون شنذید 


[۱34] سلام بن مستنیر از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
پپراموب اين ایه شریفه: ۳( و ته 

الذین آرجُوا من ديارهم بقتّر حوگ لا آن یَفْولوا رها ال .,. «1» فرمود: 
اه ار سا ای اه وا مسا ای ع 
ال هم یا و را مر ای 
السلام نیز جاری است. 


سوال از انبیاء پیرامون اوصیائشان 


[535] یزید کناسی می‌گوید: از امام باقر علیه ,السْلام, تفسیر اين آیه 
شریفه: : یوم بَحْممٌ اللة الرسَل قبقول ما دا أحتتم له قالوا لا عِلم نا «2» را 
پرسیدم. امام علیه السّلام فرمود: این آیه تامیلی دارد. می‌فرماید: چگونه 
پاسختان دادند در بارهو اوصیایی که پس از خود بر امتهایتان جانشین 
گردانیدید؟ فرمود: آنها کویند؛ ما تمی‌دانيم که آنها بیس از ما چه. کردتد. 


نی نت ای ن خفیس اش هی الم اس الم عالشیه شاد 


[536] سعید بن مسیب می‌گوید: از امام علی بن الحسین علیه السْلام 
پرسیدم: علی بن ابی طالب علیه السلام در روزی که اسلام آورد چند سال 
داشت؟ حضرت علیه السْلام فرمود: مگر هرگز کافر بوده است؟ روزی که 
خداوند عر و جل پیامبرش را به پیامبری برانگیخت علی علیه السلام ده 


)1( «آنان که بناحق از سرزمینشان بیرون شده‌اند [تنها به این سبب] که 
می گفتند: پروردگار خدای ماست» (سوره حج/ آیه 0). 

(2) «روزی که خداوند پیامبران را گرد آوزد و گوید"چکونه اجایتتان کردند؟ 
گفتند: ما نمی‌دانیم» (سوره مائده/ آیه 109). 
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سال داشت, و در آن روز هم کافر نبود و بخدای تبارک و تعالی و پیامبرش 
ایمان داشت. و سه سال زودتر از دیگران بخدا و رسولش ایمان آورد و 
برپا کردن نماز را آغازید. 

ی و ان حصوت یه الا ی با رسو ها صای ام ای 
آله نه کاخ خواند دو رکعت نماز ظهر بود, و خداوند متعال نماز را برای 
مسلمانانی که در مکه بودند این گونه دو رکعت دو رکعت واجب کرده بود, 
و پیامبر خدا نیز در مکه نماز را دو رکعتی برپا می‌کرد, و علی علیه السْلام 
۱ ۵ 7 
می‌کرد تا زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به مدینه 
هجرت کرد, و علی علیه السّلام را برای انجام کارهایی که جز او کسی 
توان انجام آن را نداشت یه : به جای خود گذاشت. 

و خروج پیامبر از مه در روز نخست ,ربیع لول برابر با پنجشنبه 
سیزدهمین سال بعثت آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلّم و ورد به 
مدینه روز دوازدهم ربیع الاول ؛ به هنگام نیم روز بود که در قبا فرود آمد و 
نماز ظهر و عصر را دو رکعتی به جاي آورد, و به خانه عمرو بن عوف وارد 
شد و بیش از ده روز در آن جا ماند. انها به حضرت صلی الله علیه و اله و 
هناخ کر کرند: اگر در اپن جا می‌مانی ما پرای شما منزل و مسجدی 
بسازیم. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمود: نه من 
چشم به راه آمدن علی بن ابی طالب هستم و به او دستور داده‌ام خود را 
به من رساند, و تا او نياید من جایی را منزل نگیرم و او به خواست خدا 
بزودی خواهد [مد. 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم همچنان در خانه عمرو بن عوف بود که 
علی علیه السلام از مکه امد و به همان جا وارد شد, و پیامبر صلی الله 


غلیه. و آله. و صلم بسن از آمدن غلی غلیه السل مرب صحله بنی. سالم من 
عوف وارد شد در حالی که علی علیه السّلام هم همراه او بود, و این به 
هنگام طلوع خورشید در روز جمعه بود. ۳ 
سلم برای آهالی آن مه نقشنه مسجدی را کشید و قبله آن را تعیین کرد 
و نماز جمعه را دو رکعت در آن جا برپا کرد و دو خطبه هم برای نماز ایراد 
فر مود. یره همان وفیادان یی که آز هک اه وی موی مدید 
حرکت فرمود و علی علیه السّلام نیز با آن حضرت بود و از ایشان جدا 
تمی‌شتر و با به بای انشانمی رفت: بای ارم ی ال له و ال و 
تلم بیج یک از قبائل انضا ی ی 
نف اشتقبال ایسان می‌آمتند و از آیشان تعاضا ,می‌کردند که به مخله آنها 
فوود ات وحصرت ضای الله یه ه ال ماد ور بات مت فدص 
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راو شتي را باز کنید که او مأمور است. شتر. همان طور که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مهارش را بر سرش انداخته بود رفت تا به 
جایی رسید که اینک مشاهده می‌کنيد, و .در این هنگام با دست خود به درب 
ی ساحت ای لاه هه ال همم اوه کص نف که ان بر 
جنازه‌ها نماز می‌خوانند. 

تقستر تیاهین صلی الله علیه و آله و شام به ازجا که رنشیه توف کرو عرانو 
ردو بهلی بر ازمین نماد پیاهین اکرخضلی الله علیده اله و سلم پیاده شند و 
ابو اّوب. پیش آمد و بار و بنه آن حضرت را برداشت و به خانه خود برد. 
شامتر صلی الله علیه آله هسام جم آن رل رفت و علی علية الشاامْ نیز 
ایا ۰ 
شتا خیه بتند.د دزد اظراف آن رای بیان صلیالاه علیه و آله ای وعلی 
ی ی 

سعید بن مسیب در اين جا به علی بن الحسین علیه السْلام عرض کرد: 
هو 
مدپنه همراه آن حضرت بود, او در کجا از حضرت صلّی اللّه علیه و آله و 


س‌ 


ام دا دصر خزود هام سا وهای ها اه 
سلم به قبا وارد شد و به انتظار آمدن علی علیه السْلام در آن جا توقف 
کر او کر تساه ای لاه عاه واه ود سای عرص کر ۲ 
اف مه ونم را ری با هدن تفا شام می‌شونم وهای ورد 
ها لخطه شماری می‌کنند :یا ۷ سمیه بزویم ودر این جایه انتطا 
آمدن علي علیه السّلام درنگ مکن که فکر نمی‌کنم او تا یک ماه دیگر پیاید. 
شا هی الاه ی و لا یی هر ای و ای ادن 

من از این جاأ نمی‌روم تا عموزاده و برادر خدابی و محبوبترین فرد خاندانم 
و زیرا او بود که با جان خود مرا از شر مشرکان حفظ کرد. 


امام علیه السّلام می‌فرماید: در این هنگام ابو بکر خشمگین شد و تنفر در 
دل گرفت و نسبت په علي علیه السّلام حسادت ورزید و این نخستین 
ای اما سامین ضلق ال علسیر آله و شمه مسب علی ,علیه الس ام 
ناس ایا وا ی وا 
۱ 
علیه السّلام در قبا ماند. 
کر با تک ی کب 
کلی.علیه السام درآوو ایام علیه لام مود این ایدواع یک سال 
پس از هجرت در مدینه صورت پذیرفت و فاطمه علیها السلام در ان 
ها ال ی ی 
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المع ای ام عر وه شام ا یهام ال سای 
خدیجه فرزندی جز فاطمه علیها السْلام نیاورد که بر سرشت و فطرت 
اسلام به دنیا آمده باشد. خدیجه یک سال پیش از هجرت پیامبر صلّی ال 
غلبه ف له .و سلم. ادا رفتبه اه طالت: ‏ شیر یک سا چس از مرگ 
خدیجه, دیده از جهان فرو بست. و چون پیامپر صلی اللّه علیه و اله و سلّم 
هر دوی آنها را از دست داد از ماندن دز رکه دلنی ند ها آندوه فراوانی 
وجود او را دربرگرفت و از شرّ کافران قرپش بر جان خویش بیم برد و لذا 
به جبرئیل شکایت کرد و خداوند عرٌ و جل به او وحی فرمود که: از اپن 
سرزمین که مردمش ستمگرند بیرون رو و به مدینه هجرت کن که در مگه 
دیگر پاری برایت باقی نمانده است و علم جنگ با مشرکان برافراز. در این 
هنگام بود که پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به سوی مدینه روی آورد. 
سعید بن مسیب می‌گوید: من عرض کردم: چه هنگام, نماز به گونه‌ای بر 
مسلمانان واجب شد که امروز آن را به جای می‌آورند؟ امام علیه السّلام 
فرمود: در مدینه هنگامی که دعوت به اسلام آشکار شد و اسلام جان 
گرفت و خدای عر و جل چهاد را بر مسلمانان واجب فرمود, پیامبر اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم هفت رکعت به نمازها بیفزود, دو رکعت به 
نماز ظهر و دو رکعت به نماز عصر, و یک رکعت به نماز مغرب و دو رکعت 
به نماز عشاء و نماز صبح را همان گونه که بود رها کرد. زیرا فرشتگان 
روز شتاب دارند که از آسمان فرود آیند و فرشتگان شب نیز شتاب دارند 
که زودتر به اسمان روند و فرشتگان شب و روز در نماز صبح پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم شرکت می کردند و لذا خداوند فرموده است: ... و 
فرآن المَجر ان فان المَجر کان مشهّودا «1»>, و هم مسلمانان و هم 
فرشتگان روز و شب در آن حاضر می‌شوند. 


نهی از بدگویی مردم 


فرمود: چقدر اسان است انچه مردم را از شما خشنود می‌کند, زبانهای 
خود را از [بدگویی به ] انها تکام دارید. 


(1) «و نماز صبح که براستی نماز صبح محل حضور و اجتماع است» 
(سوره اسراء]/ ایه 78). 
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کوتاه بودن دوران بنی امیه 


6 زرازه ی کوبد اما باقر علنم لام در مسجد. الحر ام بو که 
و ی یکی از اصجام به ان 
اب حضرت: فرمود فو ان 
نیستم و خوش هم نمی‌دارم چنین کسی باشم, زیرا اصحاب آنها زنازاده‌اند, 
چرا که, خداوند تبارک و تعالی از آن هنگام که آسمانها و زمین را آفرید. 
سال و دورانی سال و دوران آنها نيافریده است, و خدای عز و 
جل به فرشته‌ای که چرخ و فلک به دست اوست می‌فرماید تا ان را بزودی 
بچرخاند و دورانشان بزودی سپری گردد. 


فرزندان مرداس 


[539] حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: فرزندان مرداس آن گونه‌اند که هر کس بدیشان نزدیک شود 
کافرش کنند. و هر کس از آنها دوری گزیند به تنگدستیش کشانند. و هر 
کس با ایشان به مخالفت برخیزد او را از پای درآورند, و هر کس از شر 
آنها به جایی پناه برد او را فرود آورند [و به چنگ آرند], و هر کس از آنها 
بکس و آمرا و اه هس ردان ضان پرب 


داستان نبوّت خالد بن سنان عیسی 


40 شیر خال از آمام ضادق غلبه الشلام زوانت می کید که فر مود ور 
جالی که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم نشسته بود زنی خدمت 
آن خظترت: ورننید: حضرت به آن زن خوشامد گفت و دست او را گرفت و 
نشاند, سپس فرمود: این زن دختر پیامبری است که قومش او را تباه 
کردند. یعنی خالد بن سنان که آنها را به سوی خدا| دعوت کرد و آنها از 
ایمان آوردن روی گردانيدند. و آتشی ند که آن: را «انتنن 0 
می‌نامیدند و هر سال یک بار به سراغ آنها 
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می‌آمد و برخی از آنها را در کام خود فرو می‌برد. اين آتش همه ساله در 
هنگام معیْنی می‌آمد. آن تتغمتر بة: آنها فرمود: ابر من این انش وا از شما 
دور کنم ایمان می‌آورید؟ 
و آری, پس آن پیغمبر جامه خود را در برابر آن آتش گرفت و آن را از 
ایشان برگرداند و به دنبال آن رفت تا به درون غاری وارد شد که آن آتش, 
از آن بیرون می‌آمد. و آن مردم بر درب آن غاز نشستند و چنان پنداشتند 
که آن پیغمبر دیگر نخواهد توانست از این غار بیرون ابید پس دیدن که. اه 
ممعی مت در خی هی اه ات ات ای ای ات 
اعجاز من] و همه اینها از این است [یعنی از سوی خداست]. بنی عبّاس 
گمان بردند که من بیرون نیایم ولي بیرون آمدم در حالی که پيشانیم تر 
است. سپس به. آنها فرمود: اینک آنا ته عن. انماز قی‌آهوند؟ گفتند: نه. 
فرمود: ِ من در فلان روز می‌میرم و چون مردم مرا به خاک بسپارید, و 
بزودی ار ۱ 
سر قبر من بایستد, و چون چنین شد قبر مرا بشکافید و هر چه خواهید از 
من بپرسید. 
هنگامی که آن پیغمبر از دنیا رفت و روز موعود فرا رسید و گورخران بر 
سر گور آن جمع شدند. مردم خواستند قبرش را بشکافند ولی با خود 
: تا زندمر بود به او ایمان نیاوردید پس چگونه پس از مرگش به او 
انمان»خواهید آهرده و اکر فبر او را تیش کنید پیوسته تنکی: را بر دوش خود 
خواهید داشت, پس او را رها کنید, و بدین ترتیب او را به حال خود 
گذاردند. 


داستان بیعت شیطان و مردم با ابو بکر 


[541] لیم ین فیس هلالی.می‌گویده از مان فازنسی ری آلله غته 
یی کی ات کات کب و ات ای له و ی لت نام 
دیده از جهان فرو بست و مردم کردند آنچه کردند و ابو بکر و عمر و ابو 
عبيدة بن جرّاح با انصار ستیزه کردند و آنها را به دلیل خویشی, که دلیل 
علی علیه السلام بود محکوم نمودند. کی ای گروو انصار! قریش به امر 
اامه ات اد راسا نس نمی ای اس موم 
قریش بود و مهاجران نیز از قریش بودند و خدا در قرآن, خود با آنها 
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آعان تمودهنه مارا بررق پخشه استه و پاخس حلی الم غلیه .و لو 
فرموده است: امامان از قریش باشند. 
سلمان _گفت: من به نزد علی علیه السّلام که مشغول غسل دادن پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود رفتم و او را از جریان آگاه کردم و گفتم: 
ایتک ابو بکر بر متبر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جای گرفته است و 
بخدا سوگند. خشنود نیست که مردم با یک دست او, بیعت کنند و مردم با 
ی و ی وت وان 
ی ای وس ری 
عرض کردم: نمی‌دآنم؛ جز اینکه من دیدم که در زیر سایه‌بان بنی ساعده 
عبيدة بن جاح بود و سپس عمر و بعد از او سالم. امام علیه السلام 
فرمود: من در باره اینها از تو نپرسیدم, ولی می‌دانی اوّل کسی که چون بر 
منبر پیامبر بالا رفت با او بیعت کرد که بود؟ عرض کردم: نه, ولی پیری 
کهنسال را دیدم که بر عصای خویش تکیه زده بود و میان دو دیده‌اش آثر 
سجده زیادی بودر هک ی 
۱ ستایش خدایی را که مرا از دنیا نبرد تا تو را در 
این جایگاه ببینم. دستت را باز کن. ابو بکر دستش را باز کرد و پیرمرد با او 
بیعت نمود و سپس از منبر پایین . 
علي علیه السّلام فرمود: دانسیی او که بود؟ گفتم: نله ولی از ز کلامش فا 
اه ینمی لاه اه وله وساممه من یو 
داد که شیطان و سران اصحابش نگران بودند که پیامبر اکرم در روز غدیر 
خم مرا به امر خداوند عرٌ و جل, به امامت و خلافت بر مردم و برای مردم 
نصب کرد و به آنها خبر داد که من نسبت به آنها از خود آنها سزاوارترم و 


به آنها فرمود تا حاضران به غائبان برسانند و همه سران و شیطانهای 
ابلیس گرد او امدند و گفتند: همانا اين ات مرحومه و معصومه است و 
نه تو و نه ما را بر آنها راهی نیست. همانا پیشوا و پناهگاه چود را پس از 
پیغمبرشان دانستند. در این هنگام بود که لعنه اللّه افسرده و 
غمکین از آن محضر 
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اس ی اه را رد رواک کم نزن 
جهان رخت بربندد مردم پس از مخاصمه با یک دیگر در سقیفه بنی ساعده 
با ابو بکر بیعت کنند, و از ان جا به مسجد روند و نخستین کسی که بالای 
منبر من با ابو بکر بیعت کند شیطان است که به چهره پیرمردی عبادت 
کوش بدان جا بياید و چنین و چنان بگوید, سپس از آن جا بیرون رود و 
شیاطین و پیروان خود را گرد آورد و باد در بینی کند و به جست و خیز 
پردازد ودب آنها گوید: هرگز, شما گمان بردید که مرا بر ایشان راهی 
نیست, اکنون دیدید من با آنها چه کردم تا سرانجام دستور و فرمانبری 
خدای عر و جل و اوامر پیامبر را وانهادند. 


نعره شیطان از روز غدیر خم 


[542] جابر از امام باقر علیه السْلام روایت کند که چون ار آرم ی 
الله علیه و اله و سلم در روز غدیر خم دست علی علیه السّلام را در دست 
گرفت. شیطان در میان سپاهیانش نعره برآورد و هیچ یک از آنها چه در 
خشکی و چه دریا به جای نماند مگر آنکه در پی نعره او به سویش دویدند 
و گفتند: ای آقا و مولا! چه بر سر تو آمده؟ ما هرگز از تو نعره‌ای 
دهشتناک‌تر از این ِ نشنیده بودیم. او بدیشان گفت: اين پیامیر کاری 
نکته. انا ۳ پاسخ گفتند: رورا تام را فریب دادی, و چون منافقان 
گفتند: اين مرد [پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم] از سر هوای 
نفس سخن می‌گوید, و یکی به دیگری گفت: مگر نمی‌بینی که چشمانش 
چگونه در کاسه سرش می‌چرخد؟ گوبا دیوانه شده- مقصودشان 9 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم بود- . در این هنگام شیطان فریادی از سر 
شادی زد و دوستانش دوباره گرد او حلقه زدندر او بدیشان گفت: آیا 
فی‌دانید. من بیشتر با آدم. آنو: النشر چه کرده‌ام؟ کفتند: اری. کفت: ادم: 
پیمان خود را شکست ولی دا کش ورد ولی اینان هم پیمانشان را 
نقفض کردند و هم به پیامبر علیه السْلام کفر ورزیدندر 

پس هنگامی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين جهان رخت 
بربست و مردم به جای علی علیه السّلام دیگری را به خلافت نشاندند 
شیطان تاج شاهی بر سر نهاد و منبری نهاد و روی بالش 
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نشست., و پیادگان و سوارگان خود را گرد آورد و بدیشان گفت: شادی کنید 
که تا روز ظهور امام. خداوند فرمان برده نشود. 

امام باقر علیم السّلام اين آیه را تلاوت فرمود: لَقَد صَدّق عَلَیهمْ ابتلیس 
ظَنّهّ فان ۳ قریقاً من الْموْمنین «1». امام باقر علیه السْلام فرمود: 
ها را و و ی 
فرمود و گمان ابلیس همان هنگامی بود که در باره پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم گفتند: او از سر هوای نفس سخن می‌گوید. و شیطان در این 
هنگام گمانی در باره ایشان برد و آنها گمان شیطان را تصدیق کردند و 


سر بان یات سناش ضای هلو الم متا 


[543] زراره از یکی از دو امام [باقر و صادق] علیهما السُلام روایت کرده 
که فرمود: روزی پ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم غمگین و اندوهناک 
بود. و و عرض کرد: چیست که تو را غمگین 
می‌يابم؟ فرمود: چگونه غمکین نباشم در حالی که همین امشب خواب 
دیدم که بنی تیم [تیره ابو بکر] و بنی عدی [قبیله عمر] و بنی امیّه بر منبر 
بالا می‌روند و مردم را از اسلام باز می‌گردانند. من در خواب ب گفتم: 
پروردگارا! اين واقعه دا دوران زندگی من روی می‌دهد یا پس از مرگ 
من؟ فرمود: پس از مرگ تو. 


تا فان خامین ضات الم انم و اه ههام از ععاعفی از فروه 


[544] زراره از یکی از آن دو علیهما السّلام روایت ت کرده که پیامبر اکرم 
صی اه لیم و آله و ام درعود: آکی‌براجم تاکوانقوه کف کوانه مک 
از مردم پاری گرفت و چون به دشمنش فائق آمد آنها را کشت, گردن 
جماعت بسیاری را می‌زدم. 


(1) «براستی شیطان کمان خویش را در باره آنها صادق پافت و جز 
گروهی از مومنان همه از او پیروی کردند» (سوره سبا/ آبه 20). 
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[545] آبان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که مسیح 
علیه السّلام فرمود: کسی که زخم مجروحی را درمان نکند ناگزیر شریک 
کسی است که این شخص را زخمی کرده, چه. زخم زننده تباهی حال 
مجروح را خواسته. و کسی هم که او را درمان نکرده. بهبودی او را 
نخواسته بناچار تباهی او را خواهان است. شما نیز حکمت را به غیر اهلش 
باز مگویید تا نادانی کرده باشید. و از اهل آن دریغ نکنید که گناه مرتکب 
داروی خود یافت [دریغ تور ر 5 ۳ نه خودداری کند. 


وتات باق و ان یا یا 


امام رضاأ علیه السلام شرفیاب شدیم. من به ان حضرت علیه السلام 
عرض کردم: ما در وسعت رزق و خوشی و خژمی بودیم و اینک وضع 
دگرگون شده است, رز تو از خداوند عر و جل بخواه که آن وضع را به ما 
بازگرداند. امام علیه الّلام فرمود: چه می‌خواهید؟ می‌خواهید سلطان 
باشید؟ ایا خوش داری که همچون طاهر و هرثمه باشی و در برابر دين و 
اعتقادات بر خلاف انچه اکنون داری باشد؟ عرض کردم: بخدا نه. من خوش 
تذارم کنیا را اکتذم اد سیم و زر داشته ۳ اما اعتفادم بر خلاف آنچه 
اکنون دارم باشد. فرمود: پس هر کس از شما توانگرٍ است باید زین 
بگزارد که خدای عل و جل می‌فرماید: . .. لین شکزئم یدنم ... «1», و 
نیز می‌فرهانده اععلوا ال ود شکرا و5 1 من عبادی الکو 2 پس 
نسبت بخداوند خوش بین و خوش گمان باشید. زیرا امام صادق علیه 
السّلام می‌فرمود: هر که بخدا گمان نیک 


(1) «اگر سپاسگزاری کنید بر شما [نعمت را] بیفزایم» (سوره ابراهیم/ 
ایه 7). 

(2) «ای خاندان داود! شکرگزاری [نعمت ] کنید که اندکی از بندگان من 
شکر گزارند» (سوره سبا/ ایه 13). 
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برد خداوند نیز با همان گمان با او رفتار کند, و هر که به روزی اندک خدا 
اه ی کر ۱ 
اند فاعم پاشههربه ادوس ات وعا ماس در یامد و 
او را به درد دنیا و درمان ان بینا سازد و او را سالم از ان برون برد و به 
دار السلام رساند 

سپس آن حضرت فرمود: این قیاما چه کرد؟ [او از واقفه است که در 
امامت حضرت رضا علیه السلام توقف کرد و مردی خبیث بودا. او 
می‌گوید: عرض کردم: بخدا او با ما برخورد می‌کند و بر خوردش با ما خوب 
است. فرمود: چرا چنین نکند [یعنی برای بمنافع خود چنین می‌کند], , بیبپیین 
اين, آیه را تلاوت فرمود: لا پزال بنْيانهَم الذی بو ریبة فی فلويهم الا أَنْ 
تقطع حل خر ۰ «1», آن گاه فرمود: می‌دانی چرا این قیاما رو 
شد؟ 

عرض کردم: نه, فرمود: سببش اين بود که دنبال امام کاظم علیه السلام 
بود و از سمت راست و چپ او امد و ان حضرت قصد رفتن به مسجد 


ِ- 
1 


پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم را داشت. پس امام کاظم علیه الشلام 

به او رو کرد و فرمود: خدا تو را حیران کند چه می‌خواهی؟ سپس فرمود: 
به من بگو اگر حضرت موسی نزد گوساله پرستان برمی‌گشت و به او 
می‌گفتند: اگر او را برای ما منصوب می‌کردی از او پیروی می‌کردیم و 
دنبالش می ر فتیم, نان درست‌تر گفته بودند يا آنان که گفتند پیوسته ان 
گوساله را بپرستیم تا موسی نزد ما بازگردد؟ او می‌گوید: من گفتم: نه, آن 
کس که گفت: خوب بود او را برای ما منصوب می‌کردی. فرمود: ابن قیاما 
و هر که با او هم عقیده بود از همین جا هلاک شدند. او می‌گوید: سپس آن 
حضرت نام ابن سراج را [که او هم از واقفه بود] به میان آورد و فرمود: او 
نها کرت کا ظ که السام اعتواف کروی سا هام مر کش میت 
کرد که هر چه من بر جای نهادم حتّی همین پیراهنی را که پوشیده‌ام همه 
از ورثه حضرت کاظم علیه السْلام است, و نگفت از خود حضرت کاظم 
علیه السْلام است, و این اعترافی بود از جانب او, ولی چه سود از این 
شین واه بر کنو سس آن حصرت لب الم ار 


گفتن خودداری کرد. 


1 وشته سای را که شاخهانه طانف استظ ادها اشان است ۳ 
وقتی که دلهاشان پاره پاره شود» (سوره توبه/ ایه 110). 
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در اداب سفر 


[547] حماد از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: لقمان به 
پسرش گفت: هر گاه به همراه مردمی سفر کردی, چه در کار خود و چه 
در کار آنها با ایشان رایزنی بسیار کن و لبخند بسیار به روی آنها بزن و در 
توشه و خرجی خود بخشنده باش, و هر گاه تو را دعوت کردند دعوت 
ایشان را بپذیر, و هنگامی که از تو یاری طلبیدند بدیشان یاری رسان, و در 
سه چیز بر آنها برتری یاب, خاموشی بسیار, نماز فراوان به جای آوردن و 
در سخاوت بدان چه همراه داری اعم از مرکب و مال و توشه. و هر گاه از 
و ذر حق مسلمی گواهی خواستند برای آنها گواهن ده: و هنگامی که با تو 
رایزنی کردند تا آن جا که می‌توانی نظر خوبی بدیشان د0۵؛ و در کاری 
تصمیم مگیر تا در آن خوب اندیشه کنی, و در هیچ مشورتی [بزودی] پاسخ 
مده تا در فکر آن برخیزی و بنشینی و بخوابی و غذا بخوری و نماز بخوانی, 
و در این میان اندیشه و حکمت خود را بکار زنی. زیرا هر کس خیرخواهی 
بیغرضانه برای کسی که با او رایزنی کرده نکند خدای تبار ک ِِ 
انديشه و خرد او را بستاند و امانت [خود] را از او بگیرد. هه 
دیدی همراهانت حرکت کرده راه می‌روند تو هم با آنها بروء و هر گاه دیدی 
به کازق برداختتد ته هم با اتما به این کار بیرداز: 

و چون صدقه و قرضی به کسی دادند تو هم بده, و سخن آن کسی را که 
از تو عمر بیشتری دارد گوش کن, و هر گاه فرمانی به تو دادند و از تو 
چیزی طلبیدند بدیشان پاسخ مثبت ده, و از گفتن «نه» خودداری کن, زیرا 
کلمه «نه» [ نشانه ] درهاندفی و نکوهیدگی است. 

و هر گاه در راه خود حیران ماندید و راه را گم کردید فرود آیید. و هر گاه 
در مقصد خود مردد شدید درنگ کنید و با هم رایزنی کنید, هنگامی که به 
یک نفر تنها برخورد کردید از او به تنهایی راه خود را نپرسید و از او 
راهنمایی نجویید, زیرا یک نفر به تنهایی در بیابان مشکوگ اسث و شاید اه 
دیده‌بان دزدان باشد. يا او همان شیطانی باشد که شما را حیران کرده 
است. و از دو نفر هم بهر اشتند. هر آنکه. وضعی. |دال. تز درستی ] ور آنها 
ی اه زیرا شخص دانا هنگامی که چیزی را با 
چشم خود ببیند آثار حقیقت 
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و درستی آن را درک می‌کند و شخص حاضر آنخه را که ایب نمی ند 
ای پسرم! به محض اینکه هنگام نماز رسید آن را به سبب کار دیگر به 
تاخبر فینداز. ۵ به: خایف آور و خود را از آن آسوده ساز, زیرا که بدهی 


است. و نماز را به جماعت بخوان اگر چه بر نوک پیکان باشد. و بر روی 
مرکب خود مخواب ب که این کار پشت آن حیوان را زود زخم کند و اين از 
کا ر حکیمان نیست مگر انکه در کجاوه باشی و بتوانی پای خود را بکشی و 
مفاصل و بندهای خود را آزاد سازی. و چون به نزدیک منزلگاهی رسیدی از 
مرکب پیاده شو, و پیش از آنکه به فکر خود باشی نخست علف آن حیوان 
را بده. و چون آهنگ. فاندن: در جایی. کردی مراقب پاش ان خایف: :زا 
برگزینی که زمینش خوشرنگ‌تر و خاکش نرمتر و گیاه و علفش بیشتر 
پاشن ون فر ون اد تلم ای ایح یی ردو ۶ کفته نماز بخوان, و 
چون خواستی قضای حاجت کنی به جای دور دستی برو, و اکر 0 
کوچ کنی دو رکعت نماز بجای اور و با مکانی که در آن اقامت گزیده بودی 
وداع کن و بر آن مکان و اهلش درود فرست. زیرا که هر جای زمین اهلی 
از فرشنان دارهه اکر بتمانین.از غدایی.سخور مد انکه. قدری. ار ان را 
صدقه دهی, ۳ 

بر تو باد به خواندن قرآن خداوند عر و جلّ تا سوار هستی, و چون به کاری 
مشغول شدی تسبیح گوی, و در هنگام بیکاری دعا کن. و بر تو باد که در 
آغان نت رام ترهی و آنتزمان باه استراخت کدرانی و از نیمه شت یه 
بعد راه روی, و مبادا در مسیر خود ادن بخوانی و فریاد کنی. 


کت تک اه فوایج با انا ار غلیه ام 


[۱48] اسیدی و محمد بن مبشر گفته‌اند که عبد ال بن نافع پیو سته 
وت کصتت ۳ اس ار ی و کی هت ها 
مرکبی بدو رسید و او بر من دلیل و برهان می‌اورد که علی علیه السّلام به 
حق اهل نهروان را کشته و نسبت به آنها بیداد نکرده من به سوی او کوچ 
می‌کردم. به او گفته شد: یعنی به شرط اینکه فرزند او هم نباشد؟ گفت: 
۳ 
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در میان فرزندانش عالمی هست؟ به او گفته شد: این خود اغاز بیخردی 
توست, مگر می‌شود که در میان آنها دانشمندی تباشد! کفت؛: اینک: عالم 
آها کیتتفت۱ کته شید فحید ین علی بن عشین. بن. علی علنیم التام 
است. ند الم شا مسا سر ات حون خر کت برفم له مه آعوو ار 
امام باقر علیه السلام اجازه شرفیابی خواست. به امام علیه السلام عرض 
ند این ند الله فن نام است که فد شرفای داد آمام علنه. السلام 
فرمود: او از من و پدرم در بام و شام بیزاری می‌ ود با من چه کار دارد؟ 
ابو بصیر کوفی عرض کرد: قربانت گردم, اين مرد گمان می‌کند که اگر 
بداند در میان دو قطر زمین کسی هست که مرکبها او را به نزد او ببرند و 
باه یت کم کف خیم له الم و کششن: اه مریان. اما دار 
نکرده به سوی او کوج می‌کند. امام باقر علیه السلام فرمود: به نظر تو این 
مرد آمده تا با من مناظره کند؟ گفت: ای فرمود: ای غلام ! بیرون رو و 
بار او را فرو آز و به او یک فردا نزد ما بیا. ۳ 

راوی می‌گوید: حون بامداد قردا رسد عبه اللدبن ناخ با زان اضحات 
حاضر شد و امام باقر علیه السلام به دنبال فرزندان مهاجر و انصار 
فرستاد و آنها را گرد آورد و دو جامه سرخ رنگ در بر کرد و نزد مردم 
ترفن امد ه حفبی یی بارم.مان بود: آن گاه فرمود: سیاس خدایی را سزد 
که ما خاندان را به پیامبری خود ارجمند داشت و به ولایت و دوستی خود 
برگماشت. ای گروه زادگان مهاجر و انصار! هر کدام شما منقبت و مدحی 
در باره فلت بن ابی طالب علیه السلام دارد باید برخیزد ۵ از حوین, او 
می‌گوید: مردم برخاستند و مناقب علی علیه السْلام را یک یک یاد کردند. 
ند له کت سم ود هه این فا را ار این حا وان سر میاه 
ولی دعوای من اين است که علی علیه السّلام پس از اینکه به تحکیم 
حکمین. خشنود شد کافر کشت ۲ اننکه دز صمی سان فخانل. علی غان 
التام نف دم یر ندید که سار صایه له یه م الب شتا 
فرمود: (فردا پرچم را به دست مردی سپارم که خدا و رسولش را دوست 


دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند, جنگاوری است که گریز ندارد و 
برنمی‌گردد تا خدا به دست او پیروزی بخشد و فتح کند). امام باقر علیه 
السّلام رو به عبد اللّه بن نافع کرد و فرمود: 

در باره این حدیت چه فان کوین ؟ او گفت: این حدیت درست است و 
تردیدی در آن نیست,؛ ولی او پس ان کافر شده است. امام باقر علیه 
السّلام فرمود: مادرت بر تو بگرید, به من 
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بگو که خدای عر و جل روزی که علی بن ابی طالب علیه السّلام را دوست 
داشته می‌دانسته که اهل نهروان را می کشد پا نمی‌دانسته؟ او گفت: 
دوباره سخن خود را بازگویید. امام علیه السلام فرمود: 

بفن که خداو‌ند غر و.جل زوزی, که غلی.ینن اب طالت: علبه: | لسلام: را 
دوست می‌داشت می‌دانست که اهل نهروان را می‌کشد يا نمی‌دانست؟ 
آبن نافع با خود گفت: اگر بگویم نمی‌دانست کافر می‌ شوم از اين رو در 
پاسخ گفت: آری, خدا می‌دانست. امام علیه السّلام فرمود: آیا خداوند 
دوست داشت که علی علیه السْلام فرمانبری او کند یا نافرمانی او؟ عبد 
الله بن نافع گفت: اينکه فرمانبری کند. امام علیه السْلام فرمود: پس 
برخیز که محکوم شدي. عید اللّه وا ۱ 
می‌خواند: حنی بتبین تین کم لحم ایض کر الحبّط ال سود من من القَجْر 
«1». اللَة َلَة حتف تخْعل رسالتة «<2». 


کی آمام صانق غلیه الشزن با یکی اه ساره اسان خراق 


[549] هشام خفاف می‌گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: نظر 
تو در باره ستارگان چیست؟ او می‌گوید: عرض کردم: در عراق کسی 
نیست که از من به ستارگان آگاهتر باشد. فر مود: چرخش فلک نزد شما 
چگونه است؟ هشام می‌گوید: من کلاه خود را از سرم برداشتم و آن را 
جچرخی دادم. حضرت علیه السلام فر مود: اگر چنین است که تو می‌گویی 
پس چرا بنات النعش و جدی و فرقدان در همه دهر یک روز به سوی قبله 
نچرخند؟ او .هی کوند عرض کردم: این فا لا است که بخدا سوگند از 
آن آگاهی ندارم و از هیچ یک از اهل حساب هم چنین چیزی را نشنیدم. 
امام علیه السّلام فرمود: ستاره سکینه چند جزء از تابندگی زهره را دارد؟ 
هشام گفت: بخدا سوگند این ستاره‌ای است که تاکنون نشنیده‌ام و نشنیدم 
کسی از مردم نام ]۳ را پیز د: امام علیه السلام فرمود: سبحان الله, شما 
یک ستاره زا کی ادن گرفته‌اید پس بر چه اساس حساب می‌کنید ؟ 
سیس فرمود: زهره چند جزء از پرتو ماه را دارد؟ هشام گفت: این چیزی 
اتبتت کت خدامند فا سل کسی از آن اما هت 


(1) «تا از طلوع صبح رشته سپید از رشته سیاه بر شما نمایان شود» 
(سوره بقره/ ایه 1867). 

(2) «خدا بهتر می‌داند که در کجا رسالت خود را مقزژر دارد» (سوره انعام/ 
آیه 124). 
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ندارد. فرمود: ماه چند جزء از پرتو خورشید را دارد؟ عرض کردم: این را 
هم نمی‌دانم. 

فرمود: راست گفتی. سپس فرمود: چگونه است که دو لشکر به ستیز با 
یک دیگر روانه می‌شوند, اين دسته منجُم و حسابگری دارند و آن دسته نیز 
منجّم و حسابگر دیگری دارند, این یک برای قشون خود حساب می‌کند که 
پیروزی با اینهاست و آن یک برای سپاه خود حساب می‌کند که چیرگی از 
آن ان استده سس با چم خی صی کته وکی ار نها یکره را 
شکست می‌دهد. پس نحسی باعث شکست کدام لشکر بوده است ؟ 
و عرض کردم: نه, بخدا این را هم نمی‌دانم. فرمود: راست گفتی. 
ال تاونس است وی ایک رات اد بر وس کحم 
ولادت همه خلق را بداند. 


سخنرانی امیر المغ‌متین علیه السّلام در صفین در بیان حق والیان و رعایا بر یک دیگر 


[550] جابر از امام باقر علیه السْلام روایت کرده که فرمود: امیر مومنان 
علیه السّلام در صفین برای مردم خطبه خواند و در آن خطبه حمد و ثنای 
خدای را هخا ام یر فصن لاه له له هسام اسر اه ور ود 
فرستاد. سپس فرمود: 

اما بعد. براستی خداوند متعال برای من بر شما حقی قرار داده به سبب 
سرپرستی من در کار شما و به سبب درجه و منزلتی که در میان شما به 
و و کر رها را و 
شما دارم. و حق در مقام توصیف از همه چیز زیباتر و در مقام انصاف 
کیت از همه چیز فراختر است. به سود کسی جریان نیابد جز آنکه به 
زیانش هم باشد, و به زیان کسی هم نگردد جز آنکه به سودش هم باشد, و 
اگر برای کسی ممکن بود که حق تنها به سود او باشد و به زیانش نباشد 
این بخداوند عرٌ و جل اختصاص دارد نه خلق او, زیرا اوست که بر بندگان 
خودش همه گونه قدرت و توانایی دارد, و هر گونه مقذرات خود را بچرخاند 
به حق و عدالت رفتار کرده است, ولی خدا هم حقّ خود را بر مردم همین 
مقژر کرده که او را پیروی کنند و کقاره و چبران طاعت آنان را به پاداش 
نیک بر خود مقژر داشته از راه تفصّل و بخشش و توسعه بخشی, بدان چه 
او بیش از انها اهل و شایسته ان است. سپس از حقوق خود شمرده آن 
حقوقی را که برای مردم بر یک دیگر 
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فرض کرده و آنها را در برابر همدیگر رو در رو قرار داده و برخی, بعضی 
را واجب گرداند و برخی لازم نياید جزء در برابر بعضی دیگ 

بزرگترین این حقوق واجب خداوند تبارک و تعالی, ح والی.ق وجایدار 
است بر رعیت, و حقّ رعیت است بر والی, 0 0 ۳ ۱3 
و جل برای نفع دو طرف آن را مقژر ساخته و آن را مایه نظام الفت آنان, 
و وسیله عرّت دینشان و پایداری سئتهای حق در میان آنها قرار داده. :انز 
رعیت صلاح نیابد مگر به صلاح یافتن والیان و زمامداران, و والیان نیز 
ضلاع تب نند جر با زاستی ودرستی رعیت. پس هر گاه رعیت: حقّ والی را 
به جا آورد و والی حقّْ رعیت را پرداخت حقٌ در میان ایشان استوار گردد, 
و روشهای دیانت میان آنها برپا شود و نشانه‌های عدل و داد و سئتها و 
روشهای عدالت جاری شود و در نتیجه. روزگار بهبود یابد و زندگی خوش 
گردد و امید به بقا و پایندگی آن دولت باشد و آز دشمنان به نومیدی بدل 
گردد, در حالی که اگر رعیت بر والی و زمامدار خود چیرگی یابد و والی بر 
رعیت ستم ورزد, در اين هنگام اختلاف کلمه پیدا شود و طمعهای ناحق رخ 


بنماید و تبهکاری در دین فزونی گیرد و عمل به مقررات کنار نهاده شود و 
احکام دین تعطیل می‌شود و امراض روحی رو به فراوانی نهد. و از تعطیل 
شدن حدود مهمّ, و از باطل بزرگی که در جامعه بنیان گرفته است هراسی 
به دل راه ندهند. و در این هنگام است که نیکان ذلیل شوند و انسانهای 
شرور ارجمندی يابند و شهرها به ویرانی کشیده شود و کیفرهای خداوند 
عر و جل بر بنده‌ها گران شود 

پس ای مردم! بشتابید و گرد ایید بر همکاری در فرمان بردن از خداوند عز 
و جل و پایداری در عدالت و وفاداری به پیمان او. همه حقوق او را عادلانه 
ادا کنید. زیرا بندگان خدا به چیزی محتاجتر نیستند از اينکه در این مهم 
خیرخواه هم باشند و با هم به نیکی همیاری کنند. و کسی نیست که به هر 
اندازه هم در تحصیل خشنودی خدا ازمند باشد و در عمل زیاد سعی و 
کوشش کند بتواند بحقیقت آنچه خدا از حق به اهلش عطا کرده برسد, 
ولی از حقوق واجب خدای عر و جل بر بندگانش این است که به مقدار 
وسع خود برای او خیرخواهی کنند و برای برپا داشتن حق در میان خود 
همیاری کنند. هیچ مردی نیست که 
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اگر چه منزلت و مقامش در مورد حق و فضیلتش در نزد حق ارجمند باشد 
بی‌نیاز از اين باشد که به او کمک شود بر انجام انچه خداوند عز و جل او را 
مسئول ان ساخته و به دوش او افکنده است. از حق خود و هیچ کس نباشد 
که هر چه هم از امور برکنار و رانده باشد و در دیده‌ها بی‌قدر و منزلت, از 
او صرف نظر گردد که بر این امر یاوری کند و پاری شود, و آنها که در حال 
خود اهل فضیلت باشند و دارای نعمتهای بزرگند در این نیازمندی بیشتر 
واردند و همه مردم از خرد و کلان در نیاز به درگاه خداوند عر و جل 
یکسان و همانندند. 

در اين هنگام یکی از سپاهیان آن حضرت که معلوم نشد که بود و گفته 
شده تا به آن روز و نه پس از آن, هر دز دز صیان سیاهیان حضرت دیده 
نشد برای پاسخ به سخنان آن حضرت برخاست و پس از اینکه خداي عر و 
جل را بخوبی در مورد آزمایشی که آنها را بدان گرفتار ساخته, و آن حق 
واجبی را که از آن حضرت بر آنها مقژر ساخته, و اقرار به تمام آنچه از 
تصرف اوضاع در مورد آن حضرت؛ ۳ بود چنین گفت: تو 
فرمانده و امير ما هستی و ما رعیت توئیم, به برکت تو بود که خدای عز و 
جلٌّ ما را از خواری و ذلّت رهایی بخشید, و به عرّت بخشی تو بود که 
خداوند بندگانش راز از زنجیر ستم رها ساخت. اکنون تو هر راهی را که 
می‌دانی برای ما برگزین و ما را بدان ببر, و به هر گونه می‌توانی رأی بده 
و بر پایه نظر خود عمل کن, زیرا تویی گوینده مورد تصدیق و حاکم موقق 
و سلطان مقتدر و ما هرگز مخالفت از فرمانت را جایز نشماریم و هیچ 


دانشی را با دانش تو نسنجیم. و در اين باره مقامت نزد ما بزرگ و فضیلت 
برتری‌ات نزد ما بسیار عزیز است. ۲ ِ 

است برای کسی که جلالت خدا در نگاه او بزرگ و مقامش در دل او بلند 
است, که به سبب همین بزرگی جلالت. هر چه غیر خداست در پیش او 
کوچک باشد. و سزاوارتر کسی که باید چنین باشد کسی است که نعمت 
خدا را در حق او بزرگ و احسانش به وی نیکو باشد, زیرا نعمت خدا بر 
کسی بزرگ نگردد جز آنکه عظمت حو؟ خدا بر او افزون گردد. 

بهخقیفت :. باید نتوین سالاشتوالیان دم فردم صاله و سايشته این اسفت که 
پنداشته 
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شود افتخار طلبند, , و وضع آن والیان بر کبر و گردن فرازی بنیان شده و 
من دوست نمی‌دارم که در مخیله شما بگذرد که من ستايیش و مدح را 
دوست دارم. 

سیاس خدا را که چنین : تشم اکرب فرت رازن وا هم دوست می‌داشتم ار 
1 
بزررگواری سزاوارتر است- رها می‌ کردم و گاهی است که مردم ستایش 
را پس از آزمون و بلا گوارا بيابند, پس مرا به ستایش نیکو نستایيید, زیرا| 
من خود را که در پیشگاه خدا و شما آماده کزدهام برای ادای باقيمانده 
حقوقی است که از ادای 1 آسوده نشده‌آم, و به سبب به جای آوزدن 
واجباتی است که ناگزیر به انجام آن هستم. و از این رو آن گونه که با 
۳ ۱ بر ۱۲ اب عبر ۳ ۳ 
تندخو و غقضبناک پرهیز می‌کنید با من چنین نکنید, و با ظاهرسازی با من 
آمیزش نکنید, و میندارید که اگر سخن حفی به من گفته شود بر من دشوار 
آید, و گمان نبرید که من در اموری که په صلاح من نیست, در انديشه 
بزرگ‌طلبی خود هستم, زیرا کسی که تذگر حق برای او گران آید و یا از 
پیشنهادی عادلانه, نگران و ناخشنود گردد. عمل کردن به حق و عدالت بر 
او دشوارتر و گرانتر باشد. ۱ 

پس شما از حقگویی و رایزنیهایی که نظرهای عادلانه در آن دارید خودداری 
نورزید؛ زیرا من برتر از آن نیستم که خطا کنم و در کار خویش از آن ایمن 
نباشم مگر آنکه خداوند مرا از آنچه که از من بدان تواناتر و مسلطتر است 
نگاه دارد, زیراء ما و شما بندگان مملوک پروردگاری هستیم که جز او 
پروردگاری نیست, 4 و صاحب آن چیزهایی از ماست که ما مالک 
آن نیستیم, 0 از آن نادانی که گرفتار آن بودیم, به سوی 
آنجه.به سود ما بود ره نمود: و کمزاهیما زا.به هدابت مبدل کرد.و بسن از 


در این جا مردی که پیشتر پاسخ حضرت علیه السلام را داده بود دوباره 
رشته کلام را به دست گرفت و گفت: تو براستی شایسته آنی که گفتی و 
بخدا سوگند بالاتر از آنی, و نعمتهای خداوند در نزد ما آن قدر است که 
وان زاسون ماه ها خی ایس ی ارات 
دوش تو نهاده است و تدبیر کارهای ما را به تو واگذارده, تو امروز رهبر 

مایی که باید در پرتو وجود تو ره ۳۳ و جلودار مایی که باید از تو پیروی 
کنیم. فرمانت؛ همه, رهنمود است. و گفتارت همه, ادب. دیدگان ما در 


زندگی, همه از تو پرتو می‌گیرد, و دلهای ما یکسره به وجود تو از شادی 
آکنده است, و خردهای ما از شرح میس 0 0 است؛ و 
ساختن توست و نه در ستایش تو از پا فراتر نهاین است, و ما 
نسبت به یقین تو در دل تردیدی نداریم و نه در دین تو شکی داریم تا از 
این بترسیم که با رسیدن نعمت خدای تبارک و تعالی, در تو گردن فرازی 
ای وا و 
اظهار می‌کنيم و به حضرتت عرضه می‌داریم همه به خاطر آن است که با 
زار ک شمردنت, به پیشگاه خداوند غر ‏ بح نزدیکی جوبیم» و با برتری 
دادن و بیان فضیلتت, پاداش بیشتری به دست آورده و بزرگداشت کار 
زمامداری و فرمانروائیت را بهتر سپاس گززارده باشیم. اکنون در کار خود و 
ما بنگر و فرمان خدا را برای خود و ما برگزین که ما به هر چه فرمانمان 
دهی اطاعت می‌کنيم, گذشته از آنکه فرمانبرداری از تو یقینا به سود ما نیز 
هست. 

امیر المومنین علیه السّلام در پاسخ فرمود: و من شما را در پیشگاه 
خداوند بر خویشتن گواه ف کترم: زیرا| می‌دانید که من عهده‌دار امورٍ شما 
شده‌ام و بزودی موقف قیامت. من و شما را در برابر خداوند گرد آورد و 
از وضعی که اکنون در آن هستیم بازپرسی شویم و آن جاست که بعضی از 
ما.بر یک دیکر گواهی دهیم, پس امروز آن گونه گواهی ندهید که فردای 
قیامت بر خلاف آن گواهی دهید., , زیرا هیچ امری بر خدای عر و جل پنهان 
نماند و چیزی در پیشگاه او روا نیست جز خیرخواهی صمیمانه در هر کاری. 
در اين جا باز همان مرد برخاست- و گفته شده از آن پس که این سخن را 
گفت دیگر دیده نشد- و شروع به پاسخ آن.حضرت: کرد و به جوش آمد و در 
خالن که کرجد: سکتنن را قطع.می کرد وراز خطزی که احشاس من کرد و 
هراسی که از وقوع مصیبت داشت و پیوسته آوازش در هم شکسته 
می‌ شد شد, سخنش را ادامه داد, و پس از به جا آوردن حمد و ثنای الهی به 
درگاه بی‌نیاز باری تعالی شکایت کرد؛ شکایت از هراسی که از آن خطر 


بزر 


و مات ۷ ناشی از تباهی 4 و دگرگونی اوضاع و ناپایداری 
حکومت حقه, بزودی دامنگیر می‌شد. سپس با اندوه فراوان روی نیاز به 
درگاه خدای عرٌ و جل کرد و از او خواست که : بر او مثت نهاده و بلا را از او 
دور کند, ۰ و بخوبی خدای را سنود, آن گاه گفت: 
ای پرورنده بندگان و ای مایه آرامش بلاد! کجا سخن ما توان توصیف فضل 
تو دارد! و کجا بیان ما ی( و کجا ما توانیم به حقیقت 
ستایش نیکوی تو رسیم! يا کجا توانیم ازمایش نیکوی تو را برشماریم! 
1 
نو اسباب خیر به ما بییوندد! فحو نو نیستی که خواری خوارشدگان را 
پناهی, و سرکشان ناسپاس را برادری مهربان! پس با چه کسی جز خاندان 
و شخص تو خدای عر و جل ما را از ناهنجاری این خطرات رهانید! و يا به 
وسیله چه کسی سیلاب دشوار مشکلات را از ما بگرداند! و به واسطه چه 
کسی جز شما, خداوند دستورات دینمان را بر ایمان اشکار نمود و انچه از 
دنیای ما تباه شده بود به صلاح و خوبی دژاوز در تا بسن از کاستتی رد 
بارگی] نام‌آور شدیم و چشم ما از زندگی خوش روشنی یافت, زیرا به 
اندازه توان خود. به نیکی بر ما حکومت کردی و به همه وعده‌هایت وفا 
کردی و بر همه پیمانهایت پایداری ورزیدی و تو شاهدی بودی بر هر که از 
ماغایب می‌شد و یادکار خاندان برای ما بودی. تو عزّت بخش ناتوانان ما و 
پناه بینوایان ما و تکیه‌گاه بزرگان ما بودی و عدل و داد تو ما را در تمام 
کارها گرد هم جمع کرد و ارامی و بردباری تو برای ما در باره حق, وسیله 
وسعت است. دیدنت برای ما موجب ارامش است و یادت موجب 
آسودگی. کدام کار نیک را به جای نیاوردی؟ و کدام عمل صالح را ترک 
نمودی؟ 
اگر نبود آنچه که ما از آن بر تو ترس داریم [مرگ] و کوشش ما در وضع 
آن فان آنشت و جلوگیری آن از قدرت ما بیرون است. و یا ممکن بود که 
جان خود و عزیزانمان را در راه تو نثار کنیم, بی‌تردید همع را در پیش 
رویت فدا می‌کردیم و انها را در گرو وجود عزیزت می‌نهادیم. گرچه اینها در 
برابر تو اندک است. و بی‌چون و چرا هر چه توان و قدرت داشتیم در راه 
ستیز با دشمنان تو و دفاع از سوء قصدکنند گانت به کار می‌بردیم. ولی چه 
می‌توان کرد در برابر خدایی که تقدیرش را دفع نتوان کرد و عزیزی که 
مغلوب نگردد 
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و پروردگاری که چیره بر او نتوان شد. پس اگر خداوند به سلامتی وجود 
ترا را | 


در برابر این نعمت؛ شکر تازه‌ای به درگاه خداوند عر و جل به جای آورده و 
ذکر او را به دل و زبان ادامه دهیم, و به شکرانه سلامتی تو نیمی از اموال 
خود را صدقه داده و نیمی از بندگان خود را آزاد کنیم, و از نو برای خدا 
روی فروتنی و کوچکی بر خاک نهیم و در همه کارهامان خشوع و کرنش را 
فرو ننهیم, و اگر خدا نخواهد و تو را به بهشت برین برند و راهی را که 
بیقین باید پیمود بپیمایی, در این صورت نیز قضای خداوند در باره تو مورد 
ناگوار پراکنده نخواهد شد, و همه می‌دانیم که خداوند جوار حضرت خود را, 
بر این جهان ناپایدار و وضع ناهنجاری که در آن هستی, برای تو اختیار 
فرموده است, ولی ما به حقیقت می‌گرییم. زیرا که [با رفتن تو] عزت این 
سلطنت و حکومت حقه به خواری بگراید و دین و دنیای مردم طعمه 
[پلید کاران] شود, و در آن هنگام کسی به جای تو نیست که شکایت نزد او 


خطبه‌ای از امیر المومنین علیه السْلام در نهی از امتیازطلبی 


(زو ها ات تن تباند می‌کویده غید آلله بن غر و فررندان آبوبکر با سعد 
بن ابی وقاص نزد امیر المومنین علیه السّلام آمدند و از آن حضرت برای 
خود امتیازاتی خواستند.. آن-خضرت بر متیر شد و مردم کرد او آمدند بسن 
حضرت فرمود: 

سیاس خدای را سزاست که اختیار دارد سپاس و غایت کرم است. شرح و 
بیان به کنهش نرسد و وصف او به زبانی در نياید و به حد و غایت 
موجودات شناخته نگردد. و گواهی دهم که معبودی جز خدای یگانه که 
شریک ندارد نیست, و براستی که محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
رسول خدا| پیامبر هدایت و جایگاه پرهی ززگاری و فرستاده پروردگار والاست؛ 
و بحق از نزد پروردگار بر حق آمده تا به وسیله قرآن پرتو بخش, و برهان 
تابان تیم دهد و اه فرآن. فبیه 
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را ابلاغ کرد و به شیوه‌ای که فرستادگان نخست درگذشتند از این جهان 
۳ 

اما بعد. ای مردم! مردانی که دنیا انان را در خود فرو برده و زمینها به 
دست آورده و در آن جویها روان ساخته و رهروترین مرکبها را سوار شده 
و نرمترین جامه‌ها را پوشیده و با اين کار ننگ و عاری به بار آورده‌اند- اگر 
خدای آمرزنده از انشان نگذردد اکر منم آنها .را از کردابی. که دز آن 
غوطه‌ورند بیرون ارم یخن جه کهآ سوق دهم و در نتیجه, این 
مال و منال را از دست بدهند. اینان تباید در صقام برزستتن برامده و بگویند: 
پسر ابو طالب به ما ستم کرده و ما را از حقوق خویش محروم و ممنوع 
ساخته است و یار من برای آنها خداست. هر که رو به قبله ما آرد و از 
ذبیحه ما بخورد و به پیامبر ما ایمان آورد و شهادتین را بر زبان جاری سازد 
و به دين ما درآید ما حکم قرآن و حدود اسلام را بر او جاری سازیم. کسی 
10 بتحقیق که 
پرهیزگاران در نزد خدا بهترین ثواب و نیکوترین پاداش و سرانجام را دارند 
و خدای تباری و تعالی دنيا را باداش برهیز کاران قرار نداده و آنجه در نزد 
خداست برای یکوکاران بهتر باشد. 

ای اهل دین خدا! بنگرید در آنچه که در کتاب خدا حق شماست و به شما 
می‌رسد و در آنچه نزد رسول خدا سپرده دارید و برای خدا در آن کوشش 
و جهاد کردید, آیا اين به نژاد و خاندان بود يا به عمل و طاعت و زهد؟ و 
آنها را با آنچه امروز بدان گرایش یافته‌اید بسنجید. 

به سوی آرامگاههای خود شتاب کنید- خدایتان رحمت کند- آن آرامگاههایی 


که به آباد کردن آن هاهفر نو ان آبادانی که ویرانی ندارد, ان فتزل:ماتختی 
که پایان ندارد. آن منزلی که خدا شما را به سوی ان فرا خوانده و بدان 
تشویق نموده و راغبتان ساخته است و نزد خود واب و پاداش ان را مقر 
داشته است. شما با تسلیم به قضای او و شکر بر نعمتهايیش, نعمت 
خداوند والانام را برای خود کامل سازید. پس هر که بدان خشنود نباشد از 
ما نیست و رو به سوی ما ندارد, و همانا حاکم تنها به حکم خدا قضاوت کند 
و از این کار ترسی بر او نیست و ایشانند رستگاران. و در نسخه‌ای است 
که فرمود: و ترسی 
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و وحشتی ندارد و نه اندوهناک شوند. 

و فرمود: من شما را با همین تازیانه‌ای که خاندانم را عتاب می‌کنم. عتاب 
کرده‌ام و شما از آن باکی ندارید, و با همان شلاقی که به وسیله آن حدود 
احکام پروردگارم را برپا دارم شما را تأدیب کنم ولی شما دست نکشیدید, 
آپا می‌خواهید این بار با شمشیر شما را بز نم. ارف فن‌داتم نما چم 
می‌خواهید و هم می‌دانم که این کجروی شما را چه چیز درست می‌کند, 
ولی من سامان یافتن وضع شما را به قیمت تباهی وضع خودم 0 
خداوند بر شما مسلط گرداند مردمی را که انتقام مرا از شما بکیر نهد که 
تهدنیایی داشته.باشید که از آن نهره بریدوانه آخرتی که سن انجام-بدان:جا 
روید, پس دوری و نابودی باد, بر هر که پار دوزخ سوزان است. 


گفتگوی امام باقر علیه السْلام در زمان فرا رسیدن حکومت حقه 


[552] زراره می‌گوید: حمران از امام باقر علیه السّلام پرسید: خدا مرا 
قربانت کند, ای کاش برای ما بیان می‌فرمودی که این امر [سر کار امدن 
حکومت حقه] چه زمانی خواهد بود تا بدان شاد و خرسند شویم. حضرت در 
پاسخش فرمود: ای حمران! تو دوستان و برادران و اشنایانی داری, [یعنی 
ممکن است سخن سرزی افشا شودآ]. 


حکایت مرد داز نشمند و پسرش 


در گذشته مردی دانشمند بود و اين مرد. پسری داشت که به دانش پدر 
گراشی تست و ان کلم ای هم نمی رسد وی در عوض, هیساه > 
داشت که نزد ان مرد عالم می‌امد و از او می‌پرسید و علم او را فرا 
می‌گرفت. مرگ آن مرد دانشمند دررسید و پسرش را به بالین خود طلبید 
و گفت: پسر عزیزم! تو از آموختن علم من دوری می‌گزیدی و گرایش 
چندانی بدان نداشتی و لذا چیزی از من نمی‌پرسیدی. ولی من همسایه‌ای 
دارم که او به نزد من می‌آمد و از من پرسش می‌کرد و دانش مرا 
می‌آموخت و آنها را حفظ می‌کرد, پس هر گاه تو به چیزی نیاز یافتی به 
سوی او بروء و همسایه مورد نظر را به پسرش معرفی کرد. 
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آن دانشمند از جهان رخت بربست و پسرش به جا ماند تا اينکه پادشاه آن 
زمان خوابی دید. سراغ آن مرد عالم را گرفت, به او گفتند: از دنیا رفته 
است. پر سید: آیا پسری به جای نهاده؟ گفتند: اری:. یک پر دارد. یادشاه 
گفت او را پیش من آرید. کسی را سوی او فرستادند که به نزد پادشاه 
بیاید. آن پسر با خود گفت: بخدا من نمی‌دانم پادشاه برای چه مرا احضار 
کرده و دانشی هم ندارم و اگر از من چیزی بپرسد بیگمان آبرویم خواهد 
رفت. 

در اين هنگام سفارش پدرش را به خاطر آورد, لذا به سوی همسایه‌ای که 
علوم_ پدرش را فراگرفته بود زرفکت خت آه مر پادشاه مرا خواسته و من 
دلیل آن را نمی‌دانم. پدرم به من دستور داده که هر گاه به چیزی نیاز یافتم 
سوی تو بیایم. آن مرد گفت: ولی من می‌دانم برای چه تو را خواسته و اگر 
به تو بگویم و آن وقت خداوند چیزی نصیب تو کرد مال هر دوی ما باشد. 
آن جوان گفت: آری. مرد او را سوگند داد و پیمان استواری از او گرفت که 
به این قرارداد عمل کند. و آن جوانک نیز پیمان استواری با او بست و قول 
قطعی داد که به قرارداد عمل کند. آن مرد به او گفت: پادشاه خوابی دیده 
و می‌خواهد از تو بپرسد خوابی را که دیده در چه زمانی واقع خواهد شد؟ 
و تو در پاسخ او بگو: زمان گرگ باشد. آن جوانک به نزد پادشاه آمد و 
پادشاه به او گفت: می‌دانی چرا در پی تو فرستادم؟ گفت: تو به نزد من 
فرستاده‌ای تا از من بیرسی خوابی که دیده‌ای چه هنگام واقع شود ؟ 
پادشاه گفت: 

راست گفتی, اکنون بگو چه زمانی خواهد بود؟ او پاسخ داد: زمان گرگ 
است. پادشاه دستور داد جایزه‌ای به او بدهند. جوان جایزه را گرفت و به 
خانه خود بازگشت و به وعده‌ای که به آن مرد داده بود وفا نکرد و سهم او 


را نپرداخت و با خود گفت: شاید اين مال برای من تا پایان عمر کافی باشد 
و از اين پس نیز محتاح سوال از مرد نشوم و نظیر سوالی که از من 
پرسیدند از من نپرسند. این گذشت تا اينکه دوباره پادشاه خوابی دیده و به 
سراغ همان جوان فرستاد. جوان از کرده خویش نادم شد و با خود گفت: 
من که دانشی ندارم تا به نزد پادشاه بروم و از سویبی نمی‌دانم با این 
پیمان‌شکنی و بی‌وفایی که با آن مرد دانشمند کرده‌ام چگونه نزدش بروم. 
ولی باز با خود گفت: به هر روی به نزد او می‌روم و از او پوزش می‌خواهم 
وترانش قسم می‌خفر میا شاند دوبارختفرا اکاه‌شار دش برد آن هرد 
بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 4113 

آمد و به او گفت: من آنچه نباید بکنم کردم و به پیمانمان وفا نکردم و 
اکنون نیز پولی که به دستم رسید باقی نمانده و دوباره به تو نیاز یافته‌ام, 
رارکت که هرا ترس وان کی و ان ار نتوین 
استواری می‌بندم که چیزی نصیب من نشود جز انکه به طور یکسان از ان 
هر دومان باشد. و اینک پادشاه مرا خواسته و نمی‌دانم این بار چه سوالی 
دارد. آن مرد گفت: پادشاه دوباره خوابی دیده, می‌خواهد از تو بیرسد 
خوابی که دیده در چه زمانی خواهد بود, تو در پاسخ او بگو: زمان قوچ. 
جوانک نزد پادشاه آمد و بر او وارد شد پس پادشاه از او پرسید: می‌دانی 
برای چه سراغ تو فرستاده‌ام. گفت: 

آری, خوابی دیده‌ای و می‌خواهی بپرسی در چه زمان خواهد بود. پادشاه 
گفت: راست گفتی, اکنون بگو چه زمانی است؟ گفت: زمان قوچ است. 
پادشاه دستور داد جایزه‌ای به او دادند. جوانک جایزه را گرفت و به 
خانه‌اش بازگشت و در کار خود به اندیشه فرو رفت که آیا این بار به پیمان 
خود وفا کنم يا نه. گاهی تصمیم می‌گرفت و به وعده وفا کند و گاهی 
منصرف می‌شد تا بالاخره با خود گفت: شاید بعد از این دیگر من هیچ وقت 
نیازمند بدین مرد نشوم, و بر آن شد تا پیمان خود بشکند و به قولی که 
داده بود وفا نکرد. این جریان هم گذشت و باز پادشاه خوابی دید و به نزد 
آن جوان فرستاد. جوانک از پیمان‌شکنی با آن مرد پشیمان شد و گفت: با 
اينکه دو بار پیمان شکسته‌ام اینک چه کنم و حال آنکه دانشی هم ندارم» و 
سرانجام تصمیم گرفت نزد همان مرد دانشمند برود. ۱ 
را بخدای تبارک و تعالی سوگند داد و از او خواست که اگر به او بیاموزد 
ابر سا رواک مسا راک و کف مرا با این 
حال وامگذار و من از این پس پیمان نخواهم شکست و به وعده‌ای که 
داده‌ام وفا می کنم. آن مرد ااستمان کرفت ور دی کت 

او تو را خواسته تا از خوابی که دیده از تو بپرسد که این زمان چه زمانی 
است؟ و چون این پرسش از تو پرسید, به او بگو: این زمان, زمان ترازو و 
میزان است. جوان به نزد پادشاه آمد. پادشاه گفت: برای چه تو را 


خواستم؟ او گفت: تو خوایی دیده‌ای و می‌خواهی از من بپرسی که در چه 
زمانی خواهد بود. پادشاه گفت: راست گفتی, بگو در چه زمانی خواهد 
بود؟ او گفت: زمان ترازو. پادشاه فرمان داد به او صله‌ای دادند و او آن را 
گرفت و نزد مرد 
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دائش آموخته برد و در برابر او نهاده و گفت: من هر چه را به دست آوردم 
تکجا نزد قو: آو دم آن را با من قسمت کن. آن هرد دا نهد کفات : آن 
زمان نخست, دوران گرگان بود و تو هم گرگی بودی؛ زمان دوم دوران 
قوچ بود که تصمیم می‌گیرد ولی انجام نمی‌دهد, و تو هم تصمیم می‌گرفتی 
ولی وفا نمی‌کردی؛ و اين زمان, دوران ترازو و عدالت است و تو بر سر 
وفاداری هستی. تو همه مال خود را برگیر و مرا بدان نیازی نیست و همه 
را بدو باز گردانید. 


یه لام بت نی ۲ اماب اوق هاگ 


[553] معتب يا دیگری می‌گوید: عبد اللّه بن حیسن برای نس ٍِِِِ 
از تو شجاعتر, اهر و بترم 

امام صادق علیه السّلام به فرستاده او فرمود: اما شجاعت. بخدا سوگند 
هنوز عرصه جنگی برای تو پیش نیامده که ترسویی تو از دلاوریت تمیز داده 
شود و سخاوت. آن. اننتت. که اذمن: خیزی:ر۱ از زاه هشروع آزن نه دست 
آورد و آن را در جای خود مصرف کند, و اما علم و دانش, پس پدر تو علی 
بن ابی طالب علیه السْلام هزار بنده آزاد کرد, تو که دانشمندی تنها نام پنج 
نفر از ایشان را برای ما بیان کن. فرستاده نزد عبد اللّه بن حسن آمد و 
سخن امام علیه السّلام را به او گفت. سپس نزد آن حضرت بازگشت و 
گفت: امین مس و تو مردی صحفی [کتاب خوان] هستی. 
امام صادق علیه السْلام فرمود: به او بگو: آری, بخدا سوگند. صحف 
ابراهیم, موسی و عیسی را از پدرانم به ارث برده‌ام. 


تففتنیزر آیة شریفه 2 سوره یونس در بیان امام صادق علیه السلام 


۳ از امامٍ صلدق علیه السلام روایت شده که ال تفسیر این [ 


شریفه و ۷ مَیُوا أنَ لَهمْ قَدَم صدّق علدّ رَبهم ... «» فرمود: 
ا تری ال ابیز 


(1) ِ مژده بده به کسانی که ایمان آورده‌اند که نان سابقه نیک نزد 
پروردگارشان دارند» (سوره یونس/ آیه 2( 
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تاشای مرخ اس هی الم و ان ام ویا رس العففو 


[ 55 یه الله‌بن یی کاهلی آ آمام ضادق علبه الصلام روامت کروه که 
در تفسیر آیه شریفه: 

هی وا ۱ عَن قوم لا بُوْمنْونَ +۰1 فرمود: چون پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و له و سلم به معراج رفت, جبرئیل براق را برای او 
آفرد و عضست خی اه لصو الق و سر سوار بر آن ند وس وت 
المقدس رفت و در آن جا پیامبران قبل از خود را دیدار کرد سپس 
بازگشته به اصحاب خود فرمود که: من دیشب به بیت المقدس رفتم و 
بازگشتم و جبرئیل برای من براق را آورد و من بر آن سوار شدم, و نشانه 
درستی سخنم اين است که من به کاروان ابو سفیان برخوردم که بر 
سرآبگاه فلان قبیله بودند و شتر سرخ مويي از آنها گم شده بود و در پی 
یافتن آن بودند. آنها که سخنان حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
شنیدند با یک دیگر گفتند: او سوار تندرویی بوده که به شام رفته و شما به 
شام زفته ان جا را می‌شتاسید: 

اینک از بازارهاء دروازه‌ها و بازرگانان آن جا از او پرسش کنید. گفتند: ای 
پیامبر خدا! شام و بازارهای آن چگونه است؟ امام صادق علیه السلام 
فرمود: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم چنان بود که اگر چیزی را 
که نمی‌دانست از او می‌پرسیدند بر او سخت و ناگوار بود تا آن جا که از 
چهره او دانسته مي‌شد و در او دگرگونی پدید می‌آمد. در این میان جبرئیل 
نزد آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلّم آمده عرض کرد: ای رسول 
خدا! اين شام است که در برابر دیدگانت قرار دارد. پيامبر صلّی له علیه 
و ال ی سل تکام کرد و شام را با همه دروازه‌ها و بازرگانانش در پیش 
روی خود مشاهده کرد. فرمود: کچاست آنکه از وضع شام از من پرسش 
کرد که ای و قاس رصول: ها صای ار لیم و الم دشلم 
بدیشان روی کرد و به هر چه آنها پرسش کردند پاسخ داد. با این حال جز 
اندکی از آنها بدان ی و ۷ ایمان نیاوردند. ۰ و این است تفسیر گفتار خداوند 
تبارک و تعالی: و مار ثغیی الأیاث و الَدْر عن قوم لابُوْمنُون. 

سپس ۳ سادق: علیم الیلام فر مود: بخدا پناه می بربم از اينکه ایمان 
بخدا و رسولش نداشته 


(1) «اين آیه‌ها و بیم دادنها برای گروهی که ایمان نیاوردند سودبخش 
نیست» (سوره یونس/ ایه 101). 
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باشیم. ما بخدا و رسول او ایمان داریم. 


نگاه داشتن حرمت موّمن و فضیلت شیعیان 


[556] ابو حمزه می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فر مود: 
همین که موّمنی به برادر مومن خود اف بگوید از قلمرو پیوست و دوستی 
او بیرون رود, و هر گاه بدو گوید: تو دشمن من هستی, یکی از آن دو کافر 
ی وی و ی ی ی 
ر مقام نصیحت موّمنی برآید, و از هیچ مومنی عملی نپذیرد که در دلش 
نسبت به مومنی بدی خواهد. اگر پرده از برابر دیدگان مردم برگرفته 
می‌شد و می‌دیدند که میان خدای عر و جل با موّمن چه پیوندی است گردن 
آنها در برابر موّمن خم می‌شد و امور آنها هموار می‌گردید و فرمانبری آنها 
بر ایشان آسان می‌شد. و اگر می‌توانستند بنگرند به آن همه عملی که 
مردود است از طرف خدای عر و جل, هر آینه می‌گفتند: خدای عر و جل از 
احدی عملی تیذیرد. او می‌گوید: شنیدم آن خضرت علیه التشلام. به یکی از 
شیعیان می‌فرمود: شما پاکان هستید و زنان شما نیز پاکان هستند و هر 
زن با ایمانی حوریه شوخ چشم است و هر مرد مومن مقام صذیقی دارد. 
او می‌گوید: از حضرت علیه السلام شنیدم که می‌فر مود: شیعیان ما 
نزدیکترین خلقند به عرش خدای عر و جل در روز رستخیز, و هیچ یک از 
شیعیان ما نیست که برای نماز برخیزد مگر آنکه به شماره مخالفان او 
فرشته‌ها گرد او را بگیرند و به اجماع بر او درود فرستند تا از نماز خود 
فارغ شود و راستی که روزه‌دار شما در بستانهای بهشت برخوردار باشد و 
فرشتگان بر او همی درود فرستند تا افطار کند. 
و شنیدم که می‌فرمود: شمایید اهل تحیت خداوند با درود او, و اهل 
نگاهداری اوء و اهل دعوت خداوند در پرتو فرمانبری از او. نه حسابی بر 
1 ست و نه ترسی و نه آندوهی, شما برای بهشت افریده شده‌اید و 
بهشت برای شما؛ نام شما در نزد ما صالحان و هم مصلحان باشد و شما 
اهل رضا و خشنودی باشید به درگاه خدای عر و جل در پرتو خشنودی خدا 
۱ 
ز‌ 
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شما فرشتگان با شما در کار خیر برادر و همکارند. هر گاه به سختی 
گرفتار آمدید به پیشگاه الهی دعا کنید و هر گاه به غفلت مبتلا شدید 
بشید شما بهترین خلق هستید. 
۱ ی را 
سوی بهشت است فرجام کار شما که بدان خواهید رسید. 


حکایت زن حبشی و مرد مزاحم 


[557] فضیل از امام باقر علیه السُّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم هنگامی که از حبشه برگشته به جعفر فرمود: 
شگفت‌ترین چیزی که در حبشه دیدی چه بود؟ او در پاسخ گفت: 

زنی حبشی را دیدم که عبور کرد در حالی که زنبیلی بر سر داشت و مردی 
کذتفت که براق او مر اعمت ایجاد کود.و به آن رن وود و آن.زن را نه 
زمين انداخت و زنبیل از سر زن به زمین افتاد, و آن زن اه 
نشست و گفت: 0 
کرسی نشیند و حق ظالم را از مظلوم ستاند. و رسول خدا صلّی اللّه علیه 
له و ماه فر تفت ند 


داستان ولادت و تربیت حضرت ابراهیم علیه السلام 


[558] ابو بصیر از امام صادق علیه السْلام روایت کند که فرمود: آزر پدر 
ابراهیم علیه السّلام ستاره‌شناس نمرود بود و هیچ کاری جز برای او و به 
دستور او نمی‌کرد. شبی در ستاره‌ها نگریست و به نمرود گفت: هر آینه 
من چیز شگفتی می‌بینم. نمرود گفت: چه می‌بینی؟ آزر گفت: کودکی در 
سرزمین ما دیده به جهان خواهد گشود که نابودی ما به دست اوست و 
پس از مدذّت کوتاهی مادرش بدو ابستن شود. امام علیه السلام فرمود: 
نمرود از این گزارش در شگفت شد و گفت: آپا تاکنون زنان دق انتتتتن: 
شده‌اند؟ آزر گفت: نه. امام فرمود؛: نمرود زنان را از مردان جدا کرد و 
هیچ زنی را ات را 0 0 
تبود:. و آزر خووبا زتش در آمتخت ودازن ایستن اب اهتم شند: ازور شنداشت. که 
أ 
ین 
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نوزاد از او باشد و لذا در پی قابله‌های ان زمان فرستاد و انها در کار خود 
چنان ماهر بودند که هر چه در رحم زن بود می‌فهمیدند. 
آنها مادر ابراهیم را معاینه کردند و خدای عر و جل آن بچّه را که در رحم 
بود به پشت چسباند و گفتند: ما در شکم او چیزی نمی‌يابيم. در علمی که 
آزر [در باره اين کودک] تحصیل کرده بود این مطلب هم بود که این نوزاد 
به آتش خواهد افتاد ولی دنباله آن را که خدا او را از اين آتش رهایی 
خوآ هد بخشند تمی‌تآ تست 
جون سادر انراهیم او را به دنیا آورد از خواست توزاد.را نزه تهرود برد تا 
او را بکشد. 
زنش گفت: : پسرت را نزد نمرود نبر تا او را بکشد, بگذار من خودم او را به 
یکی از ای رو ۱ و 
دست خود فرزندت را نکشته باشی. آزز بة او کفت: آو. رایس 
امام علیه السّلام فرمود: زن آزر او را 0 و در غاری پنهان کرد و به او 
شیر داد, و سنگی بر درب آن غار نهاد و برگشت و خداوند خوراک ابراهیم 
را در انگشت ابهامش جاری فرمود و ابراهیم آن را می‌مکید و شیر از آن 
می‌جوشید, و در یک روز به اندازه یک هفته بچه‌های دیگر و در یک هفته به 
اندازه یک ماه بچّه‌های دیگر رشد می‌کرد, و تا زمانی که خدا می‌خواست 
به همین وضع گذارند. سیس مادرش به پدرش گفت: کاش به من اجازه 
می‌دادی تا نزد اين بچه روم. گفت: برو. مادرش به غار رفت و بناگاه دید 
که ابراهیم زنده است و دو چشمش چونان دو چراغ می‌درخشد. امام علیه 
السلام فر مود: مادرش او را در بر گرفت و به سینه چسباند و او را شیر 


داد و برگشت. آزر از حال کودک پرسید. مادر ابراهیم گفت: من او را زیر 
خاک کردم و برگشتم. مدّتی گذشت و گاها مادر ابراهیم به بهانه کاری از 
خانه بیرون می‌رفت و خود را پنهانی به ابراهیم می‌رسانید و او را در 
آغوش می‌کشید و شیرش مدا و برمی گشت: و چون به راه افتاد 
همچون گذشته به دیدار او می‌رفت و با او به همین ترتیب رفتار می‌کرد, و 
این بار هنگامی که خواست باز گردد ابراهیم دامنش را گرفت. 8 
اه کد کخق مس واه ارام ما ای را سرد سس 
مادر ابراهیم گفت: پسرم بگذار تا در اين باره با یدرت مشورت کنم. 
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امام علیه السّلام فرمود: مادر ابراهیم نزد ار امه اسان او اه نا ۵ 
آگاهی او رساند. آزر گفت: او را نزد من آور, با این شیوه که اه 
نشان. و چون برادرانش بر او گذر کنند خود را در میان آنها اندازد و همراه 
آماساند که کسی او را شاست ادا اه الم موی کای اهر ان 
ابراهیم این بود که بت می‌ساختند و به بازار می‌بردند و می‌فروختند. امام 
علیه السْلام فرمود: مادرش ابراهیم را آورد و او را بر سر راه نشانید و 
برادرانش بر او گذر کردند و او در میان ایشان درآمد و به همراه آنها به 
خانه آمد, و چون چشم پدرش به او افتاد مهر او در دلش جای گرفت و تا 
خدا| می‌خواست اوضاع به همین منوال بود. در یک روز که برادرانش بت 
می‌ساختند ابراهیم تيشه را به دست گرفت و بتی [زیبا] ساخت تا به آن 
وف ماد آن را نذیوه نودنه. آزر به مادر ابراهیم گفت: من امید دارم که به 
برکت اين پسر خیری به ما رسد ولی ناگهان دیدند ابراهیم تيشه را به 
دست گرفت و بتی را که ساخته بود شکست. ۳ 
دلگیر شد و به او گفت: چه کردی؟ ابراهیم علیه السّلام گفت: 

مگر این بت را برای چه می‌خواستید؟ ار گفت: می‌خواستیم آن را 
بپرستیم. ابراهیم علیه السّلام فرمود: آیا چیزی را پرستش می‌کنید که خود 
می‌تراشید؟ آزز نه مادر ابراهیم کفت: این همان کسی است که حکومت 
ما به دست او از میان می زر ود. 


منازعه ابراهیم علیه السلام با نمرود 


[559] حجر از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: ابراهیم با 
قوم خود مخالفت ورزید و معبودان آنها را نکوهید تا آنکه او را نزد نمرود 
بردند. ابراهیم با نمرود به محاکمه پرداخت و فرمود: تروزد کار .من آن. کسن 
است که زنده کند و بمیراند. نمرود گفت: من هم زنده کنم و بمیرانم. 
ابراهیم گفت: همانا خداوند خورشید را از مشرق برمی‌آورد. پس تو آن را 
از مغرب برآور, و آنکه بخدا کافر بود مبهوت و درمانده شد و خدا به قوم 
ستمکار ره ننماید. امام باقر علیه السّلام فرمود: ابراهیم معبودان آنها را 
نکوهید و نگاهی به اختران کرد و گفت: من بیمار هستم. امام باقر علیه 
السّلام فرمود: بخدا سوگند بیمار هم و چون او را 
گذاشتند و به سوی مراسم عیدی که داشتند رفتند ابراهیم تبری 
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زر و ای و و 
نت رذن او آویخت و آنان نزد خدایان خویش بازگشتند و دیدند که , با انها 
چه شده است. با هم گفتند: 

بخدا خرات: این کارا خداشه .مکر همان خوانن که آنها را مینگنهیه وان 
آنها بیزاری می‌جست و برای او مجازاتی بدتر از سوختن با آتش نيافتند. 
برای کشتن او هیزم فراوان و خوبی گرد اوردند, تا روزی رسید که باید او 
را می‌سوزآندند. نمرود و اطرافیانش بیرون اکن و برای او ساختمانی 
ساختند تا ببینند آتش چگونه ابراهیم را می‌بلعد و می‌سوزاند. 

ابراهیم در منجنیق نهاده شد. زمین گفت: پروردگارا بر روی من کسی جز 
او نیست که تو را بپرستد. ایا به. آنتشن. تنوخته: شنود: پروردگار جهان گفت: 
اگر از من درخواست کند او را کفایت خواهم کرد. ابان از محمد بن مروان 
از راوی دیگر روا یت کرده که دعای ابراهیم در آن روز این بود. : «پا احد, پا 
صمد يا من لم تلد و لم یُولَد, و لم یک له کفوا أَحذ». سپس گفت: 
«توکلثت علی الله». پروردگار تبارک و تعالی فر مود: تو را بس است؛ و 
خطاب به آتش فرمود: باید سرد گردی: پس از سردی, 
می‌لرزید و دندانهايیش به هم می‌خورد تا خدای عر و جل فرمود: و سلامت 
هم باشی برای ابراهیم. جبرئیل فرود آمد و با ابراهیم در میان آتتن 
نشست و با او به گفتگو نشست. نمرود [با دیدن این صحنه] گفت: هر که 
معبودی برای خود گیرد باید مانند معبود ابراهیم باشد. 

امام علیه السلام فرمود: کی از سروران ان قوم گفت: من افسونی 
خواندم که اتش او را نسوزاند. پس زبانه‌ای از اتش به سوی وی امد و او 


تیه وش ای ی شم نس فرموخشی توطاه اف اسان 
آیزوو ام اشصا انم فظ از ایحا سام جیاحرت کرد 


انا میحرت ابر خخ ای اتاند 


[560] ابراهیم بن ابو زیاد کرخی می‌گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: ٍِ ابراهیم در شهر کوثی <1» ربا بوده است. و 
پدرش از اهالی آن جا بود. و مادرش به نام ساره 


(1) کوثی بر وزن طوبي, نام قریه‌ای است در عراق که به آن کوثی ربا 
(ربی) می‌گویند. (فیروزآبادی). 
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با مادر لوط به نام ورقه- و در نسخه‌ای رقیه- دو خواهر بودند, و این هر 
دو, دختران لاحج بودند. لاحج, پیامبری بود که بیم می‌داد ولی مقام رسالت 
نداشت. ابراهیم در جوانی بر فطرت پاک خدایی که خداوند او را به آن 
سرشت می‌زیست آفریده بود تا خدای تبارک و تعالی 9 
رهبری کرد و لو را رگزید و او ساره دختر لاحج,خالمزاده خود را به زنی 
گرفت. پا کر و زمینهای بسیار و وضع خوبی داشت, و هر آنچه 
داشت در اختیار ابراهیم گذاشت و وی اراده آنها را عهده‌دار شد., و در 
نتیجه, ار او گسترش یافت تا جایی که در سرزمین کوثی ربا 
کسی نبود که زندگیش بهتر از ابراهیم علیه السْلام باشد. 

چون ابراهیم بتهای نمرود را شکست. نمرود دستور داد تا او را در بند 
کردند و به زندان افکندند و گودالی برای او کندند و هیزم فراوان در آن 
ريختند. و آتنش برای او افروختند و ابراهیم در آن آتش افکنده شد تا 
سوزانده شود, و چون او را در آن افکندند به کناری رفتند و صبر کردند تا 
آتش خاموش شد. چون سر بدان گودی کشیدند ابراهیم را دیدند به 
سلامت که از بند هم رهیده است. و گزارش حال او را به نمرود دادند. 
نمرود فرمان داد او را از سرزمین وی برانند, و رمه‌ها و اموالش را 
مصادره کنند. ابراهیم در این باره با انها به مجادله و محاکمه پرداخت و 
آنچه از عمر من در سرزمین شما سپری شده است به من باز گردانید. و 
دعوی نزد قاضی نمرود بردند و او علیه ابراهیم حکم داد که هر چه را در 
سرز مین آنها بةه: کف. آوزدم .بة انشبان باز گرداند. و به کسان نمرود حکم 
کرد که آنچه از عمر ابراهیم در سرزمین آنها سپری شده بدو بازگردانند. و 
انن:خکم زاب اناهی تفرود رما ندند. نمرود دستور داد که: 

هر چه رمه و مال دارد به ابراهیم بدهند و از آن جا برانندش. نمرود گفت: 
ی به تباهی می‌ کشاند و بخدایانتان 
ضرر می‌رساند 


آنان ابراهیم را به همراه لوط علیه السّلام از سرزمین خود به سوی شام 
راندند, و ابراهیم به همراه لوط بیرون شد؛ ۹ از او جدا نمی‌شد و 
0 آنها بود. ابراهیم به انها گفت: همانا من به سوی 
پروردگارم می‌روم و او مرا ره نماید. مقصود او بیت المقدس بود. 
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ابراهیم گله و مال خود را برداشت و به سبب غیرتی که برای ساره داشت 
یا ی دا هم ی ی یت وی 
د. ابراهیم رفت تا از محدوده حکومت نمرود بیرون شد, و به قلمرو 
7 مردی قبطی رسید که «عراره»ر نامیده می‌شد. و چون به 
گمرکچی آن برخورد. گمرکچی سر راه او را گرفت تا یک دهم آنچه را دارد 
گمرک بردارد, و چون گمرکچی به تابوت رسید که نهانگاه ساره بود گفت: 
ور نوت را یکشایيم باه رادی ان اشت دمک کم ابراهير کفت" ان 
را پر از نقره و طلا حساب کن و ده یک از آن را بستان. و من آن را باز 
نکنم. گمرکچی گفت: ناگزیر باید باز شود و ابراهیم را , به گشودن در 
صندوق واداشت. چون ساره از میان صندوق پدیدار شد و به 
حسن و جمال بود گمرکچی گفت: این زن با تو چه نسبتی دارد؟ ابراهیم 
گفت: این زن همسر و دختر خاله من است. گمرکچی گفت: چرا او را 


پنهان ساخته‌ای؟ 
نمی‌گذارم نو از این جاأ بروی تا وضع بو و 2 ۳ را , که 0 


برسانم. 
امام علیه السّلام فرمود: گمرکچی پیکی فرستاد و به پادشاه گزارش داد. 
پادشاه از پیش خود پیکی فرستاد تا صندوق ساره را نزد او برند. انها برای 
بردن صندوق امدند. ابراهیم فرمود: من تا جان در بدن دارم از او جدا 
نشوم, اين را هم به آگاهی پادشاه رساندند و او پاسخ داد که خود ابراهیم 
را هم با ان صندوق بیاورند. ابراهیم را با صندوق و هر چه داشت همه را 
بردند تا نزد پادشاه رسانیدند. 

پادشاه به ایراهیم کفت: ایرضتدوی زا بات کون آبراهیم کفت: آی‌بباشاها 
همسر و خاله‌زاده من در میان آن است. و من هر چه دارم در ازای او به 
بو می ده بازشاه فزور آنراهیم را واذاشت‌تا درب آنرا بکشاید. ابراهنم 
درب آن را گشود, و تا چشم پادشاه به جهره ساره افتاد نتوانست خویشتن 
داری کند و سفاهتش بر خردش چیره شد و به سوی ساره دست برد. 
ابراهیم توان دیدن این وضع را نداشت و روی خود از انها بتافت و گفت: 
ار ایا خ اما ار هم ور الم هی کوتای کرمتعا ار ام 
اجابت شد و دست او خشک گشت و نه به ساره رسید نه توانست به سوی 
خود تر کید اناد پادشاه 


ای ی ی 4123 

: معبود توست که با من چنین کرد؟ ابراهیم گفت: آری؛ زاستی معبود 
من غیرتمند است و حرام را خوش نمی‌دارد و اوست که میان تو و حرام 
مانع شده. پادشاه رو به ابراهیم کرد و گفت: از معبودت بخواه دستم را به 
من باز گرداند, و اگر دعای تو را اجابت کرد من از ساره دست بشویم و به 
او تعژضی نکنم. ابراهیم به درگاه خدا گفت: 2 را باز گردان 
تا از حرم ۱ کند. امام علیه السّلام فرمود: خدای عر و جل 
دست آن پادشاه را به او بازگردانید و باز چشم به ساره انداخت و دست 
خود را به سوی او ِ ِ و ابراهیم از غیرت روی برتافت و گفت: بار 
خدایا! دست وی را از او باز دار. امام علیه السلام فرمود: بار دیگر دستش 
خشک شد و به ساره نرسید. پادشاه رو به ابراهیم کرد و گفت: بحقیقت که 
معبودت غیرتمند است و براستی که تو هم غیرتمندی. از معبودت بخواه 
دستم را به من بازگرداند, و اگر دست مرا باز گرداند من دیگر چنین نکنم. 
ابراهیم گفت: من از او خواهش می‌کنم که تو را شفا دهد به شرط اینکه 
اگر پاز هم دست دراز کردی دیگر تو را از او 
درگاه خدا دعا کرد: 2 خدایا! اگر با می‌گوید رت 0۳ تب تاز 
کردان: پس دست او باز گشت, و چون پادشاه چنین غیریتی ۳ با چنین 
معجزه‌ای مشاهده کرد. ابراهیم در نگاه اوه آزنهقد آمد و از او هراس در 
دل گرفت و او را گرامی داشت و از او پرهیز می‌کرد و به او گفت: نو در 
امانی از اینکه من به ناموست تعرٌض کنم. به همراه هر چه با خود داری هر 
جا خواهی برو, لیکن خواهشی از تو دارم. ابراهیم گفت: بگو خواهشت 
چیست؟ پادشاه گفت: مایلم به من اجازه بدهی یک کنیز زیبا و خردمند 
قبطی را که دارم به خدمتکاری او بگمارم. امام علیه السلام فرمود: 
ابراهیم علیه السْلام به او اجازه داد و پادشاه آن کنیز را فراخواند و او را 
به ساره داد, و او همان هاجر بود که مادر اسماعیل است. 
ابراهیم علیه السلام هر چه داشت برداشت و به راه افتاد, و پادشاه از سر 
احترام و هراس از او به دنبالش راه می‌رفت. خداي تبارک و تعالی به 
ابراهیم وحی کرد: بایست و جلوی این مرد جبار با تسلط راه مرو و او را 
جلو انداز و خود. پشت سرش راه برو و او را محترم شمار 
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و بزرگ دار, زیرا او از قدرت برخوردار است و روی زمین ناگزیر باید 
فرمانروایی باشد حال نیکوکار باشد يا بدکردار. ابراهیم ایستاد و به پادشاه 
فرمود: تو جلو برو, زیرا معبودم هم اینک به من وحی کرد که تو را ارج 
بدارم و مقام و هیبت تو پاس دارم و تو را پیش اندازم و از سر احترام در 
پبی تو راه روم . پادشاه گفت: بحقیقت به تو چنین وحی کرده است ؟ 


ابراهیم گفت: آری, چنین وحی کرده. پادشاه گفت: من گواهی می‌دهم که 
7 تو مهربان, بزرگوار و بردبار است و تو مرا به دین خودت تشویق 
دی 

امام علیه السلام فرمود: ابراهیم با او وداع کرد و رفت تا در بالاترین 
محلّه‌های شام منزل گزیند و لوط را در پایین‌ترین محله‌های شام منزل داد. 
و چون دیر شد و فرزندی برای ابراهیم به دنیا نیامد. به ساره گفت: اگر 
مایلی هاجر را به من بفروش شاید خداوند از او به من فرزندی عطا کند 
که یادگار ما باشد. پس ابراهیم هاجر را از ساره خرید وبا آه درامیکت و 
اتتااز ه فا ان 


[561] یونس بن ظبیان می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: 
ایا اين دو مرد را از [ازار] این مرد دیگر جلو نمی‌گیری؟ امام علیه السلام 
فرمود: این فرد کیست و آن دوه مرد کیانند؟ 

گفتم: آیا حخر بن.: آنده ه. اهر بن خداعه را از آزار مفصٌل بن عمر جلو 
نمی‌گیری؟ 

فرمود: ای یونس! من از آنها خواستم که دست از او بدارند ولی آنها چنین 
نکردند, پس از آنها دعوت کردم و از آنها خواستم و به ایشان نوشتم و 7۳ 
کار را چونان حاجتی از آنها تقاضا کردم, ولی باز هم دست برنداشتند, خدا| 
آن دو را نیامرزد. بخدا کثیر عزه ی از آنها راستگوتر بوده 
است آن جا که خود را دوستدار من می‌دانند. کثیر «1» عژه می‌گوید: 
محبوبه من بی‌هیچ علمی گمان کرده است که من او را دوست ندارم, و در 
این صورت, دیگر عمل آکنده از کرامت ۳0 نخواهد بود. 
سوگند بخدا اگر این 


(1) کثیر اسم شاعری است, و عژة اسم معشوقه اوست 
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دو نفر مرا دوست می‌داشتند قطعا ان را هم که من دوست داشتم دوست 
میداشتند. 

[562] قاسم شریک مفصُل که مردی راستگو بود می‌گوید: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: حلقه‌هایی در مسجد تشکیل می‌شود که 
هم ما را مشهور می‌کنند و هم خود را, نه آنها از مایند و نه ما از آنهاء من 
می‌روم و نهان می‌شوم و پرده بر خود می‌افکنم ولی آنها پرده ما را 
می‌درند, خدا پردم ایشان را بدرد. می‌گویند: امام. بخدا سوگند من امام 
نیستم مگر برای آن کس که از من فرمان برد ولی امام کسی که از 
فرمان من سر بتابد نیستم. چرا اينها به نام من می‌آویزند؟ چرا نام مرا از 
ژبانشان تمی‌آفکنند! بخدا سو کندم پروردکار من و انا را در یی شرای. کرد 
نیاورد. 


دانشستانی: از جنی بذز 


[563] ذریح از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: هنگامی که 
قریش به جنگ بدر آمدند و فرزندان عبد المطلب را با خود به میدان جنگ 
آوردند طالب بن ابو طالب نیز به میدان جنگ وارد آمد در حالی که آنها 
همگی رجز می‌خواندند. طالب بن عبد المطلب نیز چنین رجز می‌خواند: 
پروردگارا! اگر طالب تخن وم در میان سیاهی از این سپاهیان در برابر آن 
سپاه چیره و محاربی که غارت شده است قرار ده نه غارتگر, و مغلوبی که 
9 نگردد. قریش گفت: هر اینه این بر ما چیره خواهد امد. پس بازش 
دانید. 

در روایت دیگری از امام صادق علیه السّلام روایت شده که فرمود: طالب 
در آن هنگام مسلمان شده بود. 


یاف خال حضرت قاطلیه غلیها آ ام شی از رح اسر آکزم ضلی االه‌علیه و آله شاد 


[564] محشّد بن مفصّل می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فر مود: + فاطمة علیها السلام. [یس از رحلت نیامتر ضلی الم علیه. و ال و 
سلم] به کنار یکی از ستونهای مننجد [مدینه] امد و پیامبر را مخاطب 
ساخت و گفت: 
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قصه‌ها بود پس از مرگ تو و همهمه‌ها* گر تو بودی ز کجا این همه مشکل 
می‌شد ما تو از دست بدادیم و زمینی بی‌نم* شده و قوم تو مختل و حضور 
تو کنون لازم شد 


آکافی بان سل الم ام الم سای که کر یی ار ی تایه جر سک سوه 


[565] ابو بصیر از املام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: در 
خالی که بافتر صلی اه علبه وله شام در مشسحه | مه | بقوصهای 
زمین در نظرشن پسشت و بستیهای. آن. از -میان رفت تا جعفر بن ابی طالب 
را در میدان نبرد [موته] با کافران دید و مشاهده فرمود که جعفر کشته 
شد, در اين هنگام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: جعفر کشته 
شد و دل او را دردی گرفت. 


ی غیت تام در گر سره 


[59661] عجلان اف صالح می‌گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
می‌فر مود: علی بن ابی طالب علیه السلام در روز جنگ حنین به دست خود 
چهل تن را کشت. 


خفتوض انعم فر کی کل عتریل مزاع تشر ی |ام ان ورام آوره 


5671 عبد الله بن قطا از آمام باقز خلیة الشلام روایت می‌کند که فرموذ؛ 
و برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد از قاطر 
کوچکتر و از الاغ بزرگتر بود, گوشهایش آویخته و چشمهایش روی پاهایش 
قرار داشت, و گامش به گستره چشم اندازش بود, و چون به کوهی 
می‌رسید و کوتاه و پاهایش بلند می‌شد. و چون سرازیر می‌شد 
تا واه امس کت با باندیداست ده طری رام 
ريخته بود و از پشت سر خود دو بال داشت. 
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[568] فیض بن مختار می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: این آیه را 
چگونه می‌خوانی: 
و5 ۷ الثلائئة الذین حلفُوا «۰1؟ امام علیه السلام فرمود: اک آن سه نفر 
به جا مانده بودند در حال فرمانبرداری بودند, ولی مخالفت کردند. مقصود 
عثمان و دو رفیق او هستند که بخدا سوگند صدای سم اسب و برخورد 
سنگی را نشنیدند مگر آنکه گفتند: بز مدرم زنختنده و.خداه ترس را بر انها 
چیره گرداند تا صبح کردند. 
[569] ابو بصير از امام باقر علیه السّلام روایت کرد که:, من عرض کردم 
آیه زا این طور که معروف است رات 7 تون العایون . ۰ «2». 
پرسش شد فرمود: خدا از مومنان که تاثب و عابد بودند جان و مالشان را 
خرید [یعنی این جمله صفت مقمنان است که در ایه پیش امده و از نظر 
اعراب باید مطابق با موصوف خود باشد, و چون در آن جا «موّمنین» آمده 
صفت آن هم باید با «یاء» باشد]. 
[570] اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السْلام روایت کرده که فرمود: 
خدای تباز ک.و تعالن این ابه وا خنین نازل. فرمود: لقد:جاءنا زستول. من 
آنفسنا عزیز ز علیه ما عنتنا حریص علینا بالمومنین روف رحیم «3». 
11 ابن فصال از امام هشتم علی بن موسی الرجا علیه السْلام روایت 
کرده که جضرت آیه را اين گونه تلاوت فرمود: 2 قاترن ال سکیته علی 
تستوله و رود بِجَنود لمّ تروها ... «<4». 
زر و ی فرمود: فا آن:زا این گونه تلاوت می کنیم 
و نزول آن نیز 


)1( «و بر آن سه کس که به جا ماندند» (سوره توبه/ [۳ 119 

(2( «توبه کنندگان و عبادت ت پیشگان» (سوره توبه/ آیه 112 

(3) «هر آینه پیامبری از خود ما بر ما مبعوث شد که هر آنچه ما را رنج 
می‌د هد بز اف کران قح رده سخت به شما دلبسته است و با مقمنان روف 
و مهربان است» (سوره توبه/ آیه 129 

(4) «خداوند ارامش خود را بر رسولش فرو فرستاد و او را با سپاهیانی 
پاری رساند که آنها را نمی‌بینید». 

(سوره توبه/ ایه 40). 
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این چنین بوده است. 


[72<] عمار بن سوید با از امام صادق علیه السلام شنیدم که د 


_ 


تفسیر اين آپه: قلعَلک تایک بخ ما برع الاک و طایق به ضدزک آن 
بقولوا لو لا انرل علبة کبر آو.خاء فقة ملی .1۵ فومود:.هکاهی که 
پنامبر اکزم صلی الله غلبه و الم و سم به سر من <فدید» در امد یه علین 
علیه السلام فرمود: ای علی! من از خدایم خواستم که میان من و تو 
برادری افکند و او چنین کرد و از كِ خواستم که تو را جانشین من قرار 
دهد و او چنین کرد. پس دو نفر از قریش گفتند: 

بخدا یک صاع خرما در یک مشک پوسیده نزد ما دوست داشتنی‌تر است از 
انچه محمد از خدایش خواسته,. چرا محمد از خدایش ملکی درخواست 
و نداری, توانگر و ثروتمند گردد, و بخدا که برای هیچ حق و باطلی به 
درگاه او دعا نکرد مگر انکه خدایش اجابت کرد, و بدین ترتیب خدای تعالی 
اين آیه را نازلٍ فرمود. 

[573] عبد الله پن سنان می‌گوید: از امام صادق علیه السلام تفسیر این 
1 و لو شاء رک لَجقل لاس 2 اد و ادن مَختلفین ۷ الا من 
رجم یک . «2» را پرسیدند. امام علیه السلام فرمود: همه مردم یک 
اقت بودند دنه پیامبران را مبعوث کرد تا از ایشان اتخاذ سند کند. 
[5741] جابر از امام باقر علیه السْلام روایت کرده که در تفسیر این سخن 
پروردگار: ... و من یفترف حَسَتَة تزدٌ له فیها خشْنا .. «3» فرمود: یعنی هر 
صاوضاه عادان مع یا کلم یواست سای ار 
آثارشان پیروی کند, ینس این دوستی برای او دوسنی پیامبران و مقمنان 
گذشته را بیفزاید ت به دوستی حضرت آدم علیه السلام برسد. و همین 
است مفهوم این سخن الهی 


بای بم 


ی از ی ی 
تنگ شود که بگویند چرا گنجی به و نازل نمی‌شود يا فرشته‌ای همراه او 
تعی نت (سوره هود/ ره 12 

(2) «اگر پروردگارت می‌خواست همه مردم را یک ات می‌کرد ولی 
پیو سته مختلف خواهند بود مر کسانی که پروردگارت به ایشان رحجمت 
کرد» (سوره هود/ ایه 119 و 119). ۲ 

۳ کار نیکی کند ما هم نیکی‌ای بر آن بیفزاییم» (سوره شوری/ 
به 23 
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که: من جاء بالحسته قَله ید حَیر منها ... «1», که خدا او رابه بهشت_می‌برد, 
ورهمین است مفهوم این د سخن پروردگار که: قُل ما سَثکَم من جر فَهَة 
لکیس م0 تن هد مان نیت که و ان را ان ها 0 آز آن 


خودتان باشد که به وسیله آن رهبری شوید و از عذاب روز رستاخیز نجات 
یابید. و از آن یی به دشمنان خدا| که دٍوستان شیطان و اهل تکذیب و 
انکارند فرمود: کُلَ ما أسلْکمٌ یه من أجُرٍ و ما آتا من المْتکلَفین «3», 
تعلی سکلت و زورگو باشم اگر ار سا جنرت خواهی کم هل آن مسنید: 
در این هنگام منافقان به یک دیگر گفتند: ایا محمّد صلی الله علیه و اله و 
سلم را بس نیست که بیست سال تمام ما را تحت قدرت خویش کشانده, 
و اینک می‌خواهد خاندان خود را هم بر گردن ما سوار کند و لذا گفتند: 

این سخن را خداوند نازل نفرموده ۰ را از پیش خود بافته و 
می‌خواش خاندا سشن را ترکردن ما سنوار کت ی اه 
اله مسا کقیه دی و جمیرد با این سصت را ار خاندانش» خوا ی 
ستاند و دیگر هرگز اجازه نخواهیم داد دوباره قدرت به دست آنها بیفتد. و 
خدای عرٌ و جل خواست تا آنچه را از آنها در سینه‌های خود پنهان کرده و 
تصمیم بدان گرفته‌اند به پیفمبریش اعلان کند, و این مطلب را در کتاب 
خویش قران بگنجاند و فرمود: ام و اقتری عَلی ال گذبا فان یِشا 
اللة یحْتَم علن قلیک . . «», و می‌فرماید: اگر بخواهم وحی را باز دارم تا 
ه فضلت و دوستی خایاتت لب نکشای, و به تال آن عدای ع ول 
می‌فرماید: ... و یم اللةّ الباطل و بُجوٌ الْحَقٌ یَلماته [یقول: الحق لاهل 
بیتک الولایة] ۳ 2 بذاتِ الصَدُور <«5». وف سا ید" بعنی [داناست ] بدان 
دی کته کی ار وس شسحا ند ان در مها ی ماه 


(1) «هر که کار نیک بیاورد پاداشی بهتر از آن دارد» (سوره نمل/ آنة 99 
(2 «بگو هر آنچه مزد از شما خواستم از آن خودتان باشد» (سوره فا 
آیه 47). 

(3) «بگو من از شما مزدی نخواهم و از متصئعان نیستم» (سوره ص/ آیه 
86). 

(4) «یا می‌گویند که بر خدا دروغ می‌بندند, اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر 
می‌زند» (سوره شوری/ ایه 94 

(5) «و خدا به کلمات خود باطل را محو می‌کند و حق را ثابت می‌گرداند 
[میگوید: حق. بزاق اف بیت و همان ولایت. آستت] اوری هر خه :در دلها 
می‌گذرد داناست» (سوره شوری/ آیه 24). 
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کرده‌اندر و همین است مقصور این سچخن شور کار و اسَرّوا اللعوی 
الذین ظلْمّوا هل هذا| [ بش ملک أُ تون السخر 5 1 چم تتصرون « و 
در تفسیر این ]۸ شریعه : 

5 وراللَجم اذا هوی «2» فرمود: مقصود, سوگند به قبض روح محمد ام 
ما ها 


ما صَل صاىبْكمّ و ما غوی* و ما یتَطِقّ عَن الهّوی «3» فرمود: خدا 
می‌گوید: او در اب ددن خاندانش از روی هوی و هوس سخن 
نمی‌گوید و لذا در پی آن فرمود: : ان هو الا وخ بوحی «4». 

خداوند عرٌ و جل به محقد صلی اللّه علیه و آله و سلّم می‌فرماید: قل لو 
آنّ عی ما اوه لنصی اافر یی سم دی ا رفن 
قافور:,توذم که به‌تنتما اکلان. کنم-قر انخه» را در سیته‌هانان نهان اه 
از شتاب کردن شما در مردن من تا اینکه پس از من به خاندانم ستم نید 
۰ پس شما مانند ان کسی می‌بودید که خداوند فرمود: ... کمتل الذی 
اب سْتوقد نار قلمّا آضاعث ما که موه است که : زمین 
به نور محقّد صلّی الله علیه و آله و سلم روشن شد چنانچه خورشید بدان 
پرتو افکنی می‌کند. پس خداوند محقد صلی الله علیه و اله و سلم را به 
خورشید مثل زده و وجی او را به ماه مثل زده آن جا که می‌فرماید: ... 
جَعَل امس ضیاء و الَْمَر ور ... «7», و و یه لَهَمْ الیل تسْخٌ مه التّهار 
قاذا هم ان «», و این گفتار 


(1) «و کسانی که ستمگرند در نهانی راز می‌گویند که مگر اين جز بشری 
مات ا شا هم نویه با اه مین ور ایام اد 
3 

(2) «سوگند به ستاره فتاه که فرود آید» (سوره نجم/ آیه 1 

(3) «گمراه نشد رفیق شما و نه از روی هوی و هوس سخن می‌گوید» 
و ۱ 

)4( «اين نیست مگر وحیی که به او شده است » (سوره نجم | ایه 4). 

(5) «بگو: اگر آنچه را که بدین شتاب می‌طلبید به دست من بود میان من 
و شما کار به پایان می‌رسید»؟ (سوره انعام/ ایه 928). 

(6) « [مثلشان] مثل ان کسانی است که اتشی افروختند. چون 
پیرامونشان را روشن ساخت ...» (سوره بقره/ ابه 17 ٍ 
(7) «خورشید را فروغ بخشید و ماه را منور ساخت» (سوره یونس/ ایه 
۵( 

(8) «شب نیز برایشان عبرتی دیگر است که روز را از آن برمی‌کشیم و 
همه در تاریکی فرو می‌روند» (سوره یس/ ایه 37). 
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پروردگار که: ی ذهتبِ له بتور هم 5 ترکهَمٌ فی لمات لا ببصرون «َِ* 
لا یی ی ی 
پروردگار که: و ان تَدْعُوهم ای الْهُّدی 1 یِسْمعو| و تراهم نظوون ایک و 
هم لا بتَصرون «<2». 


وین پر اه سای هقی له و سانش زا فرش زو و 
وص خود سپرد و اين همان گفتار آلهی است که: ... رَعْمَتْ اللّه و یَرَبْة 
َلیِکم أَمْلَ ات ان < حمیذ قچي «3», و اين سخن پروردگار کهز ان اللة 
اضطفی آدع و وحا و آل ابُراهيم و آل عقران : علی العالمین* ژ بَفصها 
من بَعّضٍ و اللةٌ سَمیغ لیم «4». و پس از آن می‌فرماید: ... لا شرت و لا 
عَرّبيَة ...۰ «5». امام علیه السّلام فرمود: نه بهودی هستید که به سوی 
مغرب نماز بخوانید و ه نصرانی که به سوی مشرق نماز بگزارید. شما بر 
ابراهیم هستید که خداوند در باره‌اش فرمودچ: ما کان ابراهيم یِمُودیاً و 

تصّرانیّا و لک کان حنیفاً مُسْلما و ما کان من امش کی «6», و در باره 
و .. یکاد رها بُضیء و لو لَم تَمُسَسْه ناژ تُوژ علی تُورٍ 
بهّدی اللة لِنّوره مَن ۶ بشاء 0 فزهود ویک اشت. که به تبلات کویا 
شود کر خه هتور فرشته‌بر انماتازل :تشد باشد: 


(1) «خداوند نور آنها را بستاند و در تاریکی‌ای رهایشان کرد که نمی‌بینند» 
(سوره بقره/ ایه 17). 

(2) «و اگر به هدایتشان بخوانی گوش نمی‌کنند و می‌بینی که به تو 
فف نکر ند .دز خالی: که نهن‌بینتد» (توره اعزاف/ آیه 198 ). 

(3) «رحمت و برکات خدا بر شما اهل این خانه ارزانی باد. او ستودنی و 
بش وا است » (سوره هود/ ایه 73). 

)4( «همانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر 
جهاتیان برگزيد. تسلی که برخي از آنها از برخی دیگرند و خداوند شنوای 
اگاه است» (سوره ال عمران/ ایه 33 و 34). ۳ 

(5) «نه شرقی است و نه غربی» (سوره نور/ ایه 35). 

6( «ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی. لیکن حنیفی بود مسلمان و از 
مشرکان نبود» (سوره آل عمران/ آیه 7). 

(7) «روغنش روشنی بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد, نوری افزون 
بر نور دیگر, خدا| هر کس را که بخواهد بدان نور راه می‌نماید» (سوره نور/ 


ایه 35). 
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[575] ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پیزامون تفیسین این 
آبهشرنقه: شتر نمم ناسا فی اا قاونخفی انیم حی سین لیم اند ال 


,۰ «1» پرسش کردم. امام علیه الشلام فرمود: 
۱ می‌نمایاند, و در باره آفاق شکست مرزها [و 
هجوم دشمنان ] را بدیشان می‌نماياند. و نیروی خداوند عرٌ و جل را در 
خودشان و آفاق کشورشان می‌بینند. عرض کردم: مفهوم دنباله آیه [حنتی 
7 َِبیّنَ لَهْمْ الحق!] چیست؟ فرمود: یعلی خروح قائم علیه السْلام که آن حق 


است از سوی خداوند عر و جل که مردم ان را ببینند و ناگزیر تحفقق خواهد 


[576] ابو عبد اللّه جعفی می‌گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: رباط 
[آمادگی نظامی يا آماده باش] در میان شما چند روز است؟ عرض کردم: 
چهل روز. فرمود: ولی رباط ما تا پایان روزگار است. هر کس مرکبي را 
برای یاری ما آماده نگاه دارد تا آن هر کب نزد اوست به آندازه وزن آن و 
وزن وزن آن, نزد خدا پاداش دارد. و هر که سلاحی را برای پاری ما نگاه 
دازن کا ان اسلحه پیش اوست هموزن آن پاداش دارد. شما از یک بار, دو 
بار, سه بار و چهار بار ناشکیبایی نورزید, زیرا مثل ما و شما مثل آن پیامبر 
بنی اسرائیل است که خداوند عرٌ و جل به او وحی فرمود: که قوم خویش 
را برای رزم فرا بخوان که قطعا یاریتان خواهم رساند. آن پیامبر مردم خود 
را از ستیغ کوهها و دیگر جاها گرد آورد و آنها را به سوی دشمن گسیل 
داشت. و هنوز نه شمشیری زده بودند و نه نیزه‌ای که همگی از برابر 
دشمن گریختند و به هزیمت کشیده شدند. دوباره خداوند به ان پیامبر 
وحی فرمود که قوم خود را برای رزم فرا بخوان, براستی من شما را یاری 
خواهم رساند. 

آن پیامبر برای بار دوم آنها را جمع کرد و به سوی دشمن برد, و اين بار نیز 
هنوز شمشیری به کار نزده و نیزه‌ای نکشیده گریختند. سیس خداوند ِ 
پیامبر وحی فرمود 


(1) «زودا که آیات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان 
خواهیم داد تا برایشان آشکار شود که او حق است» (سوره فلت / آیه 
وی 

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 433 

که قوم خود را برای جنگ با دشمن فرا بخوان که من قطعا یاربتان خواهم 
رساند. آن پیامبر ایشان را دعوت کرد و آنها بدو گفتند: تو به ما وعده 
پیروزی دادی ولی چیرگی نیافتیم. خدای عرٌ و جل بدان پیامبر وحی کرد که 
اینها یا باید به جنگ با دشمن تن دهند و یا آتش دوزخ را برای خود برگزینند. 
عرض کرد: پروردگارا! جنگ با دشمن نزد من محبوبتر است از رفتن به 
دوزخ, پس آنها را برای ستیز فراخواند و سیصد و سیزده نفر به شماره 
اهل بدر دعوت او را پذیرفتند و آن پیامبر ایشان را به رویارویی دشمن 
اورد, و این بار هنوز شمشیری به کار نزده و نیزه‌ای نکشیده بودند که 
1 


فوائد زکام 


[ 7 57] از امام صادق علیه السْلام روایت کنند که فرمود: رسول خدا ان 
اللّه علیه و آله و سلّم چنان بود که خود را از زکام درمان نمی‌کرد و 
می‌فرمود: هیچ کس نیست مگر آنکه رگی از بیماری خوره دارد 9 
زکام شود ريشه ان بیماری را خشک کند. 
[578] هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: زکام لشکری است از لشکریان 
خداوند غر ودجل که آن زا به سوی بیخاری. و درد کسیل می‌دارد تاان را از 
بان ببرد. 
59 و نز از آن:عضرت علید لام ار پامر اکرم صلی الله غلیه و ال 
و سلم روایت شده که فرمود: هیچ یک از فرزندان آدم علیه السّلام نیست 
جز آنکه در او دو رگ قرار دارد: رگی در سر است که بیماری خوره را 
تحریک می‌کند ند و رگی در تن است که بیماری پیسی را تحریک کند, و چون 
آن رگی که در سر است تحریک شود خدای عرٌ و جل زکام را بر آن مسلط 
سازد تا آن دردی که در آن است بیرون ریزد, و چون آن رگی که در تن 
است تحریک شود خداوند دملها را بر ان مسلط کند تا ان دردی که در ان 
است بیرون آرد و لذا هر زمان فردی از شما به زکام مبتلا شد و دملهایی 
در تن خود دید, باید خدای عر و جل را به سبب تندرستی سیاس گزارد, و 
نیز فرمود: زکام همان رطوبتهای زیادی سر است. 
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درمان درد چشم 


[5801] مردی روایت می‌کند که شخصی خدمت امام صادق علیه السلام 
شرفیاب شد و از چشم درد می‌نالید. حضرت علیه السلام به او فرمود: چرا 
از این سه دارو غافلی: صبر, کافور و ملث؟ ان مرد از این داروها استفاده 
کرد و بهبود یافت. 


درمان ضعف دید 


[581] جمیل بن صالح می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: ما 
دختری داریم که ستاره را به اندازه یی کوزه می‌بیند. فرمود: اری, و اینک 
11 را به اندازه یک دانه می‌بیند. 

عرض کردم [چنین است] چشمش ضعیف شده. فرمود: صبر و مر و کافور 
را سرمه کن و با مقدار برابر به چشم او بکش و ما چشم او بدان سرمه 


درمان سفیدی چشم 


[582] محمّد بن فیض از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: 
2 ابو جعفر [منصور دوانیقی ] بودم که بسته‌ای برای او آوردند. او آن را 
گشود و نگاهی در آن کرد. سپس از آن چیزی بیرون آورد و گفت: ای ابا 
عبد اللّه! می‌دانی این چیست؟ گفتم: چیست؟ منصور گفت: این چیزی 
است که از آن سوی آفریقا از طنجه يا طبنه (تردید از محمد است) 
می‌باشد. گفتم: آن چیست؟ پاسخ داد: در آن جا کوهی است که هر سال 
چند قطره از آن می‌چکد و منجمد می‌گردد و برای سفیدی که در چشم 
پدید می‌آید در صورتی که آن را به چشم کشند مفید است و به اذن خدا 
سفیدی از میان می رود. گفتم: آری, من با آن اشتایی. دارم و اگر بخواهی 
نام آن کوه و سرگذشتش را به تو باز گویم. او از من نام آن کوه را 
نیرسید. ولی پرسید سر گذشتش چیست؟ گفتم: این کوهی است که یکی 
از پیامبران بنی اسرائیل از هراس مردم خود فرار کرد و بدان کوه پناهنده 
شد و در آن جا به عبادت خدای پرداخت. مردم از جاینش آگاه شدند پس 
بدان جا رفتند و او را کشتند. و این کوه بر آن 

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 435 ۲ 

پیامبر می‌گرید. و این قطره از گریه اوست. و در آن سوی کوه چشمه‌ای 


درمان درد چشم و درد سر 


[583] سلیم, وابسته علی بن یقطین که از درد چشم در عذاب بود گفت: 
ابو الحسن علیه السّلام بدون مراجعه از پیش خود به من نوشت: چرا از 
سر مه ابو جعفر علیه السلام بهره تمی گیری: کافور رباحی یک جزء. صبر 
اسقوطری یک جز: و این هر دو را آسیاب کن و از پارچه‌ای حریر ۳1۳ و 
مانند سرمه سنگ ماهی یک بار به چشم کش تا هر دردی در سر است 
پایین آورد و آن را از بدن بیرون برد. 


داستان عابد بنی اسرائیل 


[584] از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده‌اند که فرمود: در میان بنی 
اسرائیل مرد عابدی بود که هرگز به دنیا آلوده نشده و گرد آن نگشته بود. 
شیطان سوبی زد که همه سپاهیانش گرد او جمع شدند. او بدیشان گفت: 
کدام یک از شما توان گمراه کردن اين شخص را دارد؟ 

یکی گفت: من. گفت: از چه راه به سراغش می‌روی؟ پاسخ داد؛ از راه 
زنها. شیطان گفت: 

تو از عهده او برنمی‌آیی, چون او زنان را نیازموده. دیگری گفت: من. 
پرسید. تو از چه راه گمراهش سازی؟ گفت: از راه میگساری و 
خوشگذرانی. بدو گفت: تو هم اهل این کار نیستی, زیرا او اهل اینها 
نیست. سومی گفت: من او را گمراه می‌کنم. پر سید . : چگونه؟ 
گفت: از راه کار خیر. 7 ۱ شیطانک 
ناهد ور براید اه سای وا بر شوه ان انس ان عایق عنان ند که 
می‌خوابید و استراحت می‌کرد ولی شیطانک نه می‌خوابید و نه استراحت 
می‌کرد. آن مرد عابد که خود را در برابر او ناچیز می‌دید و عبادت خود را 
خرد می‌پنداشت. نزد آن شیطانی رفت و بدو گفت: ای بنده خدا! چه چیز 
تو را به این همه نماز خواندن نیرو بخشیده است؟ او پاسخی نداد. بار دوم 
پرسید. باز هم پاسخی نداد, تا بار سوم که پرسید. گفت: ای بنده خدا! من 
گناهی کرده‌ام 
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و از آن توبه نموده‌ام, و هر گاه آن گناه را به خاطر قف آ ور به نماز 
توانمند می‌ شوم . مرد عابد گفت: آن گناه را به من هم تا 
مرتکب آن گردم و در پی آن توبه کنم و در نتیجه برخواندن نماز توانمند 
شوم. شیطانک بدو گفت: به شهر برو و سراغ فلان روسپی را بگیر و دو 
درهم به او بده و با او درآویز و کام خود برگیر. عابد گفت: دو درهم را از 
کجا به دست آورم؟ من با درهم آشنایی ندارم. شیطان از زیر پای خود دو 
درهم بیرون آوزد. و.به آه ژاد. عابد برخاست و با همان جامه و لباس خود 
که در آن عبادت می‌کرد وارد شهر شد و از خانه آن زن جویا شد. مردم او 
را به خانه آن زن راهنمایی کردند و گمان بردند برای پند دادن به آن زن 
ی است. غاید به. کنار. آن رن رفت و دو درهم را پیش او انداخت و 
گفت: برخیز. زن برخاست و به درون اتاق خود رفت و به مرد عابد مت : 
داخل شو. 
عابد به اندرون رفت. آن زن به او گفت: ای مرد! تو با شکل و شمایلی به 
خاه هر رای مه ی یآ هن یا ی[ 


خود را برای من بگو. عابد سرگذشت خود را برای آن زن بازگفت. زن 
گفت: ای بنده خدا! ترک گناه تن ار وه رون است و چنان نیست که 
ها ۱۱ ۱۵ 0 اس اسان 
بوده که در نظر تو تجسّم یافته است, اکنون بازگرد که دیگر کسی را 
تخهآهی "دید عایتاز کیت و نزن هفان شب خر قم. هی کردر و خفن 
صبح شد دیدند بر در خانه‌اش نوشته شده: بر سر جنازه فلان زن حاضر 
شوید که او از اهل بهشت است. مردم همه در تردید فرو رفتند و به خاطر 
همان دو دلی که در کار او یافته بودند تا سه روز جنازه اش را به خاک 
نسیردند. خدای عر و جل به پیامبر آن زمان (که جز موسی بن عمران 
کسی دیگر را سراغ ندارم) وحی فرمود: بر سر جنازه فلان زن برو و بر آن 
نماز بخوان و به مردم بگو: بر او نماز گزارند که من او را آمرزیدم و 
بهشت را بر او واجب کردم. چون فلان بنده مرا از گناه کردن باز داشت. 


داستان مرد عابد و گدا 


[ 585 ] ابو حمزه از امام باقر علیه السلام روا؛ یت کرده که فرمود: در میان 
بنی اسرائیل مرد عابدی 
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بود که از رزق و روزی بی‌بهره بود و به چیزری روی نمی‌آورد که بهره‌ای از 
آن: تضیینین. کزدد, زنی داشت که خرجی او را می‌پرداخت تا اینکه نزد آن 
ات از ون رفت ره 
یک دوک از پنبه رشته بدو داد و به او ؟ 5 

جز این چیزی ندارم, این را بفروش و چیزی بخر تا بخوریم. ان مرد دوک نخ 
را برداشت و برای فروش به بازار برد. بازار را تعطیل یافت و خریدارها 
بساط خود را برچیده و رفته بودند. با خود گفت: خوب است کنار آب بروم. 
وضویی بگیرم و قدری آب به سر و صورتم بزنم و بازگردم. در اين اندیشه 
بود که کنار دریز آمد. در آن جا ماهیگیری را دید که تور خود را به دریا 
انداخته و ماهی گرفته بود و جز یک ماهی گندیده در آن نمانده بود که پس 
از چند روز, نزد او سست و گندیده شده بود. عابد بدو گفت: این ماهی را 
به من بفروش و من در عوض, این دوک نخ را به تو می‌دهم تا برای تور 
خود از ان بهره بری. 

ماهیگیر پذیرفت و عابد ماهی را ستاند و دوک را تحویل او داد. او ماهی را 
به خانه آورد و جریان را به آگاهی زنش رساند. تن آن هاهی را کر فت که 
آماده‌اش کند. همین که.شکفشن را درید دژ گرانبهایی در شکمش یافت؛ 
شو‌هرتتن را خر کرد.و ان در را به او نشان.داد. عابد آن در را برداشت و 
به بازار برد و به بیست هزار درهم فروخت و به خانه برگشت و پولها را در 
منزل نهاد. در ایام کدایی به ذرت خانه اوه درب را کوبید.ع. ؟ : 
ای اهل خانه! خدا شما را رحمت کند. به این مسکین بینوا هم صدقه‌ای 
بد هید. 

مرد عابد به سائل گفت: به درون خانه بیا. سائل وارد خانه شد و عابد بدو 
گفت: یکی از ا ین دو کیسه را بردار. سائل یکی را برداشت و رفت. ۰ زنش 
گفت: سبحان الم اینک که ما توانگرشده‌ایم نیمی از ثروتمان رفت. 
طولی نکشید که سائل بازگشت و درب را زد, مرد عابد گفت: بفرمایيد. 
سائل وارد شد و کیسه را به جای خود نهاد و گفت: بخور که گوارای تو باد, 
براستی من فرشته‌ای از فرشتگان پروردگار تو بودم و پروردگارت اراده 
کرده بود که تو را بیازماید پس تو را مرد سپیاسگزاری یافت. و از نزد عابد 
رفت. 


خسانی از اسر فان اف لام کر نام فطااف متفر مساق رات راطل 


[586] محمد بن حسین از اجداد خود از امیر مقمنان علیه السلام روایت 
کند که این خطبه را ایراد فرمود, و دیگران به سند دیگری روا ۳۳ 
که آن را در ذی قار بیان فرمود. امام پس از جمد و نای پروردگار فرمود: 
اما بعد. همانا خدای تبارکر و تعالی محمّد صلی الله علیه و اله و سلم را 
بحق مبعوت فر مود, ۳ ان ور | از پرستش بندگان به پرستش خود 
درآورد و از پیمان بندگانش به پیمان خود برآرد و از فرمانبرداری بندگانش 
به فرمانبرداری خود کشاند و از تحت سرپرستی بندگانش در لحت 
سرپرستی خود اورد, و آن پیامبر را مزده رسان و هشداردهنده, 
دعوت کننده به سوی خداء به آذنش چراغی فروزان قرار داد از اغاز تا 
انجام, که به سبب برقراری عذر و بیم بود. 

با احکامی که آنها را خوب بیان کرد و شرح و تفصیل آنها را استوار نمود و 
با فرقانی که آن را از سخنان دیگران جدا ساخت و با قرآنی که آنِ را عیان 
و بیان نمود تا بنده‌ها پروردکار تاشتاخته خوینش را بشناسند و به آن خدایی 
که منکرش بودند اعتراف کنند و پس از انکار, در صدد آثبات اف بز ایند. 
خداوند سبحان در کتاب خود بر آها ی کزد ی که هکم سر و 
ببینند. 

بردباری خویش را بدانها نشان داد که چگونه با شکیب است و گذشت خود 
رز بدیشان نمود که چگونه گذشت دارد. و قدرتش را به آنها نشان داد که 
چگونه قدرت دارد و از هیبت خویش هشدارشان داد و به آنها فهماند که 
چگونه آیات و نشانه‌های توحید را هستی بخشیده و چگونه از میان رفتگان 
نافرمان راء, با شکنجه‌های خرن از میان برد و دورشدگان را به داس 
کیفرهای سخت درو کرد, و چسان بندگان را روزی داده و راهنمایی کرده و 
عطایشان بخشیده, و حکم خود را بدیشان نمود که چگونه حکم کنند و 
چگونه شکیب ورزند تا بشنوند آنچه شنیدنی است و ببینند. 

پس خدای عر و جل, فخد صلی: الم عاية ۵ ال شام را تین تور 
برانگیخت, پس بدانید که بزودی 

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: 4139 

پس از من زمانی بر شما بیاید که در آن روزگار چیزی پوشیده‌تر از 9 
آشکارتر از باطل و فزونتر از دروغ بر خدای تعالی و رسولش صلی الله 
علیه و آله و سلم نیست, و در میان مردم آن روزگار بی‌آرزشترین کالا 
کتاب خداست اک ان گونه که باید خوانده شود و هیچ کالایی پر مشتری‌تر 
از همان کتاب خدا نیست اگر آیاتش از جای خود تحریف و تغییر یابد. در 
میان بندگان و هم در میان شهرها در آن روزگار چیزی از معروف بیشتر 


مورد انکار نمی‌باشد, و چیزی هم از منکر, بیشتر مطلوب نیست. دون ان 
زمان هیچ کار هرزه‌ای بدتر و هیچ کیفری جانگیرتر, از راهیابی به وقت 
گمراهی نیست,؛ زیرا قرآن‌دانان, قرآن را پشت سر اندازند و حافظانش. 
آن را رای ان مد ها اک ات مان اسان وا دوس هه 
کشاند, و این شیوم را از پدران خود به ارت برند و به دروع دست به 
۳ به بهای کمی بفروشند و بدان تمایلی 
نداشته باشند. در این زمان ات که فران رز اه آن مطرود از جامعه 
می‌گردند, و هر دوی آنها همراهان یک راهند, و کسی پناهشان ندهد. وه که 
چه همراهان پسندیده‌ای ! خوشا به حال آن دو و آنچه که به خاطرش 
می‌کوشند. .. _ ۱ 

در آن روزگار قران و اهل قران در میان مردمند» ولی در حقیقت همراه با 
ایشان نیستند. این مردم بر اساس جدایی گرد هم جمع شوند و از جماعت 
جدا| گردند. سرپرستی کار این مردم و کار دینشان را کسانی عهده دارند 
که به نیرنگ و زشتکاری و رشوه و آدمکشي در میان آنها رفتار کنند, گوبا 
خود .زا جلوداران, قران می‌انگارنهه هخال آنکة فران: جلودار آنقا تبستت. 
جز نامی از حق در میان آنها دیده تضی‌شنود: .اد قران جز خط و نوشته‌ای 
در میان ایشان بر جای نمانده است. 

کسی است که اوازه حعمتهای قرآن به گوشش خورده و به پیروی آن 
درآید. ولی هنوز از آن مجلس برنخاسته که از دین بیرون رود و از روش 
پادشاهی به آیین پادشاهی دیگر دراید هار تحت سر ری تادشاهی ده 
سرپرستی پادشاهی, دیگر برآید و از پیروی زمامداری به پیروی زمامداری, 
دیگر درآید و از تعهّدات سلطانی, به زیر بار تعهّدات سلطانی ذبکز بروده و 

بتدریج آن گونه که خود خبر ندارند خدای تعالی آنان را با آرزو 
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و امید به نابودی کشاند, و براستی که دام خدا| بسیار استوار است تا بدان 
جا که در گناه و نافرمانی زاده شوند و به ستم, دینداری کنند, و حال آنکه 
فرازا گرم از جور و ستم هرگز نگذرد. ی 
غیر دین خدای عرْ و جل, دینداری کنند و برای غیر خدا سر تعظیم فرود 
آرند. 

مساجد ایشان در آن روزگار از گمراهی آباد و از هدایت ویران است., احق 
هدایت در آنها دکر کون گشته] قاریان قرآن و آبادکنندگان مساجد در آن 
زمان نومیدترین خلق خدا و آفریدگان آنند. گمراهی از آنان سرچشمه گیرد 
و بدانان باز گردد, و لذا حضور در مساجد آنها و رفتن به سوی ایشان. کفر 
است بخدای بزرگ, مگر کسی که به مساجد آنان برود در حالی که از 
کضراهفی. آنان. آگان باشد دی فجه زفتان وق کودان انا بر این اشبوه: 
مساجدشان از هدایت ویران و از گمراهی آباد است. 


سئت خدا دگرگون کته و به حدود و مقر اتش تجاوز شده, و به سوی 
وفادار نیستند. 
کشته‌های خود را که بدینسان [به دستور این گونه زمامداران نابحق] در 
جنگها کشته شوند [نابجا] شهید خوانند. با افترا و انکار سوی خداوند 
آمده‌اند. و با جهل و نادانی از دانش بی‌نیازی می‌جویند. و اینها بیشتر 
مردان نیک و شایسته را به انواع شکنجه‌ها عذاب دادند, سخن راست آنها 
را افتراء 9 نامیدند, و کار نیک آنما را به بدی پاداش دادند. 
براستی خداوند عر و جل پیامبری از جنس خودتان برای شما فرستاد. بر او 
ناگوار است که شما در رنج باشید و نسبت به خوشی و رفاه شما آزمند 
است, و بویژه نسبت به موّمنان بسیار مهر ورز و مهربان است., و برای آن 
پیامبر, کتابی بی‌مانند فرستاد. که نه از قبل و نه از بعد باطلی بدان راه 
ندارد. تنزیلی است از خداوند حکیم و حمید, فراتی است به زبان عربی, 
بدور از کژی تا بیم دهد هر ان کس را که زنده باشد و فرمان عذاب را بر 
کافران ثابت کند. 
چنین مباد که آرزوی بیجا, شما را از توجّه به حق برکنار دارد و مبادا عمر 
خویتشن را فراز بیندازیدر عفر آنان را که پیش از.شما بهدنتر اررفی درا و 
سرپوش نهادن بر موقع مرگ, 
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به.نابودی کشانید تا انکه. مرکشان دز رسید: همان مرگی که هنگام آن 
پوزشی پذیرفته نگردد, و توبه برداشته شود و سختی کوبنده و نقمت در 
رسد و هر آینه خداوند عر و جل وعده خود را به شما رسانیده و گفتار حق 
را برای شما شرح داده و سثت و شیوه مسلمان بودن را به شما آموخته و 
راهها را برای شما روشن ساخته تا عذر را از رز شما برطرف کند و بر 
یاداوری تشویقتان کرده, راه نجاتتان بنماید. 
همانا هر که پند خدا را پذیرفت و سخن او را راهنمای خود گرفت خدایش 
به راست‌ترین راهها رهش نماید و او را برای راست رفتاری توفیق دهد و 
به آو یاری رساند و برای کارها آماده‌ اش سازد. هر ناه پناهنده بخدا| 
اتود و محفوظ است و دشمنش ترسان و فریب خورده. با ذکر فراوان, 
خود را از خدا هدع رو جل نگاه دارید و با پرهیز کاری, از او بترسید و با 
فرمانبری, به او تقژب جوییدٍ که اوست نزدیک و اجابت‌کننده. خداوند عزٌ و 
جل فرموده است: و اذا سالک عبادي عَنی قاّی قريتبٌ أجیتٌ َو الدّاع 
اذا دعان ۳ خینوا لی ۶ از اه وا بی للم یرْشْدُونَ «1». 
آز خدا جویای اجابت شوید و به او بگروید و خدا را بزرگ شمارید که هر 
کس خدا را به بزرگی شناخت روا نیست که خود را بزرگ قلمداد کند, جچه» 
سربلندی کسانی که به عظمت خدا پی بردند همین است که در برابر او 






فروتنی ورزند. و عزت کسانی که به جلال خدا پی بردند. همین است که 
در برابر او خود را خوار و ناچیز دانند. و سلامت کسانی که با قدرت خدا 
آشتایی: داردنده. این است که تسلیم در کاهش باشند و اکاهانه خود. زا 
ناسپاس درگاه حق نسازند و پس از رهیافتن به حق گمراه نشوند. از حق 
کناره مگیرید ان گونه که انسان تندرست از بیمار جرب‌دار کناره می‌گیرد و 
سالم از بیمار می‌گریزد. ۱ ۲ 1 
بدانید که شما راه حق را نمی‌ شناسید مگر پس از انکه رهانیده ان را 
بازشناسید, نمی‌توانید به پیمان کتاب توسُل جویید مگر آنکه پیمان شکن 
قران را شناسایی کنید. و نخواهید توانست بدان تمشک جویید مگر آنکه 
طردکننده قران را بشناسید. 


(1) «چون بندگان من در باره من از تو بپرسند, بگو که من نزدیکم و به 
ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می‌دهم. پس به ندای من پاسخ دهند و به 
من ایمان آفرگد تا راه راست یابند» (سوره بقره/ آیه 16). 
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و نخواهید تواننست قرآن را آن گونه که شایسته است بخوانید مگر آنکه 
تحریف کننده آن را بشناسید, و گمراهی را نخواهید شناخت مگر آن گاه که 
هدایت را بازشناسید, و تقوا را نشناسید فکر هنخامی. که ۸ 
راء بشناسید. 

هنگامی که اینها را شناختید بدعتها و زور گوییها را خواهید شناخت و افترا بر 
خدا رسول و تحربف قران را درخواهید یافت. و خواهید دید که ۳9 
خداوند, هدایت یافتگان را ره نموده. مبادا| کسانی که [معارف قرآن ] را 
نمی‌دانند شما را به تصرافی سول کقا نیزا کلم فرا مرا تا تدم 
کی کم‌ فد ان راسرا سین سم نی ادا خی بای دا 
اسان را ه شای و ایس را عصهابی سل سار و کارهای 
شایسته خود را در بارگاه خداوند والانام ثبت کرده کارهای بد راء محو و 
نابود ساخته باشد و به مقام رضوان و خشنودی خداوندی نایل گشته باشد. 
پس علم قرآن را بویژه از اهلش طلب کنید که تنها ایشان هستند همان 
نوی که باید از آن پرتو گرفت؛:وجلودارانی: که نایدندیشان افتدا کرو و 
آنهایند جانمایه زتداکی علم و دانش و وسیله نابودی جهل و نادانی. ی 
که حکمتهای ایشان شما را از علم و دانششان آگاه سازد و خاموشیشان از 
منطق [درست] آنان حکایت دارد. برونشان بر درونشان دلیل است. با دین 
به. محالفت: برنحیرند وردر آن اختلافی .با هم تداریة» فران درمیان اتشان 
گواهی است صادق و خاموشی است گویا. یس آنان به سب جایگاه و 
شانشان گواهان حق هستند و خبر دهندگانی راستگو, نه با حق مخالفت 
دارند و نه در ان اختلاف کنند. پیشینه انها در نزد خداوند خوب و روشن 


است., و داوری درست خداوندی در باره آنها صادر گشته, و در همین پندی 
نهفته است برای پندگیران. پس هر گاه حقی شنیدید آن را به گوش جان 
بشنوید آن را مورد عمل و اعتقاد خویش قرار دهید, نه انکه تنها برای 
نقل و روایت به خاطر بسپرید, چه, فراوانند ناقلان و راویان کتابها, در 
حالی که مراعات‌کنندگان و پردازندگان بدان نادرند, و یاری از خدا باید 
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وای بر مادر سه شخص 


می‌فرمود: وای بر مادر کسی که نابکار باشد و پیوسته ظاهر سازی کند., 
وای بر مادر کسی که فاجر و هرزه است پیو سته ستیزه گری قی دز وای 


[588] نعیم قضاعی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
روزی ابراهیم علیه السّلام در ریش خود تار موی سفیدی دید, پس گفت: 
سیانن از ان پرورد کار جهانیان انست. که مرا به این سن. و سال رسانید و 
چشم بر هم زدنی از فرمانش سر بر نتافتم. 


تسا رزخ فاد این این ی شب ایر ات اه | تام 


[589] از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده‌اند که فرمود: هنگامی که 
خداوند عر و جل ابراهیم را خلیل خود ساخت مزده این مقام چنین به او 
ابلاغ شد: ملک الموت در صورت جوانی سپیدرو که دو جامه سیید بر پیکر 
داشت و از سر و روی او اب و روغن می‌چکید نزد او امد. ابراهیم وارد 
خاتسد سورد عالی شمای مار خات ات آخس سرین ماد 
ابراهیم, مرد غیرتمندی بود و هر گاه برای کاری از خانه بیرون می‌رفت 
درب خانه خود را قفل می‌کردر و کلیدش را به همراه خود می‌برد. سپس 
بازگشت و درب را گشود که ناگاه مردی را دید از همه مردان زیباتر که در 
خانه ایستاده است. دست او را گرفت و گفت: ای بنده خدا! چه کسی تو 
را به خانه من آورده است؟ او در پاسخ گفت: پروردگا ر خانه مرا بدان وارد 
کرده است. ابراهیم گفت: پروردگارش و 
او جان ۳ بستانی؟ گفت: نه, تک خداونذ بنده‌ای را خلیل خود 
ثر گرفته و من آهده‌ام. تا بده‌یشارت 
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دهم ابراهیم گفت: ایا وه وتا سک خدمت ۱ 
گفت: تو خود او هستی. ابراهیم نزد ساره رفت و به او گفت: همانا خداوند 
تبارک و تعالی مرا خلیل و دوست خود برگرفته است. 

[590] سلیم فلّاء از کسی که نامش را برده از امام صادق علیه السّلام 
مانند این حدیث را روایت ت کرده با این تفاوت: جچون آن فرشته گفت که 
ی ی و و وت اس سم 
به او گفت: برای چه تو را فرستاده است؟ گفت: به مردی مژده رسانم که 
خداوند تبارک و تعالی اور دوست خود گرفته. ابراهیم گفت: این مرد 
میت ۲ گفت: از او چه می‌خواهی؟ ابراهیم در پاسخ گفت: 
می‌خواهم تا دم مرگ خدمتش کنم. ملک الموت گفت: او خود تو هستی. 


[591] ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
روزی ابراهیم علیه السُلام بیرون رفت و با شتری گردش می‌کرد تا به پهن 
دشتی گذر کرد. ناگاه دید مردی ایستاده نماز می‌خواند که طول قامت او تا 
آسمان کشیده شده و جامه موئینی بر تن دارد. 
ابراهیم علیه السْلام ایستاد و از وضع آن مرد شگفت زده شد و در انتظار 
ماند تا او نمازش را به پایان برد, و چون نماز او به درازا کشید ابراهیم 
علیه السلام او را با دست تکان داد و فرمود: با تو کاری دارم نمازت را 
سبک کن. آن مرد نمازش را سبک برگزار کرد و ابراهیم علیه السّلام نزد او 
نشست فرمود: برای چه کسی نماز می‌خوانی؟ او گفت: برای خدای 
ابراهیم. ابراهیم علیه السّلام پر سید: خدابا آبراهیم کیست؟ باشته داد انکه 
هر | افریده. ابراهیم علیه السلام فرمود: 
و را [در عبادت ] پسندیدم. و مایلم س راه خدا برادر تو باشم. 
پشت این ۳1 است تسش | انتاری کد ۵ ۱ 
جاست, و هر گاه بخواهی می‌توانی مرا همین جا دیدار کنی, ان شاء الله. 
او سخن خود را ادامه داد و به ابراهیم گفت: آیا نیازی داری؟ ابراهیم علیه 
السّلام فرمود: آری, گفت: نیازت چیست؟ ابراهیم علیه السلام فرمود: 
آری, گفت: نیازت چیست؟ ابراهیم علیه السلام فرمود: اینکه تو دعا کنی و 
من به دعای 
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تو آمین گویم, و من دعا کنم و تو آمین گویی. او گفت: چه دعایی به درگاه 
خدا| 
0 فرمود: برای مقمنان گناهکار دعا کنیم. او گفت: نه, 
ابراهیم علیه السّلام فرمود: چرا؟ 
او گفت: زیرا من سه سال است که دعایی به درگاه خداوند کرده‌ام و 
تاکنون هنوز اجابت نشده است. و من از خداوند متعال شرم دارم که به 
درگاهش دعا کنم تا وقتی که بدانم دعای مرا اجابت فرموده. 
ابراهیم علیه السّلام پرسید: چه دعایی کرده‌ای؟ او گفت: روزی من در 
همین جا نماز می‌خواندم که پسر خوش‌منظری را دیدم که نور از پیشانیش 
پرتو افشان بود و گیسوانی داشت که بر پشت سرش ریخته بود و رمه‌ای 
گاو در جلوی خود داشت که گویی بدانها روغنر مالیده بودند. و گله‌ای 
گوسفند هم با خود می‌راند که گویی پوستشان از گوشت و پیه انباشته بود. 
من از وضع آن جوان در شگفت شدم و از او پرسیدم: ای پسرک! این گاو 


و گوسفندها از کیست؟ در پاسخ گفت: از ابراهیم است. بدو گفتم: تو 
کنسنتتی ؟ . گفت: من اسماعیل, , فرزند ابراهیم خلیل الرحمن هستم. هر ان 
روز به درگاه خداوند عرٌ و جل دعا کردم و از او خواستم که خلیل خود را به 
من بنمایاند. ابراهیم علیه السّلام فرمود: منم ابراهیم خلیل الرحمن, 1 
پسر فرزند من بوده است. آن مرد در 1 هنگام گفت: ستایش از آن 
خدایی است که دعای مرا اجابت کرد. او سپس برخاست و دو گونه 
ابراهیم را بوسه زد و او را در آغوش گرفت و گفت: اینک برخیز و دعا کن 
تا من بر دعای تو آمین گویم. 

ابراهیم علیه السّلام برای مردان و زنان با ایمان و گنهکار از همان روز به 
درگاه خدا دعا کرد تا خدا آنها را بیامرزد و از آنها خشنود گردد و آن مرد نیز 
فرمود: و دعای ابراهیم علیه السّلام به موّمنان گنهکار از شیعیان ما تا روز 
قیامت خواهد رسید. 


شیوه امام سچاد علیه السّلام هنگام قرائت ت آیه 18 سوره نحل 


[92<] علی بن محمّد در حدیث مرفوعی از حضرت علی بن الحسین علیه 
ا شام ردان مه که 
بهشت کافی / ترجمه روضه کافی. ص: ۹60«ِ 
که شیوه آن حضرت علیه السّلام هنگام خواندن اين آیه: و اِنْ تعدُوا نققة 
الله. ک ها له این نود که می‌فرفود متام است خداین. که 
اه 
بخشید که در معرفت نعمتهای او ناتوان است. چنان که به کسی معرفت 
ادراک خود را بیش از اندازه نداده که بداند او را درک نخواهد کرد و خدای 
معرفت سپاسگزاریش قدردانی کرده و همان معرفت به درماندگی را 
برای او شکرگزاری نعمتش محسوب داشته, چنان که دانسته جهان از درک 
ایا هم فص را اه ار یی ات این ار اروت 
که بخوبی می‌داند توان تشد ام محد ود است و از این اندازه فراتر نرود» 
, هی یک از آفریدگانش به حق ۳ عبادت او دست نيابند. چگونه می‌توان به 
1 و چگونگی ندارد. برتر است خداوند 
از حد و چگونگی, , برتری بزرگی. 


و لا 


[593] جابر می‌گوید: خدمت امام باقر علیه السّلام بودیم که سخن از 
حکوشت تنی, اه نه هیان امد امام اکن عابه السلام فرموید کم عایه 
هشام نشورد مگر آنکه هشام او را بکشد و امام علیه السلام مذت حکومت 
هشام را بیست سال ذکر فرمود. ما ناشکیبایی کردیم. امام علیه السلام 
فرمود: شما را چه می‌شود؟ هر گاه خداوند عر و جل بخواهد حکومت و 
قدرت قومی را از صبان بیزد هه فرشته: [موکل: بر فلک] دستور دهد تا در 
گردش فلک شتاب کند و به همان مقدا ۱ 

چابر می‌گوید: ما اين سخن را به زید رساندیم. او گفت: من خود در حضور 
هشام بودم که نزد او به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم دشنام دادند و 
او جلوگیری نکرد و حالش نیز تغییر نیافت, بخدا سوگند اگر کسی جز من و 
پسرم نباشد.علیه او خواهم شورید. 


(1) و اگر نعمت خدای را بشمرید به شماره در نخواهید آورد» (سوره 
نحل/ ابه 18). 
هت کافی تسه هافر 1 


بان اساض‌صاوق ا ]تمعن کید | اد 


[594] معلّی بن خنیس می‌گوید: خدمت امام صادق علیه السّلام بودم که 
محقد بن عبد الله نزد ان حضرت امد و سلام کرد و رفت. امام صادق علیه 
السلام داش مهعال آی‌ سوت و اشی ار ماس شته هن به آن 
حضرت عرض کردم: دیدم با او رفتاری کردید که پیشتر نمی‌کردید؟ 
فرمود: دلم به حال او سوخت, زیرا چیزی به او ننست دهند که حق او 
من.او تا دز کناب:.غلی, غلیه اللام نه کر زمره خفای این ات یافته‌ام ‏ 


جوانمرد در بیان امام صادق علیه السلام 


[595] علی بن ابراهیم در حدیث مرفوعی روایت کرده که امام صادق 
ار فر مود: [جوانمرد] نزد شما کیست؟ او گفت: تازه 
جوان. امام علیه السلام ام نله جوانمرد «فتی» یعنی موّمن؛ زیرا 
جوانمردشان خواند. 


کیفر قوم ناسپاس در سوره سب 


[596] سدپر می‌گوید: مردی از امام باقر علیه السلام پیرامون این آیه 
شریفه: : ققالوا ربنا باعد ب ین أسَفارنا و ظلْمّوا یه نفسَهّم ... «1» پرسش کرد. 
امام علیه السلام فرمود: آنها مردمی بودند صاحب ۱ به هم پیوسته, 
به گونه‌ای که یک دیگر را می‌دیدند. و جویهای روان و مالهای فراوانی 
داشتند. پس نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند و خود را دگرگون نمودند, 
خدای عرٌ و جل سیل عرم را بر آنها جاری فرمود که آبادیهای آنها را غرق و 
خانه‌هاشان را خراب کرد و احهالشان را از میان برد و باغستانهای آنها را 
به دو باغ تبدیل کرد که ۳ میوه تلخ و درخت و اندکی از سدر بود, و 
خداوند در حق انها فر موده 


(1) «بر خویش ستم کردند و گفتند: ای پروردگار ما! منزلگاههای ما را از 
هم دور گردان» (سوره اس 19 

بهشت کاب / ترحه زوضة ان هن 438 

است: ذلک جرَیْناهمْ بما کقروا و هل جازی الا الکو «1». 


در بیان ظهور امام زمان (عج) 


هن ور ی ی ام ها اس مر که ده 
آن حضرت گفت: شما خاندان رحمت هستید که خدای تبارک و تعالی شما 
را بدان مخصوص داشته فرمود: ما این چنین هستیم, و خدای را 
سپاسگزاریم. ما هیچ کس را در گمراهی نیفکندیم و از راه راست بیرون 
نبردیم. همانا دنیا به پایان نرسد تا آنکه خداوند عز و جل مردی از خاندان 
مرا برانگيزد که به کتاب خدا عمل کند و در میان شما زشتکاری نبیند مگر 
آنکه زشتش شمارد. ۱ 

سپاس از آن ب تبارک و تعالی, و درود از ان رسول و خاندان پاکش 
باد. 

ترجمه رود کافی در قضر روز 21 مخام تال 1819 فمری فرایر با 26 
اردیبهشت 1377 خورشیدی به فضل الهی پایان پذیرفت. 

مشهد مقذس- حمید رضا آژیر 


(1) «آنها را که ناسپاس بودند این چنین جزا دادیم, آیا ما جز ناسپاسان را 
مجازات می‌کنیم» (سوره سا [۳۹1 17 


کلینی:. خجحمد بن عقوت « از بر حمیدرضا. هنت عاقی. ز ترخمه. رواضة 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





